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 ر سردبیسخن 

 خرد و ناج دونخدا نام  هب
 استادان  و   دانشجویان  همت   به  که  است   فارسي  ادبیات   و  زبان   با  مرتبط  اينشریه  »صبا«،   یعلم  هیرشن

 از  متنوعي  مطالب   با  ه ارشم  این.  شودیم  ر تشمن  ی علم  دوفصلنامه  قالب  در  و   فارسي   ادبیات  و   زبان  هگرو
  غالباً   که  چرا   دارد؛  اي ویژه   ارتبعا  و  ت اهمی   و  هرسید  چاپ   مرحله   به  رسياف  ادبیات   و  زبان  اندانشجوی 

  ارائه  شانیا  از  ژوهشيپ  کاري  که  است   افتخار  مایه  این  و  هستند  فارسي  زبان  آموختهزبان  پژوهشگران
 .شود

-زبان  دانشجویانده در حد کار  ائه شار ارت آثفییک  از آن است که  اکیب ح ز طرف دیگر، همین مطلا
هند و البته شروع هر  خود ارائه دتوان علمی    کاري در حد  تاد  انق کردهحقیکه مشتاقانه تاست    ختهآمو

ب کاستکاری  و  و کم   پژوهش   ریمس  در  یآغازگر  یپا  به   توانیم  که  است  هرا هم  یادی ز  یها یا مشکلات 
 زبان   گروه  گریاري  خود،   دهزن سا  یدهاهاشنیپ  و  انتقادها  با  رودیم  راتظ ان  هامقاله  گاننندخوا  از.  گذاشت

 بر  روز  به  زور  مستمر،   تلاش   با  که   است  آن  بر  بنا.  باشند  یمجاز  هدانشگا   وعهمجم  و  یسفار  اتیبدا  و
 .داد قرار  کار سرلوحه را  یپژوهش و یعلم ریمس  در شرفتیپ و افزوده خود تجربه

 

می حین ر لما س   
سی ر ا ادبیات ف و    انمدیرگروه زب   

 

 

 

 





 

Analysis of Bayazid's character in Attar 

Neishabouri's poems 

 1man rahimiSal 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran 

abstract 

Bayazid Bastami is one of the mystics of the 2nd and 3rd centuries of Hijri, 

many sayings and anecdotes have been narrated from him and about him in 

various texts. Bayazid is one of the mystics who, according to Hajowiri, is 

considered one of the leaders of the Companions of Sukar in the discovery of 

Al-Mahjub. In addition to the book Al-Nunur of Sahlghi and the order of the 

public of Kharqani, which was written specifically for Bayezid, this great 

mystic is also mentioned in other mystical books. Attar Nishaburi, one of the 

poets of the 6th and early 7th centuries, as a mystic poet by profession, has 

narrated anecdotes and sayings from mystics and famous people during his 

mystical poems on the occasion of the topic. Bayezid Bastami is one of these 

mystics, whose sayings and anecdotes have been narrated by Attar. In Tazkira 

Al-Awlia, the largest number of stories are from Bayazid Bastami, and this is a 

sign of Attar's special attention to this mystic. In this article, an attempt has 

been made to analyze and analyze the stories and sayings that Attar narrated in 

his four didactic masnavis about this mystic, and the mystical, moral and 

behavioral points of Bayezid in these stories from a semantic point of view. 

Some of Bayezid's mystical thoughts in these stories and sayings are: 

annihilation, trust, submission, drunkenness.  

Keywords: Bayazid Bastami, Attar Nishaburi, Annihilation, Anesthesia, Trust
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 نیشابوری   ارهای عط  ت بایزید در مثنویشخصی  تحلیل 

  1ی سلمان رحیم

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی   العالمیه قم، قم، ایران استاد همکار گروه زبان و ادبی 

 چکیده 

سوم هجری است که اقوال و حکایات  سدۀ  آغاز  دوم و    نامدار در اواخر سدۀبایزید بسطامی از عرفای  
  ۀ وی در متون مختلف نقل شده است. بایزید از جمله عارفانی است که به گفت  ۀ ز وی و دربارفراوانی ا

کشف در  میهجویری  محسوب  سُکر  اصحاب  سردستگان  از  ورِ  المحجوب  الن  کتاب  بر  علاوه  شود. 
های دیگر عرفانی نیز از  در کتاب  ته شده است،بایزید نوش سهلگی و دستورالجمهورِ خرقانی که مختصِ  

ار. ع یاد شده است ن عارف بزرگ  یا به عنوان یک    نیشابوری از شاعران قرن ششم و اوایل قرن هفتم   ط 
را   مطرح شده، حکایات و اقوالیهای عرفانی به مناسبت موضوع  در خلال سروده  عارف مسلک  شاعرِ 

ار از وی اقوال و  یک ؛  عارفان و افراد معروف نقل کرده است  از آورده،    یاتحکای از این عارفان که عط 
ولیا بیشترین تعداد حکایات از آنِ بایزید بسطامی است و این نشان بایزید بسطامی است. در تذکرة الا 

به   عطار  خاص   توجه  در    ایناز  است.  حاضر  عارف  چهار پژوهش  در  که عطار  را  اقوالی  و  حکایات 
تعلیمی این مثنوی  از  کردهارع   اش  نقل  رفتاری    ف  و  اخلاقی  عرفانی،  نکات  این  و  در  بایزید  از  که 
های عرفانی بایزید در  ی از اندیشهرخ تحلیل و بررسی شد. باز منظر معنایی  شده است    حکایات آورده 

ل، تسلیم، سُکر  .این حکایات و سخنان عبارتند از: فنا، توک 

ار هاکلید واژه ل نا، سُکرنیشابوری، ف: بایزید بسطامی، عط   . ، توک 
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 13  / ی شابور ی عط ار ن   ی ها  ی در مثنو   د یز یبا   ت ی  شخص   ل ی تحل 

 هممقد  . 1

د سهلگی در   ۀبنا به گفتکه    رودبه شمار میترین عارفان قرن دوم و سوم  بزرگ  بایزید بسطامی از   محم 
  : 1384  ، کدکنیوفات یافته است.)شفیعی  سال دویست و سی و چهار هجری  هفتاد و سه سالگی در

( در مقابل جنید  229:  1389  ،یری جو)ه   است فه و طریق وی غلبه و سکر  متصو    بزرگان( وی از  141
  ف بوده ه و احترام بزرگان تصو  جف در طریق صحو است. بایزید همواره مورد تو  سران تصو    بغدادی که از

، یحیی بن معاذ رازی و  ون مصری، سهل بن عبدالله تستریالن  واو همچون ذ  بزرگان معاصر  همۀ  است.
  ید، جن  :اند مانندآور شدهم عرفان نا   ۀز او در عرص مچنین کسانی که بعد اخضرویه بلخی و هاحمد بن  

احترامی ویژه از او یاد می   اند و بابه عظمت مقام او اعتراف داشته  الحسن خرقانی و ابوسعید، ابوشبلی
ی که جنید بغدادی دربارکنند تا حد  ا    :گویدوی چنین میه  ،  مِن  المَلائِکه  مَنزلۀب  »ابویَزید  مِنَ  :  جَبرَئیل 

میان  ابویزید   استاندر  جبرئیل  چون  ملائکه«    ما  میان  ابوالخیر    (؛132)همان:  در  ابوسعید  شیخ 
بایزید  :گویدمی  از  عالم  هزار  می   »هجده  نهپر  میان  در  بایزید  و  محو بینم  حق  در  بایزید  یعنی   ،

 ( 113: 1388 ، «)خرقانی .است

زندگی       کنامهاز  دربارهایی  کتاب    ۀ ه  دو  مانده  جا  به  دست وی  یکی    در  تألیف است.  ور  الن  کتاب 
د سهلگی ن  محم  پنجم  در  قرن  ل  او  دستورالجمهور 55:  1384  ،کدکنی)شفیعییمه  کتاب  دیگری  و   )

ل قرن هشتم نوشته شده است. به غیر از این دو کتاب که مختص    او  تألیف احمد خرقانی که در نیمه 
تراجم احوالهای مختلف صوفی  در کتاب  نوشته شده  بایزید و   ه و  بایزید و    حکایات  از  اقوال مختلفی 

اج بخش جداگانهابو  ، الت صوفع فیم   در کتاب اللل شده است. مثلاً نق  وی  رۀ دربا به تفسیر را  ای  نصر سر 
ات روزبهان بقلی همچنین در کتاب شرح شطحی  ،  است  ز زبان جنید اختصاص دادهات بایزید اشطحی  

  های ( در کتاب141-95:  1389  ، بقلیروزبهان)  .ست ا  ات بایزیدرح شطحی  ش  مختص  بخشی از کتاب  
ف گر دی :  1387 ، )قشیری (، رساله قشیریه76، 84، 81: 1363، لی بخاری )مستم نیز همچون شرح تعر 



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال   ، صبا  ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه   / 14

های مختلف و در ضمن  ( به مناسبت 164  ،183:  1389  ،)هجویری  المحجوب و کشف(    283،113
 است.خته شده وی پردا گون به بازگفت حکایات و اقوالموضوعات گونا

ار نیشابوری است.  از بایزید در آثارش یاد کرده  ییکی از کسانی که به فراوان       ار  توان گفتمی  عط    عط 
  ة تذکر ل بایزید در  توان از ذکر مفص  علاقه داشته است. این را می  در میان عارفان بیش از همه به بایزید

شده بایزید بسطامی است که حکایات او  والش نقل »آنکه بیش از همه حکایت از اح جه شد.الأولیا متو  
بالغ می و هفت  بر    (87:  1340  ، )فروزانفر  «.گرددبه هشتاد  ار علاوه  مثنوی   الأولیا  ةتذکر عط  های  در 

ی می  تا حد  آنها  اقوالی را از بایزید آورده است که از طریق  توان بایزید را از منظر خود نیز حکایات و 
اساس زمینه معنایی آنها تحلیل  کنیم این حکایات و اقوال را بر  سعی می   مقاله  یندر ا  ار بازشناخت.عط  

 نیم. ک

تقسیم    ر از بایزید یاد شده است. ما این حکایات را به چهار دستهار شانزده بادر چهار مثنوی عط          
کند. دسته  می  ا تباط پیدف و عرفان اربه مقام و یا مضمونی در تصو  ی که  موارد   . یک دستهکنیممیبندی  

دی که  موار  دسته آخرمعراج بایزید و    سلوک بایزید است. سوم   رفتار وحکایاتی که نمودار اخلاق،  دوم  
دسته سه  این  از  کدام  هیچ  نمی  در  باجای  به  مربوط  حال  عین  در  و  هستند گیرند  وی  اقوال  و  یزید 

 ایم. دادهاختصاص 

 . بحث و بررسی 2

 مضامین عرفانی .1-2

فی بایزی :  الله فناء  به  مربوط  اقوال  و  حکایات  در  اندکی  کتاباگر  در  که  آمده د  عرفانی  گوناگون  های 
ل کنیم، در می شدن در وجود حق و به نوعی فنا فی الله   گم،  ات اصلی وی یابیم که یکی از خصوصی  تأم 

»  است. که:  است  آمده  حکایت  ذدر  اصحاب  از  کرد.  و مردی  بایزید  دیدار  قصد  ون  االن    او ز  بایزید 
جوید. بایزید را می  ، ای فرزند چهل سال است تا بایزید  :طلبی؟ گفت: بایزید را. گفتا می : که رپرسید
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ذ نزد  مرد  آن  ذوپس  داد.  خبر  این  از  را  او  و  بازگشت  ون  شدوالن  بیهوش  و  مدهوش  ون    « .الن 
در  عط    (144:  1384  ، کدکنی)شفیعی اندکی اختلاف  با  را  ت گم شدگی  ار همین حکایت  خویش  مد 
 ت. آورده اس

 ییآمررررررد ز جررررررا یزیرررررردبا یبرررررررا 
o 

 ییدر بررررررزد چررررررون آشررررررنا یبرررررریغر 
o 

 ینکررررررو را  یخِ خانرررررره در شرررررر  یررررررانِ م
o 

 یبرررروده بررررر پررررا یسررررتادهبرررره فکرررررت ا 
o 

 یم؟کررررز کجررررا ییبرررردو گفتررررا: نگررررو
o 

 یمآشرررررنا یگفرررررت: مررررررد  یبشغرررررر 
o 

 ییاز دور جررررررا یزیرررررردبا یبرررررره بررررررو
o 

 ییآمررررررردم بهرررررررر دعرررررررا یبمغرررررررر 
o 

 زافررررررو عرررررالم یخجررررروابش داد شررررر 
o 

 سررال اسررت امررروز یسرر  یررشدرو یکرره: ا 
o 

 یزیرررررررردم با یمررررررررن در آرزو هکرررررررر 
o 

 یرررردم گررررردش ند یجسررررتم ولرررر  یبسرررر  
o 

 نرررردانم تررررا چرررره افترررراد و کجررررا شررررد
o 

 سرررال باشرررد ترررا جررردا شرررد یز مرررن سررر  
o 

 چنررران در زر وجرررودش گشرررت خررراموش 
o 

 سررراله احررروالش فرامررروش  یکررره شرررد سررر  
o 

 کررررو جاودانرررره محررررو زر شررررد یکسرررر 
o 

 شررررد ندانررررد برررراخبرز خررررود هرگررررز  
o 

ار،                                                                                                                         ( 394، ب: 1387)عط 



 (1402  زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال   ، صبا  ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه   / 16

ار را از آوردن این داستان با تو  استاد فروزانفر نتیجه        نین  جه به ابیات بعد از این حکایت چگیری عط 
ه  نورالل  محو بی خبری از خود است که سالکان آن را    ۀتیجگیرد که نار نتیجه میکرده است: »عط  بیان  

گیرد  اند و آن سبب تبدیل و تکمیل هر چیز است و اگر بر کافری بتابد نور ایمانش جهان را فرا مینامیده 
سحر بر  را    هچنانکه  ایشان  و  تابید  مرتبفرعون  ر  ۀ به  ایمان  در  میبه  سانید  عالی  شیخ نظر  که  رسد 

میانۀ جذمی  تفاوتخواهد  و سلوک  در    ب  و  تدریجی است  در سلوک،  کمال  که  بدین طریق  بگذارد 
برای نمونه به    (301:  1340)فروزانفر،    «.جذب، دفعی و آنی و کیمیا همان جذبه و کشش الهی است

 ه کنید.چند بیت بعدی توج  

 آن اسررررررت مررررررادام  یمیرررررراک یکنولرررررر 
o 

 نهنرررردنش سررررالکان نررررام للرررره نورا کرررره  
o 

 یمرررررانتابرررررد ز ی اگرررررر برررررر کرررررافر
o 

 یز نررررررور او جهرررررران یرررررررد فرررررررو گ 
o 

 ( 395ب:  1387)عطار،     

الهی به صورت    ۀکه توسط بارق داند  مجذوبانِ سالک می  ر گویا بایزید بسطامی را جزء دستة اعط         
از  ناگهانی جذب شده من آوردن  های بایزید در ضشطحاند. در بیت زیر به صورت اشاره وار به یکی 

 الهی پرداخته است. همین موضوع جذبِ 

 چرررو جررران زان نرررور گرررردد محرررو مطلرررق
o 

بحان   و انرررا الحرررق یررردبررررون آ یبررره سرررُ
o 

 (397)همان:                                                                                                                                     

ات اصلی اصحاب سُکر است که بایزید  از وجود خویش از خصوصی  گم شدگی و بی خبر شدن          
از قول بایزید چنین نقل ش  ةتذکر  رأس این گروه قرار دارد. دردر   حق تعالی سی  »  ده است که: الأولیا 

آین  ۀسال آین بود. چون من و حق شرک  من    . کهیعنی آنچه من بودم نماندم   خودم.  ۀمن بود. اکنون من 
آین تعالی  حق  میخو  ة نماندم  اینکه  است.  آینیش  سخن  خویشم   هگویم:  من  زبان  به  که  است  حق   ،



 
 

 17  / ی شابور ی عط ار ن   ی ها  ی در مثنو   د یز یبا   ت ی  شخص   ل ی تحل 

ار «.میانه ناپدیدگوید و من در می  ف در ضمن آوردن حکایتی   ( 164: 1390 ،)عط  در ربع دوم شرح تعر 
حکای با  عط  مشابه  الهیت  در  است  ، نامهار  آمده  ب چنین  »مردی  بای:  درِ  اَبویَزید ر  کرد:  بانگ  زید 

ار؟  فی  ار غیر الحق؟« در ادامه: وَ هَ فَقالَ الد  دار را مکان  معنی سخن نه آن است که  گوید: »می   ل فِی الد 
اند و  حق  صفات  اندر  باشد  مغلوب  لکن  و  دارد  ویحق  عظمت  و  جمال  مشاهدت  )مستملی    « .ر 

غلب693:  1363  ، بخاری  ج  ه (  و  جمال  و  قلبی  اوواردات  عارف  شخص  بر  الهی  وجود   لال  از  را 
و هستیی وجود ندارد و هر چه هست وجود حق است که در   کند و اصلًا خودییخبر م، بی  یشخو

ی شده است. مسئلشخص عار تابیده و متجل  در واقع مرتببیخود ش  ۀ ف  از وجود مجازی و  و    هدن  فنا 
نیز ابوالخیر  ابوسعید  را شیخ  ای  نیستی  بیان می  ه نگونه درباربا زبان خاص خودش  هجده  »   کند: بایزید 

ازهزار   را  می  عالم  پر  استبایزید  محو  حق  در  بایزید  یعنی  نه.  میان  در  بایزید  و    ، )خرقانی  «.بینم 
 ار در اسرارنامه ذکر کرده است: این مضمون را عط   (113 :1388

 روز یررکمهنرره  یخگفترره سررت شرر  ینچنرر 
o 

 بررر دوز  یرردهجهرران و د ینتررن برر  یررککرره  
o 

 اسرررت آسرررمان هرررم یزیررردپرررر با ینزمررر 
o 

 هررررم یررررانانرررردر م او گررررم شررررده یولرررر  
o 

ار،                                                                                                                        ( 157الف:  1386)عط 

م  ابوسعید  هنگامیکه         پر  بایزید  از  را  زمین  و  در  یآسمان  بایزید  در عین حال  و  نیست؛ بیند    میانه 
د عرش، فرش و  در جای دیگر نیز که شخصی از بایزید در مورفنا دارد.    هبایزید به مرحل  به رسیدن  اره اش

را خودکندکونین سؤال می  اینها  تمام  بایزید  بایزیدش می،  این سخن  قول  داند.  دفتر ،  در  را    دیگر وی 
می تداعی  ذهن  به  پ  :که  کندروشنایی  محفوظ  لوح  از  را  گفت:»بایزید  محفوظن م  رسیدند.  لوح    «.م 

، او  کنندش و فرش از بایزید سؤال می ار که از عر حکایت عط    ه( در ادام174:  1384  ، کدکنی)شفیعی
ی می  داند. به عبارت دیگر بایزید شرط رسیدن به این  دلیل این پاسخش را مردن خودش از زندگانی ماد 
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ار این  عط    .داندفنا رسیدن می  ۀمرتبهای نفسانی و به  رذیلتک  طبیعی فارغ شدن و تر  مقام را از زندگی
 ت: در اسرارنامه به تصویر کشیده اسحکایت را به صورت زیر 

 درخواسرررت یوه شررر  یرررنا یزیرررداز با یکررری
o 

 یداسررتکرره پنهرران اسررت و پ یررزیکرره هررر چ 
o 

 یسررت؟همرره چ  یررنا  ینز عرش و فرش و کررون 
o 

ردم از ز»همه« گفتا: »مررنم   «یسررت، چررون مررُ
o 

 شررردهرررم فررررو  نهررراد از ینهرررر آن گررره کررر 
o 

 عررالم، هررم آن عررالم فرررو شررد یررنهررم ا 
o 

 نمررررانییاگررررر تررررو مرررر  یچنمانررررد هرررر 
o 

 یجهرران هررم آن جهرران یررنکرره تررو هررم ا 
o 

ار،                                                                                                                           (158الف:  1386)عط 

کند که یادآور همان موضوع عرش و فرش و کونین بودن  نامه حکایتی دیگر نقل می در مصیبتار  عط        
( نیز آمده  209  :1390)  الأولیا  تذکرة( و  361  :1384)  این حکایت که در دفتر روشناییبایزید است.  
کند.  ل میبیند که عرش را بر دوشِ خود حمزید در خواب مییک شب ابوموسی خادم بایچنین است:  

بیند اطراف  رسد، میرود تا خوابش را  تعبیر کند. وقتی به آن جا میمیابوموسی روزِ بعد به سراغ بایزید 
بوموسی در تشییع جنازه اشود بایزید در شب قبل وفات یافته است.  جه می شیخ شلوغ است و متو    ۀخان

به زیر جناز  با  د وشوحاضر می را  درسانبایزید می   ه سختی خودش  ر همین حین که جنازه را حمل د. 
مقابلش ظاهر میکند  می  در  او میبایزید  به  و  بیشود  ای  تعبیر خوابت است،    هنندگوید:  این  خواب، 

 شخصِ ما عرش است آن را برگیر و حرکت کن. 

 شررب برره خررواب یررکمگررر  یبوموسرر  یرردد
o 

 آفتررراببرررر سرررر خرررود عررررش همچرررون  
o 

 یزیررررردبا یرفرررررت سرررررو یگررررررروزِ د
o 

 یررردز جررران برررودش مر یبوموسررر ز آنکررره  
o 
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 خرررروابم او کنررررد یرررررتعبگفررررت: تررررا 
o 

 مرررررررهمِ جرررررران خرررررررابم او کنررررررد 
o 

 چرررون بررررِ او رفرررت خلرررق آشرررفته برررود
o 

 رفتررره برررود یررراآن شرررب ز دن یخز آنکررره شررر  
o 

 چرررون جنرررازه برررر سررررم شرررد اسرررتوار
o 

 آشرررررکار یزیررررردم با یگشرررررت حرررررال 
o 

 خرررررواب صرررررواب یننررررردۀب یگفرررررت: ا
o 

 خررررواب یررررربنگررررر، آنررررک آن تعب یررررکن 
o 

 و بررررو یررررشرررخص مرررا عررررش اسرررت برگ
o 

 و برررررو یرررررفهررررم کررررن زان خرررروب تعب 
o 

ار،                                                                                                                         (197ب: 1386)عط 

شود از  میار و حضور در حضرت حق حاصل  خویشی و به عبارت دیگر مستی که در جواین بی       
یابد که خود نه طالب است  »سالک در نهایت راه سرانجام در می   های بارز اصحاب سکر است:ویژگی

البته نیل به همان مرتبه خود را ندیدن است.«   نه مطلوب، بلکه هم طالب و هم مطلوب اوست و این 
یای معرفت و توحید چه کنند که در این درسؤال می  هنگامی که از بایزید  (128:  1382  پورنامداریان، )

تر از همه این است که کسی : در نزد من عجیبگویدتر یافتی؟ در جواب می را از همه عجیب  چیزی
همچنان   وارد این مرحله شده باشد ولی همچنان از وجود خویش باخبر باشد و این وجود مجازی را 

 حس کند و به همراه داشته باشد. 

 انرررررور یدخورشررررر  یتنرررررد: ابررررردو گف
o 

 تررر؟عجررب یررادر ینانرردر یزسررتچرره چ 
o 

 مرررن آنسرررت یرررکترررر گفرررت نزد عجرررب
o 

 ز کررس خررود را نشرران اسررت یرراکرره در در 
o 
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ار،         ( 152الف:  1386)عط 

ان سخن   ادامهورده و در  ج بایزید است، آه مربوط به معرا ابیاتی ک  ۀاین سخن بایزید را در ادام  ارعط           
همچنین دو پندار   برای هر کدام دریایی پدیدار استکند. بایزید از سه قطره که  نقل می   ا از اودیگری ر

ها دوزخ است که اگر کسی دارای . یکی از این قطره کندمی، صحبت  شوددریاها منتهی می   که به این  
  و باشد به آن که دارای پندار نیک   دیگر بهشت است که هر  ۀقطر  شود.ی می منته  آنپندار زشت باشد به  

قطر می  ا  ام  و  ه رسد.  دارد  جای  اسرار  دریای  در  که    سوم  کسانی  بشری    ۀمرحلبه  تنها  صفات  فنای 
  جسم و جانِ   فارغ شدن از  ، دریای اسرار را   از شرایط رسیدن به  کنند. بایزیدپیدا میاند به آنجا راه  رسیده 
ماً چنین کسی که  داندمیبیدار   ند دارای پندار  توا، نمیکندا حس نمیر موجود بودن خویش ردیگ. مسل 

 ، چرا که دیگر وجودی نیست که این پندارها را در خود جای دهد.زشت یا نیکو باشد

 حضرررت سرره قطررره اسررت و دو پنرردار یررندر
o 

 یرررردارپد ی جرررردا هررررر قطررررره را بحررررر 
o 

 دوزخ اگرررر پنررردار زشرررت اسرررت یکررری
o 

 را بهشرررررت اسرررررت یکرررررون پنرررررداردوم،  
o 

 اسرررررار یایرررر سرررروم قطررررره سررررت در در
o 

 یررردارجررران و جسرررم ب یسرررتکررره آن جرررا ن 
o 

 شرررک آنجاسرررت یمقررام وحررردت کرررل برر 
o 

ک« آنجاسررت  یتو ب   تو شررو، کرره »اُترررُک نَفسررَ
o 

                                                                                                                                                                  
  ( 153)همان: 

در            بایزید  استبیت  سخن  نفس  گذاشتن  فرو  که  را  کتابآخر  در  از  ،  مختلفی  نقل  های  بایزید 
آوردهکرده بایزید  قول  از  روشنایی  دفتر  در  گفت:اند.  که  دیدم.  اند  خواب  در  را  العِزه  گفتم   »رَبُّ  پس 

:  1384،  کدکنی)شفیعی  «.ای نه و نزدِ من آی: خویش را بر جچگونه است؟ گفتبارخدایا ! راه به تو  
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  : 1390الأولیا )  تذکرة( و  705-704:  1387)  ی نیز همچون رساله قشیریه های دیگر( در کتاب209
 های مختلف آمده است. ( این سخن بایزید به گونه163و 161

 کر س  

ته. فَکَتَبَ أبویَزید فِی جَوابِهِ: کَثرَة   بی یَزید: سَکَرتُ مِننِ معاذ اِلی أکَتَبَ یَحیی ب ما شَرِبتُ مِن کأسِ مَحَب 
رر وَ غیری قَد   موات وَ الأرض وَ ما رَویبعد وَ لِسانُهُ مَطروحٌ  سَکَرتَ وَ ما شَرِبتَ مِنَ الد  شَرِبَ بِجورِ الس 

-یت در کتاب(؛ این حکا40، ص  10: ج  1387)ابونعیم اصفهانی،    مِنَ العَطَشِ وَ یَقولُ هَل مِن مَزید
است آمده  عرفانی  متعدد  قشیری،  283:1389)هجویری،    های  سهلگی،  115:  1361؛  :  1388؛ 

 . نامه آورده استار نیز آن را در الهی( و عط  119 :1973 بقلی شیرازی، ؛ 292-293

 اسرررلام  یخبرررن المعررراذ آن شررر  یحیررریز 
o 

 سرررطام د بمرررر یآمرررد بررره سرررو یخطررر  
o 

 در آنکررس گویرردیچرره مرر  یررند یخکرره: شرر 
o 

س یکررره خرررورد او شرررربت   پررراک و مقرررد 
o 

 و نهرررارش یرررلدر ل یرررتسرررال ا یکررره سررر 
o 

 برررروده سررررت بگرفترررره خمررررارش یسررررو 
o 

 یاو را جرررررررواب یزیرررررررداز با یدرسررررررر 
o 

 یرا شررررراب یهسررررت مرررررد  ینجرررراکرررره: ا 
o 

 یو عررررش و کرسرررر  ینو زمرررر  یررراکررره در
o 

 یرسررر چررره پ یگررررخرررورد، ازو د یکررردم بررره  
o 

 اسرررت یررردهنررروزش نعرررره هرررل مرررن مز
o 

 اسررررت یزیرررردبا ینرررردانیمرررر  گررررر او را  
o 

ار،   (443ب: 1387)عط 
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بایزید           عرفانی  طریق  از  نشانی  که  حکایت  است  -این  بوده  سکر  اهل  کشف    دارد   -  که  در 
الکلام فی اصحاب السکر و الصحو آمده است. هجویری بعد از آوردن حکایت در    بخشِ المحجوب،  

یزید از صحو،  ت و باه یحیی از سکر عبارت کرده اسگوید:»مردمان را صورت بندد کموردِ آن چنین می 
است این  خلاف  بر  قطره و  که طاقت  باشد  آن  صحو  صاحب  که  به  ؛  که  آن  صاحب سکر  و  ندارد  ای 

و صحو   تر، جنس به جنس اولیت سکر باشد ؛ از آنچه شرب آلو هنوز دیگرش بایدستی همه بخورد  م
 (283: 1389 ، هجویری)  «.آن باشد با مشرب نیارامدبه ضد  

دربار         فروزانفر  می  ه استاد  حکایت  میگاین  »شیخ  که:  میانة  وید  که  تفاوتی   خواهد  فنا  و  سُکر 
گذارند ولی  مستی و فنا فرق نمیگوید که غالب سالکان میانة  و میبگذارد و فرق آن دو را معلوم کند  

کند و فانی ناظر وجود خود  خود می اقتضای دیدن وجود  فنا بشناسند دانند که مستی    هرگاه مستی را از
ن  شود و تشنةمرد حق هرگز سیر نمی  نیست. را سیرابی  قانع  عشق  به درجات و مراتب معنوی  یست و 

 دریا را نتواند آشامید و میانة   کسی که به یک جرعه می مست شود  ...   ت استشدن نمودار کمی ظرفی  
   (  272: 1340، )فرروزانفر «.دریاکش فرقی عظیم استکش و  پیاله

  

 استغنا 

آمده ای  ا به معن  استغنا در لغت نیاز شدن  نیازی و بی  اصطلاح صوفیان مقام کبریایی و  در  ست و  بی 
ه   نیازی است که هر دو جهان در جنب آنبی جهانیان    سعی  نیاید و همه کوشش ودر  ای همبه شمار ذر 

ار در منطقزی نیرزد پشیبه  مقام  در آن   یر آن را یکی  . عط  دانسته است و پس از    از هفت وادی عرفانالط 
ده است. به این معنی که حد  معرفت رسیدن به وادی  وادیِ معرفت و جلوتر از وادیِ توحید قرارش دا

 ( 255: 1، ج  1367گوهرین، ) .استغنا است 

و            استغنا  تعالی  نیازی  بی  کمال  کحق  در  تابدر  است.  آمده  مختلف  اشکال  به  صوفیه  های 
عقبههالرس گذاشتن  سر  پشت  با  مرغان  که  این  از  بعد  غزالی  به  الطیر  سخت  حضرت  های  بارگاه 
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به مرغان داده میرسندمی  پیامی که از طرف ملک  شاهیم  اید ما پادشود این است: »رنج بیهوده برده، 
: 1382  ، )پورنامداریان  «.عت شما احتیاج نیستت و طابه خدم، ما را  چه شما بخواهید چه نخواهید

را می135 حضرت حق  استغنای  کمال  این سخنان  و عبا(  به طاعات  نیازی  هیچ گونه  که  دات رساند 
ار آمده است که در حین سفر مرغان به سوی بارگاه سیمرغ، مرغان الطیر عط  در منطق  مخلوقات ندارد.

می خالی  راهرو  از  را  ازراه  عل    بینند،  رهدهد  طالبان  نبودن  و  راه  بودن  خالی  مت  اینکه  یا  از  و  پرسند 
ت   عز  را  اصلی  دلیلِ  جواب  در  است. هدهد  خالی  راه  سالکانِ  از  چرا  جلال  و  بدان عظمت  بارگاهی 

راه نیست داند و می پادشاه می به حریم حضرت  را  اقتضا می  گوید که هر کسی  ایشان  ت  کند که  و عز 
آن   به  بین  مقر  یابند.فقط  راه  بی  جایگاه  این سخن   واقع  استغنیازی  در  را  و  خلق  از  حق  حضرت  نای 

ار حکایتی از بایزید آورده عط    این گفتگوها،   ۀدر ادام  رساند که نیازی به عبادت و طاعات آنها ندارد.می 
   الطیر اینگونه ذکر شده است:این حکایت در منطق مؤید همین مطلب است. که

 ز شررررهر ونریرررر ب یآمررررد شررررب یزیرررردبا
o 

 دهررررر یرررردد یخررررروشِ خلررررق خررررالاز  
o 

 برررررود برررررس عرررررالم فرررررروز یابهتررررر ما
o 

 شرررررب شرررررده از پرترررررو او مثرررررل روز 
o 

 آسرررررررمان پرررررررر انجرررررررم آراسرررررررته
o 

 کرررررار دگرررررر را خاسرررررته یکررررریهرررررر  
o 

 کررره در صرررحرا بگشرررت یپنررردان یخشررر 
o 

 در صررررحرا و دشررررت یجنبیرررردکررررس نم 
o 

 آمررررد برررره زور یرررردپد یبررررر و یشورشرررر 
o 

 افترررراد شررررور رب در دلررررم یرررراگفررررت  
o 

 تدرگرره کرره در رفعررت تررو راسرر  ینبررا چنرر 
o 

 ز مشرررتاقان چراسرررت؟  یخرررال ینچنررر  یرررنا 
o 

 را راه ندهرررررد پادشرررررراه یهرررررر کسررررر   راه یرررررانح یگفتررررنش کرررره: ا یهرررراتف
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o o 
ت ا  کرررررد اقتضررررا یندر چنرررر  یررررنعررررز 

o 
 کرررررز در مرررررا دور باشرررررد هرررررر گررررردا  

o 
 عررررز  مررررا نررررور افکنررررد  یمچررررون حررررر

o 
 دغررررررررافلان خفترررررررره را دور افکنرررررررر  

o 
 سررررررالها بردنررررررد مررررررردان انتظررررررار

o 
 د از صررررد هررررزارار بررررورا برررر  یکرررریتررررا  

o 
ار،                                                                                                                     (303الف:  1387)عط 

می           از شهر  بیرون  به  آنجا ج بایزید شبی  در  را  لال و شکوه شب مرود و  پر ستاره  هتابی و آسمان 
افتد و از حضرت حق  بیند. شوری در دلش میکند ولی آنجا را خالی از خروش خلق میهده میمشا
می می  جوابش  در  هاتفی  است؟  خالی  مشتاقان  از  چرا  باعظمتی  درگاه  چنین  ای  پرسد:  که  گوید: 

ت این بارگاه چنین اقت  گاه حق تعالیحضور در بار  ۀ راه، هر کسی را لیاقت و اجاز  هسرگشت ضا  نیست و عز 
اجازمی  لیاقت و  نفر  نفر، یک  از هر صدهزار  راه ندهند و  اینجا  در  را  پیدا   ۀ کند که هر گدایی  حضور 
ت: دویست سال بر  کند که گفکند. این سخن هاتف، سخن دیگری از بایزید را در ذهن تداعی میمی 

ار، . دبستانی بگذرد تا چون ما گلی بشکف   ( 138:1390)عط 

در جایعط          منطق  ی ر دیگ  ار  نیز  از  حضورالطیر  این  که  است  کرده  و    -تصریح  الهی  اسرار  دیدن 
 یابند:را فقط خواص می -محرم شدن در بارگاه حضرت حق

 صرررد هرررزاران مررررد گرررم گرررردد مررردام 
o 

 گررررردد تمررررام  یناسرررررار برررر  یکرررریتررررا  
o 

                                                                                                                                               
ار،    (239الف: 1387)عط 
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ل   توک 

ل مرتبه توک  توان  ای بزرگ و گرانمقام  را  این مقام نیست. متصوفه در  قدر است که هر کسی  به  رسیدن 
ل نیز مطالب مهم و  توک  اند در موضوع ی نوشتهبا مراحل و مقامات عرفانهای متعددی که در رابطه کتاب

بیان کرده را  از جمله می مفصلی  باب  اند.  ترتیب  به  اشاره کرد که  اللمع  به رساله قشیریه و کتاب  توان 
کتاب این  هشتم  و  اللمع  بیستم  کتاب  در  است.  شده  داده  اختصاص  ل  توک  موضوع  به  آمده ها  چنین 

مَقامٌ شَریفٌ وکُّ »الت  است:   تَعوَ   لُ  اَمَرَاللهُ  قَد  جَ   وَ  ل  وَکُّ بالت  بِالایمانالی  مَقروناً   خشبینَ البوتراب  اَ قالَ  .  عَلَهُ 
بودیة طَرحُ البَدَن فِی  لُ وکُّ ت  ال:  رَحِمَهُ الله بوبیةالقَلبُ  ق  لُ  عَ تَ وَ    الع  فَإن اعطیَ    الکفایةالی    الإطمینانةو    بالرُّ

اج .   صَبَر راضیاً موافقاً لِلقَدَرعَ شَکَرَ وَ إن مُنِ  یکی از بزرگان ( همچنین در این کتاب  52-51:  1914  ، )سر 
ةالکَسبُ گفته است:» -ابوالحسن احمدبن سالم– نَّ ما   س  سول صلعم وَ اِن  ل حالُ الر  وکُّ سول صلعم و الت  الر 

عَ  عَجِزوا  اِذا  ی  حَت  بِضَعفِهِم  لِعِلمِهِ  الکَسب  لَهُمُ  سَقَطوا  استن   وَ  هُوَ حالُهُ  ذی  ال  ل  وکُّ الت  فِی نِ  مَرتَبَتِهِ  عَن 
ل وَ دَرَجَتَهُ  وَکُّ تی هِ الت  تَهُ وَ  وَقَعوا فِی الإکتِساب ال   ( 116)همان:  «.  لو لا ذلک لَهَلَکوایَ سُن 

دربار         مصیبتبتوکل    ۀ حکایتی  در  کهایزید  است  آمده  برخو  نامه  سگی  با  مسیرش  در  رد  روزی 
جامهمی  بایزید  سگ،  شدن  نزدیک  محض  به  میکند.  کناری  به  را  رفتار اش  این  دیدن  با  سگ  کشد. 

رسانم و اگر هم تر باشم به نحوی از  نجاستی به تو نمیآید که اگر من خشک باشم  بایزید به سخن می
پاکیزه گردی کهاین نجاست می از وجودِ خودت  تو سعی کن  بایزید  ای  آلوده   توانی طاهر شوی.  اگر 

نمی پاکیزه  هم  غسل  صد  با  لیگس  ی.گرد شوی  توک  بی  و  اک  شک  انسان  را  بایزید  برای می   ،  که  داند 
 است: گذاشته ی استخوانی را برای فردا نهاده، در حالی که سگ حت  فردایش دو خُم گندم به کناری ن

 ام خررررررود تررررررا زاده یِ فررررررردا یاز پرررررر 
o 

 ام را ننهررررررراده یشخرررررررو یاسرررررررتخوان 
o 

اک رتررررررو مگررررررر   یااه افتررررررادهشررررررک 
o 

م بن   یاهرررررادهلاجررررررم، گنررررردم دو خرررررُ
o 
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 ترررررا برررررود گنررررردم مگرررررر فرررررردات را 
o 

 سررررودات را؟ ینچنرررر  گرررررددیسررررر نمرررر  
o 

آورد و  گیرد و آهی از نهاد دل بر می، بسیار تحت تأثیر قرار میبایزید با شنیدن این سخن از سگ            
ل  ، همراهی حضرت لم یزل و لم یزا با سگی را ندارمیستگی همراه شدن  گوید: من که شابه خودش می

 ام. را چگونه شایسته

 آه کرررررد  یبشررررنود، مشررررت ینکررررا یخشرررر 
o 

 راه کرررررررد  یسررررررو یو ره نرررررره، رو یرو 
o 

 یز ابلهررر  نشرررایمیگفرررت: چرررون مرررن مررر 
o 

 یسررررگ او همرهرررر  یررررکتررررا کررررنم بررررا  
o 

 یرررررزل و لرررررم  یرررررزاللرررررم  یهمرهررررر 
o 

 خلرررل ینچرررون تررروانم کررررد برررا چنرررد 
o 

ار،                                                                                                    (401ب:  1386)عط 

داند به اینکه در غرور نیفتد و خود را  جه ساختن سالک میاین داستان را متو    هاستاد فروزانفر نتیج         
 ( 522: 1340، )فروزانفر. بر هیچ موجودی ترجیح ندهد

 تسلیم 

راتی است که او  سالک به حق تعالی و راضی بودن به مقد    تسلیم و رضا به معنی واگذار کردن اختیار
ف به نقل از نفایسزند.  رقم می ا تسلیمالفنون چنین آمده است:  در شرح اصطلاحات تصو  عبارت    »و ام 
ق   آن که به فعلی که به باری سبحانه و تعالی  است از سانی که بر ایشان اعتراض  ه ک داشته باشد یا ب  تعل 

نباش د جایز  رضا  به  د،  و  تازه هد  و  منشی  نخوش  ی  تلق  را  آن  نبود  ، مایدرویی  او  طبع  موافق    « .اگرچه 
است. هنگامی    دهبایزید آم  از  حکایتی در اسرارنامه  ( در رابطه با همین مضمون81:  1368گوهرین،  )

ت پدیدهه  دربار  که شخصی از او کند،  بودن آسمان سؤال می  ودن زمین و متحر ک ها از جمله ساکن بعل 
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نمودهیزبا به سکوت  امر  را  او  در جواب  می  ید  چون  و  دین جای  در  تسلیم  گوید  باید  و  نیست  و چرا 
 محض بود:

 خرررام  یکررری یوه شررر  یرررنکررررد ز یسرررؤال
o 

 بسررررطام  یرررررِ از آن سررررلطان بررررر حررررق پ 
o 

 اسرررت؟ ینکررره: از بهررررِ چررررا عرررالم چنررر 
o 

 اسررت؟ ینزمرر  یررک یررنآسررمان ا یررککرره آن  
o 

 در جنررربش فتررراده سرررت یوسرررتهچرررو آن پ
o 

 سرررت؟ یسرررتادها ینجررراسررراکن ا یرررنچررررا ا 
o 

 ینجررراهفرررت گرررردد برررر هرررم ا یرررنچررررا ا
o 

 ینجرراعررالم ا یررنسررت خرراص ا ییچرررا جررا 
o 

 جررررررروابش داد آن سرررررررلطان مطلرررررررق
o 

 الحررق یجررواب از مررا علرر  یررنکرره بشررنو ا 
o 

 یچسررخن بشررنو نرره دل ترراب و نرره سررر پرر 
o 

 یچدگررررر هرررر  بینررررییمرررر  ینکررررها یبرررررا  
o 

ت نگرررو  ییمچرررو مرررا در اصرررل کرررل علررر 
o 

ت نجررررو یبلرررر    ییمدر فرررررع هررررم علرررر 
o 

ت افترررراد یچررررو عقررررل فلسررررف  در علرررر 
o 

ت افترررراد یمصررررطفا برررر  یررررنز د   علرررر 
o 

ت یرررننررره اشرررکال اسرررت در د  و نررره علررر 
o 

ت یررند یررنا یسررتن یمبرره جررز تسررل   و ملرر 
o 

ار،                                                                                                                            (121الف:  1386)عط 

  رفتار و سلوک بایزید  .2-2

 بی اعتباری عمل و قدرت و استغنای حق  . 1-2-2
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با  در حکایتی که در بخش رابطه  در  قبلی  آمده است نکتهای  بایزید  قابل توجهی که    هبرخورد سگ و 
کند خطاب میبایزید سگ را  که هنگامی که  خورد این است  ه چشم میه منش و رفتار بایزید بمربوط ب

کند،   همراهی  با وی  میکه  سگ  به  که  است. سخنی  اهمیت  حائز  بسیار  چنین   گوید  سگ  به  بایزید 
 گوید:می 

 برررره ظرررراهر برررراطنم یکررررن ا یهمرهرررر 
o 

 یمررررررنمدل ا یتررررررا شررررررود از پرررررراک  
o 

 ( 401ب: 1386)عطار،  

عرفا            نظر  انساناز  وقت  عهیچ  برای  کامل  خهای  طاعات  و  قائل  نباید  ود  بادات    . دن شوارزشی 
همچون ظاهر    خودش را دارای باطنی پلید و زشت و  عبادت و ریاضت همچنانها  از سال  پسبایزید  

  کنند و جه زیادی مین است که مردم به ظاهر اشخاص تو  آحکایت  دیگر این    ۀ نکت  داند.سگ نجس می
ا  کنند، چه بسا فردی دارای باطنی زشت و پلید باشد ام  می ب ظاهر افراد رفتارشان را با آنها تنظیم بر حس

ه و مقبول دارد چون ظا گیرد و از طرف دیگر ممکن است  ، مورد احترام و اکرام مردم قرار میهری موج 
مردم  ا  ام  باشد  خالص  و  پاک  درون  از  ولی  باشد  نداشته  زیبایی  ظاهر  نه    فردی  ظاهر  همان  خاطر  به 

 : کنندی با وی نمیچندان عالی رفتار مناسب

 امررررام راهبررررر یسررررگ برررردو گفررررت ا
o 

 را در گرررررذر یهمرهررررر  یممرررررن نشرررررا 
o 

 زمرررران یررررنزان کرررره مررررن رد  جهررررانم ا
o 

 تررررو مقبررررول جهرررران یهسررررت یوانگهرررر  
o 

 رسررررد یمرررررا کرررروب  یررررنمهررررر کرررره را ب
o 

 رسرررد یچررروب  یررراسرررنگ،  یرررالگرررد،  یرررا 
o 

 دد خررراک تررروگرررر ترررو ینررریهرررر کررره را ب
o 

 ز اعتقررررراد پررررراک ترررررو یررررردشرررررکر گو 
o 
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                            ( 411)همان:                                                                                                                                         
                                  

ار میبایزید در لحظه احتضار از اطرافیان درخواس           کند، با وجود مخالفت دیگران از اجابت  ت زن 
برای وی می ار  زن  با    آورند.این درخواست، سرانجام  بربسته  میان  بر  ار  زن  آلود و  با چشمان اشک  شیخ 

انگارد و چون گبری  پردازد. در این حکایت بایزید تمام اعمال خود را هیچ میخداوند به مناجات می
تازه   باشدتوبه کرهفتادساله که  می   ده  درگاه خداوند روی  در ضمن   آورد.به  این حکایت  از  قبل  ار  عط 

تحکایتی این مضامین را نقل می   از  عملی کهاست و فضل خداوند بدون هیچ    کند که کارِ حق بی عل 
باشد،  خلق    طرف  افتاده  فاق  بهات  به کافری    ممکن است شامل هر کسی شود و  را  همین دلیل خودش 

می ت که  شبیه  ایکند  میتازه  نیز  روز  همان  در  و  است  آورده  می   میرد مان  خدا  از  نیز و  را  او  که  خواهد 
گناه گذشته و  تازه مسلمان حساب کند  آن  پرد همچون  در  را  می  ۀاش  دارد.  پوشیده  توان گفت که عفو 
بردا  بایزید  از همین حکایت  را  این مضامین  ار  بایزید در موقع احتضعط  از شت کرده است. حالت  ار 

 ار چنین بیان شده است. بان عط  ز

ارش آوردنرررررد اصرررررحاب یکررررری  زنررررر 
o 

 کرره تررا بربسررت و بگشرراد از دو چشررم آب 
o 

 یرررردرا در خرررراک مال یپررررس آنگرررره رو
o 

 یرررررررردبسرررررررروزِ جرررررررران و دردِ دل بنال 
o 

 افشررراند خرررون از چشرررم خونبرررار یبسررر 
o 

 زنرررررار یررررردببر یرررررانو زان پرررررس از م 
o 

وم ق یزبرررران بگشرررراد: کررررا  مطلررررق یرررر 
o 

 حرررق ییترررو یررردانجاو بررره حرررق آنکررره 
o 

ار یررردم دم بر یرررنکررره چرررون ا  بنرررد زنررر 
o 

 چررررو آن هفترررراد سررررال گبرررررم انگررررار 
o 
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 دم بررراز گرررردد یرررنکرررو در ا ی نررره گبرررر
o 

 فضرررل ترررو صررراحب راز گرررردد؟ یرررکبررره  
o 

 دم بازگشررررتم یررررنمررررن آن گبرررررم کرررره ا
o 

 آمرررردم هررررم بازگشررررتم یرررررچرررره گررررر د 
o 

 و شررررهادت تررررازه کرررررد او یررررنا بگفررررت
o 

 کرررررررد او ازه انررررررد یبرررررر  یِ زار یبسرررررر  
o 

ر،                                                                                                                     (407ب: 1387)عطا 

با همین          متشابه  کردن  پاره  ار  زن  دلیل عمل  به  که  دیگری  متبادر  حکایت  ذهن  به  و  است  حکایت 
پاره می  زنرار  در  شود،  ترسایی  و مسلما  کردن  بایزید  بازار  که  است  ن  این جریا  ۀبا مشاهدن شدن وی 

داستان، که در اینجا همراه با نتیجه و معنای حاصل از داستان از زبان   ۀگیرد و ادامتحت تأثیر قرار می 
 کنیم. استاد فروزانفر نقل می

ار در        ا بیان کرده است و از بی قراری خاصان  »بی اعتباری عمل و قدرت و استغنای حق ر  اینجا  عط 
ت تبدیل وی واقفند سخن میاه که از  ر علوم  رساند که خاتمت مراند و به اشارت میاستغنای حق و قو 

بایز   ۀنیست و سابق نزد  اربند  زن  ترسایی  ازل معتبر است چنانکه  و  ی لطف  ار بگشود  زن  آمد و  مسلمان  د 
ار از میان باین نه جای گریستن است  ار بگریست. گفتند: شیخاگشت. بایزید بسی رگرفت و  ، ترسایی زن 

از   پس  باز کرد  نومسلمان  این  میان  از  که  ار  زن  این  اگر  بایزید گفت:  است؛  مسلمان شد، وقت شادی 
 ( 160: 1340، فر)فروزان «.هفتاد سال مسلمانی و عبادت بر میان بایزید بندد تدبیر چه باشد

ار یررررانترسررررا م یکرررری  بسررررته برررره زنرررر 
o 

 آمرررررد ز برررررازار یزیررررردبا یشبررررره پررررر  
o 

 کررررد از شرررک کنررراره مسرررلمان گشرررت و 
o 

ار پررررراره    پرررررس آنگررررره کررررررد آن زنررررر 
o 

ار یرررردچررررو ببر  آن مسررررلمان گشررررته زنرررر 
o 

 زار یگررررهآن جا یخشرررر  یسررررتبگر یبسرررر  
o 
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 یچرررون فتررراد یخاگفرررتش کررره شررر  یکررری
o 

 یدشررا یجررا یزآنکرره هسررت ا یررهبرره گر 
o 

 افترراد یررهگفررت او کرره بررر مررن گر ینچنرر 
o 

 باشرررد روا کرررز بعرررد هفتررراد چرررونکررره  
o 

ار از م یدگشررررررا  یررررررانشبنررررررد زنرررررر 
o 

 یررررانشدم سررررود گردانررررد ز یررررکبرررره  
o 

ار بنررررردد برررررر م  یرررررانمگرررررر آن زنررررر 
o 

 از آنرررم یرررانچررره سرررازم چرررون کرررنم گر 
o 

ار،        ( 200ب: 1387)عط 

 وۀ اخلاق عملی . شی2-2-2

در همین روال و جریان زندگی   و. ا است  اخلاق عملی  ۀشیوبایزید    هن بزرگ از جملتعلیمی عارفا  ه شیو
مردم  اکثر  برای  که  فاقاتی  ات  از  دارد درس  ، عادی  و گذرا  آحالت عادی  عبرت  دقیقی های  نکات  و  موز 

پایی را می  روزی بایزید  کند.برداشت می ا هیچ  .  ه خوردن است بیند که در حال تازیانآدم بی سر و  ام 
نمی  ناله فریادی  تکند.  و  عل  پایان  بو  در  ازساکت  را  جویا    دن  ش   شود.میوی  چنین   قلا  پاسخ  در 
من  می  معشوق  چونگوید:  من  و  بود  صحنه  این  گر  بودم    نظاره  وی  تماشای  حال  رنجی   در  و  درد 

 کردم. احساس نمی

 اسررررتاده در راه دیرررردمشیچرررو مررررن مررر 
o 

 نبررررررررودم آن زمرررررررران از درد آگرررررررراه 
o 

ش بیاموز.  می یزید با شنیدن این سخنان منقلب شده و به خود اب        گوید: راه دین و بندگی را از این قلا 
 کند و تو چگونه.ببین که او چگونه با معشوقش سپری می

 خرررون روانررره یلیز چشرررمش گشرررت سررر   یگانرررهسرررخن مرررردِ  یرررنچرررو بشرررنود ا
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o o 
 روز یهسرررر  یرررررِ پ ی: اگفررررتیبرررره دل مرررر 

o 
ش راه د   در آمررررررروز یرررررررناز آن قرررررررلا 

o 
 باژگونررره سرررت یرررنهمررره کرررار ترررو در د

o 
 او چگونرره سررت؟ یتررا خررود تررو چررون  ینببرر  

o 
 آموخررت بایرردیمرر  یررنرنررد د یررنتررو را ز

o 
 آموخرررت بایررردیمررر  ینچنررر  یگرررر آمررروز 

o 
ار،                                                       (250ب:  1387)عط 

به واسطتازیانه خوردن اسفردی که در حال           را    ۀ ت  آن جا هیچ دردی  در  حس  حضور معشوقش 
جه دردِ تازیانه نیست. اقع وی در جمال و دلداگی به معشوقش غرق شده است و دیگر متو  کند. در ونمی

 این موضوع در رابطه با عشق حقیقی و معنوی نیز صادق است. 

عشق حقیقی مان بر شدن نیز از هامور دیگر بی خ هجمال حق و از کلی   همستغرق شدن در مشاهد»        
بایه میم عنوانگیرد.  از   ۀنمونه مشاهد  ه  دار کردنش  بر  و  ماجرای سوختن  در  ی  را حت  ج  روحانی حلا 

ج به خواب خواهرش که در اندوه مرگ دردناک وی بی قرار  طریق رؤیای خواهرش نیز در می یابیم. حلا 
  ت حق مشغول بریدند، دلم به محب  دست و پایم را    گوید: هنگامی کهآید و به او میو گریان است، می

ز و  میبود  دارم  بر  که  میکردند مانی  مشاهده  را  پروردگارم  چه  ،  من  با  که  نبود  خبرم  هیچ  و  کردم 
 ( 34:  1382 ، امداریان)پورن  «.کنندمی 

خبری   و بیجهی  کند که نهایت بی تو  الأولیا در فصل بایزید حکایتی را مطرح می  ةار در تذکرعط          
اطراف مجازی  امور  به  نسبت  را  میبایزید  حق ش  حضرت  در  بایزید  استغراق  از  نشانی  این  و  رساند 

و در استغراق چنان بود، که بیست سال بود تا مریدی داشت و از وی جدا نگشته بود، هر روز  »  است:
کنی که بیست  میشیخ او را خواندی، گفتی: ای پسر نام تو چیست؟ روزی به شیخ گفت: مگر افسوس  

کنم،  پرسی؟ شیخ گفت: ای پسر استهزا نمیهر روز نام من میو    باشمسال است تا در خدمت تو می 



 
 

 33  / ی شابور ی عط ار ن   ی ها  ی در مثنو   د یز یبا   ت ی  شخص   ل ی تحل 

نام  همه  و  است  آمده  او  نام  می لکن  یاد  تو  نام  است.  برده  من  دل  از  میها  فراموش  باز  و    « .کنمگیرم 
ار   ( 160- 159: 1390، )عط 

 . حق، فاعل جملۀ امور است 3-2-2

ب اینکه اعتقاد  امور  ه  فاعل جمله  از    است،   حق،  دیگر  حیکی  مردان  ب  باورِ   .است   قویژگی  این  آنها  ر 
های بسیار بزرگ  افتد. از افتادن برگ درخت گرفته تا کار حق اتفاق نمی  ۀداست که هیچ کاری بدون ارا 

ابتدا    .ت اسکه گویای همین مطلب    دهمآ  از بایزید  حکایتی  هنامحق است. در الهی  ۀهمه ناشی از اراد
از تذکر با تو چه   :یمکنالأولیا نقل می  ه حکایت را  »بزرگی او را به خواب دید. گفت: خدای عز  و جل  

ت تو  کرد؟ گفت: از من پرسید که ای بایزید چه آوردی؟ گفتم: خداوندا! چیزی نیاوردم که حضرت عز 
لبن؟ حق تعالی فرمود: ولا لیلَة  را بشاید. با این همه شرک نیز نیاوردم.  ؟آن شب شیر شرک نبود ال 

  بر زبانم رفت که: شیر خوردم و شکمم به درد آمد.  شکمم به درد آمد.   ده بودم. گفت: شبی شیر خور
ار یعنی جز از من کسی دگر در کارست؟« بدین قدر با من عتاب فرمود.ی تعالق ح  (181: 1390  ، )عط 

 یرشررر  یخرررورده برررودم شرررربت یرررابررره دن
o 

 یرگ دردِ شررررررکم آمررررررد گلررررررو مشررررررب 
o 

 آهنررگ جرران خاسررتچررو آن شررب درد را 
o 

 از آن خاسررت یرتم: کرره خرروردم شرر ل گفرر برره د 
o 

 کررره از راه گرررویییحقرررم گفترررا کررره: مررر 
o 

 بررررره درگررررراه یترررررو را شررررررک یررررراوردم ن 
o 

 یررررپ یفراموشرررت شرررد ا یدعرررو ینبرررد
o 

 یرشرررررک آخررررر شررررب شرررر  یرررراوردیمن 
o 

 یررردید یری چرررو ترررو از شررررک درد از شررر 
o 

 ییددر دفترررررر وحررررردت کشررررر  یخطررررر  
o 
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 وحرررررردت آشررررررکاره  یمررررررنم دعررررررو
o 

 یرخواره شرررر  یتکرررره تررررو از شرررررک هسرررر  
o 

 جانرررررت یررررردگرررررل توح ینررررردکجرررررا ب
o 

 از دهانرررررت؟ یررررردآ یرشرررر  یکرررره برررررو 
o 

 یرررریبررررالغ آ یقررررتدر حق یتررررو وقترررر 
o 

 یررریخررروردن فرررارغ آ یرکررره پررراک از شررر  
o 

ار،                                                                                                                       ( 266ب: 1387)عط 

از اسباب  ۀ »نتیج         ب الأسباب است که    ة هم  و ارجاعِ   ،طبیعی این حکایت قطع نظر  افعال به مسب 
 ( 216: 1340، )فروزانفر  «.نامندعرفا آن را توحید افعالی می 

 معراج بایزید . 3-2

هایی که  ه کتاباز جمل ت.متون عرفانی فراوان از آن یاد شده اسمعراج بایزید از موضوعاتی است که در 
د سهلگی تند از:  عبار  اندبه این جریان پرداخته و یا اشاره داشته ور محم  ،  اج، اللمع ابی نصر سر  کتاب الن 

»در  ذ  . در دفتر روشنایی از بایزید نقل شده است که گفت:المحجوب هجویری و تذکرة الأولیاکشف
غیب   دریاهجبروت  در  و  حشدم  در  و  زدم  غوطه  ملکوت  و  ی  ها جابای  رسیدم  عرش  به  تا  لاهوت 

و گ ه شد  متوج  بدان  من  نفس  یافتم.  تهی  را  من کجات جویم؟پعرش  ای سرور  و  فتم  برافتاد  پرده  س 
،  روم و به خویشتن، و نه جز خویشتنوی خویش واپس می، پس من منم. در جستجدیدم که من منم

 ( 275: 1384  ، کدکنیعیفی)ش «.کنماشارت می

ل جریان معراج بایزید را آورده است. در اسرارنامه    ةتذکر  ار علاوه برعط          الأولیا که به صورت مفص 
می واقعه  این  به  مربوط  که  را  حکایتی  روحانی نیز  سیر  سال  هزار  نود  است.»بایزید  کرده  بیان  شود 

ا آنجا  کند تا او را به عرش راه میمی  رده نیز  ، از پخواندبیند و چون پروردگار را میبایزید را میدهند ام 
 ردد. گبایزید پدیدار می 
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 اسررررلام  یدگفتسررررت آن خورشرررر  ینچنرررر 
o 

 کررره طرررالع شرررد ز بررررج خررراک بسرررطام  
o 

 یگرررراهام در گرررراه و بیرررردهکرررره مررررن ببر
o 

 هررررزاران سررررال در راه یسرررره برررراره سرررر  
o 

 یرررردم چررررو ره دادنررررد بررررر عرررررش مج
o 

 دم یزیررررر آمرررررد با یشهرررررم آنجرررررا پررررر  
o 

 رب پرررررده بررررردار یررررانرررردا کررررردم کرررره 
o 

 یرررررردارآمررررررد پد یزیرررررردبا ز پرررررررده 
o 

ار،                                                                                                                      (152الف:  1386)عط 

کش   را  خود  درون  گنج  ریاضت  عمری  از  پس  بایزید  واقع  میدر  می ف  دیدار  خود  با  و   «.کندکند 
 ( 103 :1382 ، ان)پورنامداری 

 .موارد گوناگون 4-2

 : شودار در رابطه با بایزید اشاره میدر این بخش به حکایاتی از عط  

 خواهد بایزید از خدا فقط خدا را می .1-4-2

آرزوها  » از من  یا احمد همه مردم  به خواب دید که گفت  را  خواهند مگر گویند احمد خضرویه حق 
می مرا  که  در  عط    (705:  1387  ،)قشیری   «.خواهدابویزید  که  ار  است  آورده  حکایتی  الطیر  منطق 

اف اف( از عرفای بزرگ قرن ششم شبی در خواب می  خواجه اک  بیند که بایزید و ترمذی او )ابولقاسم اک 
از بارگاه حق ندا  ین حین  . در همشوندحترام خاصی برای وی قائل میدهند و ارا بر خودشان برتری می

از میان آنآی می  پیر و مرید  د که  از ما طلب می  همه  که او خودِ ما را    کرد جز بایزید،هر کسی چیزی 
اف در جواب میمی  وقتی درد و طلبی در من    خواهم.گوید: من هیچ کدام را نمیخواست. خواجه اک 
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آنچه که خودت    نه خودِ تو را طلب کنم؟نیست چگونه چیزی بخواهم و هنگامی که مردِ تو نیستم چگو
ی نیستم که خواستی از درگاه تو طلب کنم. به همین  ی همان را خواستارم و  فرمان ده اصلًا من در حد 

اف بیان کرده    سبب آن دو شیخ محترم مرا بر خودشان برتری دادند. ار در سخنی که از قول خواجه اک  عط 
قل شده است:  از قولِ بایزید چنین ندر دفتر روشنایی  ه است.  ید داشتاست، احتمالًا نظر به سخن بایز

لی بندگان خویش را به کارهایی فرمان داد و از کارهایی بازداشت و آنان اطاعت او کردند،  »خدای تعا
ها از او مشغول شدند و من از خدا های خود نثار کرد. آنان بدان خلعتپس بریشان خلعتی از خلعت

نمی خدای  دیگر186  :1386،  کدکنی)شفیعی  «.خواهم جز  جای  در  همچنین  کتاب  (  همین  از  ی 
همین مضمون است: »ربُّ العزه را در خواب   ۀاست که دربردارند  خویش پرداخته  ید به بیان خواببایز

 (184)همان:  «.طلبیطلبند جز تو که مرا میدیدم. مرا گفت همه مردم از من می

 آمرررد مررررا آن فرررتح بررراب یررردچرررون پد
o 

 مرررن خطررراب یزفررران کردنرررد سرررو یبررر  
o 

 یرررردن مرچنرررردا  و آن یرررررانکرررران همرررره پ
o 

 یزیررررردخواسرررررتند از مرررررا بررررررون از با 
o 

 از جملرررره مرررررد مرررررد خاسررررت یزیرررردبا
o 

 از نخواسررت یچزان کرره مررا را خواسررت هرر  
o 

ار،                                                                                                                      (345الف:  1387)عط 

 . بایزید و نکیر و منکر 2-2-4

آورده به خواب دیدند، گفتند که منکر و نکیر چون ت»حکایت  را  بمُرد، وی  بویزید که چون  از  را  و  اند 
ک؟ جواب دادم که وُرا پرسید: مَن عَبدُک؟    سؤال کردند جواب چه دادی؟ گفت: مرا سؤال کردند مَن رَبُّ

نِ ست، چه کار بدان نیکو شود که وی گوید که من آکار بدان نیکو شود که من گویم که وی آن ما ا  هن
الأولیا    ( و تذکرة353  :1384در دفتر روشنایی )این حکایت    (712:  1363  ، )مستملی بخاری  «.توأم 

است.209  : 1390عطار) آمده  که  (  است  پرداخته  مهم  این  به  داستان  این  از  ار  عط  واقع  و    در  عشق 
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از   مهمتر  بسیار  بنده  به  حق  حضرت  بندهتمایل  رضایت  تمایل  دیگر  عبارت  به  اوست.    داشتن   به 
ساب آورد مهم است نه  خودش به ح  ۀو اینکه او شخص را به عنوان بند  حضرت حق از بنده شرط است

 تر آورده است. ار در منطق الطیر این حکایت را به زیبایی هر چه تمام عط   بالعکس.

 یزیررررردبا یررررراز دار دنرفرررررت اچرررررون ب
o 

 یررردن شرررب مردر خررروابش مگرررر آ یررردد 
o 

 یررررپ یسرررتهشا یپرررس سرررؤالش کررررد: کرررا
o 

 یررررر؟وز نک  یچررررون ز منکررررر درگذشررررت 
o 

 گفررررت: چررررون کردنررررد آن دو نامرررردار
o 

 سررررؤال از کردگررررار ینمررررن مسررررک بررررر  
o 

 سرررؤال یرررنرا کررره نبرررود ا یشرررانگفرررتم ا
o 

 نرررره شررررما را نرررره مرررررا هرگررررز کمررررال 
o 

 اوسرررت برررس یمخررردا  یموزان کررره گرررر گررر 
o 

 هررروس سرررخن گفرررتن برررود از مرررن  یرررنا 
o 

 بررره نرررزد ذوالجرررلال ینجرررااگرررر ز ا یرررکل
o 

 حررررررررال یدو ازو پرسرررررررر  یرررررررردبازگرد  
o 

 کرررار ینرررتگرررر مررررا او بنرررده خوانرررد ا
o 

 باشررررررم خرررررردا را نامرررررردار یابنررررررده 
o 

ار،      (361الف:  1387)عط 

 . حساب خواستن بایزید از پروردگار 3-2-4

ساله خواهد،    اب هفتادلی از من حس»اگر حق تعا  ل بایزید آمده است که گفت:ا از قوالأولی  ةتذکر در  
کُم گفته است   من از وی حساب هفتاد هزارساله خواهم. از بهرِ آنکه هفتاد هزار سال است تا اَلَستُ بِرَب 

اَلَ   ۀدر شور آورده از بلی گفتن، جمل  و جمله را    ستُ است. شورها که در زمین و آسمان است از شوق 
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ه بشن  جواب  پس گفت: بعد از آن خطاب آمد که: ه گردانیم و به هر ذر  ه ذر  و، روز شمار هفت اندامت ذر 
  (163:  1390، ار )عط    «.اینک حساب هفتاد هزارساله، و حاصل و باقی در کنارت نهیم   دیداری دهیم.

 کند. را نصیب بایزید میدر این حکایت حق، رؤیت خود 

 یزیرررردبا یخروز شرررر  یررررکگرررررم شررررد 
o 

 یرررردگفررررت: اگرخواهررررد خداونررررد مج 
o 

ت   سررررررالم را شررررررمار هفتررررررادمررررررد 
o 

 مرررررن ازو خرررررواهم شرررررمارِ ده هرررررزار 
o 

 زآنکرررره سررررال ده هررررزار اسررررت از عرررردد
o 

م گفتررره   سررررت احرررردترررا اَلَسررررتُ ربکرررر 
o 

 جملرررررره را در شررررررور آورد از الَسررررررت
o 

 شرران جررز بررلا نامررد برره دسررت یوز بلرر  
o 

 و آسمانسرررت ینهرررر برررلا کررران در زمررر 
o 

 گفرررررتن نشرررررانِ دوستانسرررررت یاز بلررررر  
o 

 خطررراب آیررردیا کررره مررر بعرررد از آن گفتررر 
o 

 سررخن چررون گفترره شررد بشررنو جررواب: ینکررا 
o 

 هفرررررت انررررردامت کرررررنم روز شرررررمار
o 

ه چرررررون غبرررررار  ه ذر   جرررررزو جرررررزو و ذر 
o 

ه د یرررکپرررس بررره هرررر   دهرررم یررردارت ذر 
o 

 بررررارت دهررررم یایرررردهخررررورِ هررررر ددر  
o 

 ده هررررررزاران سرررررراله را نقررررررد شررررررمار
o 

 نهرررررادم در کنرررررار ینرررررکا یمرررررتگو 
o 

ه کرررار یرررکترررا بررره هرررر   کنرررییمررر  یذر 
o 

 کنرررییمرر  یکررن گرررر شررمار ینچنرر  یررنا 
o 

ار،       ( 228ب: 1386)عط 
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 گیری نتیجه

نقل کرده   بایزید بسطامیاش از ار در چهار مثنوی تعلیمیحکایات و اقوالی را که عط  پژوهش حاضر در 
  ی های اخلاقی و رفتارو نکته  های عرفانییشهاند  ی ازرخ است از منظر معنایی تحلیل و بررسی شد. ب

ل، تسلیم، سُکر  های پژوهش عبارتند از: یافته .بایزید در این حکایات و سخنان عبارتند از: فنا، توک 

اندیشه1 از  بایزید.  اصلی  فیفنا  های  در    اللهء  و    های بخشاست که  و  مختلف  در حکایات  از جمله 
ا مشهود  نکته  این  عطار  بایزسخنان  طلبِ  در  مردی  که  حکایتی  در  درِ ی ست.  می  ۀخان  د  را  زند،  وی 

جواب بایزید به وی که سی سال از وجود خودش بی خبر است و خودش را گم کرده است این اندیشه  
 ر بطن ماجرا نهفته است. د

ید  ای که یحیی بن معاذ به بایزات اصلی در سلوک بایزید است. نامهخویشی از خصوصی  بی. سُکر و  2
ر سُکر در روحی ۀدبه ایشان نشان دهن نوشته است و جواب بایزید  بایزید و اصحاب ایشان است.  ۀتفک 

بارز بایزید های  خود دیدن از ویژگی  ۀو به عبارت دیگر وجود حق را در آیینیگانگیِ با حق    ۀ. اندیش3
پرد  برافتادن  و  الهی  به عرش  از رسیدن  بعد  آن  در  بایزید  ماست که حکایتی که  از    بیند که خودشی ه 

ی شده است. همچنین    ۀع این وجود حق است که در آیینواق  ، درپشت پرده پدیدار گشت بایزید متجل 
ابوالخیر که می  پُر  سخن ابوسعید  بینم و خود بایزید در این  می گوید آسمان و زمین را از وجود بایزید 

حضرت   وجود  از  زمین  و  آسمان  واقع  در  است،  شده  گُم  آیینمیانه  در  که  است  شده  پُر  بایزید   ۀحق 
 ایان ساخته است. خودش را نم

اطرافش 4 زندگی  محیط  و  جامعه  از  را  ظریفی  و  باریک  نکات  که  است  مردانی  جمله  از  بایزید   .
است ممکن  چند  هر  است.  کرده  جامعه    برداشت  مرتبه  کم  و  نازل  افراد  رفتار  از  بعضاً  نکات  این 
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ش که د    که در راه با  همچنین حکایت آن سگ  ر حال تازیانه خوردن بود و برداشت شود. حکایت قلا 
 این موارد است. ۀوارد سخن شد از جمل بایزید

خودِ  5 جز  به  خداوند  از  انسان  که  است  این  بایزید  اصلی  عقاید  و  از سخنان  مطالبه .  را  خدا چیزی 
ار ای ن سخن را در ضمن  نکند. به عبارت دیگر لقای حضرت حق منتهای آرزوی یک عارف است. عط 

این مضمون: همه    کرده است که از بارگاه حضرت حق ندایی آمد بهحکایتی از زبان حضرت حق بیان  
 طلبد. طلبند، جز بایزید که خودِ ما را میاز ما چیزی می 
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بر  با   ۀبه عقید.  7 انسان  اینکه  بر  تضمینی  هیچ  و  نیست  لع  مط  کارِ خودش  از خاتمت  یزید هیچ کس 
آخر مسلمان و مسلمان نیز    ۀه بسا کافر در لحظقبلی خودش از دنیا برود وجود ندارد، چ  ۀن عقیدهما

ارش  ار بند که در حضور بایزید زن  در واپسین لحظات کافر شود و از دنیا بروند. این را از حکایت آن زن 
 توان مشاهده کرد. را پاره کرد و اسلام آورد می

ار در بین عارفان به با8 رار ار این عارف بزرگ قجه خاصی داشته و تحت تأثیر افک یزید بسطامی تو  . عط 
ار، های تعلیمیِ داشته است. در مثنوی  نسبت به دیگر عرفا از وی    بایزید از جمله عارفانی است که   عط 

 سخنان و حکایات فراوانی آورده شده است.  
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Abstract 

The present study was conducted to carry out an analytic study of some poems of Amir 

Hushang Ebtehaj compared with major poems of Manuchehr Atashi. To this end some 

verses from the poem books of Hushang Ebtehaj and Manuchehr Atashi were extracted 

and then they were analyzed and explicated respectively. The major findings of the 

study show that the aforementioned poets are among the contemporary stylistic and 

movement maker poets who have created artistic works in both areas of traditional and 

modern poetry styles and have special linguistic structure and modern imaging. Atashi 

and Ebtehaj fell in love with Nima School and first they write their poems in accord 

with Nima’s poetry and in line with him. This significance started from before the 

revolution and just from the beginning of the contemporary era and has continued up to 

now. The elements of nature in the poetry of Atashi and Ebtehaj are among the most 

significant raw materials to make images. The main difference between the linguistic 

mechanism of the traditional poetry of Atashi and Ebtehaj is that the poetry image in 

Ebtehaj’s works is not quite various and this feature has lead to the ‘univocal’ quality of 

the poetry. While Atashi in modern poetry tries to go beyond the transference of 

meaning and create a new world of words, sounds and colors and create the ‘polysemy’ 

language in his poetry.  
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 منوچهر آتشی   وامیرهوشنگ ابتهاج های سبکی سرودهتحلیل مقایسه و 

 1  عفریسکینه ج

ات ف ارشد دانشجوی کارشناسی ی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم،  ارسی دانشگاه مجاززبان و ادبی 
 ایران

 2استاد ناظر: زهرا غلامی  

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصط فی العالمیه قم، قم، ایران استادیار گروه زبان و ادبی   

 

 چکیده 

ار اصلی یسه با اشعخی از اشعار امیرهوشنگ ابتهاج در مقاپژوهش حاضر به منظور بررسی تحلیلی بر
اس من شده  انجام  آتشی  ب وچهر  آتشی  ت.  منوچهر  و  ابتهاج  هوشنگ  شعر  دفتر  از  ابیاتی  منظور  دین 

گرف  قرار  تبیین  و  تحلیل  مورد  ترتیب  به  و  یافتهدهعمت.  استخراج  میترین  نشان  پژوهش  که  های  دهد 
ه سبک شعر  از معاصر هستند که در دو حوزسشناس و حرکتسبک  شده از جمله شاعران  شاعران یاد

رند. اند و از ساختار زبانی خاص و تصویرسازی مدرن برخورداتی و مدرن آثاری هنری خلق کردهسن  
عاشق   ابتهاج  و  اشع  مکتبآتشی  ابتدا  و  شدند  شعر نیما  با  مطابق  را  خود  و    ار  ازنیما  پیروی  او    به 

رد. ع شده و تا کنون ادامه دا از انقلاب و درست از ابتدای دوران معاصر شروبل  ت قاین اهمی  ند.  سرایمی 
شاخص از  ابتهاج  و  آتشی  شعر  در  طبیعت  تصویرعناصر  برای  اولیه  مواد  تفاوت  د.  هستن  سازیترین 

آثار ابتهاج چندان  تی آاصلی سازوکار زبانی شعر سن   تشی و ابتهاج در این است که سیمای شعری در 
در حالی که آتشی در شعر  ،  تشده اسصدایی« شعر منجر  همین ویژگی به کیفیت »یک  ست وع نیمتنو  
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از واژهمدرن می  دنیای جدیدی  فراتر رفته و  انتقال معنا  از  آواها و رنگکوشد  زبانها و  بیافریند و   ی ها 
 د.  وجود آورهر شعر خود ب»چندمعنایی« د

 

 .سبک، تخیل، محتوا، تصویرسازی : هوشنگ ابتهاج، منوچهر آتشی، ی کلیدیها واژه

مه. 1  مقد 

ابتهاج و منوچهر آتشی  با مقایسۀ اشعار  ، طور که از عنوان آن پیداستماناضر هاثر ح به   امیرهوشنگ 
شاعران   .پردازدمیدر شعر این دو شاعر    .. .تحلیل ابعاد سبکی مانند زبان، تخیل، محتوا، فرم، تصویر و 

تی و  سن    عرش  یسبک   ۀ ه در دو حوزس و حرکت ساز معاصر هستند کشده از جمله شاعران سبک شنا   یاد
کرده خلق  هنری  آثار  دارندمدرن  مدرن  تصویرسازی  و  ویژه  زبانی  ساختار  و  معدود .  اند  از  آتشی 

ران معاصر را به خود جلب کند و  ه شاعخود توج    رشاعرانی است که توانست با نخستین مجموعه اشعا
روایت   این دفتر شعر نقش ابتهاج در. شود  ییطفی در شعر نیماود نقطه ع ص زبانی خبا استقلال و تشخ  

سرشار از عناصر احساس و عاطفه    ، شعر  محتوای پنهان.  اتفاقاتی است که بر او و نسلش گذشته است 
 است.  یاست و اشارات او دربرگیرنده و همگان

 بیان مسئله  .1-1

سن  سرزمین   طور  به  قطبفارس  از  یکی  فرتی  اصلی  هنری های  و  حیث   هنگی  این  از  و  بوده 
با پیشرفت شعر در فارس و حرکت آن از خراسان به سوی .  رش داده استی را پروهای بزرگتشخصی  

افظ چون سعدی و ح  یارعراق عجم و آذربایجان، زبان منظوم جایگاه رفیع یافت و با ظهور نوابغ این د
زر   ادبی  صفحه  به  افزودینی  فارس  بر   ات  روز  به  روز  شو  طرفداران  میتعداد  افزوده  )عابدی،  عر  شد. 

1377 :13) 
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پیامد تحولات ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نشش          ت  أ عر معاصر ایران 
نیما یوشیج پدیدار شد و    در زمان  شعر مدرن.  استو حوادث قبل و بعد از آن    اسلامی  گرفته از انقلاب

قرار    بسیاریشاعران  ل  مورد استقبااین سبک    ت کوتاهیدر مد  ت گرایان،  با وجود مقاومت برخی از سن  
نیما .گرفت شعر  مهم    ییدر  اس   نگاهموضوع  طبیعت  و  جهان  به  شاعری    ۀخوانند ت.نو  با  نیما  شعر 

که نو و بالفعل است و تقلید   نگرد یعت میبطجهان و انسان و  شود که از منظری متفاوت به  مواجه می 
اندازد که شاعرانی  منوچهر آتشی می  ی ما را به یاد شعرهای امیرهوشنگ ابتهاج وتوصیفچنین  .  کندنمی

در مقایسه با شاعران زمان خود حضوری چشمگیرتر و انکارناپذیرتر    وجهان و طبیعت  هستند دوستدار  
 . دارند

ابتهاج   شیآت         مقد    ، و  این  نظر    همبا  صرف  شیفتو  معلمی،  و  شاگردی  مسئله    یینیماتب  مک  ۀاز 
از انقلاب اسلامی و    قبل  ، مهماین  .  انداشعار نیما سروده  زروی ابه پیهستند و شعرهای خود را در آغاز  

دهه )جورکش،  از  است  یافته  ادامه  امروز  به  تا  و  آغاز شده  معاصر  دوران  اولیه  این   ( 32:  1383های 
حاضر،  از انجام پژوهش    کلیبنابراین، هدف  .  دهداضر را نشان میژوهش ح جام پناضرورت    ، موضوع

صر  اویر خاص و عن ا صر زبانی و گرایش آنها به تصاستفاده از تصویرسازی، عنا  مشاهده و تعیین میزان
 دو شاعر است. زبانی به منظور ردیابی گرایش به تصویرسازی و مکتب زبانی خاص در اشعار این 

 . اهمیت پژوهش  2-1

آثار علیرغم کثرت و    ، ادبیات فارسیدر    م آنکارکرد مهتوجهی به  اساً به دلیل کمبود نقد و بیسا تنوع 
بیشتر  و در این زمینه    وجود ندارد ات فارسی  در ادبی    یقابل توجه  و  فراوانآثار انتقادی و تحلیلی    ، شعری 

تطبیقی  ی که تحلیل  یاها و مجلات موجود است. از آنجنامههای چاپ شده در روزمقالات و مصاحبه
ج از  مذکور  اسشاعران  نگرفته  صورت  مختلف  میهات  کت،  کرد  ادعا  بحتوان  مورد  موضوع  ث  ه 

ه چشمگیر هر دو شاعر به شعر معاصر، آثار آنها را تا حد زیادی به  موضوعی جدید و بدیع است. توج  
از این پیو پیوند داده است. جدای  شناسی، عشق، اسطوره،    وجوه مشترک دیگر توجه به زیبایی  ، ندهم 
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  لی و تأثیر آن بر شعر اجتماعی و... است. وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمی  ستایشسان،  موسیقی، ان
های مختلفی از جمله تنوع ساختار، محتوا و ساخت را بپذیرند  ها ویژگیباعث شده است که اشعار آن

هی را تجربه کنند. بخشی از  العه دانشگاط مبیرونی و    -درونی و ساختاری  -و همچنین تبدیل محتوایی
را آن   کنیم  جهان  باز  چشمانمان  جلوی  کاملًا  ساختار  یکدن  نبو  .نه  جامع  محتوای  یتحلیل  در ی  و 

 پژوهش حاضر است.  هایضرورت از جمله  ، شعر این دو شاعر  ۀمقایس

 روش شناسی پژوهش  . 3-1

استفاده  پژوهش   با  روش  حاضر  به شیوۀ  -یتحلیلاز  و  صورت  ها  داده   ریوآگرد   و  ایکتابخانهتطبیقی 
ر، مقاله،  اشع ا مجموعه    از جمله کتاب    100دود  و با توجه به گستردگی دفاتر اشعار شاعران، حفت  پذیر

 .  برداری شدبررسی و یادداشت ، های مرتبط با موضوع مورد مطالعهتاریخ ادبیات و سایر کتاب

 . بحث و بررسی 2

به )ه ابتهاج معروف  ایرانییقسایه( شاعر و موسیا.  .  ر هوشنگ  در رشت   1306سال    در  است که  دان 
با  وجوانی به عنوان شاعر. خیلی زود در آغاز نمتولد شد ی توانا شناخته شد و اولین دفتر شعر خود را 

شد که در  ام گالی  دلباختۀ دختری ارمنی به ن   نوجوانیمنتشر کرد. ابتهاج در    ا«ه »نخستین نغمهعنوان  
غرق  . بعدها که ایران  ه در آن ایام سرودای شد کاشعار عاشقانه  ۀمایرشت ساکن بود و این عشق دست

گالیا« با اشاره به آن روابط عاشقانه در مسائل سیاسی  است  شد، شعری با عنوان »دیرونریزی  جنگ و خ
غزل  نوآور.  هم  و  غزلسراست  هم  ابتهاج  مینوشت.  را  او  معاصر    میانبرزخ    انتوهای  و  سنتی  غزل 

 (78:  1390، ی کدکن ی)شفیع .دانست

د او  کتابآثار  مجموعه  ها ر  است:و  شده  گردآوری  منتخب  )هنغم»نخستین    های  شامل  1325ها«   )
از اشعار اشعار کلاسیک   پیروی  نخستین مجموعهٔ او به اسلوب جدید    (1330اب« )رس»و    حافظ    به 
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ز نوع غزل و بیان احساسات و عواطف فردی، عواطفی واقعی و  ا مضمونی اچهارپاره بآن است اما قالب 
اشاره    1329تا    1325های  به اشعار سالاولین تجربه شعر نو او »سیاه مشق« است که    .استطبیعی  

از  که  (  1332دارد. »شبگیر« ) کتاب است.  این  ری  هن  هایویژگیه و تشبیه از  ارویر، استعصتاستفاده 
تألیف و منتشر   1352در سال    «( 2سیاه مشق )»(  1334از یلدا« و »زمین« در )  مجموعه »چند برگ

های آرمان  اندیشهمنتشر شد.    1360ر سال  « دسرو  یلدا« و »یادگار خونشب  شد. مجموعه »تا صبح  
شامل غزل، رباعی، مثنوی  منتشر شد که   1364 سال در «(3سیاه مشق )»او در گرایانه و آزادی خواهانه 

ترین  اخص  از ش(  1371)  «(4سیاه مشق )» ( و  1369مجموعه »آیینه در آیینه« )  و نیزاست    و دوبیتی
و  سایه«  به سعی  با عنوان »حافظ    راحافظ    یات غزل 1372در سال  ابتهاج هستند.    آثار منتشر  تصحیح 
)»د.  کر مشق  »تاسیان«    و  د کرمنتشر    1378در سال    ا ر  «(5سیاه  و نیما  اوزاندر  را  مجموعه شعر  یی 
ی  لب غیر قا  . سرودسنت 

با  توابع دشتستان به    در روستای دهرود ازو    1312در سال  منوچهر آتشی          دنیا آمد. او در چاهکوه 
ه تأثیر بسزایی در دوهایش مربوط به این دوره است. آشنایی او با حزب تآشنا شد و اولین سروده  قشع

منتشر کرد و حتی   روزگارهای آن  عار در روزنامهشعر او داشت و اشعار زیادی برای این گروه با نام مست
پی نیز  29کودتای    در  تشویق  مرداد  در  بسزایی  کرد،    نقش  داشت. شورش  برکارگران  آنچه  با    سر   اما 

 (19: 1378)تمیمی،   .ن یافت ایهای سیاسی او پاحزب توده آمد، حزب را رها کرد و فعالیت

سفید    »اسب   در مجله فردوسی و پس از آن  «مار»ان  شعری که آتشی منتشر کرد با عنومجموعه  اولین  
سال  «وحشی می   1335-1333های  در  او  آثار  دیگر  از  مجموعه  بود.  به  در   «رگدی  گآهن»توان 

نو سنتی و مدرن. مجموعه »آواز    ای است میان موج شعر اشاره کرد که فاصله  1339تا    1335های  سال
سال   در  در    1346خاک«  »دیدار  سالفلقو  در  سال    1348  «  در  سوری«  گل  »وصف  شد.  منتشر 

و   1376دیم جهان« در سال  قمنتشر شد. »زیباتر از شکل    1371و »گندم و گیلاس« در سال    1370
و »باران برگ    مداد«ابدثه در  ا»ح  1380منتشر شد. در سال    1378سیب« در سال    ایناست    تلخ»چه  

غزل  آخر« منتشر شد. »  اتفاقج و خزر« و »دو کتاب با عناوین »خلی  1381« منتشر شد. در سال  وقز
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  40م دهه  منتشر شدند. آتشی همچنین در نیمه دو  1384ر سال  های شب« دهای سورنا« و »ریشهغزل 
های  »جزیره دلفین  ، اتسییونه سیلوونینکتاب "فونتامارا" نوشته ای  از قبیل  را ترجمه کرد   یو دهه بعد آثار

»مهاجران« نوشته زیگموند آرنولد    ، درلیا ورنتون نیون ونوشته ت  »دلالی«  ، آبی رنگ« نوشته اسکات اودل
 کوفسکی.  ایار بلندی از ولادمیر ویچ مو »لنین« شع

مین  با        ابتهاج  هوشنگ  اشعار  به  مدرنگاهی  گرایی  سنت  قلمرو  سه  در  را  آنها  و    ، توان  مدرنیسم 
کر بندی  دسته  مطلق  گرایی  رمانتیسسنت  با  او  مدرن  گرایی  سنت  عاشقانه  د.  و    «سراب» م 

زمیمدرنیسم شبگیر،  اجتماعی  و  سیاسی  رمانتیسم  با  است.  هایش  خورده  گره  سرخ  خون  یادگار  ن، 
 دای متعلق به شعر نوین معتدل مجله صدای همگان و از نظر مضمون و نم سنت-وش مدرنابتهاج در ر»

داشته است.   یتوجه زیاد  به مجموعه شعر نیما تعلق دارد. مشق در سلسله سیاه مشق به روایات ادبي
ح و  ندارد  نیما  سبک  گسترش  به  چندانی  علاقه  کافی  عموماً  زمینه  این  در  را  خود  اولیه  تجربیات  تی 

 (103: 1377)عابدی،  «داند.می 

به    با پیوستن  و مانند ابتهاج در آغاز کار  ت شوسیعی از منابع گسترده شعر دا  بایگانیمنوچر آتشی          
از اعتدال به سمت تماشاگر گرایش پیدا کردگرایی این مکتب  طبیعت  ه ب  ییشعر نیما  مکتب   ی. سپس 

 به اوج خود رساند.  ی«سور  وصف گل»و این بعد مکتب نیما را در دفتر شعر  فتر

موق   60دهه    درآتشی          نظر  از  را  او  اشعار  و  شد  می یعمتحول  دوره  دو  در  زمانی  و  ذهنی  توان  ت 
  « دیدار در فلق »و    «آواز خاک »،  « رگدی  آهنگ»های  شعر آتشی شامل کتاببندی کرد: دوره اول  دسته

حاصل دومین   ، « سیب  اینتلخ است    هچ»و    «دیم جهانقزیباتر از شکل  »  ، «صف گل سوریو» است.  
اوست. شعر  تصو  دوره  به  و  روستایی  زندگی  میان  در  بسیار    ری آتشی  زندگی،  این  موقعیت  کشیدن 

 خود احساس و درک کرده است.  وجود  زیرا آن را با تمام  ؛ناستتوا

 وچهر آتشی  مده اشعار هوشنگ ابتهاج و من. مختصات ع3
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 زبان  1-3

ابتهاج  .  برندکنند نیست، بلکه در زبانی است که به کار میکه ترسیم مینوآوری شاعران در تصاویری  
شعر نیما به ویژه پس از    مدتی کوشید که از نیما پیروی کند، اما نگاه مدرن و اجتماعی راری هنیز مانند ش

شاعرققسرودن   اصل  در  که  او  ذوق  با  نداشتودب  سرا غزل   ی نوس  همخوانی  که  .  ،  را  خود  راه  او 
  همگام با   سرودن این نوع غزل سبک عراقی و موفقیت او در  غزل  توجه او به   د.بال کر بود دنسرایی  غزل 

حافظ  او را  طرفدارانش  ن آورده است که  ترین شاعر این سبک یعنی حافظ، نامی را برای او به ارمغابزرگ
در   »اند.نامیده زمانه   ابتهاج  پخته  کلام  و  قوی  افقغزل  سمت  به  ندرت  به  اما  و  جدیدهای  است  تر 

او  .  کندمیتر حرکت  موضوعات حساس از  .  ن استا وعراقی، ساده و ربه سبک  زبان اشعار اجتماعی 
موفقیت . ست زدی« افرخی ی» عی تا حدودی یادآورنظر تلاش برای انطباق مفاهیم غزل با مسائل اجتما 

غزل   حوزه  در  سبباو  از  استفا  به  و  ترکیب ده  نحوی  دقت  و  گسترده  و  جدید  زبان ساده   شتن نداهای 
 (13: 1378کدکنی   ی)شفیع «.است

اصولی         از  آتشی  منوچهر  شعر  در  با  رتزبان  او  تمایز  فصل  و  معیارها  خود    دیگرین  عصر  شاعران 
را می  رد.  است زبانی  و روش  آزمایش  نوع  او هر  به کارگشعر  در  آنها کاملًا  توان مشاهده کرد که  یری 

بوده است انسان  تهااب  ندآتشی، همان .موفق  ابعاد زندگی  تنگاتنگ شعر و  تعامل  به دلیل مقتضیات  ج، 
از ادبی یا    تمعاصر و استفاده از ظرفی اعم  انواع عامه پسند و ناپسند  از  زبان،    و   فولکلور، بومینهفته 
است  کرده  استفاده  تأثیرگذار  ترکیب.  علمی  زبانی  جدید  میهای  تلقی  خاص  دلیل و  به  نه  اما  شدند، 

عموماً  .  ای و بومی بودنددلیل که درگیر نوستالژی اسطوره این  یژگی خاص زبانی، بلکه به  نوآوری یا و
شود و ترکیبات او اصولی و ی دیده نمیای از نوآوری یا خروج از زیبایی شناسی یا حساسیت افراطنهاشن

 ( 18)همان:  .عقلانی است 

بزتفاو        ابتهاج    ی که رگت  زبانی شعر سنتی  آتشیمیان سازوکار  نو  دارد،   و شعر  است که    آن  وجود 
وسیله معمولًا  ابتهاج  معنایزبان  انتقال  برای  است اخ  یای  کیفی.  ص  باعث  ویژگی  »همین  تک ت 
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از تجربیات موفق او در این زمینه  .  مدرن نگاهی سنتی به محیط دارد   شعردر  .  شودشعر میی«  صدای
کوشد تا فراتر  اما آتشی در شعر مدرن می د.  ه کروان و تاسیان اشارغان به اشعاری چون: کارون، اروتمی 

از واژه  انتقال معنا، دنیای جدیدی  عامل   ، شعر او   یی زبانهمین ویژگ.  ها خلق کندآواها و رنگ  ، ها از 
و گاه قالب قدیمی شعر  د شوت مرور میدر گروه بزرگی از اشعار ابتهاج، سن  . هام در شعر اوست یجاد ابا

آثار سایه تنوع ندارد .  شودسان قرن بیستم همراه میبا شعر آرمان گرایانه ان در قراردادها  .  قالب شعر در 
سه کرده و هر دو از منطقه و زبان  ع و چشم نوازی وجود دارد که او خود را با نیما مقای تنو    زاچند مورد  

حقیقی دوجانبه دانسته و گستره شعر    سرودن شعر محلی را   آتشی همچنین انگیزه ».  اندخود شروع کرده
می دوگانه  روا را  تخلیه  به  خود  منطقه  عمومی  و  شخصی  ناخودآگاهی  عمق  از  را  شاعر   ی نداند، 

میمی  جهانی  نگاه  به  عمیق  درک  با  و  میدو  هر  ؛  پردازد کشاند  تأثیر  افراد  ذهن  تأثیری گذارندبر  که    ، 
 (38: 1378، مختاری) «.استریک دیگران زیبایی و تحموجد  ،بخشآرامش 

 و تصویرسازی . تخیل 2-3

ات   با  دو  هر  آتشی  و  تابتهاج  و  قراردادی  تناسبات  از  شخصی  تفکر  و  تجربیات  به  خیال  گنکا  ناهای 
تداعیمی  و  تخیل  گستره  در  و  آزگریزند  خودهای  میاد  افراطنمایی  برخی  از  نظر  صرف  گرایی،  کنند. 

تصوی  و  توصیفات  همگستره  آفرینش  شاعران،  این  تأملاترسازی  و  تجربیات  توصیف   ان  با  شخصی 
،  لنگرگاه وس،  نقاست: دریا، جنگل، دره، مرداب، ق  با رنگ محلی  طبیعت و اشیای جهان اطراف  دقیق

مو از جمله  طبیعی  عناصر  و...  تصوکبوتر، سنگ  خلق  برای  ابتهاج  استفاده  مورد  اصلی  یر هستند.  اد 
دهه   اواخر  در  شعر  30آتشی  آستانه  به  شعرهایش  برخی  می  در  نزدیک  دوگانه  وشنیما  حالت  اما  د، 

آتشی  -مدرن است.  شده  حفظ  هم  هنوز  و  دارد  وجود  او  شعرهای  بیشتر  در  دهه    ردسنتی    30تمام 
به مدرن -شاعری مدرن بود که  به درک غریزی شعر  ش داشگرای  یتهسنتی  با کشف طبیعت جنوب  و  ت 

بعد از او    عران قبل وبرخی از شابا  و  سازد  میعنصر مغشوش  ی را از نظر  آنچه شعر آتش»رسید. اما  می 
و    40،  30های  سازد، صحنه حماسه است. شعر او در دههمیهماهنگ    -  «جنوب »به جز حضور    -
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این شعر   50 عناصر  و  است  کویری  خحماس  ، شعر  و  میه  هم  در  را  جاه  شونت  و  امید  عشق،  آمیزد. 
آ جنوبی  طبیعت  در  پدی   ه تمیخطلبی  جنوب(  حماسه،  )خشونت،  مثلث  در  احساس  و  دار شده 

 ( 50 :1382، رشاد )ا «.شودمی 

های  های اضافی و توصیف ترکیب  زااوج خشم و حماسه است. استفاده    «هاپیمانها،  ها، بوسه»خنجر 
دهد. به طور سنت گرایی فراتر از ذهن ربط نمی   دل دارد و زبان شعر را بهشکست خورده، شکلی معت

آتشکل شعر  سبک  شعر  ی،  به  او  عمیق  نگاه  راستای  در  متأی  که  است  نگاهی  پیرامون،  جهان  از  و  ثر 
 .  است و مهاجرت به تهران ب مقاومت در خوانش نقد شعر ایران و جهان و زندگی در جنو

 توان در موارد زیر دنبال کرد:  را مییی داخلی و خارجی این سبک با این حال بخشی از بازنما

تصوی  درالف(  ا  رسازی:  ذهن  به  عین  از  حرکت  آتشی  شعر  شعرهای  تصاویر  از  بسیاری  در  او  ست. 
کند، اما در برخی  ص میرا مشخ    ا های که تمام صحنهکند، به گونهر تصاویر عینی تأکید میاش باولیه

 ویر کاملًا ذهنی هستیم.  شعرها شاهد ظهور تصا

  بامستقیم    به طورشاعر هستیم. تصاویری که    ب( تصاویر عینی: در شعرهای عینی شاهد دوگانگی در
تر شکل گرفته است. افق آتشی در بیشتر اشعارش اسب و عناصر طبیعی  اه تشبیهات بدیعات و گتشبیه
 است. 

ت نو و زاویۀ دید تازه زمانی  باشد و این ذهنی  میت و اندیشه جدید پردازی تازه و نو، مستلزم ذهنی   ری وتص
ها و مضامین ا پدیدهجلوتر از زمان خویش حرکت کند و بزمان بلکه گاهی  شود که شاعر با  حاصل می

این   زیرا  باشد.  درگیر  خود  اندیشهها  پدیدهزمان  شکوفایی  سبب  مضامین  ت و  و  تازه  اصها  و  بکر  ویر 
تومی  دلایل  از  یکی  قطعاً  معاصر  گردد.  شاعران  پیش  از  بیش  پیدایش جه  خیال،  صور  و  تصاویر  به 

پدیده و  آنمسائل  اجتماع  در  تازه  که  .  هاست های  است  کسی  احساسی  لمخی  هنرمند  و  تصویری   ،
 : در شعر زیر مثال برای، ندبیمی و اندیشدمی 



 
 

 55  / ی ابتهاج و منوچهر آتش   رهوشنگ ی ام   ی ها هسرود   ی سبک   ل ی و تحل   سه یمقا 

 (152: 1387)آتشی،  «های سرب اند زیر سم اسبه دیکوب   /  ا های قافله رو رو جاده»

اسب          صورخیال  کارگیری  به  با  این شعر  بافت  در  )که  آتشی  سرب  مهای  آن  شبه  های  اشینوجه 
القا  جاده سازی است( حس نوستالژ تابلویی یا به قول علمای بیان و است  توانسته  او  ،  کندمییکی را 

 ر کند.  ی معانی فرنگی، ایماژی در پیش چشمان ما تصو

. آری کندمی لی است که شاعر در معنی ترسیم  ار، دیدن تصویرهای مخی  فهمیدن سبک ادبی به یک اعتب
 .کننداشی مین نق زبا بارنگ و شاعران  بات و نقاشان پردازان با صوموسیقی  

است  بر او و نسل او گذشته    چیزی است که  آنروایتگر  در میان شاعران مذکور، اشعار هوشنگ ابتهاج  
  را  نیست و قابلیت اطلاق بر کل عاطفه بشری   فردیر شعر او  سرشار از عاطفه است. عنصر عاطفه د  و

وقتی  دارد. را    مثلًا  نمکندمی توصیف  معشوق  اشاره  خاصی  معشوق  به  اشاره  ی،  بلکه  کلی    ویکند، 
ل زبان  ماهای شعر سایه را دو چندان کرده است، ع ها و ارزشکه جذابیت   عنصر عاطفهعلاوه بر  .  است

جملات در بیشتر موارد در جای خود قرار دارد و عبارات    اجزایه است و  است که معمولًا صریح و ساد
رهای عاطفی اوست که در سال  ز جمله شع های یاس ا)مثلًا شعر گل  .هستند   أثیر زبان فارسیتحت ت
عر  کانونی شا   هط، استعاره نقصور خیالدهد که در میان  این بخش نشان می   (سروده شده است  1325
است  شعر او خارق العاده  .  ره مکنیه بیشترین حضور را داشته استاستعاره، استعا  و در میان انواعاست  

.  یابدمفاهیم بازتاب می  با عناصر طبیعت و اشیا و حتیر در قالب انیمیشن یا گفتگو  و این تخیل بیشت
ن ای.  وان دیدغادی، جنگل زندگی و ارزآتوان در شعرهایی چون  وگوی تخیلی را می هایی از گفتنمونه

زبانی کاملًا تخیلی بدل کرده است  ، زباندیدگاه به  را  او  تا ح.  شعر  به کار تشبیه  د زیادی  شاعر  نیز  را 
)شفیعی    .یشتر تشبیهات به کار رفته در شعر ابتهاج، تشبیهات مفصل استاختار، باز نظر س.  ده است بر

 ( 79: 1384کدکنی، 

 دامن است رو چو مریم پاکیزه پاکیزه                 استچه زیبا و روشن   رخسار ماه بین که
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 (29: 1385)ابتهاج،                                                                                                     

بودن  عقلی  و  حسی  نظر  از  تشبیهات  است.  داشته  شاعر  جانب  از  را  اقبال  و  رویکرد  بیشترین  تشبیه 
ز  بعد ا.  است ه حسی است. بنابراین مشبهٌ به بیشتر حسی و کمتر عقلی  و عقلی ب  اغلب حسی  ، طرفین

متشب قحبیه،  در  است.  ابتهاج  توجه  مورد  کنایه  به ث  ی  مکن  دلالت  اعتبار  به  کنایه  عنه    سمت  ی  برمکن 
آنچه توجه شاعر را به خود جلب کرده، کنایه در فعل یا مصدر است و در بخش کنایه به اعتبار وسایط،  

 باشد: یشترین رویکرد شاعر به مبحث ایما میب

 ( 14)همان:  امشب نمیفک  ه دلمآتش ب /ای ماه متاب بر من امشب

 ج و مصیبت گرفتار کردن، آزرده خاطر کردن او(  فکندن: او را به رن )آتش به دل کسی ا  

مرسل           مفرد  مجاز  است،  آورده  روی  بدان  شاعر  که  بیانی  مبحث  میان   رد.  باشد میآخرین 
و لازمیتعلاقه ملزومیت  ترتیب علاقه  به  را  بسامد  بیشترین  به خودمحلی    و  های مجاز  اختصاص    ت 

مانند علاقبرخی علاقه  و   داده است اراده ظرف   ۀها  و  و  ذکر،  ذکر مظروف  در  عام  اشعار    اراده خاص 
 د. نداره قابل توج  ابتهاج بسامدی 

 

 هاو اندیشه مضامین. 3-3

 امید 

  وی.   اسیسی  هایاندیشهاز جمله    ، نقش محوری دارد   ، امیدهای ابتهاج اندیشه  از شعرها و  در چند دسته
،  مارکسیستی دارند  اتکسانی که اعتقاد  مبارزان و  ۀرا در چهر  یدام،  مانند کسرایی  ش دقیقاً بخ  این  در»

مرتضی کیوان  ؛کندجو می وجست مانند  ناظم حکمت،  کسانی  و  تر،  روزنبرگ  مارکسیست    « .ک شاعر 
                                                                                                                                      (67:  1381)یاحقی، 
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 شد  کیوان ستاره »

 تا بر فراز این شب غمناک  

   امید روشنی را با ما نگاه دارد...  

 من در تمام این شب یلدا   

   خود را  ۀخست امیدِ  دستِ    

 ( 171 :1378)ابتهاج،  «.گذاشتم های روشن او میدر دست 

 امیدی نا

با  رد ندرت  به  ابتهاج  آثار  می   همه  مواجه  ناامیدی  میاصطلاح  نظر  به  ابتدا  در  او شویم،  که  رسد 
پیرامون خود  دورۀ امیدوارترین شاعر   ناامیدی را به    دارد و  نگاهی امیدوارانه  معاصر است که به مسائل 

ناامیدی در   .دهدمی  نامیدی مطلق را نشاانو  درون خود راه نداده است، اما در واقع بسیاری از اشعار ا
 د: توان به دو بخش تقسیم کرو شعر او را میاندیشه 

 شکست سیاسیناشی از الف( ناامیدی 

 ب( ناامیدی اجتماعی و عمومی 

نظمی اجتماعی و فرهنگی، از دست دادن مقررات  د از جمله: بیدلایل متعددی دار بتهاجناامیدی ا        
  . آنها و تأثیرات عاشقانه شاعر   راهو    آنها تکیه کرده بود  رو اعدام فعالان سیاسی که ب  سیاسی، دستگیری 

کرده  ( همین67:  1381)یاحقی،   تجربه  را  زیادی  یأس  و  ناامیدی  تلخی،  آتشی  منوچهر  که همه  طور 
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ا اآنها بر روند شعر  تأثیر گذاشته است. یکی   مرگ پسر خردسالش در  اوز مصادیق تلخی و ناامیدی  و 
 آن است.  زپس ادوران و  1357سال 

 ربت غغم 

معادر شع قالبر  در  دلتنگی  و  حسرت  میصر  مشاهده  متفاوتی  اتفاق،  های  این  دلایل  از  یکی  شود. 
خشی از  ت که خواسته یا ناخواسته ب مین رفاه و آسایش انسان اسأتوسعه سریع صنعت و تمدن همراه با ت

ن به وحشت  ها را در مواجهه با تمدنانسا ورا از بین برده  ها و مسائل مقدس گذشته ها، محبتدلبستگی 
آن و  یا  انداخته  داوطلبانه  مهاجرت  است.  کرده  متوسل  خود  گذشته  به  رویداد  این  با  مقابله  برای  را  ها 

ایران از  شاعران  از  برخی  است.  عامل    دومین  ، اجباری  اصلینوستالژی  از  یکی  غربت  ترین  غم 
یده است. غم غربت  حاء گوناگون به ظهور رسنارش به  که در تمام اشعا  های شعر آتشی استدرونمایه

توان سه نوع نمود نوستالژی را در اشعار آتشی  وضوع اصلی بعضی از دفترهای شعری اوست. میحتی م
 مشاهده کرد: 

غم غربت در شعر آتشی، در مواجهه او با مشکلات زندگی فردی در    اول نمود: فردی غم غربت الف( 
اشعار اولیه او   انوادگی بروز کرده که دربه اقتدار از دست رفته خ  یط جنوب و حسرت او نسبتهمان مح

  ، وصف جزئیات زادگاه و «اسب سفید وحشی و وصف شکوه و جلال پیشین آن»  نمایانده شده است.
 بارزترین نمود این غم است:  «گریز مدام به کودکی»

 ی  اسب سفید وحش»

 بر آخور ایستاده گرانسر 

 تس ا همفلوک دشت ۀاک سینیشناند

                         است  خورشید ۀ اندوهناک قلع
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 با سر غرورش، اما دل با دریغ، ریش

 (26-27: 1386)آتشی،  «گیردش به خویش...عطر قصیل تازه نمی

غ           این  دوم  د وجه  به  اشاره  آن  م،  تصاویر  بازسازی  و  کودکی  دوران  به  رجوع  است.  کودکی  وران 
 نی است. نسات اهوی  اصل و  هوران در ذهن آتشی، همان بازگشت بد

آتشی در دوره غم غربت روستاب(    اندیشه  با روح و  ناگسستنی  : محیط  پیوندی  از زندگی شاعر  ای 
جنوب، نماد تبار و تقدیر  »نویسد:  شعر آتشی می  ۀشاهمیت جنوب در اندی   ۀ دارد. محمد مختاری دربار
های اشیا و  دن صرف نام معنی ردیف کر   هب ی  ایتین دوره آن است ... بومی گرشعر آتشی به ویژه در نخس

  بلکه به مفهوم تشکیل ذهنی زبان بومی است. این تخیل بومی است که طبعاً   ،های بومی نیستمکان
ر در  بازماندن  از حوزه  را  آدم ا  یتؤشعر  و  اقلیم میشیا  فرهنگ  و  روابط  به سمت  )مختاری،  برد.ها   »

1378 :51 ) 

نوع  تهمدرنی  غم غربتج(   مواجلد: سومین  از اصطلاحات آتش هه  تنگی،  استفاده  و  دنیای مدرن  با  ی 
فراوان مربوط به دنیای متمدن امروز است. اصطلاحاتی مانند اینترنت، ماهواره، ایدز، انواع مواد مخدر 

گیر صنعت  شمچ  ۀ تصاویر مربوط به حوزه صنعت و تمدن در شعر او ناظر به توسع  و... روند حضور  
لحن شاعر در این   .است  رحمانسانی در برابر این غول بی  اطفعوو    هادر غرب و قربانی شدن ارزش 

تلخ و گزنده همراه استتصویرسازی با طنز  به     …We invite to youشاعر در قطعة  .ها  را  انسانی 
می  ارزشتصویر  والاترین  مذکور،  فضای  در  که  را کشد  خود  روحی  و  عاطفی  و   بندِ ر  د  های  ابزارها 

 :بیندمی روزوری افن   ۀهای پیشرفتپدیده 

 هرگز  

  من به دیاری نخواهم آمد که در آن 
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 های بانوان انگلیسی گاوهای هندی و سگ 

 از آدم آزادترند   

 نه به دیاری که در آن  

 زنند کامپیوترها به جای انسان حرف می

 و عشق روی نوار اینترنت، جهان را  

 زند و تپش دل ها را  میهی دور  

 کنند می ظیمهای مونیتورها تنشاسی 

 و زنی که روبه روی مونیتور  

 نام عاشقش را در هزار توی ترانزیستورها گم کرده است   

please accept our ...  ،( 1367: 1387)آتشی 

 مسائل اجتماعی 

کاملاً منوچهر   شاعری  عمد  آتشی  بخش  که  است  خود    ۀاجتماعی  شعری  در  ص  را هنر  کندوکاو  رف 
بُ  بعدمسائل اجتماعی شهر و در  آتشی، در دوره   گفتنی استالبته    تر، جهان کرده است.زرگی  های  که 

  های اولیه مخصوصاً میانی و پایانی شعر خود به مسائل جهانی و انسانی توجه نشان داده است و در دوره 
او فضای دقیقی ن مسائل نیست.  ای  از  چندان خبری «  لقفدیدار در  »و    «آواز خاک »  ، «آهنگ دیگر»در  

ثانویه ب  که  کندمیایجاد   به سمت معنای  را  القا کننده است و ذهن علاقه مند  ه دلیل سرزندگی بسیار 
ها  اش عاری از نماد و تمثیل است و همه جا گزاره کند. شعر آتشی با همه توهمات سطحیهدایت می

است ابتها224:  1378)مختاری،    .مشهود  هوشنگ  ر(  مج  شایستهیا  از  یکی  شاعران  توان  ترین 
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شود و در عین  گرا دانست. او هرگز در غزل و آثار مدرن خود از هدف غایی غافل نمینرمای آنمادگرا 
. خیلی وقت است که در این کندمیرا با دقتی ظریف در کنار سنگ حفظ    «جوهر شعر»حال شیشه  
 : ده خیره شده استجا به واست  خاموش پشت این پنجره بیدار و  ، شب تاریک

 ن ه ماین پنجره بگشای ک دیگر»

 آمدم از این شب تنگ   توه به س

 دیرگاهی است که در خانه همسایه من خوانده خروس 

   وین شب تلخ عبوس 

 فشارد به دلم پای درنگ  می 

                                                                               دیرگاهی است که من در دل این شام سیاه پشت این پنجره بیدار و خموش 

 ام چشم به راه همه چشم و همه گوشمانده

    آید نرم مست آن بانگ دل آویز که می

 سوزد گرم که می بتا محو آن اختر شب

 ( 47: 1387)ابتهاج،  «بازد رنگشبگیر که می  ۀمات این پرد 

  شعرِ مت  ه سسوگوار وداع کرد و ب  ۀواقعی با شعر عاشقانای  معنابتهاج با مجموعه اشعار شبگیر به          
خر خود، نه یک عاشق سوگوار، بلکه  أ او در بسیاری از شعرهای مت .اجتماعی حرکت کرد  ۀسخت کوبند

است آزادی  خوان  شفیع.  ترانه  می  یدکتر  او  درباره  روشنفکری  »نویسد:  کدکنی   ان روشنفکر از  کمتر 
 ( 111 :1384ی، کدکن ی)شفیع  .«ذهن خود نداشته باشددر اج معاصر است که شعری از ابته 
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از ریتم، آوا و زبان باشکوه اهمیت می  سایه  اصولاَ  ۀ دیددهد. این که انسان دردکشیده و رنجبه شکلی 
نوعی خشم که هرچه باعث آن  .ت برسانداثباخواهد زنده بودنش را به  شعرش هنوز ایستاده و هنوز می 

را شکست او  اپذناشده، شعر  این  او  نیمایی  و همزیستی شعر  دارد که میاز  متییر کرده است  توانیم  را 
تواند اعتبار زیستی شاعری چون ابتهاج را از غزلش متمایز کند؟ اگر دنبال  بفهمیم آیا فرم و ساختار می

 اییای که همان درد شاعر در دیوار و سقف خودنمبازگشتی است به خانه  «تاسیان»این مفاهیم نباشد،  
 د.شوکند و بیشتر نمایان میمی 

 عشق
عاشقانه  شعر  ثر از جریان  أمتبیشتر  اش  در شعرهای اولیه.  ین موضوع شعر ابتهاج است رتیعشق محور

و وطن  در شعرش  انسان  و  دنیاست  و  ا  ، ایران  ذهن  در  معشوق  از  وزیباترین  رنگی  در شعرش  و  ست 
مولاناست شعر  یادآور  که  دارد  وجود  تتحسپس  .  عرفان  عرصه  أثیت  به  پا  بیرونی  و  درونی  عوامل  ر 

از شاعری  اسی میسی  ی واجتماع تبدیل می  غزلسرا گذارد و  اما برخلاف همه  به شاعری متعهد  شود، 
اشعار  از تبدیل شدن شعرش به    کند وتلفیق می   هدف اجتماعی  را بامسلک، عشق شخصی    همشاعران  
سهمی مساوی در نظر گرفته است  و معشوق  د  خو  رای ب  اش در اشعار عاشقانه  او .  کندپرهیز می  سیاسی

 ( 127)همان:  بود.در اوج خواری در شعرشان پست و معشوق مقام پیشینیان که  نندما نه

 اسطوره 
شود که برای انسان گذشته معنای واقعی داشته  ترین وصف خود به داستانی اطلاق میاسطوره در ساده

فرهنگ  و  ن  ت، تمد  بخشی از ملی    هااسطوره   .دانندنمی   رستا داست اما امروزه در عبارات کاربردی آن ر
شوند و به همین دلیل ابزار کارآمد ت تبدیل میو به مرور زمان به نماد مل    دندههر قومی را تشکیل می

.  نیست، به ویژه که در اساطیر ایرانی حضور نداشته استگرا  اسطوره    ی آتشی شاعر .  بیان هنری هستند
او جریان  .  محتواستدر  م  و هار  ساختدر  هم    ، نوگراییمنظور از مدرن.  وگرا است او شاعری مدرن و ن

بودرا رهبری می«  شعر ناب» را در شعر معاصر گنجانده  تا حدودی نوعی مدرنیسم  از سوی .  کرد که 
وان تی در استفاده محدود او از اسطوره نیز میاما حت  ، دانستندنیما می هواخواهدیگر او را شاگرد وفادار و  
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دغدغه دهنده  نشان  که  یافت  را  استنی  ذه  هایمسائلی  بیشتر  (  67:  1378)تمیمی،    . شاعر 
او  اسطوره  شعر  دهندهای  اسطوره های  نشان  که  است  اسطوره   ۀیونانی  به  او  دوران  هتوجه  و  یونانی  ای 

 .هلنیسم است

مدفون است. به گفته   Etnaدر زیر کوه    «Anslad» ها  تنا نام کوهی در سیسیل است. بر اساس افسانهآ
می نفس  هرگاه  می  ودد  ، کشدویرژیل  خارج  کوه  دهانه  از  بخار  حرکت  و  که  زمان  هر  و  کند  میشود 

یونان است. مادر آشیل، تتیس که الهه دریا بود او را در    قهرمانان. آشیل یکی از  دهدرخ می آتشفشان  
اش که در جز پاشنه  ، امان نگه داشت  د و بدنش را از زخم درفرو بر  «هاچماق»عمیق  آتش یا رودخانه  

بود   خدستش  تریس  و  جنگ  در  سرانجام  و  از  انشد  تیری  پاریس  سوی  وا  کمان  با  را    آشیلتیراندازی 
زن   (109:  1371)فاطمی،    .کشت زیباترین  و  منلاس  همسر  و  زئوس  دختر  یونانی  اساطیر  در  هلن 

می  یونان  به  تراوا  شاهزاده  پاریس  است.  را جهان  هلن  و  می  رود  می فریب  تراوا  به  و  باعث  دهد  و  برد 
رویکرد    ؛آتشی در مورد اسطوره ایرانی دو رویکرد کلی دارد   (112)همان:    .شودتراوا می   الهه سجنگ د

شخصی   از  برخی  اسطوره تاول:  مهراب  های  دختر  رودابه  مانند  دارند.  بیشتری  بازتاب  او  شعر  در  ای 
از جذابکه  کابلی   با زال یکی  او  م:  دو  کرد های شاهنامه است. روی رین و مهیج ترین قسمت تداستان 

 پردازد.  ها میت اسطوره شاعر به تحلیل شخصی  

تهمینه دختر پادشاه سمنگان است.    .اد هستند غ های اساطیری تهمینه، سیاوش و شتترین شخصی  مهم
ان از سرنوشت و  سدر وهله اول قدردانی انت تهمینه مورد توجه آتشی قرار گرفته  عنصری که در شخصی  

به تحلیل شخصیت «  فصل تهمینه». آتشی در سه شعر با عنوان  استگی  در درجه دوم تقابل مرگ و زند
واکنش و  او گذشته  بر  آنچه  و  پسر کاووس شاه  خود  در شاهنامه  پرداخته است. سیاوش  آنها  به  هایش 

عبور   و  با سودابه  داستان  رستم سپرده شد.  به  کودکی  از  او  تربیت  آتش شروع  یاوش  ساست.  میان  از 
در شاهنامه برادر نیز  اد  غکید دارد و آن مرگ است. ش أر یک واقعیت تش بیاو شود. آتش تصویری سمی 
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ا  رستم  ناتنی قاتل  شخصیتست.  وو  ازااسطوره   هایتحلیل  که  مهم  ی،  است  فرهنگی  مطالب  ترین 
 (116  )همان: .منوچهر آتشی برای نقد اجتماعی و اخلاقی به کار برده است

 و موسیقی  حوزۀ شکل در  .4-3

 موسیقی  و  هاجابت .1-4-3
ایران    1351سایه در سال   رادیو  پیرنیا وارد  از کناره گیری داوود  ایرانی پس  با عنوان سرپرست موسیقی 

برنامه تهیه  مسئول  و  تازه«»گل  شده  پایه  های  موسیقیاییو  برنامه  بود.    گذار  هفته«  از »گلچین  برخی 
وتصنیف اجرا    ها  ایرانی  نوازندگان  توسط  او  نیمایی  سال  اس  شدهاشعار  در  او  »کانون    1357ت. 

تمام  آیینه  کانون  این  کرد.  تأسیس  را  این سالچاوشی«  در  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  وقایع  نمای  و  ها شد 
ثبت کرد. تصنیف سال را  انقلاب  های  از سروده  «سپید»و    ی«تو ای پری کجای»های نوستالژیک  های 

میتساو ایران.  تهذیب شعر  در  ابتهاج  که  گفت  بنق  توان  دارد ش  او    .سزایی  اشعار  در  حافظ  تأثیر  به 
در  که    جستجو کرد   او  اما این تأثیر را باید در خلوص زبان و زبان کمتر استعاری  ، بسیار اشاره شده است 
اصر غیرجذاب  م عنتما   کنید. در بخش قابل توجهی از غزلیات ابتهاج، زبان ازمیاشعار حافظ مشاهده  

خالیمصراعساختار   م  ها  ویژگیقی  وسیاست.  دیگر  با  اتحاد  در  تنها  و  نیست  انتزاعی  های  موضوعی 
 (73: 1382)قربانعلی،   .رسدشعر و به ویژه شعاع طبیعی زبان به نقشی موزون می 

ال تکرارهای  ادلی است که با اعمهای بارز ساختار تصویری اشعار او در سطح متع یکی از ویژگی       
کند. تعادل آوایی به دست آمده از قی را در شعر او ایجاد میوسیز مقابل توجهی ا   نظام و هجایی  آوایی  

 آن در ساختار چهره زبان قابل مشاهده است و قابل تجزیه و تحلیل و بحث است. 

                                     ایهام و ...تناسبات معنوی، مانند مراعات نظیر و تضاد و  :الف( موسیقی معنوی

 زند   کسی به در نمی ، سیی ک در این سرای ب»

 ( 111:  1387ابتهاج، ) «زندنمیپر ملال ما پرنده پربه دشت 



 
 

 65  / ی ابتهاج و منوچهر آتش   رهوشنگ ی ام   ی ها هسرود   ی سبک   ل ی و تحل   سه یمقا 

 شکست وارم و دارم دلی درست هنوز »

 (103: 1370ابتهاج،  ) «وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز

و   موضوع  وحدت  به  توجه  عمود ب(  محور  در  ساز تداوم  عناصر  افقی  و  غزلی  غزل  نده  در   :
آتشی، در هر بیت از یک    ندتلف شعر از تداوم خاصی برخوردار است. ابتهاج، همانمخ   اصرابتهاج عن 

 کند.  موضوع صحبت نمی

مثال ب برای  از    ا:  بگو  غم این غروب  بگواندوه سبزه   /سبز چمن  من  به  پریشان  )شفیعی کدکنی،    .های 
1378 :213 ) 

مخلاقانه    وریبهرهج(   زیباحافظ  سلک از  ادامه  ابتهاج  شعر  به  شنا یی  :  در  است.  حافظ  شعر  سی 
ها و آرزوهای انسان امروزی را ترسیم کند و بیشتر آنها  کارگیری شعر حافظ همواره کوشیده است تا غم

می  این را  حافظتوان  نظم  و  جمله  کلمات  نحو،  از  استفاده  کرد:  بیان  و توجه    ، گونه  شعر  موسیقی  به 
 (126)همان:  .منیاضافات و تشبیهات ض، از شعرستفاده هنرمندانه ا

   آتشی و موسیقی .2-4-3
خطابه است.  خطابه  درگیر  آتشی  سازی  شعر  حماسه  به  دعوت  که  بکندمیای  نه  این  گونهه؛  که  ای 

  ها قابل کوشیسخت  ها وبینیها و سختلای دشواریحماسه عریان شود، بلکه به صورتی که در لابه
گاه خطابه  ،ددلمس گر از حمااش عریانولی  همین منظر است که بعضی    ازشود. شاید  اش میسهتر 

 توان در اشعار او رد پای شاملو را دید؛ گرچه همیشه استقلال شعر شاعر حفظ شده باشد: اوقات می

                                                                                          کلاه کج بگذار ای بازیار، که باران                              

 آید                می روشنی خاک تشنهپس از هزار افاده به چشم
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                                                مرا به پاس کدامین خروش سبز                                                                                

 م کنده پوسیدۀ جوش سبز                                                                                                       کدا از مرا به میمنت 

                                                                                                های نازک آب                         چنین شکفته تنیده بر نفسم رشته

 ته که هی! برخیز درنگ کرده به در کوف 

 بیا! که نوبت توست                                                                                                

 ( 297:   1381، فلق رد را دید )آتشی،  ز ...بالب کن از نوش سبقدح بگیر و ل

کرد. این حماسه و خطابه موسیقی را در    مشاهدهتوان حضور خطابه و حماسه را  در سطور بالا می       
اشعار سایه نیز، به خصوص در کتاب  .  پایان بند، منتظر فرود باشیم  دارد تا ما در هر سطرِ اوج نگه می

ب  د.ر« روحی حماسی داتاسیان» بیعت  ، طیلهز سطرهای شعر آتشی، خاستگاه حماسه در قبرخی ادر 
استفاده از تصاویری از طبیعت مطلق    های خاص ومبارز وطن نهفته است. ترکیب نام   ۀوحشی و روحی

تاریک یک منطقه، حماس اعماق  تزریق  هدر  او  به شعر  تازه  با روحیه شاعرانهکندمی ای  را  .  اش جنوب 
 (86: 1382شاد، )ار .کندمی زمزمه 

در این میان، قالب چهارپاره یا دوبیتی سپید است.    /آزاد  /یاییمن  ، های شعر نوویژگیترین  برجسته       
پیوسته، حالتی بینابین دارد؛ هوشنگ ابتهاج در انواع سخن، شعر خوب و درخشان بسیار دارد. محور  

های دیگر به خصوص  نمونه  و  هاههای استوار و کلاسیک است، اما در گون اصلی شاهکارهای او غزل 
 .پردازیمی لی برای این شاعر توانا حاصل شده است که در ادامه به انواع آن متج  جالشعر نو نیز خرده م

پاره )دوبیتی پیوسته(  در   40،  30،  20های  در دوران پس از مشروطیت ابداع شد و طی دهه  :چهار
این    انی و سایه رواج و گسترش یافت.رحم  نصرتآثار شاعرانی چون رشید یاسمی، خانلری، نادرپور،  

ش قالبحل  عری شکل  اتصال  میقه  به شمار  نو،  و  فرم  های سنتی  حوزه  در  تجددطلبی  مظاهر  از  آید، 
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های  های قالبشعر، قبل از ظهور قالب نو نیمایی بود. در این شیوه، شاعر به قصد رهایی از محدودیت
تحو  سن   بندی،  قافیه  نظام  در  تنوتی،  و  مصراعمیع  ل  تساوی  اصل  تابع  هنوز  اما  د  مانن  ، ستها آفریند، 
 ج. ابتها سرودۀ راب«  س»

تواند کوتاه یا  مانند شعر سنتی است، اما بسته به استفاده شاعر می  وزنی: این قالب دارای  نیمایی  قالب
باشد شعر   .بلندتر  همانند  نیمایی  شعر  در  قرینه  از  نیست  «مرجان »استفاده  در  .  واجب  ر  شعابتهاج 

ه است.  ایی و غربت را در اشعار خود به کار برد تنهاس  افقی تازه و تصویری، احسبا    «مرجان»نیمایی  
 ( 123 :1390فتوحی، )

اگرچه این نوع شعر مدرن به عنوان .  است  سروده  ار زیادی در قالب آزاداشع : منوچهر آتشی  آزاد  قالب
نیما نو  نوعی شعر  به  اما  است،  نشده  مستقل شناخته  می ا  ییقالب  قواعد شعر طلاق  از  فراتر  که  شود 

از دو یا چند ریتم در  برد.  در زنجیره یک واحد به کار میتعدادی نیم نویس مستقل را  و    استنیمایی  
 (69: 1378)تمیمی،  . کندمییک شعر استفاده 

 شعر   مانساخت. 5-3
ای  رسانه  او  گاهی شعر  ؛برد ی ر مهای مختلف به کا او شعر را در قالب.  دارد   ایگستردهشعر ابتهاج ابعاد  
شعر او در واقع منشوری است که از  .  تصویر ذهن او   گاهی  و گاهی تصویر وست  ی ابرای اطلاع رسان

گیرد و این همان ویژگی است که شعر حافظ و مولانا را  می  ای که نور به آن معطوف شود رنگهر زاویه
چند.  کندمیجاودانه   معاصر    یندر  شاعران  از  موتمیغزل  در  را  صفات  همین  مفاهیم    ضامینان  و 
خ.  کرد   هدهمشا عرفانی   سبک  در  شاعری  تواناست هر  و .  اصی  مدرن  زیبای  اشعار  بر  علاوه  ابتهاج 

هستند زیبا  بسیار  که  دارد  هم  اشعاری  حصا».  سپید،  شرح  ر«  غزل  عرفانی  غزلیات  دیگر  همانند 
استداستان ناامیدی  و  غم  از  رهایی  برای  عاشقانه  مثنویع  او.  های  سیال،  غزلیات  بر  فوق  لاوه  های 
 (78: 1383جورکش، دارد. )ار نیمایی فراوانی اشعو  العاده
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دوبیتیآ       و  رباعی  تعدادی  و  مثنوی  قصیده،  از  جدای  و  تشی،  است  سروده  نیز  غزل  برخی  ،  از 
جهی به کم تو  هندی و  نوع  توان به این موارد اشاره کرد: توجه گسترده بههای غزلیات شاعر میویژگی

نشان   ، و درک ساختار شعر سنتی  پیوسته  دوبیتیصورت    های او بهل غز  تعداد زیاد.  تجدید مفهوم و زبان
 ( 137: 1377)عابدی،  .از کشمکش یا شکاف ذهنی آتشی دارد 

نه گزدان        نه شاعر دریانوردان بوشهری است و  اول    کند میسعی    او.  های دشتستانآتشی در وهله 
پایه گذاری   «شعر ناب» م  نا  تربیت کند که بعدها سبکی به  را   خوزستانی  رشاعتعدادی   او  .  ندنکمیرا 

شکند و  ها را میها و کلیشهتکنیک، سنت.  معتقد است شعر ناب چیزی جز تکنیک و فرم مطلق نیست
به شاعر را  فردیت  و  آزادی  می   نوعی  برای خلقباز  بیشتری  فرصت  و  در تصویرسازی شاعرانه    گرداند 

 (128: 1386)ده بزرگی،  .دهدیاختیار او قرار م

 ابتهاج هوشنگاندیشه با نگاهی به اشعار منوچهر آتشی و  . تعلیق4
هم شاعر  چون  هم  آلودگی آتشی  تصویرگر  ابتهاج  هوشنگ  پاکیعصرش  و  ها،  هنجارها  ها، 

گمشدۀ زیستن در  ی از زندگی شهری و حساهای زندگی است. در شعر منوچهر آتشی آمیزه یهنجاربنا
میطبیع موج  جنوب  ه ت  به  قالب  دل  مینزند.  در  که  شعرش  دفترهای  نخستین  از  ما  که  است  یل 

تری از  های نوتر و متفاوت اند تا دفترهای پسینش که تمام تلاش او رسیدن به فرم چهارپاره سروده شده
را  شاعر و شاعر شهروند    گاه مرز میان شهروند   »تعلیق« زیستن در فضایی را شاهدیم که  ،گذشته بود
 .    کندمیمخدوش 

ای که بدان تعلق دارد دیگر آتشی نیز به پیروی از ساختارهای دیروزین و امروزین جامعه  به عبارت         
پاستورال نامید. شاعری که مثل بسیاری از –توان او را شاعری تکنوشود و می در تعلیقی ناگریز گرفتار می

مینسانا هم  از    مدرن  خواهدها،  دور  صادقانه  که  تلاشی  با  هم  و  مینم  خودباشد  نشان  دهد،  ایی 
  دبیات های قدیم و جدید همه در خدمت اتواند مدرن باشد. ناچار ابزارهای کلامی شعرش از فرم نمی
 (136: 1378. )تمیمی، است یشبان
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سی        و  اجتماعی  رمانتیسم  به  آوردن  روی  با  دلیابتهاج  به  چنین  هم  و  و  اسی  سیاسی  گرایشات  ل 
لیسم نمایی در قالب شعر  وشود و از نمادگرایی و سمبمی  ا نزدیکنیمتب  تماعی چپ گرایانه، به مک اج

جوید. اما سایه بر خلاف آتشی در شعر نو نیز نگاهی کاملًا سنتی دارد که باعث تمایز او از  نو بهره می
یا   و  فروغ  شاملو،  چون  می نوپردازانی  اشعاآتشی  در  کشود.  سایه  نوی  دارای ر  که  است  شعری  متر 

اند؛ اندازه اغلب اشعار او دارای بندهای هم(  99:  1378)شفیعی کدکنی،  وتاه باشد.  و کند  بندهای بل
پای اما  شده  سروده  نیمایی  قالب  در  کاروان  شعر  اگرچه  مثال  به  برای  کهن  شعر  قالب  به  سایه  بندی 

س این  در  بارزتری  وصورت  او  است.  مشهود  مروده  اخرب  مثمن  مضارع  به  زن  را  مخدوف  کفوف 
گاه به صورت نیم بند، در شعر خود به کار گرفته است و عنصر قافیه را نیز با  کامل و  ای  ندهصورت ب

 ت:ساختی نزدیک به ساخت سنتی شعر در بندهای این اثر جای داده اس 

 دیرست گالیا! »

 دلدادگی مخوان   ۀدر گوش من فسان

 (  48: 1387)ابتهاج،   «اهگی مخو شورید ۀمن تران گر زدی

نشانه»د:  گوی می  آتشی          همین  از  من،  شعرهای  شعرهای  زبان  تا  و  خاک«  »آواز  تا  ابتدایی  های 
و   یکدستی  تابع  یکدستی  این  است.  پیموده  یکدست  اما  ناهموار  راهی  رو،  پیش  نشده  چاپ 

نومیدانه، آمیخته با صداقت و  رخوردی  نتیجۀ ب.  تزدۀ من بوده اسمن و نسل آفت  رفتار»بیدارخوابانۀ«
 (72: 1384)آتشی،  «.رویدادها ب منفی با زندگی و اغل یی هاسرکشی

این  وجست          در  شاعران  این  آثار  تمام  بررسی  و  مختصر  جو  نظر  نیممکن  نوشتۀ  در  باید  ست. 
ه او برای »از  ک  ای دیباچه  .اشتدش  گرایهای پایانی عمرش به سمت فرمالیسم  داشت که آتشی در سال

نش نوشت،  کبود«  تا  تند  راهدهنان  بنفشه  یافتن  به  شاعر  درونی  نیاز  شاعرانه  ده  بیان  برای  تازه  های 
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های شعر پست مدرن قرار داشت.  یهای خود است و در عین حال در مقابل تندرواحساسات و اندیشه
تلاش  او   در  ا  بودهمواره  را  استعداد  با  جوان  شاعران  جادوگرانتا  ر  ز  و  مانند  فصاحت  نگاری  وزنامه 

تناس که  رابتهاج  دب  رعایا  متوسطی  سطح  میر  از  رک ت  فراتر  بسیار  آتشی  کند.  متمایز  د، 
شایستگیهنجارشکنی با  واقع  در  و  بود  گروهی  محور  ترجمه  علاقه  های  ایران،  قدیم  ادبیات  در  اش 

 (9 :1377)آتشی،  .فکری خود را با افراط و تفریط هدر نداد

که این  است  ای  تأخیر اندیشه و در نتیجه اندیشه  ، دباشتوجه  تواند جالب  آنچه از نظر محتوایی می       
که در آن احساس کند  می گذارد و شعر را با گسست محتوایی مواجه  تأخیر بر ساختار ذهن و زبان می 

شش  -نجاعی پاجتم   شرایطترین  ای از شعر نسلی است که در پیچیدهشود. شعر منوچهر آتشی گونهمی 
داد ی وابسته میرادخود را به نظام سرمایهجای    رعیتیرباب و  م انظا از زمانی که    زیستند؛می  دهه اخیر

بود. پاسخ شاعری که سعی   فاسد شده  از مبدأ  از خود نشان دهد و از سوی  کند  میکه  رفتاری مدرن 
بر  را  خود  اعتقادات  و  کند  مخالفت  کنونی  وضعیت  با  باور  دیگر  ایدئولاساس  کند،  های  بنا  وژیک 

 … اندنندگان غارنشین از خروش غول فلزی دیوانه شده ه ک مزم. زاستپاسخی متناقض 

 گفتند رود دره دیزشکان 

 اند های نفت منحرف شدهاز چشمه به سمت برج 

 ام  من در گستره سفید افق دیده 

 ای در پشت غارنشینان گرسنه بیل بلند و یک کیسه پارچه

   (1279 :1376یلی با ناراحتی سر کار برو... )آتشی، سیر نداد مدر امت
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دارد    ، تأخیر هرچند در شاعر کاملًا مشهود است  «یگرهای دباغ»در شعر          تفکری که قصد  همان 
به کارگران راه را  انسان غارنشین دره دیزشکان  تازه کشسازی و نفتتبدیل  ترین شکل ها سرزنش کند، 

 و شاعر مدعی است که همیشه با دنیا همسو است. هنر شعر به کار رفته 
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 گیری نتیجه. 5
دو شاعر سبک این  آثار  از  برخی  بر روی  پژوهش حاضر،  و حرکتدر  تحلیلشناس  انجام  ساز،  هایی 

هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعری تواناست که به دلیل موقعیت خاص ادبی و صفا و  .  شده است
شاعران  که یکی از    ی ر آتشمنوچهه است.  خود را حفظ کرد شهرت    50ه  ز اواخر دهدلنشینی کلامش ا

هر دوی آنها کار خود را از آموزشگاه  .  ، نقش بسزایی در رشد شعر نو داشته است معاصر است   ۀبرجست
هر دوی آنها  .  دندآور  مکتب رویبخش ناتورالیستی این    بهنیمایی    مکتب زبان آغاز کردند و بعدها در  

بین   .ج شاعر شمالی استابتها  آتشی شاعر جنوبی و.  محلی و بومی هستندهای  زبان  شاعران فاصله 
دو بسیار  نیست  ر آنها  دور  زبان خیلی  آن  و  زبان  این  بین  فاصله  برای    ، عناصر طبیعی.  اما  اصلی  ماده 

  او در غزلیات تحت .  شکل شعری در آثار ابتهاج چندان متنوع نیست.  خلق تصویر در اشعار آنهاست
عراقی  تأثیر و سبک غزل  زنده حافظ  و  غ.  است  زبان گسترده  از طریق  را  اجتماعی  مفاهیم  بیان  او  زل 
از او به جای مانده است که به طور غیرمستقیم از  .  کندمی  مجموعه اشعار نیمایی و اشعار غیرموزون 

زبان    نظر  ازو    بیشترین توجه شاعر را به خود اختصاص داده است  که  کندمیمسائل اجتماعی صحبت  
سنتی و مدرن سبک متفاوتی دارد و به موسیقی زبان توجه  ه شعر  شعری و به دلیل فعالیت در هر دو حوز

 . زیادی دارد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 73  / ی ابتهاج و منوچهر آتش   رهوشنگ ی ام   ی ها هسرود   ی سبک   ل ی و تحل   سه یمقا 

انداز لحظه       آتشی چشم  تنهایی اوستشعر  از جنبه.  های  از یکی  استفاده  او  قابل توجه سبک  های 
ینکه  های یونانی و ایژه اسطوره ها به وطوره او به اس  توجه مکرر.  اصطلاحات جهان متمدن امروز است

او علاوه بر اعتقاد به تخیل در .  گیردخود میحماسی و خشن است و گاهی رنگ کنایه به    زبان آتشی
داند که شاعر را در کند، بلکه آنها را دو بال پرنده ذهنی شاعر میشعر، تعمق و اندیشه را در شعر رد نمی

ابتهاج و شعر  زبانی شعر سنتی  وت بزرگی که میان سازوکار  تفا  .کندمیدگار یاری  رسیدن به شعری مان
ابتهاج معمولًا وسیله زبان  آن است که  آتشی وجود دارد،  انتقال معنایی خاص استنو  برای  این   ای    و 

باعث کیفیت »تک آتشی در شعر مدرن می   ، شودصدایی« شعر میویژگی  انتقال  اما  از  فراتر  تا  کوشد 
شعر او، عامل ایجاد ابهام  زبانی    یهمین ویژگ.  کندها خلق  ها، آواها و رنگها، دنیای جدیدی از واژمعن

 . عر اوستدر ش
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Abstract 

Mirror has always played a key and practical role in human life throughout the 

history of mankind. Looking at the mirror and using it can have different and 

unpredictable meanings for each person or group of people. In this research, 

which was carried out by descriptive-analytical method and based on library 

data, an attempt has been made to present various interpretations and different 

applications of this apparently simple but quite complex tool. While examining 

the literal meaning of mirror in various dictionaries, its thought-provoking 

reflection in Persian literature, Islamic mysticism, astronomy, architecture and 

Islamic art, divination and prophecy have also been clearly stated. The findings 

of the research showed that the mirror has various and different interpretations 

in different cultures and in different sciences, but the commonality of all these 

interpretations and what emerged from the extract of this research; It is that the 

meaning of all these interpretations was positive and all sciences and cultures 

have been looked at in the mirror from the point of view of purity, clarity, 

transparency and truthfulness. It is hoped that this effort for those interested in 

this field can take an effective step in achieving success and clarifying the 

ambiguities 
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 «  آینه» ایتحلیل و مفهوم شناسی کاربرده

 1تسنیم نقوی  
ات فارسی دانشگاه مج  ازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران دانشجوی کارشناسی زبان و ادبی 

 2استاد ناظر: نعیمه سادات صفایی نیا  
ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المص  یاراستاد  ، ایران طفی العالمیه قم، قم گروه زبان و ادبی 

 چکیده 

کردن    ها در طول تاریخ بشریت داشته است. نگاهآینه، همواره نقش کلیدی و کاربردی در زندگی انسان
بینی را برای هر فرد یا گروهی از افراد به  تواند تعابیر متفاوت و غیر قابل پیشبه آینه و استفاده از آن می

ای  های کتابخانهرمبنای دادهتحلیلی و ب  -فیکه به روش توصیحقیق  طور مشخص داشته باشد. در این ت 
اما    متفاوت از این ابزار به ظاهر ساده  تلاش شده است که تعبیرهای گوناگون و کاربردهایانجام گرفته،  

شود  کاملاً  ارائه  در  .پیچیده  آینه  لغوی  معنای  بررسی  تنامهفرهنگ  ضمن  انعکاس  مختلف،  مل  أهای 
ل و پیشگویی نیز به  أن اسلامی، نجوم، معماری و هنر اسلامی، تفعرفاسی،  ا در ادبیات فاربرانگیز آن ر

لف و در علوم مختلف  های مختآینه در فرهنگه  نشان داد کهای پژوهش  یافته.  ه استروشنی بیان شد
پژوهش    تعبیرهای گوناگون و متفاوتی دارد اما وجه اشتراک تمامی این تعابیر و آنچه که از عصاره این

امبرآ این  باد؛  تمامی علوم و فرهنگست که  بود و  تعابیر مثبت  این  تمامی  پاکی،  ر معنایی  از وجه  ها 
آینه نگاه شده است. زلالی، شفافیت و راس مندان به این  است که این تلاش برای علاقهامید    تگویی به 

 . تر کردن ابهامات بر دارد ثر در موفقیت و شفافؤحوزه بتواند گامی م 
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مه1  . مقد 

نخ ا انسان  باورهای  از  جامانده  به  میراث  زمان  استینساطیر،  طول  در  که  ضمیر  ند  در  و  یافته  ادامه 
آورده می یاد  به  بشر  دادهناخودآگاه جمعی  را جای  نمادهایی  در خود،  آنها  دوره شوند.  در  ی  هااند که 

اشکال گو به  ادبمختلف  آثار  در  یافتهناگون  انعکاس  و هنری  ترسیم  ی  برای  نمادها  این  از  استفاده  اند. 
گویند با عرفان که  حوادث ماورایی خلقت سخن می  ساطیر را که اغلب در مورد جهان انتزاعی بزرگتر، ا 

های  یوه به شنمادها است که    نیز یکی از این  ه، آیندهد.  ی کشد، پیوند مها را به تصویر میعرصۀ نادیده
 . ای و عرفانی جلوه گر شده استمختلف در متون اسطوره 

( آمده که به معنی شکل و دیدار  advenakشناسی از »ادونک« )( یا آینه، از نظر واژهmirrorآیینه )       
تشکیل نیروهای  از  یکی  استو  انسان  فروری  .دهندۀ  ایرانی63:  1386،  )جهان  اساطیر  بنابر   )  ،

انسانِ کیهانی بر اثر آمیختن فَروَهر مینوی با نیروهای دیگر شکل گرفت. از    بود کهنخستین روز نوروز  
شود. آیینۀ دیگری هم هست که تخم  الای سفرۀ نوروزی نهاده می ادی از آن، در بن نمعنوا  رو آیینه به این

می  آن  روی  فرهنگمرغ  در  آیینه  مقدس  و  نمادین  »مفاهیم  مها  گذارند.  هم  تل  و  دیگر  دیده  های 
توانست ارواح خبیثه را هم در  دانستند که می شوند. در خاور دور آیینه را دارای خواص جادویی میمی 

های سوم  گذاشتند. از سدههمین دلیل آن را کنار مردگان می ن دیگر دور کند و بهین جهان و هم در جهاا
دادند که  ها و جانورانی را نشان میلی و بودایی و گتائوی مایۀ  تدریج نقش   و چهارم میلادی، در آیینه به

ها و  نشانه  شیءِ مقدس مربوط به   نماد خوشبختی، سعادت در ازدواج و مانند آن بودند. آیینه یکی از سه
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نقص مظهر مریم عذرا و بکرزایی او علایم خاص امپراطوری ژاپن بود. در هنر عیسوی آیینۀ سالم و بی
  (61-65: 1386«)یاحقی، .بود

از  ت،  ترین متون دینی زرتشتیان و تفاسیر پهلوی اوستاسکه از مهم(  1390)دادگی،  در بندهشن          
بخشی از وجود انسان است که    ت. آینهگانه بدن آدمی نام برده شده اسای پنجیکی از اجز به عنوان    آینه

دهد تا یکدیگر را  می آدمیانرا دوباره به خورشید آنها  ، گردد و در رستاخیزبعد از مرگ به خورشید بازمی
شناسن عد.  باز  تفاسیر  از  و  فارسی  منثور  آثار  هات  ام  از  که  نیز  مرصاد  اسلامدر  آینرفان  است؛  ه  ی 

نزدیک شده است. درون آدمیان، آینه کاری  «  انسان کاملم »کاربردی شاعرانه یافته و تا حدودی به مفهو
ی ر می مرگ در کنار هم قرا ها سرانجام بعد از  دست توانای پروردگار است. این آینه گیرند تا آینه تمام قد 

ی    .گر جلوۀ خداوند استرا بسازند که تجل 

 هش هدف پژو . 1-1

ها ایفا کرده است. در  ثیرگذاری در زندگی انسانأآینه، بعد از ورود به زندگی بشری همواره نقش بسیار ت
تحقیق هدف  نقش    نگارندگان   این  که  است  داین  به طور  را  میان ققیآینه  و  علوم مختلف  نگاه  از  تری 

، در ل و پیشگوییأوم، تفعرفان اسلامی، علم نجات فارسی،  های گوناگون و انعکاس آن در ادبی  فرهنگ
ن  و نقش این پدیده که از دل طبیعت   ندهمچنین معماری و هنر اسلامی نشان ده  های کهن ومیان تمد 

 ند.  یر بکشانچون خود آینه به تصوکشف شده است را با وضوحی هم 

 روش پژوهش . 2-1

از علوم  در پژوهش حاضر،    روش  به صورت کتابخانههمانند بسیاری  ابزار با اسای و  انسانی،  از  تفاده 
پژوهشگریادداشت برداری یا فیش برداری صورت گرفته است. به گونه با مطالعه دقیق منابع    انای که 

های متعدد سپس به  تهیه فیش   ازاند. پس  نموده  آوری اطلاعاتبه جمعمهم و مربوط به موضوع، اقدام  
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  نها را به نگارش درآدوین نهایی مطالب  شماره گذاری و مرتب کردن آنها پرداخته و در نهایت پس از ت
 اند.آورده

 . بحث و بررسی 2

توج   آن گفته شد با  آینه و نقش  اینجا در مورد  به  تا  آنچه که  به  این بخشه  در  آینه در عله  ب  ،  وم  بازتاب 
 شود. پرداخته میمختلف 

 . آینه در ادبیات فارسی 1-2

اند. مثلًا در شعر فرخی و سعدی  نه استفاده کردهبرخی شاعران بیشتر از حد معمول از واژه و مفهوم آی 
 بسامد این واژه بسیار بالا است.  

اگر   دارد  را  بسامد  بالاترین  بیدل  عبدالقادر  در شعر  آینه  اودکتر شفیعیموتیف  آینه  کدکنی  ها  را شاعر 
نیز دریابیم همین دلیل است و اگر بخواهیم مهمترین پیام عرفانی و فلسفی شعر او را    ست. بهخوانده ا

 چیزی جز تصویر حیرت نخواهد بود:

رتح یجررز انشررا یسررت! سررخنت نیرردلب  یرر 
o  ترررو باشرررد یرررواند ۀترررا صرررفح ینرررهکرررو آ 

o 
کنی،  کد)شفیعی                                                                                                                                         

1368 :323 ) 

 پوشررمیچشم م  یصحرا همه گر از غبار  یندر
o  ت را  بنررددیبررر جبهرره مرر  هررایینررهعرررق آ  مرررو 

o 
                                                                                                                                                                      

 ( دهلویبیدل )
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ت ظاهر میطور ضمنی عرق به آیینه به          ود. آیینه بر جبهه  شهایی تشبیه شده که بر پیشانی مرو 
جامه و غیره( آیینه بر پیشانی   بهیع )آراستن خویش را است که در حالت تقط بستن: رسم خوانین ولایت

 بندند: می 

 ؟بنررددیمرر   یخانررهم  یررنرو احرررام ا  یینررهکدام آ
o   بنررددیمرر  یمانررهپ یشررانیبررر پ یینررهآ یکرره مرر 

o 
 (1/89فرهنگ اشعار صائب، )                                                                                                                   

 ینررهکررار مررا برره رنررگ آ یسررتن یشرروخ چشررم
o  مررا پوشرریمیمرر  یررباز ع یراهنرریپ یرراچررون ح 

o 
 ( هلویبیدل د 6غزل )                                                                                                                             

آنآینه           می  از  چشم  چیز،  همه  و  کس  همه  به  و  است  بازی  چشمِ  مانند  که  نماد جهت  دوزد، 
 آید. ما مانند آینه، گستاخ و هرزه نگاه نیستیم.شمار می   چرانی نیز بهگستاخی و چشم 

 یرررتبررره حسرررن عار ینررراز یترررا بررره کررر 
o  یسررررتن یشبرررر  دارییینررررهمررررا و مررررن آ 

o 
 (بیدل 10 غزل )                                                                                                                                        

رما و من  : کسی که آیینه درمقابل کسی نگاه دارد.  دار آیینه/  : تکب 

کند. بنابراین، نه از  ا در آیینه فراهم میانعکاس حسن و زیبایی ردار، تنها غلامی است که زمینه  آیینه       
ت حسن وداری او همیشگی است. پس آیینهحسن، بهره دارد و نه آیینه  زیبایی است.   دار، همراه موق 

 شود:دل در ادبیات فارسی به گهر و آینه تشبیه می

 جرررررروهر یینررررررهگهررررررر مرررررروج آورد آ
o   یدنرررررررردآرزو کررررررررم آفر یدل برررررررر 

o 
 (19ل  غز)                                                                                                                                            
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ها را،  شود که نقش آرزو بر آن نباشد. همانند مروارید و آیینه که موج و جوهرِ سطح آندلی یافت نمی 
   ه دل است.مشبه بآیینه  توان دانست. شان می نقشی از آرزوی

 ر دل ز ادب سرررجده کرررن آواز مررردهد برررر
o   اسررت کررسیچمررا هرر  یینررۀآ ۀصرراحب خانرر 

o 
 ( بیدل 9غزل )                                                                                                                                            

 نمانررررررررد در دل مررررررررا ذوق تماشررررررررا
o   خانررررره بررررررد  یرررررنز هنررررر ی آ یآه کسررررر 

o 
 (بیدل 22غزل )                                                                                                                                        

 ود و کدر کرد. شود. آه کسی آینه را از خانۀ دلمان رب شدن آینه می : موجب تیرگی و کدرآه

 یررررترو یرررردم برررردخواه ند ۀطعنرررر  آه کررررز
o  ز آهررن چرره کررنم یرو ام ینررهچررون آ یسررتن 

o 
 ( 468دیوان حافظ، )                                                                                                                                  

طرررف  درد  بررزم  یررنخرروب و زشررت آنچرره در ا
 نقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب

o 

 وش گرررررفتن دارد در آغرررر  یینررررهآ چرررروهم 
o 

 ( بیدل دهلوی 29غزل )                                                                                                                              

 د. استقبال کر و آیینه در آغوش گرفت هر چیزی که در دنیا بتواند عیب انسان را فاش سازد، باید همانند 
منعکس   کند و با اشتیاق، تمامی اشیاء را در خودها، یکسان عمل میآیینه در مقابل زشتی و زیبایی

 کند: می 

 و بررد سرراغر کجاسررت یررکدر پرررده باشررد ن  یتا برره کرر 
o  محشرررر کجاسرررت یینرررۀآ یاه، شرررد سررر  یدل ز دعرررو 

o 
 ( 1/90)صائب،                                                                                                                                
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 ختن آیینه را به اسکندر نسبت داده و گفته است: ( سا918مه )خمسه: نظامی در اسکندرنا

 روم  یبرررررررراینقررررررررش د ۀگذارنررررررررد
o  از مشررررک برررروم  یباچررررهکنررررد نقررررش د 

o 
 یررردا کلکررره چرررون شرررد سرررکندر جهررران ر

o   یرررررردآمررررررد پد یینررررررهآ یرش ز شمشرررررر 
o 

 سرررازعرررروس جهررران را کررره شرررد جلررروه 
o  یرررررازآمرررررد ن یینرررررهبررررردان روشرررررن آ 

o 
 اشاره دارد: حافظ هم به همین مضمون 

 بخرررت ۀحجلررر  ینرررۀنشرررود آ یررریرو یچهررر 
o  کرره مالنررد در آن سررم  سررمند یمگررر آن رو 

o 
 ( 123)حافظ:                                                                                                                                      

با توجه به استعمال مضامین قریب به  ب آیینه به اسکندر سخن رفته که  ( نیز از انتسا 7/26در شاهنامه )
 نماید.  »آیینۀ اسکندری« نیز بی مناسبت نمیآن، با 

 ن را سروده است: صائب هم قریب به همین مضمو

 یسرررتن یشدو قررردم راه بررر  یزنررردگآب ترررا 
o  راه سرررکندر گرفتررره اسرررت یشپررر  یینرررهآ 

o 
 ( 261)صائب:                                                                                                                                           

ر، از سوی دیگر و پیوستگی آب حیات و  آب حیات و خض  سو و اسکندر واز یکرابطۀ آیینه و اسکندر،  
 ی پدید آورده است: جام جم در شعرفارسی، گاهی مجموعاً فضایی کاملًا عرفان

 کرره بررودم در خُمسررتان فرنررگ یررامیا یرراد
o   اسررکندر اسررت یینررۀتررر از آروشررنجررام او 

o 
 (267)اقبال:                                                                                                                                           
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 کزصفاش  نمایدیم  یتیدوگ جامش    یکعکس  
o  جرررام سرررکندر سررراختند ینرررۀآب خضرررر و آ 

o 
 ( 113)خاقانی:                                                                                                                                     

توان، به شعر زیر اشاره کرد  جمله میگیرد. از آنیای نمادین به خود مدر اشعار فروغ فرخزاد آینه، جلوه 
 دهندۀ نماد و روان شخص است. آن نشانکه آینه در 

 ملررررول  پرسررررمیمرررر  ینررررههررررر دم از آ
o  یسرررتمچشرررمت چه بررر  یگرررر، د یسرررتمچ 

o 
 یکررررره، وا  بینمیمررررر  ینرررررهدر آ یرررررکل

o  یسررررتمهررررم ز آنچرررره بررررودم، ن اییهسررررا 
o 

 ( 111: 1393)خانزاده،                                                                                                                            

:  1388)قبادی، . م کیخسرو جام جم، جا آیینه: جام،  ات شمس:نمادهای همسان، در شاهنامه و غزلی
157) 

 عرفان اسلامی . آینه در 2-2

ه بوده است و انسان را از  توج   و صداقت و صفای خویش کاملًا مورد در عرفان اسلامی، آیینه با شفافیت  
 گویند:  که مظهر ذات و صفات و اسماءِ حق است آیینه میجهت این

 یننرررردا بو مصررررفدل چرررر  ینررررۀروشررررنان آ
o  یننررررردب یررررردا پ ینرررررهدلررررردار در آن آ یرو 

o 
 (52یوان عراقی: )د                                                                                                                                 

ح          ذات  آیینه  را  وجود  عوالم  هم  عرفا،  طریق  به  میمولوی،  رق  حق  هم  و  مشاهدهداند  آیینه   ا 
درجات    (68-69:  1383،  )تاجدینی.  مخلوقات و  حالات  آن  در  که  دارد  را  آیینه  حکم  نیز  عشق 

(  38/1)شرح مثنوی شریف:    .شوندعداد هر عاشقی، مثل صوَر محسوس در آیینۀ حسی نمودار میاست
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(  1/4ز مثنوی )است. مولانا در آغا  توان گفت که عاشق، آیینۀ قدرت و تصرف و جلوۀ جمال معشوقمی 
 کند:  زنگار را از چهرۀ این آیینه یادآوری میزدودن لزوم 

 برررود یرررونسررخن ب ینعشررق خواهررد کررا
o  از نبرررررود چرررررون برررررود ینرررررهآ  غمررررر 

o 
از ن یدانرررر  اتینررررهآ  یسررررتچرررررا غمرررر 

o  یسرررتز انکررره زنگرررار از رخرررش ممتررراز ن 
o 

 د:وشی میق در آن متجل  ای است که نور جمال حمند عاشق، آیینهدل شکوه 

 کررررم کنررررد یشررررانوقررررت طالررررب را پر
o  دل را چرررررو جرررررام جرررررم کنرررررد  ینرررررۀآ 

o 
 ( 378)مثنوی، کلالۀ خاور:                                                                                                                       

 یینۀ کلی« تعبیر شده است:  اد برحق، به »آمل و یار خدایی و مر در شعر مولانا گاهی از ضمیر مرد کا

 ابررررررد یرررررردم تررررررو را د یکلرررررر  ینررررررۀآ
o  انرردر چشررم تررو مررن نقررش خرررود یرردم د 

o 
 ( 2/205ی: )مثنو                                                                                                                                      

 شد: تواند آیینۀ راستین دیگران بافا داشت میضمیری مص آدمی وقتی

 مرررررؤمن برررررود ینررررۀچونکرررره مرررررؤمن آ
o  برررررررود نیمررررررر ا یاو ز آلرررررررودگ یرو 

o 
زَن یینررررهآ یررررار  اسررررت جرررران را در حررررَ

o  جررررررران دم مرررررررزن اییینرررررررهدر رخ آ 
o 

)مثنوی:                                                                                                                                          
2/248) 

حد          از  اول  بیت  زیبای  است  مضمون  شده  اقتباس  معروف  المؤمن)جامع یثی  مِرآه  المؤمن  که: 
 ( 395)التصفیه:  .ز المؤمن مرآه اخیه المُؤمِن( و نی2/183صغیر: 
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 سایر مضامین: 

 یبشررررو یرررردیچرررره پلصررررفت هررررر آب
o  یبگررررو یرررردیهررررر چرررره ند سررررانهنرررر ی آ 

o 
 )نظامی، لغتنامه: آب(                                                                                                                          

 تررا بررا تررو او همرردم بررود ینررهدم مررزن بررا آِ
o   ان کنرردپنهرر   خررود  یاو رو  یگر تو بررا او دم زنرر 

o 
 ( 2/11)شمس:                                                                                                                                    

 دارد  یاسرررت غبرررار یشررراه یینرررۀدل کررره آ
o   ییرا صرررحبت روشرررن طلررربمیاز خررردا مررر 

o 
 (349)حافظ:                                                                                                                                     

 را  یینرررهآ کنررردیبرررال سرررمندر مررر  تاچهرررره 
o  را  یینررهآ کنرردیات دامرران گرروهر مرر خنررده 

o 
 ( 65)صائب:                                                                                                                                        

 چرررخ افترراد ینررۀنررامش از سررکه چررو بررر آ
o   اجرررام گرفررت ۀمرره در چهررررفش هحرررف حرر 

o 
 ( 1/96)انوری:                                                                                                                                       

 رابطۀ آینه و نجوم. 3

رصد آسمان و    اصل این واژه به معنی  اندیشی و تأمل است: در( باریک speculation»آینه ریشۀ واژۀ )
)ملاحظه و   consideration)ستاره( نیز یک واژۀ    sidusحرکت ستارگان به کمکِ یک آینه بوده است.  

ریستن به مجموع کواکب است. این دو اسم معنا که  معنی نگ  شناسی بهز نظر ریشهنگرش( است، که ا
از اینجا معلوم می ریشه گرفته   از رصد کواکب در آینه  به مفهوم عملی فکری هستند،  آینه،  اند.  شود که 
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بازتابنده، به پر  عنوان یک سطح  بازت   پشتوانۀ نمادگرایی  آینه  آگاهی است.  اب  باری در زمینۀ شناخت و 
  (323: 1384)شوالیه، گربران،  «.هیمیت، درون قلب و آگاچیست؟ حقیقت، صمی

بانو است، چرا که آینه آتش خورشید را  چین، علامت شاهنماد قمری و مؤنث، در  عنوان  »آینه، به         
بازمیمی  و  آینۀ شکسته،  گیرد  زناشویی است.  در وصلت  آینه علامت هماهنگی  دیگر،  از سوی  تابد. 

درمیمۀ  )نی  علامت جدایی است زاغی  به شکل  آینه، سرانجام  از بیشکستۀ  به شوهر  و  زن آید  وفایی 
 ( 327)همان: «.د(دهخبر می

 ابزاری در پیشگویی و تفأل نهآی. 4

 چرررو درفشرررنده مهرررر ینرررهبررره دسرررت آ
o  چهررررر یرررردد یدر، همرررر  ینررررهبرررردان آ 

o 
 تبرررراه یکرررره بررررود یهررررر آن دردمنررررد

o   هنگررررا در،  ینررررهبرررردان آ یچررررو کرررررد 
o 

 یسرررا  یررنز یشررد یرردیچررو چهرررش ند
o  یبرررازِ جرررا یشرررد یررردید کرررهیررردونور ا 

o 
 ( 395: 1382)اسدی طوسی،                                                                                                              

تصویر           ویژگیِ  دلیل  به  بارها    »آیینه  آن  مخت نمایی  روایات  در  او  پیشگویی جهان  بزارلف  و  بینی 
ن احوال مردمانِ دور ای که با نگریستن در آ( برای نمونه آیینه417:  1388«)آیدنلو،  .دانسته شده است

های شهر بابل بابل است که ساختن آن به هوشنگ نسبت داده  شود از شگفتیز خان و مان معلوم میا
( آیینۀ اسکندر و پادشاه یونان  55-56ر:  و البح  لدهر فی عجایب البر  ؛ نخبه ا16«)تحفه الغرایب:  .شده
هایی دارند که رویدادهای  تانی مصر آیینهنماست و برخی از فرمانروایان باسسلامان و ابسال جهاندر  

می سرزمین نشان  را  آینده  حوادث  و  گوناگون  مسعودی214-216:  1380،  مرتضوی)  «.دهدهای  ، ؛ 
ب209و  155:  1370 فرهن(  استناد  فولک ه  جهاگ  ر ور  مکر  مضامین  از  رازگشا  و  پیشگو  آیینۀ  ن، 

 ( jones, 1995: 305). های آسیایی و اروپایی است ستاندا
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ها تفأل با آینه را، از طریق حرکت دادن آینه در مقابل خورشید یا ماه، انجام  »در آسیای میانه، شمن       
گذرد،  آنچه را که بر روی زمین می   ستند وآینه هماه، خود دو    ها، خورشید یادهند. زیرا به گمان آنمی 

می لباسمنعکس  علاوه،  به  میکنند.  تزیین  آینه  با  اغلب  شمنی  آینه  های  آنان  عقیدۀ  به  که  چرا  شود، 
های ارواح خبیث محافظت  مقابل نیش کند. یا از شمن در طول سفرش، دراعمال آدمیان را منعکس می

در وجمی  آینه  مکند.  اسلامی میی ممضمون وه مختلف خود،  عرفان  و  فلسفه  در  که  تاز  از یابد،  ملهم 
 ( 330«)همان: .ها استدِ نمادگراییفلسفۀ نوافلاطونی است. در عرفان اسلامی، آینه نما

ن. 5  نهای کهآینه در تمد 

 صر م. 1-5

 نظر می رسد که آینه   پیش از میلاد مسیح برمی گردد. به  ۳۱۰۰ن مصر به  ک تاریخی مربوط به تمد  رمدا 
ا دارایی  یک  مصر  پر  رزشمند  در  ست.و  داشته  نمادین  کارکرد  و  بوده  شدن   استفاده  ساخته  از  پیش 

فلزآینه و شیشهای  آینه کار چندان هی  این  در  نگریستن  قطعا  اما  بود.  آب  نما،  آینه چهره  ای، نخستین 
ضمن اینکه    کند.الا به سطح آب نگاه  زیرا فرد برای دیدن چهره خود مجبور است از ب .ای نیستساده

 ن است. دشواری اصلی آب افقی بودن آ  ندام و پوشاک خود را به شکل تمام قد ببیند.تواند اهرگز نمی
لوحه آنان  بچرخانند!  عمودی  به  افقی  سطح  از  را  آب  توانستند  شاهی  ماقبل  عصر  در  های  مصریان 

می  نصب  دیوار  بر  را  می سنگی  آب  آن  بر  و  لوحه  دند.شیپاکردند  شفافی  تابها  این  و  همچون ناکی  تی 
 د. اشتنشیشه د

های آمیخته با ذرات بلور مهارت  مصریان در صیقل دادن مس و طلا و نقره به وسیله شن و ماسه       
گرفتند. اما  بسیاری داشتند. مس و گه گاه طلا، فلزاتی بودند که برای ساخت آینه مورد استفاده قرار می

زیرا کمترین دخالت را در رنگ تصاویر    است.آرایی  ین آینه برای چهره  بهترین و مناسب تر  یاآینه نقره 
این کار در آغاز به منظور جلوگیری از آفتاب    مصر ابداع شد.کند. آرایش صورت در  انعکاس یافته می
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چشم حاشیه  در  ویژه  به  میسوختگی  انجام  جنبه    گرفت.ها  آنکه  از  بیش  و  پیش  پلک  پشت  سایه 
 د.یک ضرورت بوزیبندگی داشته باشد 

آینهمیقدی         آینهترین  باستان  مصر  در  شده  کشف  فلزی  نخستهای  گورهای  از  که  است  ین  هایی 
مصریخاندان است.   ۲۷۷۰-۲۹۲۰)  های  آمده  دست  به  آینه  ق.م(  و  این  شکل  گلابی  مسین،  های 

 . هستند دسته دار

 نچی. 2-5

فلزچینی را    ها  و صنعتگری  افسانهکاری  و  اسطوره  این    آمیختند.  در  با  شمول  گرچه  جهان  اصل  یک 
اساساً  علم  که  تمد    است  در  اما  دارد،  افسانه  در  این  ریشه  چینی  کامن  تفکیک دو هرگز  یکدیگر  از  لا 

در اسناد فنی به جا مانده از قرن   ها درک کرده بودند.ها جوهر بصری آینه را پیش از یونانیچینی  نشدند.
ه:  در این منابع اشاره شده ک  آمده است.  های محدب و مقعرآینه  وصف انواع  -مو چینگ–چهارم ق.م  

یرش وارونه  بالا به خود نگاه کند درخواهد یافت که تصواگر یک فرد روی یک آینه مسطح بایستد و از  
ادا در  و  هاست  دارد. مه:  تصویر  یک  تنها  مسطحی  آینه  جهت،  ر  شکل،    سیاهی/   رنگ؛  انعکاسِ 

نزدیک   سفیدی،  دوری/  حالت؛فاصله؛  منبع    ۀادایست   آویخته/  ی،  و  سوژه  موقعیت  به  جملگی  تصاویر 
)با زاویه باز یا بسته( در کنار هم قرار دهیم دو آینه    صورت کجاگر دو آینه را به    تابش نور بستگی دارد.

 د. کننتصویر یکدیگر را منعکس می

گرفتند که آنان را را به کار می  یاو تدابیر حساب شدهها از سده چهارم پیش از میلاد تجارب  چینی       
ب  های مربوط به آن در کتاردازیهای چینی و نمادپ تاریخ آینهکرد.  ها متمایز میبه طور کلی از یونانی

ای از معبد ها جلوه این آینه  به طور دقیق آمده است.  ۱۹۸۵اثر "بنیامین گلدبرگ" به سال  سان«  نه و ان»آی 
پیش از میلاد امپراتور    ۶۷۳همین خاطر بود که در سال    به  رفتند.می  ارایایی گرانبها به شمبودند و هد

هد آینه  از  بزرگی  حلقه  ملکه  به  داد.چین  تعلق    یه  اجتماع  بالای  طبقات  به  که  افرادی  زندگی  در  آینه 
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بیشتری داشت از کلاه ؛  داشتند اهمیت  اغلب  آنان  و سرپوش زیرا  استفاده میها  به  ند  کرد هایی  نیاز  که 
 ت. مداوم داشتوجه 

د که آینه نقاب آنان معتقد بودند.  آینه به عنوان سمبول وفاداری ریشه در اندیشه فلاسفه باستان دار        
می بیرون،  جهانِ  با  رویارویی  در  را  فرد  درجه  درد. چهره  به  را  آدمی  آینه  در  نگریستن  از بنابراین  ای 

های آینه  فلاسفه چینی انعکاس  شود.یش او میرساند و باعث پالایخودآگاهی و اشراف به خویشتن م 
  ۳۵۰)و«  چوانگ تز»  دهند.ر و تعمق قرار می کنند و آن را در کنار مفهوم غورا با مراقبه ذهنی مقایسه می

می  ق.م( مطابقت  ذهنی  قرار  و  آرامش  با  را  ذ دهآینه  مید.  نه  آینه  همچون  نیز  فلاسفه  نه  هن  و  افزاید 
دهد و از آنچه منعکس  را به همان صورت که هست بازتاب می  م و نفرت شخ،  زیبایی، زشتی  ؛هدکا می 
 د. پذیرنمی  اثریکندمی 

  گذاشتند.بود و در معابد به آن حرمت می «جوهر حیاتی آفرینش»نی دارای چیر آینه در تفک  

 ن ژاپ. 3-5

آینهدیمیق ت ترین  تحت  ژاپنی  طرح أهای  شدنثیر  ساخته  چینی  آینه  د.های  برایاین  مفهوم    ها  انتقال 
می  به کار  آئین شینتو  در  به طبیعت  نسبت  ژاپن  د.  رفتناحترام و حق شناسی  در  فلزی  قرن  آینه های  تا 

  شد. امی که ژاپن مرزهایش را به روی جهان گشود و از انزوا دست کشید، ساخته مینوزدهم یعنی هنگ
 د. های فلزی کر آینه نای را جایگزی شیشهی هاپس از آن ژاپن هم مانند سایر کشورها آینه

 ن یونا. 4-5

ها اندکی  شد. این آینهقلع ساخته می  از برنز آمیخته با  ای فلزی و باریک بود که غالباً آینه در یونان دایره 
آنها صیقلی بود و بر یک سمت دیگر آن طرح  به نظر    شد.هایی حکاکی میمحدب بودند یک سمت 

آینهمی  که  قرسد  نمو  برگرفتهیونانی  دیمی  های  استنهاز  مصری  آینه  .های  این  غالباً هدسته  تندیس    ا 
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آفرودیتالهه ویژه  به  و  زیبایی(ل)ا  ها  و  عشق  پا  هه  یک  بر  که  میبود  استوار  از    شد.یه  دیگری  نمونه 
آینهآینه یونانی  بود.های  شده  تشکیل  یکدیگر  به  متصل  دایره  دو  از  که  بود  دایره   ای  این  از  که  یکی  ها 

ساقی  یز ) های برجسته نامحسوسی تزئین شده بود. گنومیدرفت، با طرح به شمار می  پوشش آن دیگری 
بچه پسر  عقاخدایان(  که  مای  را  او  حدود  یب  در  آینه  ۴۰۰دزدد،  نوع  این  از  خوبی  نمونه  های  ق.م 

 ت.  مصور اس

 مختلف های  ها و دانشنامهعنای متفاوت آینه )آیینه، آئینه( در فرهنگ. م6

بینی چرا که تو ای است که در آن خود را می اسی، خرد، فکر، جان. )خدا آیینه، خودشن، حقیقتآیینه»
 .  آیینۀ اویی( ابن عربی

 ( 11: 1386کوپر، )نسفی، الانسان الکامل به نقل از  )عالم آیینۀ خداست... انسان آیینۀ عالم است(

تاباند  می  نان بازسیده از هر جسم را چسطح صیقلی که نور ر  )فیزیک( نوعی-1»آینه، آیینه، آئینه:           
ف و براق: سینی که نیست  )گفتگو()مجاز( هر چیز بسیار صا-2  که تصویری از آن جسم تشکیل شود.

جایی که در آن چیزی  -4  شود.)مجاز()تصوف( دل عارف که حقایق در آن منعکس می-3    !آینه است
می با-5شود.  ظاهر  قاپ  در  قرار )بازی(  حالت  که  قاپ    گرفتن   زی،  کرد  حکم  نتوان  که  وضعی  به 

نی( نوعی طبل یا زنگ که از  )موسیقی ایرا -6های چهارگانه، در بالا قرار گرفته است.  کدامیک از نقش
 اند: آوردهصدا درمی پشت فیل معمولًا در جنگ به 

 ( 197: 1381(«)انوری، 1/42بانگ آینه و سنج و خرنای به گوش داراب رسید)طرسوسی 

 برره کررار یشررعر مرررا آمررد یررفگررر نرره رد 
o  ینرررهاسرررکندر آ یمانرررا کررره خرررود نسررراخت 

o 
 (400)خاقانی/                                                                                                                                        

 یررررنبررررود و تررررو را د ینرا نگرررر  یمانسررررل
o  ینترررررو آئررررر  هینررررر سرررررکندر داشرررررت آئ  

o 
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 (76-77: 1384شمیسا،  ، به نقل از  )خسرو و شیرین                                               

         / آبگینه.  -oina/  :1»آینه}آیینه{  شده،  -2شیشه،  مالیده  سیماب  پشتش  به  که  شفافی،  شیشۀ 
 (67-68: 1384)شکوری،   کند.« صورت چیزها را منعکس می

 ه: آبگینه.  : مرآت. آئین»آیینه، آینه

 شررررررد بررررررر مررررررا یررررررزعز یینررررررهآ
o  ییچررررررون نررررررور گرفررررررت و روشررررررنا 

o 
 )ناصرخسرو(                                                                                                                                            

 ی وس سررررحرخررررر دم  یدههنگررررام سررررپ
o   ی کنرررد نوحرره گرررر یکرره چررررا همرر  یدانرر 

o 
 صرررربح یینررررۀکرررره نمودنررررد در آ یعنرررری

o  خبررری یو تررو برر  گذشررت یکررز عمررر شررب 
o 

 ( )منسوب به خیام                                                                                                                                      

 یکنررررررررر دل  یینرررررررررۀتأمرررررررررل در آ
o  یحاصرررررل کنررررر  یجبتررررردر یصرررررفائ 

o 
 (268: 1378دهخدا، سعدی، به نقل از )                                                                                                

ی،  )گازران «.کندکس میای با پوششی از جیوه در پشتِ آن که نور را منعای شیشهآینه: صفحه»          
1388 :30) 

سی،  گ فار)فرهن «.»آینه، آیینه: جام شراب. آینۀ مؤمن. در حدیث آمده: مؤمن آیینۀ مؤمن است          
1384 :59) 
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می  -»آیینه           منعکس  را  نور  باشند،  مالیده  جیوه  و  قلع  ملغمۀ  آن  پشت  در  که  شیشه  و  قطعۀ  کند 
 (82: 1374)عمید،  «.بیندی انسان چهرۀ خود را در آن م

اشیاء »آینه، صفحه          نگارۀ  و  است  نور  بازتاب  وسیلۀ  که  یا شیشه  پرداخت شده  فلز  از    ای شفاف 
نمایاند. هزاران سال پیش از شناخت فلز و ساختن آینۀ فلزی، آدمی از آب، همچون  مقابل خود را می

می استفاده  اآینه  نارسیس  یونانی  کهن  افسانۀ  می کرد.  تأیید  را  سخن  )دائره   («605)گیمال،  .  کندین 
 ( 269-268: 1368المعارف بزرگ اسلامی، 

آمده است: در ابتدا نیز چنین  ساختند. در مرصادالعباد  آهن و روی می»آینه را در قدیم معمولًا از           
می  بیرون  معدن  از  لطایفآهن  به  را  آن  و  می آورند  گوناگونی  پرورش  دالحیل  ودهند  آب  به    ر  و  آتش 

 (52-53: 1387)شریفی،  «.شودکند تا آینه میگذر میچندین استاد  دست

بازتاب        صیقلی  نوع سطح  هر  شیشه»آینه،  غالباً  نور.  جیوه ندۀ  از  آلیاژی  با  را  آن  پشت  که  است  ای 
 ( 595: 1389« )دانشنامۀ دانش گستر، .اندپوشش داده 

 (62: 1374)آموزگار،  «.دار»آینه، آئینه، شیشۀ جیوه        

 ( 100: 1388)شادمهر،  نورافکن«-3هر چیز با سطح صاف و صیقلی  -2آئینه، مرآت  -1»آینه        

جسمی باشد شفاف از شیشه که صورت چیزها در آن نمایان گردد و گاهی از فولاد   -»آینه و آیینه       
 ( 74-75:  1357« )برهان قاطع، .نیز سازند

  ای کند. آینه معمولًا قطعه شیشهتابد منعکس میرا که به آن می  رِ نوریطحی است که بیشته: س »آین       
تر باشد، بهتر  . هرچه آینه صیقلیاست  گذرد پوشیده شدهیاز آن نم  ای که نورست که پشت آن از لایها

 (225: 1374نامه، )فرهنگ «.تواند نور را منعکس کندمی 

 اسلامیآینه در هنر و معماری . 7
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  گویی و صفا موردفرهنگ ایرانیان همواره به شکل دو نماد پاکی و روشنایی، راست« در  »آب« و »آینه
بوده و احتمالاً  در    توجه  آینه  آینهبه کارگیری  از همین فرهنگ است.  برگرفته  در  تزئینات معماری  کاری 

از قزوین به اصفهان پایتخت صفویان  انتقال  با  از قزوین آغاز و  شهر و   ینه اق ب. ه  1007در سال    بنا، 
 (45: 1393)صارمی و احمدی،  «.سپس به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت
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 ری نتیجه گی. 8

به  ها ایفا کرده است.  ثیرگذاری در زندگی انسانأآینه، بعد از ورود به زندگی بشری همواره نقش بسیار ت 
سخن رفت؛ در اینجا بر خود لازم ن  این پژوهش در باب آ   طور کلی و با نگاهی مختصر به آنچه که در

 دانم که چند نکته را به عنوان جمع بندی مطرح کنم؛  می 

دهندۀ انسان  شناسی به معنی شکل و دیدار و یکی از نیروهای تشکیلیا آینه، از نظر واژه(  mirrorآیینه )
ین مسیحیت به در آی   همچنینی و تائویی و  . آینه در ایران، خاور دور، امپراطوری ژاپن، آیین بودایاست

 نماد پاکی، قداست و مظهری از مریم مقدس را دارد. 
مثلًا در شعر فرخی و سعدی  )  اند.واژه و مفهوم آیینه استفاده کردهبرخی شاعران بیشتر از حد معمول از  

بالا است این واژه بسیار  بالاترین بس  (بسامد  بیدل  آینه در شعر عبدالقادر  دارد  موتیف  را   به همینامد 
نظامی در اسکندرنامه و فردوسی در شاهنامه    ها خوانده است.کدکنی او را شاعر آینهدکتر شفیعی  سبب
با    ت وبه دل تشبیه شده اسرا به اسکندر نسبت دادند. در ادبیات فارسی آیینه  آیینه   آیینه  با  همواره نگاه 

 زلالی و پاکی و صداقت همراه بوده است. 
قت و صفای خویش کاملًا موردتوجه بوده است و انسان را از فافیت و صدا آیینه با ش  اسلامی،  در عرفان 

این اسماءِ جهت  و  ذات و صفات  آیینه میکه مظهر  است  دارد .  گویند حق  را  آیینه  نیز حکم  که    عشق 
 .  وق استعاشق، آیینۀ قدرت و تصرف و جلوۀ جمال معش

معنی رصد آسمان و  ر اصل این واژه به  دیشی و تأمل است: دنا( باریکspeculationآینه ریشۀ واژۀ )
 حرکت ستارگان به کمکِ یک آینه بوده است.  

بینی و پیشگویی دانسته شده  ایات مختلف ابزار جهانیرنمایی آن بارها و در روآیینه به دلیل ویژگیِ تصو
فرهنگ  .  است استناد  مبه  مضامین  از  رازگشا  و  پیشگو  آیینۀ  جهان،  داستانفولکور  ر  آسیکر  و  های  ایی 

 . روپایی استا
  و صفا موردگویی  »آب« و »آینه« در فرهنگ ایرانیان همواره به شکل دو نماد پاکی و روشنایی، راست

 ه بوده و احتمالًا به کارگیری آینه در تزئینات معماری برگرفته از همین فرهنگ است. توج  
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فرهنگ          در  آینه  شد؛  بیان  همانگونه  علوم پس  در  و  مختلف  گون  های  تعبیرهای  و مختلف  اگون 
آید؛ این است که برمی   متفاوتی دارد اما وجه اشتراک تمامی این تعابیر و آنچه که از عصاره این پژوهش

فرهنگ و  علوم  تمامی  و  بود  مثبت  تعابیر  این  تمامی  معنایی  پاک بار  وجه  از  و ها  شفافیت  زلالی،  ی، 
 است. راستگویی به آینه نگاه شده 
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Abstract 

The coordinates of the ideal city or the utopia, which has been used with 

definitions such as Utopia, Nowhere, and Utopia, can be found in two ways. 

One is to study the works of those who have directly talked about the utopia and 

the ideal life environment of man and the other is to examine and consider the 

works that explain the principles and characteristics for human behavior and life 

and apply them. It is considered as the guarantor of human happiness and in 

terms of their impact on the living space, in another way, it implies the 

interpretation and introduction of an ideal city. This research, which was 

conducted in an analytical-adaptive manner, investigated and analyzed the 

utopia in Golestan Saadi and the Nizami Makhzan Al-asrar, and the purpose of 

this research is to know the characteristics of the utopia in these two great 

works. Utopia or good city has always been one of the concerns of intellectuals 

and especially writers and poets and has had a prominent presence in literary 

texts. In this article, the authors have investigated the concept of utopia in the 

works of two great poets. For this purpose, they first explained this word and 

reminded a brief history of the lives of both poets, then analyzed their poems in 

order to analyze the idea of Utopia. The findings of the research showed that in 

most utopias, courage and then generosity are considered as the main 

characteristics of the residents of Madinah, and the position of these two 

qualities in Madinah is so high that many thinkers and philosophers They have 

devoted a large part of their book to it. Keywords: Utopia, Golestan, 

makhzan al-asrar, Courage, Generosity.
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 ستان سعدی و مخزن الاسرار نظامی لشهر« در گتحلیل »آرمان  وبررسی 

 1  سادات موسوی فاطمه 

 دانشکده بنت الهدی قم، قم، ایران، علوم قرآن و حدیثدانشجوی کارشناسی  

 2مجید جعفری 

ات و فرهنگ قم، قم، ایران  استادیار مجتمع آموزش عالی زبان، ادبی 

 ه چکید

مدینه   یا  آرمانی  شهر  آرممختصات  چون  تعابیری  با  که  آبادفاضله  ناکجا  و    و  انشهر،  آرا  در  یوتوپیا 
جویی است. یکی، از مطالعه آثار آنان که نظریات مختلف به کار گرفته شده است، از دو طریق قابل پی

اند و دیگر، از بررسی و غور در  به طور مستقیم از مدینه فاضله و محیط زندگی آرمانی انسان سخن گفته
ویژگیآثاری   و  اصول  تبکه  انسان  زندگی  و  مشی  برای  ضامن  هایی  را  آنها  بستن  کار  به  و  نموده  یین 

ثیر آنها بر فضای زیست، به طریقی دیگر، متضمن تفسیر و معرفی  أ سعادت انسان شمرده و به لحاظ ت
است.   آرمانی  تحلیلحاضر  پژوهش  شهر  صورت  به  است،-یکه  گرفته  انجام  و    تطبیقی  بررسی  به 

  پرداخته است و هدف از انجام این تحقیقتان سعدی و مخزن الاسرار نظامی  آرمانشهر در گلس  تحلیل
شهر همواره به عنوان یکی از رمانشهر یا نیکدر این دو اثر بزرگ است. آهای آرمانشهر  شناخت ویژگی

ادغدغه متون  در  پررنگ  حضوری  و  بوده  شاعران  و  ادیبان  خاصه  و  اندیشه  و  خرد  صاحبان  دبی های 
بررسی به  مقاله  این  در  نگارندگان  است.  آرمانش   داشته  شاعر   آثاردر  هر  مفهوم  از  تن  بزرگ  دو  ان 

را  زندگی هر دو شاعر  از  مختصر  ای  اند. به این منظور ابتدا به تبیین این واژه پرداخته و تاریخچهرداختهپ
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می تحلیل    ،کنندیادآوری  به  ایشان  سرودهسپس  اندیشهای  واکاوی  جهت  پرداختدر  آرمانشهر    اند. هه 
که  یافته داد  نشان  پژوهش  شجاعت  های  آرمانشهرها،  اغلب  سخاوت،  در  آن  از  پس  عنوان   بهو 

در مدینه فاضله به   این دو صفتساکنان اهل مدینه در نظر گرفته شده است و جایگاه  اصلی  های  ویژگی
 د.انخود را به آن اختصاص داده  قدری والاست که بسیاری از متفکران و فلاسفه بخش وسیعی از کتاب

 ، شجاعت، سخاوت.  آرمانشهر، گلستان، مخزن الاسرار : هاکلید واژه

 مقدمه . 1

نیکآ یا  دغدغهرمانشهر  از  یکی  عنوان  به  همواره  و شهر  ادیبان  خاصه  و  اندیشه  و  خرد  صاحبان  های 
ادبی داشته است.   پررنگ در متون  بوده و حضوری  آر  آرمانشهر، نمادیشاعران  مانی و  از یک جامعه 

اس کاستی  می  ت.بدون  تاریخ همچنین  طول  در  بشر  باشد.  نیافتنی  دست  حقیقت  نمایانگر  تواند 
وحی  هایش برسد و معنویت را با آرامش ره خواستهای بوده است که در آن بآرزومند دستیابی به جامعه 

بی  - و  ناک نروانی  برابر  در  دیرباز  از  انسان  درآمیزد.  مادی  بیدادگری امییازی  ناهمواریها،  و  های  ها 
زندگی سعی کرده، بر بال خیال و اندیشه سوار شده، طرح یک جامعه آرمانی را تصویر کند. انگیزه او از  

این  خیالی  شهر  این  رنج   بیان  و  دردها  از  که  است  جامعه  بوده  نواقص  و  معایب  و  بکاهد  خود  های 
شود که نتیجه نوعی غم ارسی با نمادهای مختلفی یاد می خویش را بازگو کند. از این اندیشه در شعر ف

 د.  دهای آرمانی سوق میتخیل جامعه بهغربت در نهان شاعر است که او را 

ز بزرگان شعر  دو تن ا آثاردر سی جایگاه آرمانشهر یا »مدینه فاضله« به برر نگارندگان در این مقاله           
 اید. به این منظور ابتدا به تبیین این واژه پرداخته و تاریخچهناپرداختهو ادب فارسی، سعدی و نظامی  

آرمانشهر در گلستان سعدی و مخزن کنند سپس به تحلیل یادآوری می هر دو شاعر را  زندگی مختصر از
آرمانشهر در شعالاسرار نظامی   اندیشه  آناندر جهت واکاوی  این مقاله  اند.  هپرداخت  ر  از دیگر اهداف 
 .ی مطلوب دو شاعر استتقیم به نقاط اشتراک و افتراق در دنیانگاهی غیر مس
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الاسرار            مخزن  در  آرمانی  نظامی  »شهر    جامعه  نام  داربا  نیکان« د.  نیکان«  »شهر  در  نظامی 
عمل می  جامه  مطلوب  جهان  آن  به  رفتارش  با  خود  ابتدا  و  دهد  اخلاقی  اندرز  جامعه  به  تا  کوشد 

چرا  او    بپوشاند،  بهخوب بهکه  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  را  حکمت عملی  اگر  که  بود  دریافته  کار   ی 
 . بندیم به جهان مطلوب دست خواهیم یافت

به            آرمانشهرها، شجاعت  از اصلی  در اغلب  ویژگیعنوان یکی  در  ترین  های ساکنان اهل مدینه 
به قدری   فاضله  آن در مدینه  از متفکران و فلاسفه  نظر گرفته شده است و جایگاه  والاست که بسیاری 

چهارم از »جمهور« اند، از جمله افلاطون در کتاب  دهبخش وسیعی از کتاب خود را به آن اختصاص دا
ویژگی  از  را  آن  و  پرداخته  شجاعت  درباره  بحث  به  و  خود  زمامداران  معاونان  یا  جنگی  مردان  های 

   .سربازانی دانسته که حافظ مرز و بوم هستند

البته           است،  شده  توجه  شجاعت  مفهوم  به  نیز  ناصری«  »اخلاق  و  فارابی  فاضله«  »مدینه  در 
بازو و قدرت و فعالیت بدنی نیست؛ شجاعت امری درونی است و نوعی  شجاعت فقط منحصر به زور  

 .« مبارزه با نفس اماره، بنا بر تعریف این بزرگان »شجاعت نوعی غلبه بر نفس است

ویژگیدی  یکی          از  مخزن  گر  نیکان«  »شهر  در  است،  سخاوت  فاضله  مدینه  اهل  ساکنان  های 
به عقیده د.  آی شمار می  کی از ارکان اصلی جامعه مطلوب بهالاسرار مانند »اخلاق ناصری«، سخاوت ی

شود، در چنین  ساکنان آرمانشهر نظامی، یک جامعه آرمانی همواره با صفت احسان هدایت و اداره می
که در    شود؛ چرا دردمندان و شوربختان و پیران و نیازمندان توجه بسیاری مبذول می   ای به احوالمعهجا

مردم سعادت جامعه را در گرو آن د.  همه افراد انسانی با هم همدلی و همدردی دارن عالم »شهر نیکان«  
مید.  اندانسته احسان  همه  به  نظامی  فاضله«  »مدینه  انساهل  میان  فرقی  و  قائل  کنند  بد  و  خوب  ان 

 .  شود و نیکی به بدان سبب دفع شر استکه احسان به نیکان سبب جذب خیر می تند؛ چرا نیس
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 پیشینۀ پژوهش . 1-1

توان یاد کرد. از  هایی بسیار از اشاراتی به جهان آرمان یا آرمانشهر، میدر ادبیات کلاسیک فارسی نمونه
انسیاوش  تا  گرفته  طوس  حکیم  شاهنامۀ  در  »ذکر  دیشهگرد  مقالات  مجموعه  در  سعدی  آرمانی  های 

زرین کوب با نام »پیر گنجه  جمیل سعدی« و نیز نظامی گنجوی که به صورت مستوفا در کتاب استاد  
 در جستجوی ناکجا آباد« از آن یاد شده است. 

برگ        قلم،  اهل  با  دیدار  همچون  کتب  بعضی  غلامحسین  در  روشن  چشمۀ  و  باد  آغوش  در  هایی 
زرگان ادب ایران بررسی شده است. در زمینۀ ادبیات معاصر،  یوسفی نیز به اختصار، آرمانشهر در شعر ب

ح از  از  تحقیقات  یکی  در  سپهری  مطلوب  جهان  به  مختصر  اشاراتی  )با  مقاله  و  کتاب  چند  د 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  رود. از جملۀ این آثار می شعرهایش( فراتر نمی

 شعر زمان ما، سهراب سپهری، چاپ نهم، تهران: نشر سیمای دانش. (، 1378مد )حقوقی، مح-1

 چاپ چهارم، تهران: نشر نیلوفر. (، نیلوفر خاموش، 1375حسینی، صالح )-2

 (، پیامی در راه، چاپ اول، تهران: نشر طهوری. 1359آشوری، داریوش و ... )-3

نامه پایان  تحقیقات  زمینۀ  محدر  و  خاکپور  آقایان  دانشگاهای،  در  عابدی  ناهید    مدرضا  خانم  و  تبریز 
بررسی مفصل یک شاعر( به آرمانشهر  های خود را به صورت کلی )و نه  حیدرزاده، بخشی از پژوهش

 اند. شاعران اختصاص داده

   . بحث و بررسی2
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 . آرمانشهر چیست؟ 1-2

نیز     و  موضوع  این  دربارۀ  شایسته  تأمل  مقدمۀ  که  آرمانشهر  تعریف  تدوین مسألۀ  راه  در  تلاش  برای 
اری،  ومنشأ دشد. »نماییار دشوار و تردید آمیز می تاریخ آن است، به اعتراف همگان، در عین حال بس

بیراهگی مشاجره  و  کردن موضوع  مبتذل  که  معناست  در  آشفتگی  رایج  بسیار  آن  پدیدۀ  به  مربوط  های 
 (5: 1385روویون، « )اند.تشدیدش کرده

"  ou" به معنی مکان و " toposتوپیا که مرکب از دو واژۀ یونانی "»معادل فارسی واژۀ اآرمانشهر،           
است.   آرمانی  و  خیالی  آن  وجود  و  نیست  مکان  در  آنچه  یعنی  اتوپیا  بنابراین  است.  »نا«  معنی  به 

ی است. پس از آن، م( انسانگرای انگلیس1535ماس مور )ونخستین کسی که این لفظ را به کار برده ت
کرد اطلاق کردند. از این  ی که یک نظام آرمانی را برای جامعۀ انسانی تصویر مین لفظ را به هر کتابای

م(.«  1626( و آتلانتیس جدید اثر فرانسیس بیکن )1639قبیل است کتاب شهر آفتاب اثر »کامپلا« )م 
 ( 148: 1389منتظمی، )

تواند نمایانگر حقیقتی است. همچنین می  آرمانی و بدون کاستیآرمانشهر، نمادی از یک واقعیت         
می میلاد  از  قبل  دوم  هزارۀ  به  مفهومی  چنین  کارگیری  به  »پیشینۀ  باشد.  نیافتنی  در  دست  مثلا  رسد. 

 ( 32: 1381حماسۀ گیلگمش، توصیفی از یک بهشت زمینی به دست داده شده است.« )انوشه، 

عنوان            به  افلاطون  آ  از  فیلسوف  میگرا مانراولین  نام  غرب  اندیشۀ  با  ی  آرمانشهر  واقع  در  برند. 
لۀ جمهور یافت. در ایران  رساتوان در  مفهوم ایدۀ افلاطون هماهنگی کامل دارد. این اندیشۀ وی را می

شود که با عنوان »مدینۀ مانشهری یاد میرنیز از فارابی به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازان عرصۀ آ
 کرده است.   فاضله« از آن یاد

ظاهراً           شده  کشیده  پیش  آرمانشهر  موضوع  آن  در  که  رمانی  اولین  فارسی،  ادبیات  مجمع    از 
( صنعتی1303دیوانگان  نوشتۀ  رگهش(  نیز  شعر  عرصۀ  در  است.  کرمانی  اندیشۀ زادۀ  از  هایی 
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نامۀ  م ن موضوع در سا توان یافت. ایو به ویژه نظامی گنجوی می  آرمانگرایانه را در اشعار حافظ، مولوی
خواجو، ترجمۀ تفسیر طبری، کشف الاسرار و عده الابرار، اسکندرنامه، اقبال نامه و خردنامۀ اسکندری  

 کاملًا مشهود است.  

د          در  اندیشه  این  است.  شده  ظاهر  متفاوت  اشکال  به  مختلف  ادوار  در  ایرانی  وران آرمانشهر 
از   و  باستان، جنبۀ اساطیری داشت و پس  آمیخته شد  با دین، حکمت و فلسفه  به  اسلام  نوین  شکلی 

دژ ساختۀ سیاوش و نیز کشور آرمانی و بی نقص مانی دوران اساطیری، گنگرخود گرفت. از شهرهای آ
 توان نام برد. جمشید شاه را می

انتظارات  ر سه عرصه قابل بررسی است: در عرصۀ دین،  مانشهر ایرانی دردر دوران پس از اسلام، آ        
پد آن  پیرامون  در  آرزوهایی که  در عرصۀ  و  الهام بخشیده  است.  آرمانشهری  اندیشۀ  به  آمده، خود  ید 

از بزرگترین حکیمان ایرانی فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی مبتکر اندیشۀ   فلسفه، سه تن 
های دین و ادب  که حوزه سوم، الگو یا صورت مثالی آرمانشهری است    باشند. عرصۀ مدینۀ فاضله می

 گیرد.  هر دو را در بر می

 مهزندگی نا. 2-2

در دانشگاه نظامیه  . وی  شیراز استشهر  شمسی( در    ۵۸۹میلادی )  ۱۲۱۰شیرازی متولد سال   سعدی
قرآن تحصیل کرد  و  نجوم  فلسفه،  فقه، طب،  در علوم  اهل    . پسبغداد  از  بوستان  و  نوشتن گلستان  از 

د مُشرف »  گی وینام کامل و خانواد  .گرفت   ادب لقب پادشاه سخن را الدین مُصلِح بن عبدالله    ابومحم 
ف« متخلص به سعدی می شده    اخذاش  اش »مصلح« از نام پدربزرگ پدری نام کوچک  ،باشدبن مشر 

به این ترتیب از کودکی تحت تعلم و تربیت پدر  پدرش معلم دین و از کارکنان دربار اتابک بود    .است
ت گرفت  در  قرار  اینکه  ما  ۱۲ا  پدربزرگ  نزد  و  داد  دست  از  را  پدر  بن سالگی  »مسعود  بنام  خود  دری 

   پرورش یافت. مصلح الفارسی« 
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در          شیراز  از  در    ۱۴خروج  اینکه  تا  آموخت  شیراز  در  را  ادبی  و  شرع  علوم  مقدمات    ۱۴سالگی 
  . ر طولانی به سمت بغداد شداز حمله »سلطان غیاث الدین خوارزمشاه« به شیراز راهی سف سالگی بعد

از   بغداد  به  رسیدن  از  بعد  بغداد  در  کرد   ۱۷تحصیل  نام  ثبت  نظامیه  مدرسه  در  در   ،ساگلی  سپس 
ابوالفرج عبدالرحمن« حاضر شدهای درس »جمالکلاس  تربیت    .الدین  دانشگاه که محل  این  در  او 

قبل صرف و نحو عربی، حقاضی،   از  بود دروسی  فقه، اصول، طب،  فقیه و محدث اهل سنت  دیث، 
   .نجوم و فلسفه را فرا گرفت

سال بعد از    ۳۰به مدت    کرد.ی م  مقرری دریافتسعدی در زمان تحصیل خود از دانشگاه نظامیه،          
ب سعدی  تحصیلات،  شده  پایان  مشغول  )سخنران(  واعظ  مناطق    . عنوان  به  سفر  شغل  این  نیاز  که 

بود ارشاد مردم  تا    بقط  .مختلف و سخنرانی و  سالگی در شهرهای مختلفی چون دمشق،    ۴۵شواهد 
به    .کرد و مشغول تدریس و مواعظه شدبعلبک، حجاز، هندوستان، فلسطین، آذربایجان و… سفر می

زندگیروایت از  مختلف  جهانگردیهای  سفر  این  شیرازی  سعدی  طول    نامه  به  سال  سی  مدت  به 
بر می  . انجامیده است آثار سعدی  از  صرف و نحو،    نویسند درآید و معاصرینش هم میبه طوری که 

   .لغت، کلام، منطق، حکمت الهی و حکمت عملی مهارت داشت

از شغل خود کناره گیری            از دوستانش،  به علت دلگیری  اقامت خود در دمشق  سعدی در مدت 
بیابان میو    کرده به  می   ؛گذارد سر  فرنگیان  اسیر  مسیر  در  ب  .شوداما  مدتی  در شهر ه  او  عنوان غنیمت 

گفته    . اما آنجا توسط یک تاجر باز خرید و آزاد شد  ، شودطرابلس )لیبی فعلی( به کار اجباری گرفته می
کند و اتفاقا اج میشده است بعد از آزادی او توسط تاجر از بند مسیحیان، سعدی با دختر این تاجر ازدو

  .شوداش میزنی بدخوی و ستیزه جوی نصیب

اما   ؛شودد از جدایی از آن بار دیگر در صنعا زنی اختیار کرده و کودکی زیبا از آن زن نصیبش میعب        
می  مدتی  از  پس  طراوت  عین  در  به    .میرد کودک  و  شد  اندوه  دچاره  سخت  واقعه  این  از  بعد  سعدی 
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و رفته  می  قبرستان  کنار  را  قبر  می  .زندسنگ  از هوش  و  دگرگون شده  حالش  ناگهان  به   ؛روداما  وقتی 
 :سرایدبیتی زیر را می آید دوهوش می

 انرررردر گذشررررت  یبرررره صررررنعا درم طفلرررر 
o  کررز آنررم چرره بررر سررر گذشررت  یمچرره گررو 

o 
 بلنررررد  یامرررردن یبرررراغ سرررررو یررررندر ا

o   عمرررررش نکنررررد  یخکرررره برررراد اجررررل برررر 
o 

ابکان  سالگی به زادگاه خود شیراز که تحت حمایت »ات  ۴۶میلادی در اواخر    ۱۲۵۶تقریبا سال           
همز وی  زندگی  بازگشت  خاصی  احترام  با  داشت  قرار  ترکمی(  فدرتمند  )گروه  حضور فارس«  با  مان 

حکومتمغول  یکایک  و سقوط  ایران  در  »اتابکان  ها  و  نظیر»خوارزمشاهیان«، »عباسیان«  وقت؛  های 
ابوبکر بن سعدی زنگی« که حاکم فارس بود نزدیک  .س« بودفار کرد و    مدتی بعد خود را به »اتابک 

ابن زنگی« حکمران وقت    ی که این نام او از اسم »سعدسعد  . مانند پدرش به دربار رفت و آمد داشت
است را    نظم  تاً ساله بود کتاب بوستان که عمد  ۴۷وقتی    ۱۲۵۷ر سال  ه است دفارس تخلص گرفته شد

با این فکر که عمر خود را به بطالت گذرانده و به ایام پیری رسید است دچار افسردگی    هنوشت سپس 
   .ماه آنرا به پایان رسید ۶ – ۵مدت  شروع به نگارش کتاب گلستان کرد و در  شد اما با تشویق دوستان

  . حت زبان فارسی را به درجه اعلاء رساندکنند فصاعنوان معجزه یاد میه  این کناب که بعدا از آن ب        
بعد به   .ان خویش را در نویسندگی در پیش گرفتسبک فعالیت سعدی در ابتدا همان سبک متداول زم

سبک خواجه عبدالله انصاری تمایل پیدا کرد اما طولی نکشید که سبک خاص و مشخصی برای خود  
نمود گ  .ابداع  و  »بوستان  نگارش  از  پیش  تا  سعدی  بشهرت  بیشتر  شاعر،  ه  لستان«  نه  و  واعظ  عنوان 
س زندگی خود را  شهرت و بلند آوازگی او شد او سپنگارش گلستان و بوستان سرآغاز    .شدشناخته می

و   وزیران  و  امیران  به  نصیحتی  یا  شعری  تقدیم  با  را  خود  روزگار  و  نمود  مراقبه  و  شعر  سرودن  صرف 
 .دگذرانطرفداران خود و پذیرش هدایای آنها می
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بغداد تحصیل کرده           نظامیه  در  نظامیسعدی شیرازی  مدارس  تأسیس  از  و هدف  پرورش  است  ه، 
کنند تدریس  را  اشعری  و کلام  فقه شافعی  که  بود  زندگی    .افرادی  جغرافیای  و  زمان  در  اشعری  تفکر 

طبق    .خیص استهای اعتقاد سعدی به اشاعره در آثار او قابل تشو همچنین نشانه  سعدی، متداول بوده
ب چهارگانه اهل  روایت و اشعار شکی در اشعری مذهبی بودن سعدی نیست که شافعی یکی از مذاه

هایی از ارادت  احتمال شیعه بودن با وجود دلایل محکم از سنی مذهب بودن وی نشانه  .باشدسنتی می
نیز مشاهده می پیامبر اسلام  به خاندان  از علسبب به همین    .شودوی  نورالله  ، برخی  مانند »قاضی  ما 

کرده قلمداد  شیعه  را  وی  سع   .اندشوشتری«  که  مدعیست  عالم  »خاین  با  خود  ملاقات  در  واجه  دی 
کرده اظهار  را  بودن خود  نمی  نصیرالدین طوسی« شیعه  استناد  مورد  قابل    .باشداست که چندان  نکته 

تبلیغ مذهب به  او اصراری  این است که  در بررسی مذهب سعدی  خود و زیر سؤال بردن سایر    توجه 
 د: پردازین اصول اخلاقی می عنوان یک شاعر به انعکاس و تبی  کند و بیشتر بهمذاهب نمی

 ستان: گل ۴۸کایت ح

به          است  را سخاوت  که  آن  گفت:  است؟  بهتر  کدام  و شجاعت  از سخاوت  پرسیدند:  را  حکیمی 
 : تشجاعت حاجت نیس

 ترررا بررره ابرررد  یرررکول  ییبمانرررد حررراتم طرررا
o  مشرررهور  یکررروییبمانررد نرررام بلنررردش بررره ن 

o 
 زکرررات مرررال بررره در کرررن کررره فضرررله رز را 

o  دهرررد انگرررور  یشرررترن بزنرررد باغبررراچرررو ب 
o 

 نبشررررته اسررررت بررررر گررررور بهرررررام گررررور
o  زور  یکرررره دسررررت کرررررم برررره ز بررررازو 

o 
 

د جمال           د الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَ  متخلص به نظامی و  هر. ق(  535)   الدین ابومحم 
داستان و  شاعر  نظامی،  حکیم  ایرا نامور  گوی  سرای  فارسی  و  )دونی  هجری  ششم  سده  ازدهم  در 

ب که  داستانهمیلادی(،  پیشوای  و  سبک  صاحب  دعنوان  فارسی  سرایی  ادبیات  شدهر  ت.  اس  شناخته 
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ای شعر فارسی است،  قرار دارد. نظامی در زمرهٔ گویندگان توانر گنجه  در حاشیه غربی شه  آرامگاه وی
نیز در شاعرانِ پس از    تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوهٔ او بر شعر فارسی   که نه

   او آشکارا پیداست. 

های رایج روزگار خویش )علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و  نظامی از دانش         
گسترده آگاهی  دازبان عرب(  می ای  دانسته  روشنی  به  او  از شعر  ویژگی  این  و  زادگاه د.  شوشته  دربارهٔ 

و برخی او را از طبقه دهقانان ی تفرش یا فراهان  ی از منابع او را از اهالپدری او اختلاف نظر است. برخ 
 د: آوراین بیت در لیلی و مجنون را شاهد می، بهروز ثروتیان دانند. در رابطه با پدر او)ایرانیان( آران می 

 زادیپارسرررررررر  یحدهقرررررررران فصرررررررر 
o   یرررررادکنرررررد  یناز حرررررال عررررررب چنررررر  

o 
          

یی از نظر تاریخ تحقیق در زندگی و آثار نظامی برخوردار است و  سزا از اهمیت به ۳۶بیت اول بند          
را  است و همچنین نژاد او که خود  که شاعر شغل و موقعیت اجتماعی خود را که »دهقان« بودهآن این

با  نامد، به تصریح بیان داشته و هیچ»پارسی زاده« می  گونه تردیدی در صحت بیت و مطلب نیست و 
ق دربارهٔ دهقانان قرن ششم در آذربایجان و بررسی »پارسی« که آیا نظر او »ایرانی« است یا زبان تحقی

 د. گرد های از حیات و موقعیت اجتماعی شاعر آشکار میی« یا هر دو، گوش »پارس

قلمرو داستاناثر معروف و شاهکار بی          در  پنج گنج است که  یا  های غنایی  مانند نظامی، خمسه 
ته سی  گونه شعر در ادب فارسی دانست. شاعر بر روی هم رفتیاز بسیار دارد و او را باید پیشوای اینام

آن  تدوین  بر سر نظم و  را  از زندگانی خود  پنجها گذاشتهسال  یا  پن  است. خمسه  ج  گنج نظامی شامل 
 ست: امثنوی 
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الاسرار  امخزن  نمونه:  از  پارسی  زبان  در  تعلیمی  ادبیات  بارز  حدود   ست.های  در  سریع،  بحر  در 
بر    ۲۲۶۰ مشتمل  سال    ۲۰بیت  حدود  در  حکمت.  و  مواعظ  و  اخلاق  در  در    ۵۷۰مقاله  و  هجری 

 ت. اس  اعر به اتمام رسیدهی شآستانه چهل سالگ

ین و شیر ب:  خسرو  در  در  محذوف،  و  مقصور  مسدس  به سال    ۶۵۰۰حر هزج  که  .ق  ه  ۵۷۶بیت، 
 است نظمش پایان گرفته

به چشم  ادبیات پارسی  چه نام لیلی و مجنون پیش از نظامی گنجوی نیز در اشعار و  رگ:  لیلی و مجنون
به   تبی  ۴۷۰0ای واحد به این زبان در  خورد، ولی نظامی برای نخستین بار، آن را به شکل منظومهمی 

است و    میل بودهبه نظم کشید. نظامی خود از بابت این سفارش ناراضی و بیه شروان  درخواست پادشا
 .است در چهار ماه به پایان بردهکار را 

را  :  هفت پیکر  آن  و    د، اننیز خوانده   نامه و هفت گنبدبهرام که  در بحر خفیف مسدس مخبون مقصور 
 ی بهرام گور. ابیت، در سرگذشت افسانه ۵۱۳۶محذوف، در 

امه  بالنش اقبیت، مشتمل بر دو بخ  ۱۰۵۰۰در بحر متقارب مثمن مقصور و محذوف، در  :  اسکندرنامه
 . است به اتمام رسیده ۶۰۰که در حوالی سال و شرفنامه 

 و مخزن الاسرار . بررسی و تحلیل آرمانشهر در گلستان 3

 د. با نام »شهر نیکان« دارجامعه آرمانی نظامی در مخزن الاسرار

می          نیکان«  در »شهر  رفتنظامی  با  خود  ابتدا  و  دهد  اخلاقی  اندرز  به جامعه  تا  آن کوشد  به  ارش 
زندگی خوبی دریافته بود که اگر حکمت عملی را در  که او به  جهان مطلوب جامه عمل بپوشاند، چرا 

  کار بندیم به جهان مطلوب دست خواهیم یافت در اغلب آرمان شهرها، شجاعت به فردی و اجتماعی به
ت و جایگاه آن در مدینه  های ساکنان اهل مدینه در نظر گرفته شده استرین ویژگیعنوان یکی از اصلی
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خود را به آن اختصاص  ست که بسیاری از متفکران و فلاسفه بخش وسیعی از کتاب فاضله به قدری والا
اند، از جمله افلاطون در کتاب چهارم از »جمهور« خود به بحث درباره شجاعت پرداخته و آن را  داده 

ویژگی  سربازا از  و  زمامداران  معاونان  یا  جنگی  مردان  در  های  هستند  بوم  و  مرز  حافظ  که  دانسته  نی 
توجه شده است، البته شجاعت فقط   فاضله« فارابی و »اخلاق ناصری« نیز به مفهوم شجاعت»مدینه  

منحصر به زور بازو و قدرت و فعالیت بدنی نیست؛ شجاعت امری درونی است و نوعی مبارزه با نفس  
 است.« ه بر نفس اماره، بنا بر تعریف این بزرگان »شجاعت نوعی غلب

ویژگی          از  دیگر  نیکایکی  »شهر  در  است،  سخاوت  فاضله  مدینه  اهل  ساکنان  مخزن  های  ن« 
به عقیده د.  آی شمار میالاسرار مانند »اخلاق ناصری«، سخاوت یکی از ارکان اصلی جامعه مطلوب به

شود، در چنین و اداره می شهر نظامی، یک جامعه آرمانی همواره با صفت احسان هدایت  ساکنان آرمان
که در    شود؛ چرا ری مبذول می ای به احوال دردمندان و شوربختان و پیران و نیازمندان توجه بسیاجامعه

 د.  عالم »شهر نیکان« همه افراد انسانی با هم همدلی و همدردی دارن 

کنند و  به همه احسان میاهل »مدینه فاضله« نظامی  د.  انمردم سعادت جامعه را در گرو آن دانسته        
شود و نیکی به  جذب خیر می که احسان به نیکان سبب    فرقی میان انسان خوب و بد قائل نیستند؛ چرا 

هیچ مؤمنی نیست مگر آن .  سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است  .بدان سبب دفع شر است
والا  ت  هم  و  یقین  از  که  است  بخشنده  کس  آن  تنها  و  است  بخشنده  که  که  زیرا  ؛  باشد  برخوردار   

سخاوتمند از غذای   ود.ن شاو آسابخشندگی پرتو نور یقین است. هر کس هدف را بشناسد بخشش بر  
نمیمردم می از غذای مردم  اما بخیل  او بخورند  از غذای  تا مردم  او  خورد،  از غذای  نیز  آنها  تا  خورد 

 د. غذای سخاوتمند، داروست و غذای بخیل، درد. نخورن 

سخاوتمند کسی است که از اموال خود و برای رضای خدا سخاوت داشته باشد، اما کسی که در           
ترین   بارکش ناخشنودی و خشم خداست. چنین کسی بخیل  باشد،  باز  و دل  راه معصیت خدا دست 
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دیگ به  رسد  چه  است  خود  به  نسبت  السلام ران.  مردمان  علیه  علی  جاعَهُ  : امام  و َالش  خاءُ  غَرائِزُ    اَلس 
یَضَعُ  هشَریفَهٌ،  الل  امتَحَنَهُ؛ سخاوت و ش   هَا  وَ  هُ  أَحَب  فیمَن  های والایی هستند که  جاعت خصلتسُبحانَهُ 

 د.گذار خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد می

آموخته خدا هستم و علی، ادب آموخته   ادبمن  د:  رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن         
در نزد  .  داد و از بخل و سختگیری بازَم داشتپروردگارم مرا به سخاوت و نیکی کردن فرمان  ت.  من اس

نیست اخلاقی  بد  و  بخل  از  منفورتر  چیزی  جل   و  عز   می  .خداوند  ضایع  را  عمل  اخلاقی،  کند،  بد 
 (۱۷مکارم الاخلاق ص را. )سان که سرکه عسل آن 

ن در  های مربوط به آنقطه مقابل صفت رذیله جبن و ترس همان شجاعت و دلیری است که بحث         
شود،  ها روشن میلا به لای مباحث جبن و ترس آمد و هر یک از این دو به قرینه مقابله در غالب بحث

ت مفهوم  شناخت مفهوم جبن و ترس بدون شناخت مفهوم شجاعت مشکل است، همان گونه که شناخ
گذشته لازم به های  با این حال برای تکمیل بحثد.  باششجاعت بدون شناخت جبن و ترس دشوار می

اخبار و   از دیدگاه  ویژه  به  آن  پیامدهای  آثار و  و  باره شجاعت  در  بیشتری  نظر می رسد که توضیحات 
 یم: احادیث اسلامی داشته باش

ری است در موارد متعددی به  یاسی« برای کشورداترین فرمان الهی سدر فرمان مالک اشتر که »جامع
جا   یک  در  است.  فرموده  اشاره  مساله  میاین  هشدار  مالک  جزء  به  را  حریص  و  ترسو  افراد  که  دهد 

 د.مشاوران خود قرار نده
فرماید: »ثم الصق  در جای دیگر در مورد فرماندهان بزرگ لشکر )یا همه معاونان و کارگزاران( می        

ال البذوی  و  بیوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم اهل النجدة و الشجاعة  مروآت و الاحساب و اهل 
با شخصیت و   افراد  با  را  رابطه خود  العرف؛  الکرم و شعب من  من  فانهم جماع  السماحة،  ء و  السفی 

و    های صالح و خوش سابقه برقرار ساز، سپس با افراد شجاع و با شهامت و سخاوتمنداصیل و خاندان
 «!دبزرگوار همکاری داشته باش، چرا که آنها کانون بزرگواری و مرکز نیکی هستن
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ا فرماندهان  در  انسانی و  از اصول اساسی صفات برجسته  را  و شهامت  امام )ع( مساله شجاعت  ینجا 
 ت. لشکر یا کارگزاران به طور عام شمرده اس

ال ر حدیث دیگری از همان حضرت مید و جبن شین؛ شجاعت زینت است  خوانیم: »الشجاعة زین، 
 «  .ترس عیب است

فرماید: »السخاء و الشجاعة غرائز شریفة یضعها الله سبحانه  نیز همان حضرت در حدیث دیگری میو  
و شجاعت صفات شریفی   امتحنه؛ سخاوت  و  احبه  من  وجود  است  فی  در  را  آن  خداوند سبحان  که 

 .« دهدکسانی که دوستشان دارد و آزموده است قرار می

کند که یکی از آنها  میپیغمبر اکرم )ص( در مقام ذکر افتخارات اهل بیتش هفت صفت را ذکر            
کند که باز یکی از  در جای دیگر افتخارات خود و خاندانش را در دو چیز خلاصه می  .شجاعت است 

لام درخطبه فرمودند:ت. آنها شجاعت اس بت به  اوند شش موهای مردم! خد امام زین العابدین علیه الس 
هبت عبارت است از علم، بردباری،  ما عطا فرموده و به هفت چیز ما را برتری داده است. آن شش مو

 « .های مؤمنانسخاوت، فصاحت، شجاعت و محبوبیت در دل 

گسترده           و  وسیع  معنی  از شاخهشجاعت«  یکی  نبرد  میدان  در  دلیری  که  دارد  است.  ای  آن  های 
می در  علمشجاعت  مسائل  در  سیاست،  نوآوریدان  و  منطقی  جدید  نظرات  اظهار  و  ابراز  و  وی،    ها، 

شاخه از  یکی  کدام  هر  آن  مانند  و  داوری  و  قضاوت  مقام  در  محسوب  شجاعت  شجاعت  مهم  های 
 خوانیم:  شود، لذا در بعضی از روایات میمی 

 (53.33نهج البلاغه، نامه ی شجاعت است.« )»الصبر شجاعة؛ صبر نوع
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 نتیجه گیری 

دغدغهآ از  یکی  عنوان  به  نیک شهر همواره  یا  و  های  رمانشهر  ادیبان  خاصه  و  اندیشه  و  خرد  صاحبان 
آرمانی و   از یک جامعه  آرمانشهر، نمادی  ادبی داشته است.  پررنگ در متون  بوده و حضوری  شاعران 

می همچنین  است.  کاستی  بش بدون  باشد.  نیافتنی  دست  حقیقت  نمایانگر  تاریخ تواند  طول  در  ر 
هایش برسد و معنویت را با آرامش روحی  استهای بوده است که در آن به خوآرزومند دستیابی به جامعه 

بی   - و  درآمیزد   ییازنروانی  برر .  مادی  به  مقاله  این  در  »مدینه  نگارندگان  یا  آرمانشهر  جایگاه  سی 
 .  اندپرداختهمی ز بزرگان شعر و ادب فارسی، سعدی و نظادو تن ا آثاردر فاضله« 

کوشد نظامی در »شهر نیکان« مید.  با نام »شهر نیکان« دارآرمانی جامعه    نظامی در مخزن الاسرار       
بپوشاند عمل  جامه  مطلوب  جهان  آن  به  رفتارش  با  خود  ابتدا  و  دهد  اخلاقی  اندرز  جامعه  به  در    .تا 

آرمانشهرها، شجاعت از آن سخاوت،    اغلب  ساکنان اهل مدینه در اصلی  های  یژگیعنوان و  بهو پس 
در مدینه فاضله به قدری والاست که بسیاری از متفکران و    این دو صفتنظر گرفته شده است و جایگاه  

 د.انفلاسفه بخش وسیعی از کتاب خود را به آن اختصاص داده

زاویه         از  یک  هر  دغدغه،  و  درد  صاحب  دو شاعر  گنجوی  نظامی  و  به    یاسعدی شیرازی  خاص 
به مدینۀ فاضله ای  آرمانشهر شخصی خود پرداخته  ترسیم آنها با نگاهی انسان گرایانه و کلی نگر  اند. 

نشانهنکناشاره می از  فارغ  منطقهد که  یا  و خواه شهر  رابطههای جغرافیایی، خواه روستا  ای  ای خاص، 
ب انسان  و  انسان  با  انسان  نیز  و  خدا  و  انسان  میان  صحیح  و  در  منطقی  طبیعت  این  ا  است.  حاکم  آن 

 . آرمانشهر سعدی، گاه ریشه در گذشتۀ بی رنج انسان دارد و گاه در آینده ای دور
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Abstract 

“Dasht bayazy” is one the poem of tenth century A.H that has a literal work .His 

work were corrected with twelve manuscripts twice and contain sonnets, odds, 

quatrain and a part of his couplet. There is a couplet was composed by “vali” in 

majles libraries’ manuscript in number 1122 about description of “Ayaz”’s 

visage in meter of nezami’s “shirin and khosrow” that isn’t present in correction 

work. There is twelve couplets with 290 verses in corrected work which all of 

them are incomplete. This manuscript probably was written in 11th century and 

is valuable for the reason of writing in the era near “vali”s lifetime. In this 

essay, we compare our new couplet with other “vali”s couplets in his complete 

work. 
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 ای از ولی دشت بیاضی مثنوی نو یافته

 

 1مرضیه راغبیان  

 دانش آموختۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد، شهر کرد، ایران 

 چکیده 

مولانا محمد ولی دشت بیاضی از شاعران سدۀ دهم هجری است که دیوان شعری از او به جای مانده  
غزلیات، قصاید، رباعیات و  سخه تصحیح شده که شامل  بار و بر اساس دوازده ندیوان وی دو  .  است

بیت آمده   290در دیوان تصحیح شده، دوازده مثنوی در     است.   بزرگ  های این شاعربخشی از مثنوی
مثنوی  است. این  مجموعهظاهرا  در  است.  کرده  اشاره  نکته  این  به  نیز  مصحح   که  ناقصند  از  ها  ای 

به شماره  کتابخانۀ مجل از »ولی« در وصف رخ، یک مث1122س  و شیرین    نوی  ایاز و در بحر خسرو 
این نسخۀ   از  نهم  قسمت  در  مثنوی  این  نیست.  دیوان تصحیح شده موجود  در  آمده است که   نظامی 
خطی آمده است. کتابت این مجموعه احتمالا در قرن یازدهم است و به سبب نزدیکی زمان کتابت اثر 

یابد. ی به دشت بیاضی افزایش می ال صحت انتساب این مثنوی ولی  دشت بیاضی، احتمبه دورۀ زندگ
 ایم. های دیوان دشت بیاضی در مقایسه با مثنوی نو یافته ایاز  پرداختهدر این مقاله به بررسی مثنوی

 نسخۀ خطی خسرو و شیرین، ولی دشت بیاضی، مثنوی، ها:  کلید واژه
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 مقدمه. 1

احتمال از بین رفتن آنها به    ه در صورت تک نسخه بودن، ژمنابع ارزشمندی هستند که به وینسخ خطی،  
فیلم،    ها اعم از فهرست نویسی، تهیه میکروهر دلیلی وجود دارد. هر گونه تلاش برای حفظ این نسخه

  . مانع از گمنامی اثر شود  باشد و   تواند بسیار سودمند بودهتصحیح و حتی معرفی ضمن یک مقاله، می
؛ همچنان که فهرست شدن این مجموعه،  نسخه، مطالب آن را حفظ کند  حتی در صورت از بین رفتن

 سبب اطلاع ما از مثنوی ایاز شد. 

و           بوده  مشهوری  داستان  غزنوی،  محمود  سلطنت  زمان  از  ایاز،  و  محمود  عاشقانه  داستان 
ان ایاز،  ته شده است. به مرور زمان، شعرای عارف مسلک، از داسدستاویزی برای سرودن اشعار عاشقان

اند. اوج توجه به این داستان،  در قالب این داستان بیان کردهبهره عرفانی برده و مضامین عمیق عرفانی را 
مثنوی   قالب  در  داستان  این  به سرایش  قرن دهم هجری  در  که  از شاعرانی  است.  یازدهم  و  دهم  قرن 

»پرداخته ازاند،  نهم  قسمت  در  وی  ایاز  مثنوی  است.  بیاضی«  دشت  کتابخانه    1122مجموعه     ولی 
پردازیم و با مقایسه این مثنوی  به سیر تاریخی داستان محمود و ایاز می مجلس آمده است. در این مقاله

 های محمود و ایاز هم عصر او، صحت انتساب این مثنوی را بههای دیوان ولی و مثنویبا سایر مثنوی
های خطی و  ها در نسخههای سایر ولیبه دیوان   ، دهیم. برای اطمینان بیشتر ولی مورد بررسی قرار می

 ایم. ها نیز توجه کردهتذکره 
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 بحث و بررسی . 2

یخی داستان محمود و ایاز .1-2    سیر تار

 از ابتدا تا سده دهم 

ه ق   387غزنوی است که در سال  ه ق ( مقتدرترین پادشاه سلسله    421  -360سلطان محمود غزنوی )
سال   تا  و  رسید  حکومت  شع  420به  نزد  ویژه  به  مرگش،  از  پس  محمود  بود.  قدرت  اریکه  بر  رای  ه 

اسطوره عارف، شخصی   دلبستگیتی  ویژه  به  و  یافت  ترک ای  به غلام  م  اش   ( ایازی  ابوالنجم  نام  به  زاده 
ل این داستان، شخصیت آن دو را مظهر  تحو  ه ( دستاویزی برای شعر عرفانی گشت تا با توسعه و    449

از مشهور بود؛ اما پس انی کنند . در زمان حیات محمود، ماجرای عشق وی به ایعرف طالب و مطلوب  
یافت. در   در ادبیات غنایی و عرفانی  افزون شد و جایگاه خاصی  این داستان  از مرگ محمود، شهرت 

و  تاریخی،  واقعیت  این  بعد،  به  از سده ششم  به سیلهواقع  ادامه  در  عرفانی شد.  مفاهیم  بیان  برای  ای 
 پردازیم. سیر تاریخی این داستان در متون ادبی می سی برر

به  ( شاعر دربار محمود غزنوی، قصیده429)م   فرخی سیستانی          را  ایاز سروده و وی  ای در مدح 
(   470  -385یهقی )صفات جنگاوری، شجاعت و زیبایی توصیف کرده است. پس از او ابوالفضل ب

( در ضمن یک داستان 462ت. در قابوسنامه عنصر المعالی ) م اس  در تاریخش پنج بار از ایاز یاد کرده
سخن   ایاز  درباره  وی  به  نزدیک  روزگار  یا  محمود  زمان  در  که  آثاری  بررسی  است.  شده  یاد  ایاز  از 

فراست  ،  هوش   ، جاعت و جنگاوری دهد که محمود غزنوی جز زیبایی ایاز، شیفته شاند، نشان میگفته
 و وفاداری وی بوده است. 

ای کاملا عرفانی گرفت. احمد  از قرن ششم به بعد، سیر داستان محمود و ایاز تغییر یافت و جنبه         
افزوده، به محبوبیت   525( و شاگردش عین القضات همدانی ) م  520غزالی )م  ( مطالبی بر داستان 
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کردند. این داستان   یانی بخشیدند و مفاهیم عرفانی بسیاری را با این داستان بهای عشق عرفانایاز مایه
( 545ران عارف، به ماجرایی از عشق عرفانی بدل شد. سنایی )م ها و اشعار نویسندگان و شاع در نوشته 

از این داستان، تعابیر زیب با بهره گیری  ر  ای  ر نخستین شاعری که مفاهیم عرفانی را در شعر بیان کرده 
 عرفانی خلق کرده است. 

بیشتر          سنایی،  از  داستاین  پس  این  عرفانی  مینمود  دیده  عطار  آثار  در  برداشتن،  او  های  شود. 
از این داستان به اوج رسانده و ضمن حکایاتش، از محمود و ایاز شخصیتی متعالی و   عرفانی خود را 

 عرفانی ساخته است. 

         ( که  672ر    604مولانا  شمعروف(  یاد  شاعر  دو  از  پس  عرفانی  اشعار  سراینده  است،  ده  ترین 
های خود در دفتر دوم، چهارم، پنجم و ششم بیان کرده  مفاهیم تعابیر عرفانی از این داستان را با برداشت

 :در ادامه آمده استای از این ابیات که سرشار از محتوای متعالی عرفانی است. نمونه

 اقتررررررراب  یگشررررررته فرررررران یررررررازا یا
o 

 همچرررررو اخترررررر در شرررررعاع آفتررررراب 
o 

 یسررررتین یررررنمعررررراج فلررررک ا یسررررتچ
o 

 یسرررررتین یرررررنعاشرررررقان را مرررررذهب و د 
o 

 یررررررازو چررررررارق آمررررررد از ن ینپوسررررررت
o 

 یررررررازعشررررررق محرررررراب ا یرررررقدر طر 
o 

 یا ینررررهو ک یرررراکبررررر و ر یگشررررته برررر 
o 

 یا یینرررررهحسرررررن سرررررلطان را رخرررررش آ 
o 

 خرررود او دور شرررد یچرررون کررره از هسرررت
o 

 کررررررار او محمررررررود شررررررد یمنتهررررررا 
o 

 ( 239ر 235، بیت 1379)مولوی،                                                                                                
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       ( و  690ر  606سعدی  خلق  بر  و  زدوده  ایاز  و  داستان محمود  از  را  زمینی  عشق  شائبه  گونه  هر   )
پسن تخوی  ایاز  نجمأدیده  است.  ورزیده  رازیکید  در  645)م   الدین  فخرالدین    مرصادالعباد(  و 

ها بدان  ه و در برخی قسمتعر عارف قرن هفتم، از این داستان بهره عرفانی برد (، شا688ر  610ی)راقع
 . انداشاره کرده

نعمت         داشته،  داستان  این  به  نگرشی عرفانی  عارف که  دیگر شعرای  )از  ولی    یا  832ر    730الله 
 ا دیدگاهی عرفانی به نظم درب بالله ولی عاشق و معشوق و طالب و مطلو( است. در شعر نعمت834
تآمده  راه  أاند.  نیز  ایاز  و  داستان محمود  به  و معشوق  اتحاد عاشق  در  ابن عربی  تعالیم  از  او  ثیرپذیری 

را در بخشی او  از اشعار  نیز در غزلیات  898ر    817آوریم. جامی)های بعد میافته است. شواهدی   )
 داده است.  شرح زیادی، برداشت عرفانی خود را از این داستان 

 سده دهم تا دوازدهم  

اقتدار غزل، شاعرانی از جمله اوج توج   ایاز، سده دهم و یازدهم است. با وجود  ه به داستان محمود و 
خوانساری و انیسی شاملو، در این دوره با قالب مثنوی،  صائب تبریزی، صفی کاشفی سبزواری، زلالی  

کرده منظوم  را  داستان  این شاعاین  دید  دوره   راناند.  معروفنیز، چون  است.  عرفانی  قبل،  و  های  ترین 
 ( است.1024)م  اریزیباترین مثنوی محمود و ایاز، سروده زلالی خوانس

اشعار        گسترش  دلیل  به  بعد،  به  دوازدهم  سده  داستان    از  عرفانی،  ادبیات  به  توجه  عدم  و  مدحی 
پر و  داده  از دست  را  ایاز، جوانب عرفانی خود  و  به شکل  داخمحمود  تنها  ادبیات غنایی،  در  آن  به  تن 

 ت. س های ایاز شده اتلمیح یا تصویرسازی و محدود به توصیف زیبایی 

 معرفی مجموعه . 2-2
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به اسلامی  شورای  مجلس  کتابخانه  در  مجموعه  شکسته    1122  شماره   این  قلم  به  مجموعه  است. 
ت و نام کاتب در نسخه موجود  تاببرگ است. تاریخ ک  144در  9×19نستعلیق، در قطع رقعی باریک،  

می نشان  شواهد  اما  ا نیست؛  هجری  یازدهم  قرن  به  متعلق  مجموعه  آقای  دهد  را  مجموعه  این  ست. 
شورای اسلامی معرفی کرده است. این  عبدالحسین حائری در جلد سوم از فهرست کتابخانه مجلس  

از بخش  مجموعه نسبتاً  ای مستقل  خود رسالهها  حجیم، شامل بیست بخش مختلف است که برخی 
ها و منشآت به نثر و منتخب اشعار، غزلیات، قصیده، حکایات و روایات، نامه  1122  در نسخه  است.

 های متعدد به نظم آمده است. ترجیع بند و مثنوی

مثنوی          توج  تعدد  شایان  نسخه  این  در  این ها  در  مختلف  شعرای  از  مثنوی  ده  از  بیش  است.  ه 
مثنوی قضا و برخی از حیث مضمون یا دست کم از لحاظ نام مشابهت دارند. چند    که  مجموعه آمده 

  )نادرا(، حکیم رکنای کاشفی کرمانی، مثنوی مولانا قدسی کرمانی در   قدر از شعرای مختلفی چون نادر
 علاوه بر مثنوی در وصف رخ ایاز  پاسخ حکیم رکنای کاشفی و مثنوی از محمدقلی سلیم آمده است.

ولی    (36ر34)ص بخشاز  بیاضی،  زلالی دشت  و  شاملو  انیسی  از  ایاز  و  محمود  مثنوی  از  هایی 
توان گفت گردآورنده مجموعه به جمع آوری خوانساری نیز در این مجموعه آورده شده است. پس می

 نوی به ویژه مثنوی محمود و ایاز علاقه خاص داشته است. مث

مجموعأ مت          این  از  ۀسفانه  کخهنس  ارزشمند،  مفقودی  حالی  های  در  این  است.  مجلس  تابخانه 
مجموعه نسخه  این  که  نسخهاست  هیچ  بوده،  فرد  به  منحصر  کتابخانهای  سایر  در  آن  از  وجود  ای  ها 

ندارد. علاوه بر آن، بسیاری از مطالب آن تنها در این مجموعه وجود داشته و در حقیقت با مفقود شدن  
از آن جمله است،  الب که مثنوی ایمط  ی به همه ایناین نسخه، دسترس از و محمود دشت بیاضی نیز 

در   غیر مجموعه  این  از  دقیقی  بسیار  معرفی  حائری  عبدالحسین  آقای  خوشبختانه  است.  ممکن شده 
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فهرست نسخه درباره  جلد سوم  ما  اطلاعات  داده است که  ارائه  کتابخانه مجلس   جموعهمهای خطی 
 . ین فهرست است برگرفته از ا 1122

 های ولی بررسی مثنوی ایاز در مقایسه با سایر مثنوی. 3

و از آن رو که از    1122که دسترسی به مثنوی ایاز ولی دشت بیاضی به سبب مفقود شدن نسخه    ذکر شد
فهرست خوشبختانه  اما  نبود،  مقدور  ما  برای  شده،  یاد  نسخه  این  در  تنها  مثنوی  مجموعه،  این  نویس 

 . در معرفی خود آورده استرائه داده، ابیاتی از آن را ی ااطلاعات خوبی از این مثنو

آید که در نسخه، به صراحت این مثنوی از ولی دشت بیاضی دانسته شده است.  از معرفی او بر می        
ین وزن مثنوی، هزج مسدس محذوف و در بحر   نظامی است. از جمله ابیات این مثنوی    خسرو و شیر

 ت: نین اسچ

 هوج لالرررر ن مرررر چررررو یآمررررد رخرررر  یررررازا
o 

 یالررررهپ یو دسررررت یشررررهش یبرررره دسررررت 
o 

 خلررروت نهرررد گرررر صررربحدم گرررام  یرررندر ا
o 

 را در آشرررررررام  ینآن را کررررررر  یمبگرررررررو 
o 

 از شررب رخررت خررود را  یدسررحر گررر شررو
o 

 در آن پوشررررم لبرررراس بخررررت خررررود را  
o 

 مرررا امشررب کرره از بخررت تررو رنررگ اسررت
o 

 خررواهم درنررگ اسررت یز دوران آنچرره مرر  
o 

 یرگگررررر برررررآرد مرررررغ شررررب یری صررررف
o 

 یراشررررررکش گلرررررروگ  ۀکررررررنم از دانرررررر  
o 

مثنوی         سایر  با  را  مثنوی  این  انتساب،  صحت  از  اطمینان  مقایسه برای  ولی  دیوان  در  موجود  های 
است )مفاعیلن  کنیم. در دیوان ولی دوازده مثنوی آمده که یازده مثنوی از آن، هم وزن مثنوی ایاز ولی می 

ش از  که مثنوی ایاز ولی آمده، این مثنوی، بخ  1122جموعه  م  36  –  34مفاعیلن مفاعیل(. در صفحات  
سایر   مانند  درست  است،  ناقص  مثنوی   این  پس  است.  شده  دانسته  عشق«  »در  او  بزرگ  مثنوی 

 شاره کرده است. ها اهای موجود در دیوان، چنان که مصحح دیوان نیز به ناقص بودن این مثنویمثنوی
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بین           از  آنکه  جالب  نسخه  نسخنکته  دیوان،  از  مثنوی  هایموجود  آوردهمحدودی  را  اند. همان  ها 
آننسخه انتهای  و  ابتدا  از  که  است  روشن  کاملا  که  دارند  را  مثنوی  از هر  بیت  چند  یک  هر  نیز  ها  ها 

حدس   بتوان  شاید  نکته،  این  به  توجه  با  است.  افتاده  که  ابیاتی  داشته  دیوان  جز  اثری  »ولی«،  که  زد 
 د را به طور کامل، در آنجا ضبط کرده بوده است. خو هایمثنوی
 که با ولی دشت بیاضی ملاقات داشته، نوشته است:   خیر البیانمؤلف  تذکره          

آثار رسیده از آن جمله م          ایام از هر قسم اشعار بلاغت دثار به منصه  ثنوی خسرو و  »... و در آن 
چند حکایت از آن کتاب به نظم آورده ...« )تذکره    ساخته،ود  شیرین پیشنهاد همت فکر معنی پژوه خ

از دیوان ولی دشت بیاضی، مقدمه237ص  خیرالبیان (. پس روشن است که وی مثنوی  20:  ، به نقل 
 باقی مانده است. بلندی با نام خسرو و شیرین را سروده بوده که امروز تنها ابیاتی از آن 

مثنوی          مثن بین  یک  ولی،  شوی  های  مثنوی   ( دارد  وجود  بیتی  حیث   9ماره  هفت  از  که   ) دیوان 
 های به کار رفته بسیار شبیه مثنوی ایاز ماست. چهار بیت  نخستین آن چنین است: مضمون، وزن و واژه

 از اعجرررراز بررررازو یشررررهبرررره شرررررب ش
o 

 توانرررد صرررد شرررکاف انرررداخت در مرررو 
o 

 کشرررد در سرررنگ از آن سررران صرررورت بررراز
o 

 بررره پررررواز یررردآ یکررره غافرررل گرررر شرررو 
o 

 یناسرررراز بررررود یبرررره طرررربعش صررررورت 
o 

 یاز پرررررواز بررررود یکرررره بررررالش خررررال 
o 

 یرانررر  یشرررهسرررت گررراه ت ی کفرررش بحرررر
o 

 یکرررره صررررد غررررواص دارد همچررررو مرررران 
o 

 

،  1122مثنوی ناقص ایاز نسخه  شاید این احتمال دور از واقع نباشد که بگوییم ابیات مثنوی نُه و         
موضوع عشق« است که گرد آورندۀ مجموعه به آن اشاره کرده است.  در  هایی از مثنوی بزرگ ولی »بیت

های ناقص، وزنی یکسان و مضمونی بسیار شبیه هم دارند تا جایی  البته با توجه به آنکه تمام این مثنوی
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آن بندی  شماره  حذف  با  جابجاییکه  چند  شاید  و  بزرگ    ها  مثنوی  یک  را  آنها  بتوان  چینششان،  در 
 یاتی از میانشان افتاده است. اب دانست که البته

های ذکر شده، برای اطمینان بیشتر از صحت انتساب مثنوی ایاز به ولی دشت  با وجود استدلال         
اند، بررسی  های ایاز هم عصر شاعر و دیگر شعرایی را که به »ولی« شهرت داشتهبیاضی، سایر مثنوی

   آید.ایم. نتیجۀ این بررسی در ادامه می کرده

 ها  دیگر ولی. 4

او میمیرزا ولی قلی بیگ شامل آثار  از  داود قلی شاملو:  به دیوان شعر، شاهنامۀ شاه  و، پسر حاج  توان 
)آقا بزرگ    عباس ماضی در چهل هزار بیت و کیفیت محاربۀ عالیجاه و ذوالفقار خا ن به نظم اشاره کرد.

 (914: 1343؛ مولوی صبا، 1280: 1345تهرانی، 
قهستا اس  نی: ولی  شاه  از  نامش  اول،  اسحق  نوه شاه  در  حاق  که  قهستان  حکام  کرده    899اولاد  فوت 

 ( 1281: 1345)آقا بزرگ تهرانی،   است. صاحب دیوان شعری است.
ولی دهلوی: نامش نوازی داس و از منشیان شاهزاده محمد دارالشکوه است. وی صاحب دیوان شعری 

 ( 915: 1343؛ مولوی  صبا،  1280مان، )ه است و به رباعی سرایی او اشاره شده است.
ی هروی: نامش میر سلطان ولی و نوه ولی بیک است. او که از ملاومان بابر میرزا است، دیوان شعری  ول 

 (1222،  1390؛ بهوپانی متخلص به سلیم، 1281 :1345)آقا بزرگ تهرانی،   دارد.
و شاعری خو  بوده  از غلامان سلاطین صفویه  او  اند.ش س ولی خان گرجی:  دانسته  )همان،    لیقه اش 

22- 1221) 
 ر دو شاعر دیگر با نام ولی وجود دارد که به مثنوی سرایی شان هم اشاره شده است. 

 
ق است. او صاحب دیوان  شعر و آثار    1222ولی بلوچ: نامش ولی محمد خان و دیوانش کتابت  الف(  

است رانجها  هیرو  مثنوی  و  نامه  خسرو  نامه  ساقی  چون  تهرانی،  )  .دیگری  بزرگ  ؛ 1280:  1345آقا 
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.( با توجه به تاریخ کتابت دیوان وی که پس از تاریخ کتابت  538: حاشیه ص  1338زاری،  زمچی اسف
 توان به اطمینان گفت مثنوی ایاز سروده او نیست. نسخه ) قرن یازدهم( بوده، می

کوب(   محمد  بن  عبدالله  بن  الله  نعمت  الدین  نور  سید  ولی:  الله  بنعمت  به  ه  مشهور  کرمانی  نانی 
(    834یا    832-731نعمت اللهی از عرفای شاعر در قرن هشتم و نهم هجری )  »ولی« موسس سلسله

 است. 
گرفته          بهره  شعر  از  خود  عرفانی  حقایق  بیان  برای  و  شاعر  نه  است  عارف  حقیقت  در  الله  نعمت 

کراست. حتی گفته آغاز  را  از شصت سالگی سرودن شعر  آنجا که همه مضامین ده  اند وی  از  است. 
و   طالب  را  محمود  و  ایاز  و  برده  عرفانی  بهره  نیز  ایاز  عاشقانه  داستان  از  است،  عرفانی  وی  شعری 

است.  دانسته  عرفانی  در وی  شعر جداگانه  1مطلوب  اما  نسروده؛  و محمود  ایاز  داستان  در وصف  ای 
 ت؛ از جمله:اس  جای جای غزلیاتش در بیتی به ایاز و محمود اشاره کرده

 :  665غزل 

 محمرررررررود یرررررررارو  یرررررررازا ییممرررررررا
o 

 عبرررررراد و دوسررررررت معبررررررود ییممررررررا 
o 

 یدخورشرررررررر  یرررررررراردل ذره و مهررررررررر 
o 

 جرررران عاشررررقان عررررودعشررررق آتررررش و  
o 

 :  847غزل 

 محمررود آن ماسررت  یمبررزم محمررود یررازمررا ا
o 

 یمحمررود  یسررتسررلطان مرراخود ن  ینهمچو ا 
 دگرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

o 
 :  961غزل 

 
و شاه نعمت الله ولی، کلیات اشعار، تصحیح جواد نور   1369فردوس،   ، تهران: 4.ر. ک: صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، ج  1

 ، برگرفته از مقدمه مصحح. 1373، 110انه بخش، تهران: چاپخ
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 یشسرررروختم بررررر آتررررش دل عررررود خررررو
o 

 یشمقصررررود خررررو یشررررتناز خو فتمایرررر  
o 

ا برررره عشررررق یررررازمررررن ا  حضرررررتم امرررر 
o 

 یشاسرررت و مرررنم محمرررود خرررو یرررازاو ا 
o 

  

 

 

 های ایاز مثنویدیگر . 5

 زیستهقلی بیگ انیسی، از طایفۀ شاملو ست که در هرات میمثنوی ایاز و محمود از انیسی شاملو: علی
ب است از کشته شدن ممدوحش، علیقلی خان،  در خدمت خان خانان شاعری  ه ه. وی پس  رفته،  ند 

 محمود وی چنین است: حبت شکیبی اصفهانی بوده است. ابیاتی از مثنوی ایاز و کرده و هم ص 
 یررررادگرررراه عشررررق بن یدچررررو گررررردد صرررر 

o 
ادنررره صررر  یابررردآنجرررا امررران  یدنررره صررر    ی 

o 
  یمحمررررود قاضرررر  شرررره صرررراحب قررررران

o 
 یبررررررون آمرررررد بررررره عرررررزم ترکتررررراز 

o 
ادبرررره خررررون صرررر   مرررراندا نررررا آلرررروده ی 

o 
 بررررود شرررره را بررررا غلامرررران یررررنقرررررار ا 

o 
 ( 10: 1337)آذر بیگدلی،   

  .مثنوی محمود و ایاز زلالی خوانساری: حکیم زلالی خوانساری از شاعران قرن یازدهم هجری است.2
ها ذکر نشده است.  سرگذشت وی مجهول است، حتی نام، نام پدر، تاریخ تولد و وفات وی در تذکره 

دیو بر  علاوه  هفتگانه  ان، وی  میمثنوی  نامیده  سیاره«  »سبعه  که  دارد  ایاز ای  و  محمود  مثنوی  شود. 
به حروف    ( را در اثر1024ر  1001خود تاریخ شروع و پایان )   آخرین اثر این مجموعه است که شاعر
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ایاز است. زلالی این بیت است، معروف  6762ابجد ذکر کرده. این مثنوی که   ترین مثنوی محمود و 
های ادب غنایی  در سبک هندی است. زلالی بر وزن خسرو و شیرین نظامی سروده و از نمونهرا  مثنوی  

ا وزنی،  هماهنگی  بر  شبیه  علاوه  را  ایاز  و  محمود  داستان  نیز  محتوا  حیث  شیرین خس ز  و  نظامی   رو 
 1سروده است. 

 جررران فروشرررند یکررره در و یبررره برررازار
o 

 ارزان فروشررررند ینچنرررر  یقرررردر یز برررر  
o 

 یمامررررررراه سررررررر  زایررررررر ا کررررررره آن دزد 
o 

 یمرررررررانرررررررژاد مررررررراه پ یبدخشررررررران 
o 

 برخاسرررت یچرررو شرررور روزگرررار از جرررا
o 

 فتنرررره آراسررررت یبررررازار از پرررر  یسررررو 
o 

 (1840ر1838های )همان، بیت   

. مثنوی محمود و ایاز فخر الدین علی صفی واعظ کاشفی: نام او فخرالدین علی معروف به صفی بن 3
پرداخت. در ردم میاشفی است. او همچون پدر به وعظ مه کال الدین حسین بن علی مشهور بمولی کم

ها، محمود و ایاز از جمله منظومات او ذکر شده است؛ اما هیچ یک توصیفی از این مثنوی ارائه تذکره 
 (313اند. ) سام میرزا صفوی، بی تا: اند و بیتی را نیز به عنوان شاهد ذکر نکردهنداده

 گیری نتیجه . 6

های موجود در دیوان ولی ناقصند و این  مثنوی نیز که مثنویظامی است. از آنجا  ن ن بحر خسرو و شیری
از نسخه نظر می در هیچ یک  به  نشده،  ذکر  او  دیوان  مثنوی های  او  رسد  دیوان  از  اثری مجزا  ولی  های 

  زرگین وی ر که شاید همین مثنوی باند. صاحب تذکره خیر البیان نیز به وجود مثنوی خسرو و شیربوده 
 است.او در »عشق« باشد ر اشاره کرده 

 
خوانساری،  9 زلالی  شفیعیون، کلیات.ر.ک:  سعید  دکتر  تحقیق  و  تصحیح  شورای  تهران:    ،  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه 

 . 104ر 99و   29ر27مقدمه ص ،1384اسلامی،
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برای یقین از انتساب مثنوی ایاز به ولی، سایر مثنوی های محمود و ایاز و دیگر »ولی« های شاعر           
فهرست  در  تذکره را  و  از ولی های نسخ خطی  آن شد که هیچ یک  نتیجه  و  بررسی کردیم  مثنوی  ها  ها 

ص ولی ندارند. گذشته از  تخل    های ایاز، صاحب هیچ یک از مثنوی  و   ای با عنوان  ایاز نسرودهانهجداگ
 ها هیچ مطابقتی با مثنوی ایاز ولی دشت بیاضی ندارند. آن، این مثنوی

 

 

 منابع 

1.( سلیم[  به  خان]متخلص  حسن  محمد  سید  گلشن   ،(1390بهوپالی،  صبح  مجتبی    ، تذکره  مترجم 
 ، تهران: اوستا فراهانی. برزآبادی فراهانی

محمد علی]آذر[دلیبیگ.2 آذر  ،  (1337)  ،  مؤسسه    ، آتشکده  تهران:  جعفر شهیدی،  اهتمام  سید  به 
 نشر کتاب. 

 ، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران. 9، ج الذریعه الی تصانیف الشیعه ، (1345) تهرانی، آقا بزرگ.3

عبدالحسینح.4 خطی     ، ( 1373)  ائری،  های  نسخه  ملی فهرست  شورای  مجلس  جکتابخانه   ،3    ،
 . 110چاپخانهتهران: 

، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد  فهرستواره دستنوشت های ایران)دنا(  ، (1389)  درایتی، مصطفی.5
 مجلس شورای اسلامی. 

 ، تصحیح مرتضی چرمگی عمرانی، تهران: اساطیر. دیوان ، (1389) دشت بیاضی، ولی.6



 
 

 133 / یاض ی دشت ب   ی از ول   ی ا افته ینو    ی مثنو 

 علمی.  همایونفر، تهران:  دین، تصحیح رکن السامی  فهتح ، ] بی تا[ سام میرزا صفوی.7

، تصحیح و تحقیق دکتر سعید شفیعیون، تهران: کتابخانه موزه و کلیات  ، (1384)  زلالی خوانساری.8
 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 

تصحیح محمد  ،  روضات الجنات فی اوصاف هرات   ، (1338)  زمچی اسفزاری، معین الدین محمد.9
 ران: دانشگاه تهران. کاظم امام، ته

، تصحیح و تحشیه محمد حسین رکن تذکرۀ روز روشن  ، (1343)  صبا، مولوی محمد مظفر حسین10
 زاده آدمیت، تهران: کتابخانۀ رازی. 

 ، تهران: فردوس. 4، ج تاریخ ادبیات در ایران ، ( 1369) صفا، ذبیح الله.11

محمد.12 و  »،  (1388)  مجوزی،  تاریخی  و سیر  ایاز  به  محمود  داست عشق  این  تا  ان  عرفانی  آغاز  از 
 . 91ر 75، ص3ش  ، دوره جدید، سال دوم، آیینه میراث«، کنون

 ، تهران: زوار. 6، چ 6، به کوشش محمد استعلامی، جمثنوی ، (1379) مولوی، جلال الدین.13

 ، تصحیح جواد نور بخش، تهران: چاپخانه  کلیات اشعار ، (1373) ولی کرمانی، شاه نعمت الله.14

 

 





 

Examining moral and religious themes and teachings 

 In the poems of Parvin Etsami & Jaleh Ghaemmaqami 

1i Mohammadnaim Sharif 

Bachelor's student of Persian Language and Literature, Open University, Al-

Mustafa International University of Qom, Qom, Iran 

Supervisor: Hamid Akbarpour2 

Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran 

Abstract 

Parvin's poem is considered one of the most outstanding examples of contemporary 

didactic poetry. Parveen Etisami and Jaleh Qaim-Magi are committed women poets 

who became the source of a deep transformation in the field of women's poetry after 

the constitutional revolution in Iran. Both were brought up in a rooted and cultured 

family. He benefited from the rich source of moral teachings and religious culture 

and used it to enrich his poetic themes. And in this way, they have effectively used 

Quranic parables and stories and their special charms to make their teachings more 

effective. In this article, with the in-text method, religious doctrines such as 

theology and monotheism, verbal and semantic use of the Holy Qur'an and wearing 

the clothes of piety and moral teachings which can be the essence of themes such as 

warning against worldliness and condemnation of worldly people, life and the use 

of its times, Condemnation of the devil, ignorance, pride, hypocrisy and pride; 

Advising contentment, truth-seeking, tolerance, purity and chastity, etc., as common 

themes, along with numerous examples and evidence from their poems, we will 

study the poems of these two poets. Undoubtedly, if it were not for the gentle and 

artistic works of these women, the field of literature and poetry would be deprived 

of many of its emotional and beautiful aspects. So far, there has not been an 

independent and comparative study of the moral and religious themes and teachings 

in the poetry of Parvin and Jale Qaim Maggi, and this article, in its turn, is new. 
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 مقامی در اشعار پروین اعتصامی و ژاله قائم  های اخلاقی و دینی  بررسی مضامین و آموزه 

یفی    1محمدنعیم شر

ات فارسی   دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایراندانشجوی کارشناسی زبان و ادبی 

پور    2استاد ناظر: حمید اکبر

ات ف  عالمیه قم، قم، ایران ی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی الارس استادیار گروه زبان و ادبی 

 

 چکیده 

شود. پروین اعتصامی و ژاله های شعر تعلیمی معاصر محسوب میترین نمونهشعر پروین از برجسته 
در    قائم ایران منشأ تحولی عمیق  در  انقلاب مشروطه  از  از زنان شاعر متعهدی هستند که پس  مقامی 

های  غنی آموزه   دار و فرهنگی بودند. از سرچشمه هر دو تربیت یافتۀ خانوادۀ ریشه  ند. زمینۀ شعر زن شد
بهره  دینی،  فرهنگ  و  بردهاخلاقی  فراوان  استفاده   های  باروری مضامین شعری خود  در جهت  آن  از  و 

تأثیر بیشتر آموزه کرده از تمثیلات و داستان؛ و در این مسیر برای  های  یتهای قرآنی و جذابهای خود 
استفاده کرده به نحو احسن  آن  با روش  خاص  این مقاله  در  آموزه دروناند.  هایی دینی همچون،  متنی، 

های اخلاقی  گیری لفظی و معنایی از قرآن کریم و پوشیدن لباس تقوا و آموزه خداشناسی و توحید، بهره 
از دنیاداری و نکوهش  مایۀ آن می که جان اداران، عمر و استفاده از دنیتواند مضامینی همچون، تحذیر 

جویی، بردباری، پاکی و  یا و آز؛ توصیه به قناعت، حقیقتاوقات آن، نکوهش اهریمن، جهل، غرور، ر
ت و... ها، به  ها و شواهد متعددی از میان اشعار آنهای مشترک، همراه با ذکر مثالبه عنوان درونمایه  عف 
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آثار لطیف و هنرمندانۀ این زنان  ردامطالعه تطبیقی اشعار این دو شاعر خواهیم پ خت. بدون شک اگر 
شد. تاکنون پژوهشی  ادبیات و شعر از بسیاری جوانب عاطفی و زیبای خود محروم میبود، عرصه  نمی

آموزه  و  مضامین  بررسی  از  تطبیقی  و  مقامی مستقل  قائم  ژاله  و  پروین  شعر  در  دینی  و  اخلاقی  های 
 ود بکر است.  ۀ خصورت نگرفته و این مقاله به نوب 

 کریم. های دینی، مضامین اخلاقی، قرآنوزه مقامی، آماعتصامی، ژاله قائم: پروینهاکلید واژه

 مهمقد  . 1

به عنوان  انقلاب مشروطه  پذیرش  با  دارد.  آن  از  پیش  ایران، ریشه در مشروطه و سالیانی  شعر معاصر 
سال گذشته یعنی، از   ر فارسی در طول صدشع  آغاز عصر بیداری در ایران، باید این نکته را پذیرفت که

ه.ق( تا به امروز از نظر صورت، ساختار و محتوا، تحولات 1324ه.ش/  1285حدود انقلاب مشروطه )
سر گذاشته است. این مرحله مسبوق به تغییری بود که از چندی پیش در   ای را پشتسابقهبدیع و بی

نهضتی و دستاورد  داد  اجتماعی روی  بود.  -اسیسی  همۀ شئون  ایرانی  بیداری جامعه  اثر  در  اجتماعی 
های دینی و اخلاقی دیگر مظاهر اندیشه و فرهنگ به مردم روی آورد و انعکاس ارزشادبیات هم مانند  

که   یافتند  ظهور  ادب  و  شعر  عرصۀ  در  شاعرانی  بیداری  عصر  آغاز  با  داد.  قرار  خود  ت  هم  وجهۀ  را 
ت آنان را مردها و درصد کم ن توا دادند. از بین این شاعران زن، دو تن را میا زنان تشکیل میی راکثری 

 مقامی.نام برد، پروین اعتصامی و ژاله قائم

       ( سال  مشروطه  انقلاب  از  پس  ماهی  چند  می 1285پروین  دنیا  به  و  .ش(  ناکام  عمری  در  و  آید 
های پیدا و ناپیدای نو در  گرایشبه  اعتنا  رسد، بیشاهی به پایان می  ناتمام که در اختناق حکومت رضا

های کهن به کار  های دینی در قالب مضامین اخلاقی، عرفانی و آموزه   ، تمام ذوقش را در پروراندنشعر 
 گیرد. می 
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شعر        می  در  سخن  شاعر  زنان  از  وقتی  معاصر  یاد  فارسی  اعتصامی  پروین  از  همه  از  پیش  رود 
ای لطیف طبع و هنرمند نیز در این عصر  وغ فرخزاد. اما شاعره فر  شود و در نسل جدید و نوگرایان ازمی 
زیسته که اشعاری پرطراوت و دل انگیز سرورده ولی به اندازۀ استحقاق خویش شناخته نشده است.  می 

سال پیش اهل شعر و ادب از   این بانوی سخنور عالمتاج قائم مقامی است متخلص به »ژاله« که تا چند
ای است ار قریحهبودند، »لیکن همان اشعار کمی که از وی باقی مانده نمود انده  مر  خبآثار طبع او بی

اس و هنری شگفت انگیز. در هر حال شعر ژاله نموداری ست از عوالم ا  تابناک و فطرتی شاعرانه و حس 
آرزوها، عواطف، رنج یأس انسان،  و  به همین سبب شناختنی استها،  و  او  )یوسفی،  .های   »1373  :

تا حد  هر  (425 آن  دو شاعر در شرایط  در  برند، که  به سر می  در میادین  ودی مشترک  از حضور  زنان 
ادبی و اجتماعی محروم بودند. »در ایران دوره مشروطه، در کنار این محرومیت عمومی زنان از شرکت  

د و او  شیهای اجتماعی، شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز مانع بروز خلاقیت ادبی زن ایرانی مدر فعالیت
شاید یکی، دو دهه فاصله زیادی نباشد که    (870:  1383)دهباشی،    «.کردرا از رشد طبیعی محروم می 

اند و به  تی آن روز ایران بالیدهبتوان در آن تفاوت چندانی در اثر دو نفر دید. پروین و ژاله در جامعه سن  
 شهرت رسیدند.  

انسانیت سرتاس           و  انسان  با  اهمبستگی  می ر  را  ژاله  و  پروین  آن  شعار  و  معرفی  آراید  چنین  را  دو 
د: شاعرانی هستند که مصالح خود را در گیرودار مصائب بشریت از یاد برده و برای برگرفتن این  کنمی 

کرده خم  پشت  دیگران  دوش  از  هیچمصائب  در  سرودهاند.  چهره  جای  "گوینده"  "من"  هایشان 
د. »این  اناز خود بگویند، دردمندتر از خودی یافته و به آن پرداخته  سخناند  نمایاند، هرجا خواستهنمی

همه   این  و  درماندگان  و  ناتوانان  با  همدردی  احساس  همه  این  و  گرا  اخلاق  و  منظم  اندیشه  همه 
های قدیم مشخص و ممتاز  اندیشی و محبت کیشی، شیوه کار آنان را از دیگر وابستگان به سنتلطف

خصوص می  به  پاره   که  سازد،  تشتت  و  آن سرگردانی  کار  در  معاصرانشان  از  نای  راه  )زرین  .داردها   »
 ( 32: 1365کوب، 
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 هدف و ضرورت انجام پژوهش. 1-1

این پژوهش با بررسی و تحلیل اشعار دو بانوی شاعر، پروین اعتصامی و ژاله قائم مقامی، شعر آن دو را 
های دو شاعر در این زمینه  به برشمردن مشابهت  ، ودهددر حیطه معنا و مضمون مورد مطالعه قرار می

افقمی  درونمایهپردازد.  به  نگاهی  با  سراینده،  دو  این  اندیشه  و  شعر  مشترک  گاه  های  و  مشترک  های 
کند که دو شاعر تقریبا در یک برهه  هایی از شعر هر یک، بیان میمتفاوت اشعار ایشان و با ذکر نمونه

بته چنین  های گوناگون برخوردار باشند. التوانند از مشابهتیکدیگر، میود  زمانی و با بی خبری از وج
آن عقیده است که  بر  فرانسه،  استوار است؛ »این مکتب برخلاف  آمریکایی  بنیان رویکرد  بر  تحلیلی، 

  ای برای تطبیق دو اثر ادبی، نیازی به تقارن تاریخی میان آن دو نیست؛ بدین مفهوم که بدون اینکه مبادله
نویسمی دو  میان  ارتباطی  اینکه  یا  و  باشد،  گرفته  صورت  اثر  دو  میان  نیز  باشد  برقرار شده  به  نده  توان 

 (14: 1382« )کفافی، .تطبیق دو اثر ادبی پرداخت

  جوانب   بسیاری  از  شعر  و  ادبیات  عرصه  بود، نمی  زنان  این  هنرمندانۀ  و  لطیف  آثار  اگر   شک  دونب     
  چندانی  هایبررسی  و  مطالعات  مقامی،  قائم  ژاله  شعر  دربارۀ .  شدمی  محروم   خود  زیبای  و  عاطفی
  غلامحسین   از  روشن  چشمۀ  جمله  از  معاصر  ادبیات  تاریخ  هایکتاب  از  برخی  در  تنها  و  نگرفته  صورت 
  اما .  است  شده  پرداخته  او  ادبی  شخصیت   و  زندگی  به  حدودی  تا  پراکنده،   و  کوتاههای  همقال  و  یوسفی

  به   که   شده،  نوشته   اعتصامی  پروین  مورد   در  فراوانی  هایپژوهش  و   ها کتاب  ، لات مقا  ژاله،  برخلاف 
  از  تطبیقی  و  مستقل  پژوهشی  تاکنون  اساس  همین  بر  اند؛پرداخته  او  شعری   مختلف  جوانب  بررسی
  این   و  نگرفته   صورت  مقامی  قائم  ژاله  و   پروین  شعر  در  دینی  و  اخلاقی  هایآموزه   و   مضامین  بررسی

 است.  بکر دوخ ۀنوب  به مقاله
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 روش انجام پژوهش . 2-1

با روش دروندر   آموزه این مقاله  بهره متنی،  قرآن کریم و  هایی دینی همچون،  از  گیری لفظی و معنایی 
تواند مضامینی همچون، تحذیر از دنیاداری  مایۀ آن می های اخلاقی که جانپوشیدن لباس تقوا و آموزه 

استفاده دنیاداران، عمر و  ری   از  و نکوهش  آن، نکوهش اهریمن، جهل، غرور،  به اوقات  آز؛ توصیه  ا و 
ت و...قناعت، حقیقت ها  های مشترک، همراه با ذکر مثالبه عنوان درونمایه  جویی، بردباری، پاکی و عف 

 . ها، به مطالعه تطبیقی اشعار این دو شاعر خواهیم پرداختو شواهد متعددی از میان اشعار آن

 . بحث و بررسی 2

 نگاهی به زندگی پروین اعتصامی . 1-2

ه  در تبریز ب  1285سرای شعر معاصر ایران، رخشنده اعتصامی، در سال  ادب، و بانوی سخناختر چرخ  
به   ملقب  آشتیانی،  یوسف  میرزا  پروین،  »پدر  برگزید.  او  برای  را  "پروین"  تخلص  پدرش  آمد.  دنیا 

د. زمان خود بو  نویسندگان و مترجمان مشهور  از  ط بر زبان ترکی و فارسی، اعتصام الملک، به دلیل تسل  
داشت عهده  بر  نیز  را  "بهار"  ادبی  مجله  مدیریت  پور،  .همچنین  )آرین  ج1376«  پروین 539:  2،   )

آن داشت که همگی  برادر  به چهار  زندگی خود،  آغاز  در  پروین  بودند.  زمان  آن  و علمای  ادیبان  از  ها 
دیگر شاعران ایرانی  صرخسرو و  ا ی، با فردوسی، نظامی، نالگمطالعه و تحقیق مشغول شد و در یازده س

آشنا گردید. ادبیات فارسی و انگلیسی را در مدرسۀ آمریکایی آن زمان فرا گرفت و حتی به تدریس نیز 
»او در ازدواج شکست خورد، ولی موضوع شخصی را ناچیزتر از آن شمرد که با پرداختن به    پرداخت.

و من از مصالح عمومی  بماند  افعآن،  اجتماعی غافل  )ت.و مسائل  ( عمر کوتاهی 234:  1385رابی،  « 
سال   در  و  سی  1320داشت  سن  در   و   در  و  درگذشت  حصبه  بیماری  به  ابتلاء  اثر  در  سالگی،  پنج 
 اش در شهر قم به خاک سپرده شد.  آرامگاه خانوادگی 
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 نگاهی به زندگی ژاله قائم مقامی. 2-2

ه  نام و فراخ زیست بش( در خاندانی خوش 1325-1262له )متخلص به ژا   می، قائم مقا  1تاج عالم      
ژاله را از پنج سالگی به    .دنیا آمد. پدرش میرزا فتح الله بود و مادرش مریم خانم )دختر معین الملک(

بیاموزد  را  روزگار  آن  دانش معمول  و  ادب  تا  استاد سپردند  بسیار،    2دست  به سبب هوشمندی  او  در  و 
های علم و دانش پیشرفت بسزا  عربی را به خوبی آموخت و در دیگر عرصهادب فارسی و    انیاندک زم

زبان  او  زبان  و  است  خراسانی  باشکوه  و  مطنطن  سبک  پیروی  ژاله  شعری  سلیقۀ  و  سخن  طرز  کرد. 
آموخته  به  دارد  اشاراتی  اشعارش  »در خلال  است.  معنی کلمه  تمام  به  مطالعاتش.  قصیده  و  بعلاوه  ها 

پیشینیان مانند منوچهری، ناصرخسرو، خاقانی و مولوی و یا تضمین شعر آنان و    او از سبک شعرر  تأث  
اش از فرهنگ و ادب نیز درج آیات قرآن کریم در شعرش همه حکایت دارد از غور او در کتب و مایه

حادثه که  نداشت  سال  شانزده  هنوز  ژاله  داد  ایران.  روی  او  زندگی  در  مهم  ازدوا ای  آن  بو  مردی  ج  ا 
سواد بود به نام علی مرادخان میرپنج از رؤسای خوانین بختیاری، سفرکرده و  بی  چندساله و نسبتاً وچهل

ا از ذوق و ادب بیگانه ( از نخستین سال  427: 1373« )یوسفی، .درشت اندام و شجاع و اهل جنگ، ام 
 . ز هم جدا شدندا اونی گرفت تکم افزتولد فرزند، اختلاف ژاله و همسرش آغاز شد و کم

 یررررانتنررگ آش  ینانرردر  ییوهم آشنا  یَم؟من ک
o  از دوران و از امکرران خررود برتررر زده یمررهخ 

o 
 یاهگم گشررته در خرراک سرر   ی گوهرم من، گوهر

o   سرروزان و خاکسررتر زده یآتشررم مررن، آتشرر 
o 

 (63: 1374)قائم مقامی،        

 
 : گویداتش میدر یکی از قطع 1 
 « عالم کنیدر ررالم بر سررخاک عی        وگوتررم بی گفرر م گر منررتاج عال »    
 ر نبود »مکتب نشین شدم من و ادوار عمر من         کمتر ز پنج بود، ولی بیشت  2

 ( 6: 1374)قائم مقامی، مقدمه،      
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تنهایی، یگانه  شود و در آن روزان و شبان  حروم مید مو به سبب قوانین آن دوران از دیدار فرزن             
ها دردل  همدم و همرازش شعر است و از این راه است که با سماور و آینه و دستگاه فرِ مو و مانند این

ات و نیازهای روحی و سلیقۀ زن چشم گیرست و در زمان  می  کند. صراحت ژاله در بیان احوال و روحی 
ا این صراو کم جا تکیۀ او بر لزوم پاکدامنی زن  همه  ، گستاخانه و بی آزرم نیست بلکه در احت نظیر. ام 

 .است و تقوای اخلاقی او

 های دینی مضامین و آموزه. بررسی و تحلیل 3

از خصوصی   و سرودهیکی  اشعار  بارز  بهره ات  ژاله،  و  پروین  قرآنی های  نورانی  و  آیات کریمه  از  گیری 
   ی آنان دو چندان افزوده است.هاکه بر حشمت و شکوه سروده است 

 گیری از آیات قرآنی بهره. 1-3

در شعر  قرآنی  اشارات  دوره   میزان  به  نسبت  این وجود  معاصر  با  فارسی کمتر است.  ادب  پیشین  های 
توجه  جل  ت قابل  اعتصامی نسبتاً گسترده و  پروین  قرآن در شعر  آیات  این  استی معانی و مفاهیم  . ذکر 

آیات قرآن استفاده نکرده و تعداد کلمات عربی    گاه از متنروین در شعر خود هیچ ه پنکته بایسته است ک
ررسی است: اشارات  شعر وی بسیار اندک است. اشارات قرآنی موجود در شعر پروین از سه بُعد قابل ب

 1تلمیح به سرگذشت انبیاء الهی. -اشارات غیرمستقیم-مستقیم

شایسته    قعاً ا ستوده است، "خنساء عصر و رابعۀ دهر" وا ن رلقبی که علامه قزوینی با آن لقب، پروی
 اوست.  

 : الف( اشارات مستقیم

 هسرررت یگررررگرررل د یممرررا چررررررو رفتررر 
o   همتاسرررت یخلرررل و بررر  یذات حرررق بررر 

o 

 
 ط به داستان حضرت سلیمان )ع( است. الهی در شعر پروین مربو بیشترین تلمیح در مورد سرگذشت انبیاء   1
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 (65: 1381، گیوی)دیوان، به کوشش احمدی    

 ( 11»لیسَ کمثلِه شی ءٌ« : چیزی مانند او نیست. )شوری/

 (4)اخلاص/باشد. « : و او را هیچ همتایی ناحدٌ »و لم یَکُن له کُفواً 

 نفررراق یرررقدر طر یممجاهرررده کررررد  یبسررر 
o   یم»جاهرردوا« کرررد  یرتفسرر  یهرردهچرره ب ینببرر 

o 
 (1371:160، )دیوان          

هم سُبُلَنا« : و کسانی که در راه ما کوشیده اند به یقین راه ینَ جاهَدوا فینا لَنَهدین  های خود را بر آنان  »و الذ 
 ماییم.  نی م

 ( 69)عنکبوت/

 م: ب( اشارات غیرمستقی

 هسررت یرریجهررد کررن تررا خرررد و فکرررت و را 
o  یکسههههرز مهههها  یرنههههدآنچهههه دادنههههد بگ 

o 
                                                                                                                                                          

 ( 145: 1371، )دیوان

یدار شود و آنچه پیش خداست پا »ما عندَکم یَنفَدُ و ما عندالله باقٍ«: آنچه پیش شماست تمام می
 ( 96است. )نحل/

 مررن اسررت یکبررد مکررن کرره اکنررون شررر
o  مررن اسررت   یررگپررس از مرررگ هررم مرررده ر 

o 
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 ( 139 :1371، )دیوان

 ( 13. )اسراء/»و کُل  انسانٍ الزمناه طائره فی عُنُقِه«: و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم

 ی: ج( تلمیح به سرگذشت انبیاء اله 

 راه شرررروق یپررررا هررررر رهنمررررود را نبررررود
o  عمههران نشههود  یهههر دسههت، دسههت موسهه 

o 
                                                                                                                                                         

 ( 168: 1371، )دیوان

لویت ببر، سپید  په ن غَیر سوءٍ آیهً اُخری«: و دست خود را بها مِ »واضمُم یَدَکَ الی جَناحِکَ تخرُج بَیض
 ( 22ای دیگر است. )طه/بی گزند برمی آید، }این{ معجزه 

 چرررررا شررررب و روز یماندر ملررررک سررررل
o  اسرررت یهمرررانبررره سرررر سرررفره م یررروت د 

o 
                                                                                                                                                           

 ( 80: 1371، )دیوان

ه«:  و»  مِنَ الجن  مَن یَعمَلُ بینَ یَدیه بإذنِ رب 

 (12کردند. )سبأ/برخی از جن به فرمان پروردگارش پیش او }سلیمان{ کار می

عالی          اندام  بر  بکرت "ژاله"  مضامین،  عمیق  رینترین  و  زیباتریمفاهیم  شعری،  موضوعات  ن  ترین 
ابکار طبع موزون خویش را با رعنائی و طنازی تمام به    ها را پوشانیده وعرایسترین جامهلباس و موزون 

جلوه و خرام در آورده است. کلامش با الفاظ و عبارات فخیم و فاخر آراسته و شعرش از هرگونه حشو و  
ترین مطالب و موضوعات عشقی و اجتماعی و گاهی فلسفی و ج حساساتمزائدی پیراسته است. »عال
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یس پرورانده و سیلابۀ روح و روان آزرده و رنجور را گاه با کنایه و استعاره عرفانی را در قالبی فصیح و سل
 (28: 1374)فرخزاد،   «.گونه که شاید و باید بر ورق رانده است پروایی، آنو گاه با صراحت و بی

 فرزنرررد کشرررم یز دورمرررن اکررره  یرنجررر 
o   از آن حررررال خبررررر دارد و بررررس یعقرررروب 

o 
 ( 154: 1374مقامی، )قائم 

 یررررررهو زن زان یمرررررررد باشررررررد زانرررررر 
o  سررخن برهرران نخواهررد، روشررن اسررت یررنو 

o 
 1چراسرررت یمرررأخوذ و آن نررراج یرررنا یرررکل

o  گنرره مررر هررر دو را بررر گررردن اسررت یررک 
o 

 (140: 1374مقامی،  )قائم      

انِیَه انِی فَاج  وَ   )الز  دٍ مِنهُمَا مِائَهَ جَلدَهٍ وَ لَا تَاخُذکُم بِهِمَا رَافَهٌ فِی دِینِ اللهِ إِن کُنتُم تُؤمِنُونَ لِدُ واکُل  واحِ الز 
خِرِ وَ 

َ
نَ المُومِنِینَ( بِاللهِ وَالیَومِ الأ  ( 2)سوره نور/ لیَشهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِ 

حضرت موسی )ع(، حضرت آدم)ع( و  کرده، به  زادی زنان را پیشگویی  ه آشاعر در قصیده ای ک            
 حضرت محمد )ص(، نظر داشته است: 

 را برراز کررن یررزبینو چشررم ت یموسرر  یا یررزخ
o   مررن ینایسرر  ینۀاز سرر  یدنررو سرکشرر  یکرره آتشرر 

o 
 »آدم« آخررر گرروش کررن یاات کهنه شد افسانه

o  ا یتررازه مرر  یداسررتان  مررن یخوانررد تررو را حررو 
o 

 اسررت  یغمبررری پ  یدعو  ییقصه گو  انمگر بخو
o  مرررن ینرررایب یررردۀد ینررردب یینرررهز انچررره در آ 

o 
 (82: 1374)قائم مقامی،                                                                                                            

 
 ناظر به این بیت شیخ اجل شیراز است:   1

 د و عبادت نبود بر سر خلق            نوشته بود که این ناجی است و آن مأخوذ«گنه نبو
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 :است شتهگونه نگا اینای که پس از مرگ شوهرش سروده، ژاله در قصیده 

 یررررروانفرسرررررتاده برررررر دوش د یمانسرررررل
o  وارم  یستخررررت و بگرفترررره بلقرررر  یکرررری 

o 
 (63: 1374)قائم مقامی،                             

 مضامین و آموزه های اخلاقی. 4

اخلاق و مسائل اخلاقی است. اخلاق به دو ترین بحث در دیوان پروین و اشعار ژاله  ترین و مهمگسترده
 . گیرد: علم اخلاق و فلسفۀ اخلاققرار می رسیصورت مورد بر

اساس ملاک و معیاری که پذیرفته شده است و    علم اخلاق به کشف و بررسی صفات اخلاقی بر         
ن فعل وجود دارد فلسفۀ اخلاق به ملاک و معیار اخلاقی بودن یک فعل و نظرهای متعددی که دربارۀ آ

 . کندو نبایدها بحث میها پردازد: به طورکلی اخلاق از بایدمی 

تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش           
ارزش نوع  از  آن  ارزش  و  ماد  است  قیمت های  و  ارزش  دارای  بشر  و وجدان  ذهن  در  بلکه  نیست،  ی 

اخلا   است. معلم  بهتر  عبارت  به  و  اخلاق  شاعر  اعتصامی  انتها ق  پروین  تا  ابتدا  از  او  دیوان  است. 
و  پی  فاضله  مدینۀ  اما    وی   هایسرودهریزی  است؛  اخلاقی  نبایدهای  و  بایدها  به  بیان  عمل  و  بایدها 

یمی قرار تعل  از نبایدها تأکید شده و به همین سبب، دیوان شاعر در زمرۀ اشعار  رصفات مطلوب بیشت
دو شاعر، تحذیر از دنیاداری و نکوهش دنیاداران،    اینترین مضامین اخلاقی در شعر  گرفته است. مهم

 است.  استفاده از اوقات آن، کار و پرهیز از کاهلی عمر و 

مانند حکیمی روشن             را  و اخلاقی  و مشکلات زندگی و مباحث و مسائل حکمی  »ژاله مضایق 
نک  معلمی  و  میتهروان  تحلیل  و  تجزیه  سایهدان  حیات  روشننماید.  خامهاجتهای  با  را  ای  ماعی 

از هم می تارموشکاف  زوایای  و  بشکافد  آدمی  روان  و مجهول  و  ه  یک  کنجکاوانه کشف  را  زنان  ویژه 
 (30:  1374« )فرخزاد، .کندتشریح می 
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 تحذیر از دنیاداری و نکوهش دنیاداران: . 1-4

 ت. آن همیشه از نظر اخلاقی مورد نکوهش قرار گرفته اسدنیا و تعلق خاطر به 

 رهررررا کررررن جهرررران را  یررررد، با یررررتائه ر
o  پررررراک جررررران را  ینگهررررردار ز آلرررررودگ 

o 
 یسرررپنج یسررررا  یرررنگذشرررتنگه اسرررت ا

o   برررررو برررراز جررررو دولررررت جرررراودان را 
o 

 ( 1371، )اعتصامی،قصیدۀ رهائیت                                                                                                       

 یررراسررت گرسررنه، رخ از او برگ یگرر دهررر گر
o  دل، دل از او بسررتان یهاسررت سرر  یررویچرررخ د 

o 
 ینمکرررن چنرررد یرررروزه برررر اخترررر ف یرررهتک 

o  ام ا ۀاز فتنرررر  یمررررنا  مشررررو چنرررردان یرررر 
o 

 ( 1371، ر قصیدۀ حاصل عم )اعتصامی،                                                                                                  

 یختررهآم یررالبررا خ ینقشرر  یسررت؟چ یزنرردگان
o   یختررهبررا مررلال آم یبررا رنررج و شررور یراحترر 

o 
 و حسد بگداخترره  ینجمله در ک  نوشش، ویشن

o  یختررهزر  و مررالش، جملرره بررا وزر و وبررال آم 
o 
 (31: 1374)قایم مقامی،                                                                                                                        

 عمر و استفاده از اوقات آن: . 2-4

تأکید هر کسی  استفاد از وقت و غنیمت شمردن آن، بهره از جوانی و نهی از غفلت مواردی است مورد 
قت  به خصوص معلمان اخلاق، عرفا و صوفیه ،ادبا، فلاسفه، علما و... و همه بر گذر بی بازگشت و

ها و مضامینی است که اشعار زیادی را در دیوان پروین و ژاله به  تأکید دارند، این مورد یکی از درونمایه
 : د اختصاص داده استخو
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 از دسررت مررده یرگرریخ ینگهررر وقررت بررد
o   دارد  ییبهررررا یرررره، در  گرانما یررررناآخررررر 

o 
 ینپرررو ی، صرررف باطررل نکنررد عمررر گرامرر 

o  دارد  ییخررررد راهنمرررا یررررآنکررره چرررون پ 
o 

 ( 1371، ای چندغزل نکته )اعتصامی،                                                                                                      

 اسرررت یکرررن عمرررر انررردک یارجهررد را بسررر 
o  اسررت یکرریفرصررت  ینگررز یکرروکررار را ن 

o 
 کاردانرررررران چررررررو رفررررررو آموختنررررررد

o   وقررررت بررررر هررررم دوختنررررد یهرررراپرررراره 
o 

 ( 1371، مثنوی رفوی وقت )اعتصامی،                                                                                                  

 

 آمرروختم برره کوشررش و انرردوختم برره جهررد
o   کرره بررر شررجرش برررگ و بررر نبررود  یبس دانشرر 

o 
 ادب شررناس یو برره ترراز یررباد یدر پارسرر 

o  م برره سررر نبررودلمرر ع شینگشررتم کرره جررز گررز 
o 

 رمرررل آشرررنا و خرررواب گزارنرررده، الغررررض 
o   نبررود کرره طرربعم از آن بهررره ور نبررود یعلمرر 

o 
 ( 132: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                     

واهی همین ابیاتی که در بالا ذکر شده است و ابیات دیگری که  شه دو شاعر به گندی جهان شناسی ا         
ها به طور  ست، قابل فهم و پیگیری است. در جهان شناسی اندیشه پروین، انساندر همین مقاله آمده ا

ا  ام شوند تا قدر عمر گرانمایه خود را بدانند و آن را در راه بیهودگی صرف نکنند.عام مخاطب واقع می
به نحوی سخن از  در جهان اندیشه ژاله، از آن نگاه بلند پروین خبری نیست. درست است که ژاله هم

 وری خود از عمر در راه کسب علم و دانایی اشاره دارد.  بهره وری عمر دارد ولی او تنها به بهره 

 کار و پرهیز از کاهلی . 3-4
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ای بوده است. شاعران  ه هر انسان و جامعهتوج  رد  سفارش به کار و کوشش و پرهیز از کاهلی همواره مو
آن و  کرده  تلاش  و  کار  به  تشویق  خود  آثار  در  دانسته  همواره  لازم  امر  یک  ژاله  را  و  پروین  مانند  اند. 

ب و بنیان کن نظام خانواده و اجتماع، یعنی فقر  حکیمانی خرد ورز و راز آشنا به یکی از آسیب های مخر 
پی برده و با بیاناتی استادانه و هنرمندانه در صدد تبیین این آسیب و زدودن آن    ستیناشی از تنبلی، به در

   از جامعه هستند.

 محکررررم بررررزن یشررررهت ی، اپنجرررره یقررررو
o  یسرررررتهنرمنرررررد مرررررردم سررررربکبار ن 

o 
 کرره بررار اسررت بررر پشررت مررور ییبرره جررا

o   یسررررتن یاربررررار بسرررر  یررررنتررررو ا یبرررررا 
o 

 مرررررا یممررررران یکرررررارکررررره ب یدنشرررررا
o   یسررررتن یکررررارب ذره قطررررره و  یررررکچررررو 

o 
 ( 1371، قطعۀ سرودۀ خارکن )اعتصامی،                                                                                                   

 یچکسمرررزدور خفتررره را ندهرررد مرررزد هررر 
o  ت اسررت جهرران، خوابگرراه ن  یدانم  یسررتهمرر 

o 
 ( 1371، قطعۀ شکایت پیرزن )اعتصامی،                                                                                                    

 یجانول  یا  ستیختهباخورد وخواب آم  یزندگ
o  موقرروف خررواب و خررورد   یتررا سررر زنرردگ  یپا

 یسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتن
o 

ت  یی، پاودست  یکوششرر  یررامی، ق ی، شور ی، هم 
o  یسررتنرراورد ن ۀجان من، جز عرص   ی، شهرهست 

o 
 (35: 1374)قائم مقامی،                                                                                              
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 ناپسند مذموم و پرهیز از صفات . 4-4

 نکوهش جهل . 1-4-4

 جهررررل سرررروخت خرررررمن مرررراز آتررررش 
o  گنررررررره بررررررررق و آفتررررررراب نبرررررررود 

o 
 دسررت یابرردتررو ببنرردد چررو ب یجهررل پررا

o  ت مرررده فرصرررت جرررولانشت هسررر صرررترف 
o 

 ( 1371، )قصیده شیفتۀ گیتی                                                                                                                   

 یغفلت کرره تقررو  یزه   یرا هنر دان  یگر تو تقو
o  یندانسان را، مگر جاهل نش  یستن  یفتجز وظ 

o 
 ( 112: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                        

 نکوهش آز . 2-4-4

 کرررررررررراروان آز مرررررررررررو یاز پرررررررررر 
o  اسررت یره، برره هررر قرردم چرراه یررنکرره در ا 

o 
 ( 1371، قطعه راه دل )اعتصامی،                                                                                                               

 یرررراییپرن یاسررررت بررررا و یرررروطمررررع، د
o   ییبرررراز فررررردا ناشررررتا یچررررو خررررورد 

o 
 یآز یدتررررررا صرررررر  یدچررررررار زحمترررررر 

o  یررررازین یبرررر  یدام رسررررت یررررناگررررر ز 
o 

 (1371،  )اعتصامی، مثنوی روباه نفس                                                                                          

 نکوهش خودرایی و خودپسندی . 3-4-4

 یندل پرررو یررره ت یویسررتنفررس چررو د یهرروا
o  یدناسرررت خرررود پرسرررت یوپرسرررتیبترررر ز د 

o 
 ( 1371، 105قطعه   )اعتصامی،                                                                                                                  
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 ینیاسرررت پسرررت، خرررودب ییچرررون بنرررا
o  و نررره برررام و در اسرررت ییکررره نررره اش پرررا 

o 
 مرررردان یرررررنظ یبرررر  یررررره را خ یشررررتنخو

o   پسررررر اسررررت یمررررادر دهررررر را بسرررر 
o 

 یسررررتزِ نررررور دانررررش ن یدر تررررو برقرررر 
o   ثمررررر اسررررت یهمرررره برررراد بررررروت برررر 

o 
 ( 1371، )اعتصامی، قطعه باد بروت                                                                                                          

 نکوهش بخل و کینه. 4-4-4

 

 کرره دود اسررت  غبررار  ینرردوزتوشرره بخررل م
o  مپرتررراز کررره خنجرررر گرررردد ینرررهسررروزن ک 

o 
 (1371، )اعتصامی، قطعه علم                                                                                                                

یا . 5-4-4  نکوهش ر

 یسررتن یچصرردق و صررفا هرر  یطاعررت برر 
o  یسرررتن یچهررر  یررراو ر یهمررره جرررز رو یرررنا 

o 
 (1371، )اعتصامی، مثنوی زاهد خودبین                                                                                                  

 یشخرررررو یرررررینرا مکرررررن آ یررررراو ر یرو
o  یاسرررتو ر یهرررر چررره فسررراد اسرررت ز رو 

o 
 ترررو همرررواره بررره راه کرررج اسرررت یپرررا

o   دعاسررتدسررت تررو هررر شررام و سررحر بررر 
o 

 ( 1371، ای عجب )اعتصامی، قصیده                                                                                                       
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 توصیه به صفات پسندیده و مطلوب . 5-4

 قناعت و خرسندی . 1-5-4

 یگررنج قررارون یقناعررت کررن اگررر در آرزو
o   یمانیباش ار طالررب ملررک سررل  یشخو  یگدا  

o 
 ( 1371، )اعتصامی، قصیده آینۀ معنی                                                                                                

 انگشرررت یشرررهد کوتررره دار یرررناگرررر ز
o   برررر سررررت مشرررت یدسرررت یچنکوبرررد هررر 

o 
 چرررره در کررررار و چرررره در کررررار آزمررررودن

o  جرررز بررره خرررود محتررراج برررودن یررردنبا 
o 

 ( 1371، )اعتصامی، مثنوی سعی و عمل                                                                                                   

 یکرره جررز خرردا  یقررتامررا قسررم برره نررور حق
o   اثرررر نبرررود یمرررن ذ یروز یاهکرررس در سررر 

o 
 زن، عجرروز یچرراره مطلررق و ب سررتیاو قادر

o   برره سرنوشررت خررود ار بررود ور نبررود یراضرر 
o 

 ( 39: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                    

 جویی راستی و حقیقت. 2-5-4

 را  یقررررتملررررک حق یراه دور اسررررت بسرررر 
o   یابررررانبرررره ب یفتررررین یپرررراکرررروش کررررز 

o 
 یز گهررررر خررررال یقررررتنشررررود کرررران حق

o  طلررب از کررارش یدوسررت گهررر مرر  یبرررو ا 
o 

 یشررو یقحقرراوسررواس برره صررابون  یررمر
o  گررررازر و اشررررنانش یررررنز یرررردهفا ی نبررررر 

o 
 ( 1371، )اعتصامی، قصیده شیفتۀ گیتی                                                                                                    

 زنرررد گرررام  یآن کرررو بررره ره راسرررت مررر 
o  هرجرررا کررره بررررد رخرررت کرررامران اسرررت 

o 
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 (1371غ، )اعتصامی، قصیده چو سیمر                                                                                                    

 یقرررتحق یرررزنشرررود قصرررر دل انگ یررررانو
o   اگرررر آبررراد تررروان کررررد  یمرررا را بررره دروغررر 

o 
 رحمیبرر  یقاضرر  یمررن ا یرررینهمرردم د یا

o  ترروان کررررد  یرردادکرره چرره ب یبررا داد نرردان 
o 

 (84: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                        

 بردباری . 3-5-4

 یکنررررر  یباار دل شرررررک  یبررررره دشررررروار
o  یسررتکرره سررهل اسررت و دشرروار ن ینرریبب 

o 
 ( 1371، )اعتصامی، قطعه سرود خارکن                                                                                                     

 کعبررررررره برررررررود در دل یاگررررررررت آرزو
o  یلانشاز خرررار مغررر  یکنررر  یتچررره شرررکا 

o 
 سررررزد ار پررررر کنررررد از در  و گهررررر دامررررن

o  نبررروده اسرررت ز عُمرررانش یشرررهکررره اندآن 
o 

 نخواهرررد شرررد یرآهرررن عمرررر ترررو شمشررر 
o  کررروره و سرررندانش یترررا بررره سرررو ی ربررر ن 

o 
 ( 1371، )اعتصامی، قصیده شیفتۀ گیتی                                                                                                    

 یستن  ینهجنس زن را صبر از نان هست و از آئ
o  ینررهچررون هسررت بررا مررا آ  یچکس، گو نباشد ه 

o 
 (40: 1373قائم مقامی،  )                                                                                                                     

ت . 4-5-4  پاکی و عف 

 یآموز برره چشررم و دل خررود گررر خررواه  یپاک 
o  وجرررود ترررو مطهرررر گرررردد یکررره سرررراپا 

o 
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 ( 1371، )اعتصامی، قطعه علم                                                                                                                   

 خبررر اسررت  یبرر   یررود  یرردفرشته زآن سرربب ز ک
o  اسررت یدل پرراک، پرراک انگررار یکرره اقتضررا 

o 
 ( 1371، قصیده در ره هستی )اعتصامی،                                                                                                     

 به جررز عررزت مخررواه  یپاکدامان باش و ز آزاد
o  مرررن یزهررررا  ۀزهرررر یمررررو، ا یکرررانراه تار 

o 
 ( 18: 1374امی، مق )قائم                                                                                                                       

ت، ق  یدق ت، ق  یدعف   عرررف   یرردشرررع و ق  یرردسن 
o  یسررتمرررد ن یزن است، از بهررر پررا  یپا  ینتز 

o 
 (34 : 1374)قائم مقامی،                                                                                                                          

 یکنامی و ننکویی . 5-5-4

 گذاشررت   یادگرراربرره    ییخوش آنکرره نررام نکررو
o  اسررت  ثمررری یعمررر ب  یررک، ن  ثمررریکه عمررر ب 

o 
 (1371، قطعه آتش دل )اعتصامی،                                                                                                         

 مگررررررد هرگرررررز ییجرررررز گررررررد نکرررررو
o  در جهرران اسررت ینرردهاه پاسررت کرر  یکررین 

o 
 یکنرررررامیبررررره ن یگرررررر عمرررررر گرررررذار

o  گرررراه تررررو را عمررررر جرررراودان اسررررتآن 
o 

 (1371، قصیده چو سیمرغ )اعتصامی،                                                                                                     

 ترررراش ینگرررر شرررو، نررره زشرررت یینکرررو
o   وران یرررررنشب دنررررردنگر ینکررررره بررررردب 

o 
 هسرررت یرررزباشرررد، هنرررر ن یررربگررررم ع

o   بهتررررر بهتررررران یشررررو، ا ینهنررررر برررر 
o 

 (73: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                        
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 پند و اندرز . 6-5-4

 رو مبرراشترشرر دهمررت،  یگررر پنررد تلررخ مرر 
o   دواسررت یتآر کرره خاصرر  یررادبرره  یتلخرر 

o 
 )اعتصامی،قصیده گوینده(                                                                                                                        

 توبرررره کررررن ینخررررواهر نررررازن  یتررررو ا
o   از خرررررواهران یرررررری کررررره تهمرررررت فروگ 

o 
 ارهررررار دوش مررررا به برررر فلررررک هشررررت

o  بررررر آن یسررررنگ یفررررزایم یتررررو بررررار 
o 

 (72: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                       

 آزادی . 7-5-4

 یآزاد  یسررتچه سررود صررحبت شرراهان چررو ن
o   ارزانرا  وقررررت یررررهگرانما یمچرررررا دهرررر 

o 
 ( 1371، )اعتصامی،قطعه سرنوشت                                                                                                        

 

 در چشم مررن  یست، عکس بردگ  یگرچه آزاد
o  مررن یدایدل شرر  ینررکمجمع آن هر دو ضررد، ا 

o 
 وسررتاه ک یدانمم  یکل  یدم، ند  ی؟آزاد  یستچ

o  مررن  یراحت رسان بر زخم تررن فرسررا  یمرهم 
o 

 (132: 1374)قائم مقامی،                                                                                                                        

معنا و مقصود این دو از آزادی    امادرست است که پروین و ژاله هر دو از آزادی سخن گفته اند،             
یکسان نیست. در نگاه پروین، آزادی به معنی صاحب اختیار بودن و مهم تر از آن صاحب آزادی با هم  

معنوی و درونی بودن است که معنای وسیعی داشته واین معنا، رنگ وبوی فلسفی و عمیق پیدا می کند  



 (1402 زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا   ی پژوهدانش -ی علم دوفصلنامه   / 156

نگاه   در  آزادی  اما  است.  تر  انسانی  بیانی  به  زن ژالو  زندگی  یک  اسیر  او  که  این  جهت  به  اشویی ه، 
این   از  بیند که  این می  در  را  آزادی  ژاله  پیدا می کند. یعنی  تر جنبه شخصی  بود، بیش  ناخواسته شده 

 زندگی زناشویی اجباری و سخت رهایی پیدا کند. 

 نتیجه گیری . 5

بیات معاصر ایران دانست. این دو  اد  پروین اعتصامی و ژاله قائم مقامی را باید دو چهرۀ ماندگار زن، در
دوره شاعر   در  متعهد،  و  نمی فرهیخته  داده  زنان  به  ادبی  و  فکری  استعدادهای  رشد  اجازه  که  شد،  ای 

بی نیز حمایت  و  خویش  فعالیت  و  پشتکار  با  و  توانستند  گردند  ادبیات  عرصه  وارد  خود،  پدران  دریغ 
اشعا کالبد  در  را  خویش  زنانه  احساسات  و  نعاطفه  نوع  ر  از  پروین  اشعار  بدمند.  شیوا  و  ادبیات غز 

تعلیمی است. هدف او در کل دیوان پند و اندرز و وصایای اخلاقی است. او سعی دارد در هر قالب و  
ای یا نصیحت اخلاقی بگنجاند. وجود برخی مضامین دینی و اخلاقی مشترک و  حتی بیت شعری نکته

ا در رثای پدران، از  های زیبعارشان، و هم چنین وجود مرثیهاش  گیری دو شاعر از آیات وحی درنیز بهره 
 جمله مضامین مشترک در اشعار پروین و ژاله است.  

پاکدامنی و دوری از    ، داشتن حجابه  ها ضمن التزام عملی به مسئلۀ حجاب، زنان را بهر دوی آن        
می   هر تشویق  برهنگی  و  بندوباری  بی  مظاهر  همچنینگونه  استفاده   هر  کردند.  از  را  زنان  شاعر،  دو 

زینت فراوان   ترغیب  از  نیکو  اخلاق  و  معنوی  فضائل  به  آراستگی  به  را  آنان  و  بازداشته  مادی  های 
 نمودند.می 

کارگیری واژگان و عبارات آن تلاش دارند تا اشعار خود را  ه  پروین و ژاله، با الهام از قرآن کریم و با ب       
بیاراین قرآن  زیور  پشتوانهب   و  دبه  اشارات  این  برا ا  محکم  بسازندهایی  خود  سخنان  جلوه   ی  ی  یاهو 

گاه احساسات زنانه است، به روشنی در اشعار دو  ببخشند. عاطفه مادری نیز که تجلی  هادانروحانی ب
 شود.سراینده دیده می
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From Praise Wisdom Sanai To Orbital Rebel Attar 

(Stylistic comparison of Hadiqah's Praise and 

Mantiq ut Taire 

Hamid Akbarpour1 

Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran 

abstract 

This article was written to achieve two goals: first, to study and examine the 

intellectual and literary similarities and differences of two important 

foundations of mystical literature (Hadeeqah and al-Tir logic) in order to more 

accurately understand the views and thoughts of the two mystics. Second, to 

discover the elements of their literary aesthetics in the way of processing 

mystical thoughts in their Tahmidiyas. In the upcoming research, the two 

intellectual and literary levels of the two Tahmidiyas will be examined based on 

the view of the constructionists. Al-Sanaei's garden is a leading work in the 

composition of Persian literature, followed by Al-Tayir's Logic. However, it is 

different from the garden in some ways and has its own personal style. Two 

questions are raised in this research: First, why do two converging thoughts face 

intellectual differences? Second, can these differences that have arisen harm 

their unity and unity of content? The results of this research show that Sana'i's 

mystical behavior is more wise and cautious than Attar's, and the elements of 

educational politeness are more dominant in his garden. On the other hand, 

Attar's mystical attitude is more passionate and restless, and the elements of 

romantic emotions are more visible in his poetry for this reason. In Hadiqah, 

social wisdom is more discerning and in al-Tayir logic, love and individuality 

are more pretentious. The existing differences do not harm the unity of their 

belief due to the dominant thought of mystical monotheism. 
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ا یده مداری عط   ر از خردستایی سنایی تا شور

یر  مقایسه سبک شناسانه دو تحمیدیۀ حدیقه و منطق الط 

پور    1حمید اکبر

  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران 

 چکیده                 

نگارش   به  هدف  دو  تأمین  برای  مقاله  نخسدرآمداین  بررسی شباهت:  و  مطالعه  تفاوت ت،  و  های  ها 
دقیق  درک  منظور  به  یر(  الط  منطق  و  )حدیقه  عرفانی  ادب  مهم  تحمیدیۀ  دو  ادبی  و  و فکری  آرا  تر 

های عرفانی  های دو عارف. دوم، کشف عناصر زیبایی شناسی ادبی آنها در نحوۀ پردازش اندیشهاندیشه
تحمیدیه تحقیق  هایدر  در  دیدگاه    ورپیش شان.  اساس  بر  تحمیدیه  دو  ادبي  و  فکری  سطح  دو 

گیرد. حدیقۀ سنایی اثری پیشرو در منظومه سرایی ادب فارسی است و ساختگریان مورد بررسی قرار می 
یر نقش مکمل را بر عهده دارد. از جهاتی با حدیقه متفاوت است و سبک شخصی  به دنبال آن منطق الط 

د پرسش  دو  داراست.  را  اینخود  با  تحقی  ر  همگرا،  اندیشۀ  دو  چرا  که،  آن  نخست  است:  مطرح  ق 
مواجه می تفاوت  فکری  تفاوت های  این  آیا  آن که،  دوم  آمده، می شوند؟  به وجود  به وحدت  های  تواند 

می نشان  تحقیق  این  نتایج  بزند؟  آسیب  آنها،  و  محتوایی  تر  خردمدارانه  سنایی  عرفانی  مَنِشِ  دهد، 
تر است. در مقابل، مَنِشِ عرفانی  در حدیقۀ او غالب  یناصر ادب تعلیمت و عار اسمحتاطانه تر از عط  

ار، شورانگیزتر و بیقرارانه تر است و عناصر هیجانات عاشقانه به همین دلیل در شعر او بیشتر دیده   عط 
یر، عشق و فردیت تظاهری بیشتر دمی  ارد.  شود. در حدیقه، خردِ اجتماعی بازرتر است و در منطق الط 

ط توحید عرفانی بر آنها، به وحدت عقیدهتفاوت   زند.  شان آسیب نمیهای موجود به دلیل اندیشۀ مسل 

 : مقایسه، سبک شناسی، تحمیدیه، حدیقه، منطق الطیرهاکلیدواژه 
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 . مقدمه1

شدهتحمیدیه خلق  متفاوت  ادیبان،  دانش  و  فکر  ذوق،  به  ه  توج  با  فارسی  ادب  متون  این  های  اند. 
آنان را به وجود میهای عرفانی نیز دیده می ر میان تحمیدیهد  هاتفاوت  آورد.  شود و نوعی سبک فردی 

ا با چنانکه رنه ولک معتقد است »هر اثر ادبی نیز، مثل هر انسانی، خصلت های فردی خود را دارد. ام 
وارن،  و  )ولک  است.«  مشترک  ی  خواص  در  نیز  هنری  آثار  سن8:  1382سایر  حدیقۀ  تحمیدیۀ  و (  ایی 

ار دو نمونه از این گونه هستند. به همین دلیل این دو تحمیدیه موضوع کار تحقیق قرار  یر عط  منطق الط 
پردازیم. »تحمید در لغت، ستایش  واژۀ تحمیدیه میاند. در آغاز به تعریفی لغوی و اصطلاحی از  گرفته

است در ستایش خدا.« )بساک،    و گفتنِ الحمدلله است و در اصطلاح ادبی، سخنی زیبا به شعر یا نثر
یابیم که او کل  باب  م درمی( اگر به فهرست منظومی که سنایی از خود بر جای گذاشته، بنگری3:  1399

ل حدیقه را با عنوان »فی ال مجید«  تحمیدیه خوانده است.او  وحید و الت   ت 

یر قرار دارد  حمیدیۀ منطق( بیتی در نوع خود بی نظیر است. در مقابل آن ت2017این تحمیدیۀ )        الط 
  ( که  262که  است  ی  خاص  ه  توج  نشانۀ  موضوع  این  حدیقه.  تحمیدیۀ  هشتم  یک  یعنی  است.  بیت   )

ع مسائلی که او در این تحمیدیه ارائه داده است، قبل و بعد از او   سنایی به مسئلۀ توحید داشته است. تنو 
                                                   سابقه ندارد.                                   

یر کاری نسبتاً متفاوت         تر از سنایی است. این تفاوت هم مرهون عناصر فکری آن تحمیدیۀ منطق الط 
ویژگیاس مهمترین  از  برخی  تا  است  روی کوشش شده  به همین  آن.  ادبی  عناصر  مرهون  های  ت هم 

تحمیدیه   دو  این  در  پژوهش حاضرسبک شناسی  گیرد.  قرار  بررسی  تحلیل    مورد  و  توصیفی  به روش 
ساختاری و محتوایی به انجام رسیده است. در ضرورت پرداختن به این تحقیق باید گفت، که تاکنون  

البته مقایسهتحقیق ا و  با  ها انجام نگرفته است، بنابراین لازم میای  بر روی این تحمیدیهی مجز  تا  آمد 
       سانه بر اساس دیدگاه ساختگرایان دربارۀ آنها ارائه گردد. ی جداگانه الگویی سبک شنامطالعه و تحقیق
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 . پیشینۀ تحقیق 1-1

بررسی  وبا  تحقیق  که  شد  معلوم  آمده  عمل  به  از یژه های  یک  هیچ  یا  حدیقه  تحمیدیۀ  روی  بر  ای 
مقالهتحمیدیه البته  است.  نیامده  عمل  به  ار  عط  و  سنایی  آثار  دیگر  »ویژگیهای  نام  با  سبک  ای  های 

ویژگی  آن،  در  درآمده است که  نگارش  به  اسحاق طغیانی،  قلم  به  فکری،  حدیقۀ سنایی«،  های سبک 
ی مورد  از آزاده حسن نژاد شیخ    ادبی و زبانی حدیقه را به طور کل  بررسی قرار داده است. مقالۀ بعدی 

تحلیل   و  »بررسی  عنوان  با  که  است  ابراهیمی  مختار  و  در  محمد  موسیقیایی  عناصر  شناسی  سبک 
ا تحلیل کرده  حدیقۀ سنایی« نگاشته شده و همچنان که از نامش پیداست تنها ابعاد موسیقیایی حدیقه ر

ای وجود دارد به نام »سبک شناسی  ها مقالهانه بر روی تحمیدیهاست. در خصوص بررسی سبک شناس
تحمیدیهدیباچه و  مها  این  عراقی«  سبک  نثر  متون  نگارهای  به  بساک  حسن  ت  هم  به  درآمده قاله  ش 

 های نثرِ متون سبک عراقی را بررسی نماید.  های سبکی برترین تحمیدیهاست و او کوشیده، تا ویژگی

ها متمرکز است و به مباحث زبانی و ادبی در بیشتر بر تحلیل محتوایی این تحمیدیهاهتمام بساک         
)بس است.  کرده  بسنده  ذکرکلیات  مقاله2:  1399اک،  حد   سبک  (  و  ساختار  »تحلیل  عنوان  با  ای 

د بهنام فر. نویسنده ضمن تحلیل محتوایی نامه های سبکی  های سنایی، ویژگیمکاتیب سنایی« از محم 
)بهنام مکاتیب   است.  داده  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  ت  دق  به  را  این  10:  1388فر،  سنایی  یت  اهم   )

با مقال آن  ارتباط  پدیده مقاله و  در  آن است که وجوه مشابهت بسیاری  های سبک شناسانۀ  ۀ حاضر در 
یر مقا مکاتیب سنایی و حدیقۀ او قابل مشاهده است. در باب بررسی ویژگی لات  های سبکی منطق الط 

ای است با عنوان »بازتاب سبک شناسی اعلام منطق  چندی به نگارش درآمده است از جملۀ آنها، مقاله
ار و  یر عط  د یوسف نیر  الط  د اردشیر زاده و محم  آنها« از امیر محم  ی )اردشیر زاده و نیری،  طبقه بندی 

1398 :207 ) 
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 . بحث و بررسی 2

ر مطالعۀ  را  دیگران، سبک شناسی  و  از طریق وش نورگارد  متون،  دیگر  و  ادبیات  در  معنا  آفرینش  های 
می  دیگران، زبان  و  )نورگارد  می 11:  1394دانند.  شمیسا  »بنویس(  با  د  برخورد  طرز  سبک،  من  نظر  ه 

ی. برای مثال، برخورد خیام با مرگ و زندگی، سبک اوست«. )شمیسا،  :  1380مسائل است به طور کل 
ه به زمینه ( سبک از جهاتی با ادبیت یک اث118 های ادبیت یک اثر را نباید  ر مرتبط است از این روی توج 

شفیع داشت.  دور  نظر  از  شناسی  سبک  مطالعات  موضوع در  این  یت  اهم  چگونگی  بارۀ  در  کدکنی  ی 
گوید: »یکی از مسائل بنیادی در فرمالیسم روسی مسئلۀ »ادبیت« است. آن چه یک »متن« را تبدیل  می 

کند موضوع اصلی کار پژوهشگران حوزۀ ادبیات باید باشد. ادبیت همان عاملی به یک »اثر ادبی« می 
»ا یک  به  تبدیل  را  ادبی  ۀ«  »ماد  که  فرمالیستاست  نحلۀ  کوشش  تمام  کند.  می  ادبی«  روس  ثر  های 

ز بر همین است که آن عامل را کشف کنند. )شفیعی کدکنی،        ( 59: 1396متمرک 

 . سطح فکری 1-2
ن عارف قرن ششم هجری است که زندگیش با تحول  عظیمی رو به رو شد. او البته این  سنایی از شاعرا 

ل بزرگ روحی را به شعر منتقل کرد و آثار بدیع از خود بر جای گذاشت. حدیقه آغازی متفاوت در   تحو 
قلمرو این  او  از  پیش  است.  فارسی  ادب  سرایی  قالب   مثنوی  است.  نبوده  دیگری  شخص  اختیار  در 

ین    شعری که  فخرالد  پردازانی چون  حماسه  و  در خدمت عاشقانه سرایان  او  از  پیش  گرفت،  کار  به  او 
بوده فردوسی  و  گرگانی  بین    اسعد  حدیقه  برمی  11تا    8است.  در  را  شعر  بیت  در  هزار  اثر  این  گیرد. 

مجید« در ) وحید و الت  ل، فی الت  (  2017ستایش خداوند است. سخن در توحید خداوند از »الباب الاو 
آن  مابقی  و  است.  خداوند  تحمید  در  مستقیماً  بیت  هشتصد  قریب  تعداد  این  از  است.  آمده  بیت 

منته که  است  می تمهیدی  خداوند  ستایش  به  این  ی  موضوعات،  و  مطالب  در  ع  تنو  منظر  از  شود. 
توحید م ۀ  از منظری قص  را  تمام حدیقه  البته  نوع خود بی نظیر است. سنایی  داند  یتحمیدیه کاملًا در 

 (745: 1368)سنایی، 
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های عقلی بهدر تحمیدیۀ او شاهد عرضۀ یک دورۀ کامل معارف توحیدی هستیم. معارفی که با تجر       
شوند. حدیقه با زاویۀ دید دوم شخص و در قالب یک مناجات آغاز گردیده است. این  و ذوقی، ارائه می

وصف پروردگار را از طریق اسمایی چون، درون    آغاز در نوع خود تا آن زمان بدیع بوده است. سنایی
بی خرد بخشای شروع می و  آرای، خرد بخش  برون  و  در همینپرور  او  بُع  کند.  دو  به  و  آغاز  ی  ماد  د 

نشان می خود  از  ویژه  توجه  انسان  آمدهمعنوی وجود  در هم  تحمیدیه  این  در  و عرفان  اند. دهد. عقل 
می  توحید  محور  حول  یر،  الط  منطق  مانند  حدیقه  و  داستان  اطلاعات  گستردگی  دلیل  به  سنایی  گردد. 

ع چشمگیری به حدیقه بخشیده است.  دانش   های خود  تنو 

 ازی میان فلسفه، کلام و عرفان، ذیل توحید ی سآشت
ن باورهای  پالایش  این رو  از  است.  توحید  بر محور  از هر چیز  قبل  کنار تحمیدیه  توحیدی در  اصواب 

ظرفیت تمام  از  سنایی  باورها،  پالایش  این  در  قراردارد.  پروردگار  بهره  ثنای  خود  ذوقی  و  علمی  های 
های کلامی، فلسفی و عرفانی، درکنار  بیش از هر چیز رد  پای آموزه برد. برای نیل به اهداف یادشده،  می 

بردن قدرت استدلال اثر و غنا بخشیدن به محتوای   ها علاوه بر بالاشود. ترکیب این آموزه هم دیده می 
ص ویژه نیز بخشیده و ساختاری نو از آن پدید آورده است. او با استفاده از آموزه  های  حدیقه، به آن تشخ 

های این سه دانش معرفت  می و عرفانی در پی ایجاد نوعی تعامل و آشتی سازی میان آموزه فی، کلافلس
 پردازیم. ها میهایی از این آموزه بیان نمونه شناسی است. ما در ذیل به

 بر مبنای این اعتقاد، جهان در بهترین شکل آفرینش قراردارد. ( نظام احسن) آموزۀ کلامي

 و آنچ هست، آن چنان همی باید   آید در جهان آنچ رفت وآنچ

 (83: 1368)سنایی،                                                                               

 آموزۀ فلسفی )خلق از عدم( بر اساس این اعتقاد، آفرینش از عدم آغاز شده است.     
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م است عَدَم؛  م است  صُنع او را مقد   قِدَم ذات او را مسل 

 (87:  1368)سنایی،                                                                                    

داند. ضمن آن که به نظام اسباب و  سنایی خداوند را صانع و خالق موجودات و خالق افعال آنها می      
است. معتقد  نزدیکش  سبب  به  اثری  هر  بودن  قائم  و  بات  نظام    مسب  به  دادن  اصالت  ضمن  »سنایی 

بات و قائم بودن هر اثري به سبب نزدیك خود، داند و هم  دگار میآن را قائم به ذات پرور   اسباب و مسب 
 (4: 1393بر این اعتقاد است که همة آثار و افعال از سوی خداست«. )اسپرهم و چمنی نمینی، 

 ست او صانع دست و آنچ در د  مُبدِع هست و آنچ ناهست او؛ 

 ( 87)همان:                                                                                             

های عرفانی )معنای حقیقی توحید، فنای نفس، عشق و وحدت است(. بر اساس این اعتقاد  آموزه       
پروردگار وارد نمی توحید  بر  نو بودن، خللی  و  در  ک عرفانی، کهنه  آن که، موجودات همه  بر  ند. علاوه 

فانی خداوند  عشهستی  حقیقی  شرط  نیست.  او  از  غیر  وجودی  و  هست  و  خداوند،  اند  به  انسان  ق 
 درآوردن لباس هستی اعتباری از تن است. 

 اند، هیچ؛ اوست که اوستهمه هیچ  پیش توحید او نه کهنه نه نوست؛

 (109: 1368)سنایی،                                                                               

 رخت و تخت تو بخت برگیرد  توئی تو چو رخت برگیرد 

 چه حدیث است،این منی و توئی؟  برنگیردد جهان عشق دوئی 

 (110)همان:                                                                                                       
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 عقل  عقل 
ها، بر دیگر ابعاد آن غلبه دارد.  در حدیقه و بالاخص در تحمیدیه، به وضوح خردورزی و ارائۀ استدلال

کند. در منظر سنایی خرد چنان اهمیتی دارد گری میها در تار و پود ابیات جلوه ها با خردورزیحکمت
اخ عقل  به  را  حدیقه  باب  ده  از  باب   یک  او  الرا که  )البابُ  است.  داده  میتصاص  سنایی  خواهد بع( 

مخاطبان خود را با عقل به سمت خدایی بکشاند که در نگاه او، اصلِ عقل از آنجا آمده است. در یکی  
آنگاه  از مواضع استدلال می گوید، چون خداوند، عالِم و حکیم است، پس فعل او با حکمت است. 

 هستی، بیهوده نیست. 

 افرید حکیم هیچ بر هرزه ن  و خواهی بیم، خواه اومید گیر 

 تو ندانی بدانت درد کند  عالمست او به هر چه کرد و کند؛

 (83:  1368)سنایی،                                                                                    

برای عقل توصیف     ترک او  با ساختن  از طرفی  آورد.  به  های متضاد می  را  یبِ عقلِ عقل، نسبت عقل 
 رساند. حق می 

 آنک زین برترست، آنست او   عقل عِقل است و جانِ جان است او

 (62)همان:                                                                                              

ا در برابر موهبتی دیگر،  اوند قرار میعقل موهبتی الهی دانسته شده که مستقیماً مورد الهام خد  گیرد. ام 
 چون عشق، ناتمام است. 

 عقل را کرد هم به عقل عقال   عشق را داد هم به عشق کمال؛ 

 (62: 1368یی، )سنا                                                                             
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 گردد. در عمل و نیکویی گفتار انسان دیندار می وجب اخلاص نشیند و معقل، گاهی در کنار دین می     

 نان و گفتار گندمین دارد   سوی آن کس که عقل و دین دارد،

 (112: 1368)سنایی،                                                                                   

ی در شرح این بیت می     ه از کسی که گفتار و کردارش هر  گندمین داشتن، کنای  نویسد: »نان و گفتاردُر 
ی،   (113: 1387دو نیکوست.« )در 

ع دربارۀ عقل، مانند چاک شدنِ جان و دلِ عقل از          تحمیدیه پر است از ذکر اوصاف متضاد  و متنو 
توصیفاتی مانده، نادانی عقل از فهم کُنه حق که توصیفاتی در مذمت عقل هستند و  ادراک حق، عقلِ در

، فرمان پذیری عقل برابر حکم حق و  نظیر عقلِ عقل)خدا(، برتری عقل بر آتش، باد، آب، خاک و فلک
آمده عقل  ستایش  در  که  آن  که مانند  نگاهی  دارد.  عقل  مقولۀ  به  سنایی  جانبۀ  همه  نگاه  از  نشان  اند، 

زد عارفان پیش از او،  شناسی، ضرورت و انصاف که در ننایی به عقل دارد، نگاهی است از سر حقس
ین القضات سابقه داشته است. عقل برای مبتدیان راه کمال بسیار ضروری و حتی ناگزیر است.  مانند ع

ت ارزش خرد را یا  القضاکند. »عینعلاوه بر این که با دیگر رهروان حق، تا آستانۀ بارگاه او همراهی می
ر عقلانی را نفی و یا آن را تحقیر نمی به نظ کند. ول تفک  تا وقتی که انسان پس از دست یافتن به  ی  ر او 

های قدرت عقلانی خود، به ورای »قلمرو عقل« پا نگذارده و به بُعد فراعقلی امور قدم آخرین محدوده
 ( 110: 1383ننهد،کامل نخواهد شد.« )ایزوتسو، 

 به راه حق  علم  رفتن
ویژگی  دیگر  به طاز  در حدیقه،  فکری سنایی  برجستۀ سبک  به طور خاص  های  تحمیدیه  در  و  عام   ور 

ه ب  گذارد. ه علم است. البته سنایی میان علمِ جسمِ مختصر و علم رفتن به راه حق فرق میتوج 
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 علم رفتن به راه حق دگر است   این همه، علمِ جسمِ مختصر است؛ 

 (112: 1368)سنایی،                                                                                       

های علم اختصاص داده است. کرامت عقل در آن است  سنایی باب پنجم حدیقه را به بیان فضیلت      
 که با نظر لطف حق، به خبر و علم دست پیدا کند. 

 بی خبر بوده از خدائی او   عقل، بی کُحل آشنایی او،

 (64: 1368)سنایی،                                                                                  

های دینی و عرفانی است. در این مکتب،  علم به معنای آگاهی و شناخت، بخش جداناشدنی آموزه        
 هدف خلقت بر شناخت گذاشته شده است. 

 کرد فضلش ترا به خود تعریف   ز صُنع در تکلیف؛ آفریدت

 خَلَق الخلق تا بدانی من   گفت گنجی بُدم نهانی من،

 ( 67: 1368)سنایی،                                                                          

ها را بدان  کند و انساننقطۀ مقابل علم، جهل است. سنایی در تحمیدیه شدیداً به جهالت حمله می       
شوند و سرانجام،  ی و هر دو منتهی به کافری میدهد. او معتقد است، جاهلی موجب کاهلهشدار می

 کشانند. انسان را به ناکامی، بی سرانجامی و دوزخ می 

 ن بر صراط درمانیناگها  ترسم از جاهلی و نادانی،

 تا ترا کوک و کوکنار دهد   جاهلی مر ترا به نار دهد،

 ( 74)همان:                                                                                
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ت علم نزد سنایی همین بس که او         علم را به همراه عمل، نردبان پایۀ آسمان ازلی در ارزش و اهمی 
با  داند. به علما هشدار میمی  ه نشوند و گمان نداشته باشند که  دهد که به سرمایۀ قلیل علمی خود غر 

 اند.این اندک مایۀ علمی به غایت دین خدا رسیده 

 کنی دعوی؟!تو چرا هرزه می  انبیا عاجزند از این معنی؛ 

 دین نه بر پای هر کسی بافند.   لافند؛علما جمله، هرزه می

 تو به یک پایه چون شوی خرسند؟!   پایه بسیار سوی بام بلند؛

 ( 72مان: )ه                                                                                 

 مکان دار و بی مکان 
بخش در  ویژه  به  دیگر  تحمیدیه  و  انسان  الهی،  صفات  و  اسماء  میان  تقابل  نوعی  در  آغازین  های 

ها از باب اصل »تُعرفُ الاشیاءُ بِاضدادها« است. عبیدی  های هستی قرار دارد. این تقابل سازیپدیده 
را به خواننده منتقل  خواسته مضامین و مفاهیمی می نویسند: »سنایی در اکثر موارد، وقتینیا و میلان می

در  دلخواه  واکنش  ایجاد  به  و  بشناساند  خواننده  به  را  خود  نظر  مورد  اخلاقی  و  عرفانی  بافت  یا  کند، 
های دوگانه استفاده کرده است؛ به نوعی که مخاطب و ترغیب وی به آن بافت خاص بپردازد، از تقابل

چرخد.« و عامدانه بر حول دو محور می  دارد  ر یک زندان دو قطبی قرارتوان گفت ساختار حدیقه دمی 
ها از یک سو خداست با صفات جلالی و جمالیش و از ( در این تقابل30:  1388)عبیدی نیا و میلان،  

سویی انسان و موجودات دیگر قرار دارند با صفات محدود مخصوص به خود. ما در ذیل بخشی از این  
 ایم.  رار دادهجهت شناسایی بیشتر مقابل هم قاسماء و صفات را 

درون پرورِ برون آرای برابر انسانِ فاقد این صفات، خردبخش برابر فاقدِ خرد، عقلِ عقل)خدا( برابر        
برابر   صانع  عاجز،  برابر  ناصر  پناه،  بی  برابر  حافظ  مرزوق،  برابر  رازق  مخلوق،  برابر  خالق  خرد؛  بی 
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های بزرگ و محترم برابر بی نام و نشانی انسان،  ، قادر برابر عاجز، صاحبِ نام مصنوع، آمر برابر مأمور
رهبر و هادی برابر گمراه، منعم برابر فقیر، واحد برابر دارای همانند، کامران برابر ناکام، حی برابر مُرده،  

مطلق   وجود  مقهور،  برابر  قاهر  حادث،  برابر  قدیم  جاهل،  برابر  عالم  ممکن،  برابر  وجود قیوم  برابر 
امل برابر ناقص و عاجز، غافر برابر گناه کار، بی اعتباری ازل و ابد برابر وجود فرا ازلی اعتباری، تمام و ک

و   نقش  بی  جویی،  زمان  و  زمان  برابر  زمانی  بی  جویی،  مکان  و  مکان  برابر  مکانی  بی  ابدی،  فرا  و 
سوی    از یکسو، وجودی قدیم است و ازصورتی برابر با نقش و صورت و... . در فرایند این تقابل که  

 مندی.  دیگر وجودی حادث، از سویی همه چیزی و بی کرانگی است و از سویی ناچیزی و کرانه

 کمرِ جهد بند و در ره ایست.   چون تو از بودِ خویش گشتی نیست،

 تاج بر فرق دل نهادی تو.  چون کمر بسته ایستادی تو،

 وستین به گازر ده. پاولا  گرت باید که سست گردد زِه،

 ( 79: 1368)سنایی،                                                                               

 از پی کار 
توصیه به عمل گرایی معلول باور به اختیار عمل در انسان است. در تحمیدیه، توصیه فراوان سنایی به  

می  دیده  اوعمل  ه  توج  این  عم  شود.  و  لبه  ورزی  دین  خردورزی،  ورزی،  علم  به  ه  توج  کنار  در  گرایی 
ای که این نگرش را در نزد او به یک ویژگی های دینی و عرفانی نمود خاصی دارد. به گونهدیگر آموزه 

پیام  با  تحمیدیه  در  است.  کرده  بدل  فکری  میسبک  مواجهیم،که  بسیاری  در های  انسان،  ای  گوید، 
شود ولی تو باید کار خودت را بکنی.  دانم چه میست و پا بزن. نمیغوک د  ق، مثلدریای بی کرانۀ ح

است.  72:  1368)سنایی،   کرده  تو  تن  به  را  کارگری  لباس  همین  کرده،  خلق  را  تو  که  کسی  آن   )
( روز بخواهی بیکار باشی و شب هم استراحت کنی، به دولت پادشاهان ساسانی نخواهی  73)همان:

)همان: اگرعاشق    (73رسید.  عاشقانه    هم  حق،  سوی  به  باید  آفتاب  تا غروب  صبح  از طلوع  شدی، 



 
 

 171  / ...عط ار   ی مدار   ده یتا شور   یی سنا   یی تا از خردس 

ها و افعالی حرکتی که دلالت بر پویایی و عدم انفعال دارند، استفاده  بکوشی. در تمام این ابیات از کلمه
ا این توصیه او در جهت   نفی  شده است. سنایی گاهی به تسلیم در برابر قضا و قدر الهی توصیه دارد، ام 

شش نیست. بلکه مقصود او آن است که باید در پیش آمد آن چه از اختیار انسان خارج است  د و کوجه
 به خدا اعتماد کرد. چرا که او خیر محض است و از خیر محض، بجز خیر صادر نخواهد شد. 

 که خدا را بد از کجا شاید؟   بد ازو در وجود خود ناید؛ 

 ( 86)همان:                                                                      

 همه از تو، ترا شده جویان. 
( مجموع  تحقیق،  2017از  این  بررسی  مورد  ابیات  از  بیت  این    121(  است.  مناجات  و  دعا  آن  بیت 

ها خداست. سنایی  گیرد. مخاطب در این مناجات( کُل  ابیات تحمیدیه را در بر می %6تعداد از ابیات )
رار دادن خداوند آغاز کرده است و پس از برشمردن برخی از اسما و صفات او، از مخاطب ق قه را با حدی 

 کند. او طلب دیدن نامش را می

 مَحرَم دیدِ نام خود گردان.  یارب از فضل و رحمت این دل و جان،

 ( 60: 1368سنایی، )                                                                           

گوید، بلکه خداوند را نیز از همین طریق یاد و  سنایی در مناجات نه تنها از آرزوهای خود سخن می    
می مناجاتستایش  در  میکند.  سنایی  بازخوانی های  به  اندیشهشود  از  مجددی  و  های  کلامی  های 

سنایی زبان  به  مناجات  در  بندگان  خواهش  مهمترین  رسید.  او  است    عرفانی  خدا این  از  را  که  خدا   ،
 بخواهند. 

 از ثنایت چو مُشک بویا شد.   در دهان هر زبان که گویا شد،
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 هست در امر و در مشیت تو.  دل و جان را به بُعد و قربت تو، 

 همه از تو ترا شده جویان.  بندگانت به روز و شب پویان،

 ( 145)همان:                                                                                 

مناجات      در  مضامین  می این  دیده  او  اظهار  های  یقین،  حق، طلب  نام  رؤیت  خدا، طلب  یاد  شود. 
داشتن  طلبِ  دین،  قُدس  ذکر  به  دل  کردن  خوش  طلب  حق،  از  خود  کار  بخشی  سامان  طلب  عجز، 

ها و مواردی از این  گی از لغزش درخواست بخشودنَسَب از آتش به جای داشتن نَسَب از باد و خاک،  
خواسته از  خود،  بر  علاوه  خود  مناجات  در  که  است،  استثنایی  عارفان  جمله  از  سنایی  های  دست. 

 دیگران یاد کرده است. 

 همه از تو ترا شده جویان.  بندگانت به روز و شب پویان،

 گر چه قادرترست، عاجزتر.   در ثناء تو هر که کُربُزتر،

 (145: 1368)سنایی،                                                                              

ین اندیشه. محوری1-1-2 ار تر  ها در تحمیدیه منطق الطیر عط 
نیشابور،   کَدکَنِ  اهل  ابوحامد،  ین  فریدالد  قرن شیخ  در  که  است  ایران  نامی  عارف  و  نویسنده  شاعر، 

آغاز قرن هفتم هجری م و  یششم و  بحر رمل مسدس مقصور است  را که در  الطیر  او منطق  زیست. 
میان   را  آن  ابیات  ار، وحدت  اند، سرود. »درونبرشمرده  4600تا    4300تعداد  اصلی سخن عط  مایۀ 

)قمشه ب19:  1373ای،  وجود است.«  اثر  »این  که  (  است  ار  مثنویهای عط  برترین  از  نظر  اهل  اتفاق  ه 
( تحمیدیه این 26رچشمۀ الهام او دانست.« )همان:  ی جلال الدین رومی و ستوان آن را پیشرو مثنومی 

بیت آمده است. این تحمیدیه با بیت زیر در ستایش خداوند و با اشاره به آفرینش شگفت    262اثر در  
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آید و در آن درخواست کمک از حق شده  و با بیت دیگری که در ذیل می شود،  انسان از خاک، آغاز می
 رسد.به آخر می

 آن که جان بخشد و ایمان خاک را.   آفرین جان آفرین پاک را؛

ار،                                                                                   ( 1: 1378)عط 

 محو  تاج  زر  نرگس 
محوریترین  از  یکی  بخشیده،  ص  تشخ  تحمیدیه  این  به  که  آفرینش  برابر  در  زدگی  شگفت    این 

ار شگفت زدگیاندیشه ، گاه به  های هستی شناسانۀ شاعر است. عط  های خود را گاه به مدد آرایۀ تضاد 
می  ابراز  تلمیحات  اشمدد  پیامبران  معجزات  به  غالباً  که  تلمیحاتی  تضاد  کند.  نوعی  با  و  دارند  اره 

ها« به  »هنرسازه این    گردد.اند. این آمیختگی تلمیح و تضاد  موجب اغراق در شگفتی سازی میآمیخته
عنوان عناصر فرم به زیبایی در خدمت محتوا هستند و معنی این سخن که گفته شده »محتوی چیزی  

ار  59:  1396کدکنی،  شود. )شفیعیتواند باشد« هویدا میها نمیجز انگیزش فرم  ( در ابیات زیر، عط 
پستی، جنب و  زبردستی  و خاک،  آسمان  میان  تضاد  آرایۀ  برقراری  آسمانبا  مادام  دائمی ش  آرامش  و  ها 

 شان رسانده است. زمین، بر قدرت شگفتی آفرینی این ابیات افزوده و آنها را به نقطۀ اوج

 ستی بداشت. خاک را در غایت پ  آسمان را در زِبَردستی بداشت؛ 

 وآن دگر را دایماً آرام داد.  آن یکی را جنبش مادام داد؛

ار،                                                                                     ( 1: 1378)عط 

در ابیات زیر ضمن تلفیق آرایۀ تلمیح با آرایۀ تضاد  علاوه بر عمق و غنا بخشیدن به پیام، شگفتی          
 رساند. حاصل از آن را به اوج می
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 رد. گاه پُل بر روی دریا بسته ک  گاه گُل در روی آتش دسته کرد؛ 

 صدر عالم را درو آرام داد.  عنکبوتی را به حکمت دام داد؛ 

 ( 2)همان:                                                                                   

او می     قرآن کریم مایۀ شگفتی  در  قَ ماجرای سخن گفتن مور  مْلِ  الن  وَادِ  عَلَی  أَتَوْا  إِذَا  ی  حَت  الَتْ  شود. 
هَا الن   کُمْ سُلَیْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَایَشْعُرُونَ )نمل/نَمْلَةٌ یَا أَیُّ ( تا آنگاه که  18مْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُم لَایَحْطِمَن 

مورچه  رسیدند  مورچگان  وادی  خانهبه  به  مورچگان  ای  گفت:  خویش[  زبان  ]به  داخل هایای  تان 
 پایمال کنند.  پاهیانش ندیده و ندانسته شما را شوید مبادا سلیمان و س

 گاه موری را سخندانی دهد.   گه عصایی را سلیمانی دهد؛ 

ار،                                                                (  6: 1378)عط 

پدیده        برگگاه  آمیزی  رنگ  زمستانی،  برف  امثال  هستی  طبیعی  پاییز، های  فصل  در  و    ها  زردی 
 انگیزند.گُل نرگس و مانند آن، اسباب شگفتی شاعر حساس و عاطفه مدار ما را برمی درخشندگی

 گه کند در تاجش از شبنم گُهر.   گه نهد بر فرق نرگس تاج زر؛

 ( 6)همان:                                                                               

 کند. ود وسیلۀ حیرت و شگفتی فراهم می ای اساطیری برای خشاعر از باوره     

 گاو بر ماهی و ماهی در هواست.   چون زمین بر پشت گاو استاد راست،

 ( 7) همان:                                                                            
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ون(، که در آغاز سورۀ قلم بدان سوگند یاد شده،  بسیاری از مفسرین قرآن برآنند که مراد از »ن« )= ن      
گاو  آن   زیرِ  و  است  ماهی گاوی  آن  زیر  دارد؛  قرار  آب  در  او  و  اوست  پشت  بر  است که جهان  ماهیی 

ت زدگی ( این شگف386:  1369صخره و زیر صخره ثری و زیرِ ثری کس نداند که چیست.« )یاحقی،  
ل در آفریده  گردد.  در وجود حق منتهی می اً به حیرت شود و نهایت ها آغاز میبا تأم 

 تو به زیر پرده پنهان مانده.  ای جهانی خلق حیران مانده؛ 

 زین همه سرگشتگی بازم رهان.   گم شدم در بحر حیرت ناگهان؛ 

   (3)همان:                                                                           

 من نگر  نیم جزوم بی تو من، در
بیهودگی می شاعرِ عارفِ شگفت از  آلوده  را  آن که جان خود  از جهان و خالق  از دستگیری  زده  بیند و 

ار در منطق آورد و از او چاره می خرد ناامید شده است، با دعا به خدا پناه می  جوید. برای تحمیدیه عط 
 وان دو بُعد در نظر گرفت:تالطیر می

 ر برابر آفرینش و خالق آن است. بر حیرت و شگفت زدگی شاعر د. جهان شناسانه، که ناظر 1 

 . مبدأشناسانه، که ناظر بر ایجاد ارتباطی صمیمی با خداست. 2 

وجودی      منشأیی  بلکه  صرف.  علمی  خاستگاه  نه  دارد  صرف  عقلی  خاستگاه  نه  خدا،  با  ارتباط  این 
هَا ا  داشته هِ وَالل  و بر آمده از سر نیازی فقیرانه است. »یَا أَیُّ اسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی الل  هُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ«  لن 

 نیاز ستوده است. ( ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی 15)فاطر/

 ن نظر کُل شوم گر تو کنی در م  نیم جزوم بی تو من، در من نگر؛

ار،                                                                             (13: 1378)عط 
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)  262از مجموع       او،  تحمیدیه  تشکیل می83بیت  دعا  را  آن  بیت   )( را شامل  %31دهد که  ابیات   )
می می  نشان  عدد  این  که  شود.  رابطهدهد  خدا  با  دارد  دوست  ار،  دوستانهعط  عاطفیای  و  داشته  تر  تر 

                                                                      باشد.                        

ار در دعاهایش این چنین است: ذاتش قابل دسترسی از طریق زعم و گمان نیست؛ به علم و   خدای عط 
آید؛ از هر چیزی برتر است؛ عقل و جان، هر دو از وصل او محرومند؛ وصف ناپذیر ر نمیعیان نیز د

کس هیچ  نمی  است؛  نومید  فضلش  استغاثهاز  می شود؛  را  بندگان  همراهی  های  بخواهد،  اگر  شنود؛ 
نظر  می  مناجات خود  در  میان صفات جمال و جلال خداوند  به جمع  اوصاف  این  ذکر  با  ار  عط  کند. 

 ست. داشته ا

 پاره پاره خاک را در خون گرفت 
، مرگ و کشته شدن به همراه رنگ سرخ  در کنار موارد یاد شده، بسامد زیاد کلمۀ خون در معنای هیجان

ه بر سر، سربریده، ترک جان کرده، کُشتۀ حیرت، سوخته اش و استفاده از کلمهو جهنده هایی چون، ار 
لاله، خون آلود، در خون گرفتن، عقیق، لعل، )توجه به    جان، مُرده بودن، به خون آغشتگی، غرق خون، 

ها را  ای از کلمهها و تعابیری مانند آن، شبکهو کُلَه و کلمهرنگ آنها( خون و پیکان، غنچه و خون، خون  
او میمی  این که  بر  و سلوکند. علاوه  راه سخت سیر  که خبر دهندۀ  این سازند  ایجاد  از طریق  خواهد 

کلمه از  به  شبکۀ  جهان  هیجانات  با  هیجانی  رفتار  نوعی  ایجاد  طریق  از  دارد  قصد  که  کند،  اعلام  ها 
 نها در ستایشی فراگیر همراه شود. وحدت برسد و با آ

 هرچ این نبوَد، فضولی این بُوَد  تو درو گم شو، حلولی این بُوَد؛

ار،                                                                               ( 11: 1378)عط 
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 . تقابل عقل در تحمیدیه سنایی با خون در تحمیدیۀ عطار 2-1-2
ها با مرکزیت عقل و بسامد بالا در تحمیدیه حدیقه، که تداعی کنندۀ سبکی  ز کلمهشبکه ا  حضور یک

گیرد  ها با مرکزیت خون در تحمیدیه منطق الطیر قرار می ای از کلمهخردورزانه است، در تقابل با شبکه
قه بر محور توان چنین نتیجه گرفت که حدی که تداعی کننده مشیی پر از التهاب و هیجان است. پس می

توان گفت، منطق یات تعلیمی شکل گرفته و منطق الطیر بر محور ادبیات عاشقانه. یا دست کم میادب
 الطیر غناییتر از حدیقه است. 

 . سطح ادبی 2-2

 سطح موسیقایی . 1-2-2
گوید: های فراوان این نوع شعری میقالب این اثر شعری مثنوی است. شمیسا در بارۀ قابلیتحدیقه:  

آنجا که به لحاظ قافیه محدودیت سایر قوالب را ندارد، شعر موضوعات طولانی  از    قالب شعری   »این
می استفاده  آن  از  سرایی  داستان  در  و  هم  است  و  است  حماسه  قالب  هم  مثنوی  اینرو  از  و  شد 

 های غنایی. همچنین قالب مناسب برای ادبیات تعلیمی منظوم نیز مثنوی بود و مخصوصاً صوفیهداستان
آم ارائۀ  )شمیسا،  وزه برای  کردند.«  استفاده  آن  از  خود  عرفانی  شعر،  294:  1389های  این  وزن   )

فَعَلُن، در بحر خفیف مسدس مخبون است. این وزن »وزنی شاد و ضربی است؛   فاعلاتن، مفاعِلن،  
ا سنایی، حدیقه را که در بیان معارف و حقایق و حکمت است، در این وزن سروده است.« )و حیدیان ام 

را جزءِ  75:  1367  کامیار،  او وزن حدیقه  این وزن تصرف کرده است.  در نحوۀ کارکرد  ( یعنی سنایی 
داده است. )همان:  تک وزن قرار  پرکاربرد  اوزان  برابر  در  )اوزان کم کاربرد(  به  ( وزن46ها  را که  هایی 

( با این  397:  1376،  فیعی کدکنیخوانم.« )شدشواری بتوان نظام ایقاعی آنها را دریافت اوزان کَدِر می 
 توان گفت وزن حدیقۀ سنایی از نوع اوزان کَدِر است.  وصف می
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س محذوف    منطق الطیر:  این منظومه، بر وزن پرکاربردِ فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن و در بحر رمل مسد 
: 1367میار،  است. »این وزن برای سرودن مضامین پندآموز و عارفانه به کار رفته است.« )وحیدیان کا

75) 

 کفش  صوفی، به کشف برخیزد 
جز این نیست که ادبیت هر اثر در خدمت فکر و محتوای همان اثر است. »محتوی چیزی جز انگیزش  

باشد.« )شفیعی کدکنی،  فرم نمی تمثیل60:  1396تواند  آوردن  برای جاانداختن مفاهیم  (  فراوان  های 
های سبک ادبی حدیقه و از جمله، تحمیدیه  گیآنها از ویژواره ساختن  غامض علمی و عرفانی و داستان

ف خراسان است. شفیعی کدکنی، در  آن است. از طرفی آلیگوری و تمثیل، از ویژگی های سبک تصو 
ف خراسانی می  ف پارسی )دایرۀ آثار روزبهان( با تصو  خواند، آورده است: »بسامد  مقایسۀ آن چه او تصو 

ف خراسان قرار میرویاروی زبان سبالای زبان استعاره، آن را   دهد که زبانی است بیشتر متکی ادۀ تصو 
)همان:   تمثیل.«  و  آلیگوری  می519به  بالا  را  تشبیه  هنری  ظرفیت  که  عاملی  ساختار  (  دلیل  به  برد، 

 مشابهتی که در آن وجود دارد، بُعد تصویرسازی آن است. 

 دالِ دولت دوال برباید.   لام لطفش چو روی بنماید،

 ( 100: 1368)سنایی،                                                                          

ی، کنایه از پیشی جستن و غلبه کردن آورده است و زمینۀ آن را به نوعی بازی محلی       دوال ربودن را دُر 
ی، برمی  ( 92: 1387گرداند. )دُر 

 دازد. چو سیم بگقاف را هم   قاف قهرش اگر برون تازد،

ح آمیزد،  کفش صوفی،به کشف برخیزد.   لطف او چون مفر 

 ( 100: 1368)سنایی،                                                                      
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تمثیل        انواع  از  استفاده  کثرت  بر  ویژه  علاوه  ص  تشخ  حدیقه  به  که  آنهاست  از  برخی  لحن  ها، 
این  بمی  تمثیلخشد.  از  برخی  »زبان  است.  آن  طنز  همانا،  ویژه،  زمینۀ لحن  است.  طنز  سنایی  های 

حضور طنز در حدیقۀ سنایی، اوضاع نا به سامان اجتماعی روزگار شاعر است.« )موسی زاده و دیگران، 
و عرفانی  هایی از ذوق فلسفی  ، طنز صوفیانه است که در آن مایه( یکی از انواع طنز تمثیلی86:  1398

می دیده  بودند.  هم  رفته  فیل  دیدار  به  که  کورانی  روایت  و  شتر،  و  ابله  طنزآمیز  حکایت  مانند  شود. 
ع آن که در کتب بلاغی ذکر شده است، به فراوانی در تحمیدیه حدیقه 93)همان:   ( تمثیل با توجه به تنو 

و قضای پروردگار آمده   برابر حکمدر تمثیل زیر، داستان زیبای تسلیم و رضای پیرزنی در  دیده میشود.  
می خشک  را  خود  کشت  و  مزرعه  وقتی  زالک  عرض  است.  خداوند  به  و  میکند  آسمان  به  رو  بیند 

گوید، خدایا، ما نان خور تو هستیم، این کِشت هم مال توست؛ حال  شکایتی تلخ اما لطیف دارد. او می
می با   چه  هر  خود  کِشت  و  خور  عیننان  در  زال  بکن.  خ  خواهی،  که  خداوند این  حکم  تسلیم  را  ود 

 کند، نیاز خود را هم عرضه میدارد.  می 

 کِشتک خویش خشک دید و بگفت:  زالکی کرد سر برون ز نهفت،

 رزق بر تُست؛ هر چه خواهی کُن!  کای هم آنِ نو و هم آنِ کُهُن،

ت رزق تو به خوب و به زشت،  گریۀ ابر نی و خندۀ کشت.   عل 

 زانک اندک نباشد اندَکِ تو.  تو؛بِه، یکِ از هزاران هزار 

 همه از تُست نانم و جانم.   بی سبب رازقی، یقین دانم؛

 در یقین باشد از زنی کمتر!  مرد نبوَد کسی که در غم خور،

 ( 107: 1368)سنایی،                                                                         
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این ورتِ گستر »این کتاب ص      در  معنا که  بدین  تمثیلی  استعارۀ  است.  تمثیلی  استعارۀ  تفصیلی  و  ده 
هٌ به بیان شود«. )شمیسا،   هِ تمثیل را ذکر نکنند و تنها مشب  (  در تحمیدیۀ  11:  1373نوع از تمثیل، مشب 

تمثیل منطق   انواع  نیز  تمثیلی والطیر  تا تشبیهات  تمثیلی  از حکایت  به کار رفته است.  های  استعاره   ها 
 تمثیلی. تنها حکایت تمثیلی این تحمیدیه، داستان ملاقات عیار و دلخسته است با این بیت،

 با وثاقش برد دستش بسته باز.   خورد عیاری بدان دلخسته باز،

ار،                                                                          ( 4: 1378) عط 

 تشبیه تمثیلی 

ه می  عرش وز کرسی مپرس؛ ب بدوز ازل  پرسی، مپرس. گر همه یک ذر 

 هر دو لب باید ز پرسیدن بدوخت.  عقل تو چون در سر مویی بسوخت،

 ( 13-12)همان:                                                                            

گذارند بسامد تأثیر بیشتری بر مخاطب میهستند و    ترهای تمثیلی که هنری استعارۀ تمثیلی: )استعاره 
 بالاتری در این تحمیدیه دارند.(

 ام. غرق خون بر خشک کشتی رانده  ام؛ یا الهَ العالمین، درمانده

 (5)همان:                                                                                    

ی فرو بستی تمام. تدس  تمام،چون تویی جاوید در هستی   ها کل 

 ( 8)همان:                                                                               

 های بیشتری نسبت به منطق الطیر استفاده کرده است. حدیقه به دلیل تعلیمی بودنش، از تمثیل
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 . اطناب و تفصیل گویی 2-2-2
های حدیقه و منطق الطیر  های مختلف از ویژگیها و جملهعبارت   محتوا در  اطناب در کلام  و تکرار

است. »اطناب پرگویی و دراز کردن سخن است و در زبان عادی جایز نیست مگر آن که مستمع خالی  
هن باشد. در آن صورت لازم است که موضوع را برای او به تفصیل بیان کرد تا کاملًا در ذهن او جای   الذ 

( سنایی برای این که  215یست. )همان:  ( اطناب در ادبیات ناپسند ن215:  1378  « )شمیسا، گیر شود.
اشارت  عبارات،  الفاظ،  با  را  تکراری  محتواهای  بکاهد،  تکرار  ملالت  آرایهاز  و  گوناگون ها  های 

 های مختلف سود برده است. درآمیخته است. برای مثال جهت نفی تشبیه از ذات خداوند از بیان 

 زشت و نیکو درون و بیرونی   از چونی؛ او فارغستذات 

 ( 82: 1368)سنایی،                                                                           

 ذات او برتر از چگونه و چون.   فعل او خارج از درون و برون؛

 ( 63)همان:                                                                              

 هر چه در گوشت آمد آن، او نیست.  وصف او زیر علم نیکو نیست؛

 ( 81)همان:                                                                                  

 هر کجا وهم و خاطر است او نیست.  وهم و خاطر دلیل نیکو نیست؛

 (  82)همان:                                                                             

ار نیز همچون سنایی، از این نوع اطناب ها فراوان دارد. حکایت عجز انسان از شناخت خداوند که  عط 
عای ما خواهد بود.  در کُل   تحمیدیه منطق الطیر پراکنده است، گواه مد 
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 ه جز بیچارگی ندانم چارمی   کشتۀ حیرت شدم یکبارگی؛ 

ار،                                                                                                 (3: 1378)عط 

 گم شده در جست و جویت عقل پیر  ای خرد در راه تو طفلی به شیر؛

 ( 3)همان:                                                                                

 ها کور و جهان، پُر ز آفتاب دیده   ای دریغا، هیچ کس را نیست تاب؛ 

 (8)همان:                                                                                     

 عقل حیران گشت و جان مبهوت شد  در جلالش عقل و جان فرتوت شد؛ 

 ( 11)همان:                                                                                    

 . تخاطب )جملۀ امری و شناسه و ضمایر دوم شخص( 3-2-2
ویژگی از  دیگر  زیاد یکی  استعمال  دارد،  حدیقه  تحمیدیۀ  در  نیز  بسیاری  بسامد  که  ادبی  سبک  های 

صیغۀ   به  که  است  افعالی  و  شناسه  یا  ضمایر،  شخ مخاطب  میدوم  ارجاع  اغلب ص  سنایی  یابند. 
مخاطب خود را با فعل امر مفرد، ضمایر تو، )َت( و شناسۀ )ی( مورد خطاب قرار میدهد. این میزان از  

در   قریب    2017استفاده چندان چشمگیر است که  تحمیدیۀ حدیقه،  تکرار    1300بیت  موارد  این  بار 
به عبارتی که می بار تکرار شده50/1)  ر هر بیت، توان گفت دشده است.  را  %45/64اند و )(  ابیات   )

می یا  شامل  بودن  دست  )بالا  مخاطب  به  نسبت  گوینده  موقعیت  به  بنا  امر  از  اصلی  »غرض  شود. 
مانند   دیگر  مجازی  اغراض  در  اما  است.  استعلا(  طریق  به  )طلب  دستور  یا  تقاضا  بودن(  فرودست 

می  کار  به  تشویق،  و  ترغیب  و  جمرارشاد  )به  می   هایلهود  بدل  اخباری  و  )شمیسا،  عاطفی  شود(«. 
1374 :125) 
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تخاطب        این  در  نمیسنایی  ترسیم  خود  مخاطب  از  روشنی  چهرۀ  او  ها  فرضی  مخاطب  این  کند. 
نشیند تا او از زبانش سخن بگوید. این ویژگی هنری، تعلیمی بودن این اثر را بیش از  ساکت و آرام می
شود خوانندۀ شعر، خود را در جایگاه مخاطب ین »این ویژگی باعث میه بر اکند. علاوپیش تقویت می 

قرار دهد و فاصلۀ میان او و شاعر کمتر شود. در نتیجه بیان صمیمی و فضای عاطفی تقویت گردد.«  
 (  35: 1397)ذوالفقاری و دیگران، 

 شب و شبگیر رو مر او را خوان.  به خدایی سزا مر او را دان؛

 گر چه زشت،آن همه نکو بینی.   هر چه زو بینی، نکوتر که آن

 (84: 1368)سنایی،                                                                     

 عالِم سِر  و عالِم عَلَنَم.   نه ترا گفت رازق تو منم؛

 هر چه خواهی تو در زمان بدهم.  جان بدادم؛ وجوه نان بدهم؛ 

 که ره آورد روز، روزی تست.   ز دان به درست؛وزی چو روکار ر

 ( 106)همان:                                                                               

در        ار  عط  مقابل  تحمیدیه  262در  از  فعل،    46اش،  بیت  مانند  مفرد،  شخص  دوم  عناصر  از  بار 
ده که مخاطب او انسان است و در دیگر موارد خداست. بدین ستفاده کرضمایر "تو، َت، ِی و خویش" ا

( در  %50/17ترتیب  دارد. همچنین  دوم شخص  ار مخاطب  تحمیدیۀ عط  ابیات  از  بیت    262( درصد 
ار،  تحمی عط  م"    133دیۀ  شناسۀ َ  و  م  "من،  نظیر  مربوط،  ضمایر  و  فعل  شخص  ل  او  صیغۀ  عناصر  بار 

( که  است  شده  را  (  %76/50تکرار  می ابیات  میشود.  در  شامل  سنایی  که  گرفت،  نتیجه  چنین  توان 
ه ویژه را به مخاطب اجتماعی خود فراموش نکرده و رنگ تعلیمی اثر خود را در    تحمیدیۀ حدیقه، توج 



 (1402 زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا   ی پژوهدانش -ی علم دوفصلنامه   / 184

که خصوصی و این بخش  دلیل عواطف  به  ار،  ا عط  ام  است.  است، حفظ کرده  این کتاب  ترین بخش 
به فردیت داشته و رنگ غنایی اثرش بیشتر از بُعد اجتماعی آن    ه بیشتری هیجانات غالب در زبانش، توج  

 است. 

 هایی از ابیات منطق الطیر با مخاطبِ خدا، انسان و خود. نمونه

گاه نیست. وز صفاتت هیچ  د ذاتت راه نیست؛عقل و جان را گِر  کس آ

 آشکارا بر تن و جان هم تویی،  گر چه در جان گنج پنهان هم تویی،

 انبیا بر خاک راهت، جان فشان.   نشان؛ ا ز کُنهت بیه ملۀ جانج

 لیک هرگز ره به کُنهت کی برد؟   عقل اگر از تو وجودی پی برد،

ار،                                                                                                (8: 1378)عط 

 ین ره بدان درگه روی؟ وز کدام  تو چه دانی تا کدامین ره روی؛

 وآن زمان کو را نهان جویی عیانست.  آن زمان کو را عیان جویی، نهانست؛

 (9)همان:                                                                                    
 گر بدم گر نیک هم زان توام.   مبتلای خوشی و حیران توام؛

 کُل شوم گر تو کنی در من نظر.   در من نگر؛ بی تو من، نیم جزوم 

 وز میان این همه بیرونم آر؛  یک نظر سوی دل پرخونم آر؛

 هیچ کس در گَرد من نرسد همی.   گر تو خوانی ناکس خویشم دمی، 

 (14-13)همان:                                             
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 . تلمیح 4-2-2    
بد و جزئ تلمیح، یک صنعت  باید  یعی  تلمیح  از  استفاده  اهمیت  در  است.  معنوی شعر  موسیقی  از  ی 

گردد.  بخشد هم موجب غنای آن میفت که این آرایۀ معنوی شعر، هم به آن از جهت محتوا عمق میگ
ه یا شعر یا مَثَل سائر است به شرطی که آن اشاره، تمام داستان یا   »در اصطلاح علم بدیع اشاره به قص 

سامد استفاده از آرایۀ  ( در تحمیدیۀ منطق الطیر ب 5:  1375ر را در بر نگیرد.« )شمیسا،  مَثَل سائ شعر یا  
تلمیح چندان زیاد و چشمگیر است که آن را به یک ویژگی سبک هنری در این اثر تبدیل کرده است. در 

تلمیح    262 آرایۀ  بررسی،  مورد  ابیات  از  برابر)    35بیت  که  است.  شده  تکرار  درصد%35/13بار   ) 
دربرمی را  ابیات  این  کریم  مجموع  قرآن  آیات  به  برخی  دارند.  تلمیحات، مضامین مختلفی  این  گیرد. 

قرآن نقل شده است. در  در  آنها  دارند که ماجرای  اشاره  پیامبران  به معجزات  نیز  دارند. بسیاری  اشاره 
)اعراف/ صالح)ع(  حضرت  معجزۀ  به  ل  او  مصراع  زیر،  دو73بیت  مصراع  و  گوسا(  به  سامری  م  لۀ 

 .( اشاره دارد 88)طه/

 گاو زر در نالۀ زار آورد.   ناقه از سنگی پدیدار آورد؛

ار،                                                                             (6: 1376)عط 

مانند         دارند.  اشاره  احادیث  به  تلمیحات  از  به حدیث منمحدودی  به رسبیت زیر که  الله  سوب  ول 
 )ص( اشاره دارد. »ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك(

 در خطاب ما عرفناک آمدند.  جمله عاجز روی در خاک آمدند؛

 (11)همان:                                                                      
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داست       به  نیز  اساطیرانبرخی  باورهای  و  بها  مانند  سقوط  ی  و  اصحاب کهف  داستان  به  که  زیر  یت 
گربه از بام قصر در حضور امپراطور و از هوش رفتنش، که منجر به هدایت یاران کهف شد اشاره دارد. 

 (122-119: 1381)مدرس رضوی، 

 ای مکشوف راه.گه کند از گربه  گه سگی را ره دهد در پیشگاه؛

ار،                                                                             (6: 1374)عط 

 سنایی نیز در حدیقه به نقش هدایتگری گربه در داستان اصحاب کهف اشاره نموده است.     

 ای را فتی، سگی را پیر.گربه  کرده از بهر رهبری شش میر،

 (78: 1368،  )سنایی                                                                  

مؤقعیت         در  حدیقه  تحمیدیۀ  در  افزیش  سنایی  و  متن  و  محتوا  تقویت  هدف  به  مختلف  های 
ار در تلمیحات خود به آیات، روایات،   تأثیرگذاری بر مخاطب از این آرایه سود جسته است. او چون عط 

داستان واحادیث،  پیامبران  قرآنی  )مانندداستان  های  تاریخی  آ  های  ص  داستان  برمک،  اشاره  78ل   )
ی ست که آنها از ظرفیت ه، استفاده خاص  برند. وجه مشترک  های این هنر معنوی میدارد. نکتۀ قابل توج 

کنند. فرم را  آنها در این است که هر دو شاعر عارف از این اشارات در راستای اهداف خود استفاده می
افتراق  یدر خدمت محتوا م ا وجه  ام  اگیرند.  در  تقویت  آنها  به هدف  تلمیحات  از  ار  ین است که، عط 

کند ولی سنایی از تلمیحات به منظور تبیین مقاصد های خود در بیان هستی شناسانه استفاده میشگفتی
می استفاده  خود  میعرفانی  اشاره  قرآن  در  پیامبر  یک  زندگی  از  داستان  یک  به  گاه  آنها  اما    کنندکند. 

بر را  بهرۀ خود  تمثیل    گیرد و میسنایی  ابراهیم )ع(  انداخته شدن  آتش  به  از  را. سنایی  بهرۀ خود  ار  عط 
سازد تا بگوید، ابراهیم چون خود را کنار گذاشت و تسلیم کامل ارادۀی خداوند شد و بندگی محض  می 

جاد شد که آتش نمرود  را در همین دید و حتی از جبرئیل هم کمک نخواست، آتشی از عشق در او ای
 آتش اثر کند.ست، برآن نتوان
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 علم او جبرئیل من نه بس است؟   عصمت او دلیل من نه بس است؟

 آتش از آتشی بدارد دست.   چون به عشق از چنارت آتش جست،

 آتش سی و هشت روزه بمرد  چون عنان را به دست حکم سپرد،

 نارِ نمرود بوستان باشد.   آری آری چو دوست آن باشد،

 ( 169-168: 1368)سنایی،                                                               

ار اما از داستان گلستان شدن آتش بر ابراهیم )ع( استفادۀ دیگری دارد. او به نقش قدرت خداوند     عط 
ه دارد.    در این ماجرا بیشتر از نقش اخلاص و تسلیم  ابراهیم )ع( بر این تقدیر، توج 

ل در روی آ  گاه پُل بر روی دریا بسته کرد.   رد؛ تش دسته ک گاه گ 

ار،                                                                               (2: 1378)عط 

ار به واقعیت          ا عط  ل میشود. ام  نکتۀ مهم دیگر آن است که سنایی در استفاده از تلمیح به تأویل متوس 
دداستان اشاره  انها  با  داستانارد  و  آیات  به  خود  ارجاعات  در  ار  عط  بیشتر.  ل  تأم  در   های دکی  قرآنی 

ف نمی ا سنایی به سبب نگاه تأویلی که بدان استفادۀ از آنها دخل و تصر  ها دارد، در بهره برداری  کند. ام 
 شود. کند در نتیجه، بر عمق و غنا آن واقعیت افزوده می از آنها دخل و تصرف می

 آیۀ کُلُّ من علیها فانٍ.   اشقان بر جان،خوانده ع در رهش

 ( 81: 1368)سنایی،                                                                    

 داد هابیل، پوستین به فنا.   نه چو قابلی، تشنه شد به جفا،
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 درِ فردوس را ندید به بند.   نه چو ادریس، پوستین بفکند،

 ها درید بی غم خور. پوستین   و مه و خور،از ستاره چون خلیل 

 ( 79)همان:                                                                                  

است.   آورده  هوس  و  هوی  کشتن  و  کردن  رها  را  خود  معنای  به  را  دادن  گازر  به  پوستین  ی،  دُر 
ی،   (  58: 1387)دُر 

 . نتیجه گیری 3

ع سطح  سبک دو  مکتب  دید  از  فارسی،  عرفانی  ادب  شاهکار  دو  از  تحمیدیه  دو  ادبی  و  فکری  مدۀ 
های دو اثر حدیقه و  شناسی ساختگرایان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی مجموعاً از تحمیدیه

ایی با  دهند، سنمی شناسانه نشانبیت مورد تحقیق و تحلیل واقع شد. شواهد سبک 2279منطق الطیر، 
های عرفانی، فلسفی و کلامی در موضوع معرفت شناسی توحیدی، درصدد نزدیک کردن  فیق اندیشهتل

بحث مورد  واحد  موضوع  محور  بر  یکدیگر  به  حوزه  سه  این  اندیشمندان  بوده  آراء  توحید  یعنی  شان، 
آموزه  از  فراوان  استفادۀ  با  سنایی  بسیار  است.  استعمال  و  عقلانی  در  های  واژه  استدلااین  های  لامر 

 های کتاب تعلیمی خود است. تر، در آموزه منطقی، نشان داده که به دنبال ارائۀ روشی استدلالی

ار، در مقابلِ عارف آرام و خردورز غزنه، عارفی شگفت       زده است. او هیجانات روحی خود را از  عط 
های آفرینش، اثر  ۀ شگفتید. با عرض گذارمایش میهای تلمیح و تضاد  به نتماشای هستی به کمک آرایه

ار، سالک هر  خود را به مرز یک منظومۀ عاشقانۀ عرفانی نزدیک کرده است. در جهان بینی عرفانی عط 
هایی که او در این ارتباط فراهم کرده است، میدان لحظه در موقعیتی خطرناک قرار دارد. از شبکۀ کلمه

می تداعی  سخت  سنایجنگی  تأویشود.  نگاهی  گرایانهی  مقابل   ل  در  دارد.  قرآن  معجزات  و  آیات  به 
ار واقع نگر ولی عمیق است. از بسامد بالای شاخصه ل شخص فعل امر و ضمایر دوم  عط  های صیغۀ او 

تر است. در  توان دریافت که سنایی رویکرد تعلیمی به اثر خود داشته و اجتماعیشخص مخاطب، می
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از استفاده  کثرت  فعشاخص  مقابل،  ضمایرهای  و  در   ل  فردیت  پررنگ  حضور  گواه  شخص،  ل  او 
 الطیر هستیم. منطق
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Abstract 

Hesr and Qasr is one of the important techniques of the science of semantics, 

which has an important place in Arabic and Persian poetry and prose texts and 

deserves attention. Persian and Arabic poets and writers have greatly benefited 

from this semantic capacity in expressing concepts and revealing the semantic 

layers of the text. This rhetorical approach can be used in the analysis of texts. 

Hesr and Qasr,which has always been a part of the topics of science books, has 

a similar approach in Persian and Arabic books in terms of definitions, 

classifications and methods of application. It seems that this topic in Persian 

semantics is completely influenced by Arabic topics. In the present study, which 

was carried out using a descriptive-analytical method, the author has once again 

reviewed Hesr and Qasr with a fresh look at their similarities and differences in 

Persian and Arabic meanings. 

 Keywords: Hesr and Qasr, meaning science, rhetorical approach, text analys
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 ی به ساختار اطلاع  یبا نگاه  یحصر و قصر در علم معان یبررس

 1یی  عاطفه خدا
ات   العالمیه قم، قم، ایران  طفیمجازی، جامعه المص ی دانشگاهفارساستاد همکار گروه زبان و ادبی 

 2ثانیه زهرا  
 ، دانشکده بنت الهدی قم، قم، ایرانعلوم قرآن و حدیثدانشجوی کارشناسی  

 چکیده

قابل    ی، جایگاهیو فارس  یاست که در متون نظم و نثر عرب  یاز فنون مهم علم معان  یقصر یک   حصر و 
در    یاز این ظرفیت معنای  ، یو عرب  یزبان فارسنویسندگان    شعرا و.  اهمیت داشته و درخور توجه است

توان در  یم  یاز این رویکرد بلاغ  اند. بسیار برده  ۀمتن بهر  ی معنای  یها بیان مفاهیم و آشکار کردن لایه
برد.  نیز  تحلیل متون   به خود   یعلم معان  یهااز مباحث کتاب  یحصر و قصر که همواره بخشبهره  را 

و   یمشابه در کتب فارسی  اعمال رویکرد   یهاها و شیوه یبندتعاریف، تقسیمه است در  اختصاص داد
م  دارد.  یربع نظر  دریبه  مبحث  این  معان  رسد  عرب  کاملاً   یفارس  یعلم  مباحث  است.أمت   یاز    ثر 

بار دیگر حصر و قصر را با    انجام گرفته است،   تحلیلی-نگارنده در پژوهش حاضر که به روش توصیفی
 ه است.  از نظر گذراند یو عرب یفارس یانهایش در معها و تفاوت شابهتمجدد به می نگاه

 حصر و قصر، علم معانی، رویکرد بلاغی، تحلیل متون:  هاکلیدواژه
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اصل جنبه  یتوجه  به  این سخن  معان  یمحورمخاطب  ی هادر  جمله،    یهاو شیوه   یعلم  در  آن  اعمال 
است.   مباحث  سایر  از  شیواگر  بیش  آن  یبلاغ  ۀاین  اقسام  و  انواع  در  گوینده  یارابطه  ، را  )یا    میان 

شنونده با  نقش  )خواننده(  نویسنده(  که  بگیریم  نظر  برا ؤم  یدر  و  یثر  اعتقاد  و  باور  و  اثر    ی مخاطب 
  . این رویکرد بهره بردتبیین و توضیح مجدد    یا رب  یسشنا مباحث زبان  یتوان از برخ یکند، می منظور م

پ  که  یرویکردهای و   یۀابر  نگرش  و  باشند.    یمخاطب  استوار  جمله  زباندر  به  از    مدرن،   یشناسعلم 
آید که خواننده را با مخاطب خویش به ارتباط  یسخن به میان م  یگفتمان و شگردهای  یساختار اطلاعات

بر و  خ-ا  مبتد  گوید، ساخت  ی مگفتمان که از اطلاع نو و کهنه    یساختار اطلاعانگیزد.  یو تعامل برم
نقش   یتئور انداز  پویایFunctional Sentence Perspectivیا    FSP)   جمله  یچشم  و    ارتباط   ی( 

(Communicative Dynamism)  پژوهش حاضر که به روش    در  هستند.  همین رویکردها  ۀ از جمل
است،    یتحلیل-توصیفی گرفته  مباحثاز    یبعضتوضیح    و  یمعرف ضمن  انجام  و    ، این  کارکرد  به 

این ساخ ا  ی گیر بهره  در  ز  بهره  ی هااز مفاهیم و روش   ی تبیین و توضیح مجدد برخ تارها    حصر و قصر 
 گیریم. ی م

 . بحث و بررسی 2

یک   حصر و ابزارها  یقصر  معانؤم  یاز  که ظرفیت  یثر علم  توجه  ی ها است  و    یقابل  متون  تحلیل  در 
م  ۀثانوی   یمعان  یبررس فراهم  به معنایجملات  را  یا حصر  اگر قصر  دادا  یآورد.  به    ین چیزختصاص 

این عملکرد    حاصل از  یکید و قوت معنایأدیگر بدانیم، ت  یدر معنا  یچیز دیگر یا محصور کردن معنای
ثر خواهد  ؤم  ی، کمک مفاهیم مورد نظر گوینده  یآورد که در القای وجود مدرمتن به   و    ی، برجستگیبلاغ

متن را   یمعنای  یها ظرفیت  تاً طبیع  د کهشوی از این انحصار حاصل م  یوه بر این مقاصد متعددبود. علا
 دهد. یافزایش م
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یف1ه  2  حصر و قصر   . تعر

اند که تقریبا مشابه است. در اصطلاح،  حصر و قصر آورده  یبرا   ی، تعاریف متعددیعلم معان  یعلما 
( یا منحصر کردن 204:  تا  ی، بی)تفتازان   معهود  یبه چیز دیگر به روش  یتخصیص چیزحصر و قصر را  

در تعاریف ارائه شده از    (197:  1385،   )حسن عرفان  انند.دیم  مخصوص   ۀدیگر به شیوبه چیز    یچیز
با همین جمل  یفارس   ینقصر در کتب معا  حصر و در اصطلاح،    شویم. »قصریم  روبرو  یفتعری  ۀنیز 

  (268: 1367)رضانژاد،  1« .مخصوص یهابه چیز دیگر است به روش  یتخصیص چیز

دیگر،    یبه چیز  یدیگر یا چیز  یبه ش   یتخصیص ش  یو دارد یا به عبارت دو س  ی قصرهر حصر و           
  ۀ از دو واژ  یدر علم معان  ورند.آیاختصاص به وجود م  یحاو  یاکند که جملهیرا بیان م  یدو امر کل

داشته باشد، آن را    یچیز  به  اختصاص    یشود. »هرگاه صفت یا حکمیمقصور و مقصورعلیه استفاده م
است که چیز دیگر را    یقصورعلیه »چیزو م  (269  :1367  )رضانژاد،   نامند.«یا مخصوص ممقصور ی

را   ییا چیز  ی( یا »کس329:  1385حسن عرفان،  )اند.«  اند و مخصوص آن ساختهبه آن منحصر کرده
معین حکم  و  صفت  داش  یکه  اختصاص  او  بر  ایجاب  یا  سلب  طور  نامند.تبه  مقصورعلیه  باشد،  «  ه 

   (269: 1367 رضانژاد، )

از             فوق  تعاریف  از  در  مراد  که  است  لازم  نکته  این  ذکر  آمد.  میان  به  سخن  موصوف  و  صفت 
قائم به  ی  دارد. »صفت معنو  یمتفاوت از صفت نحو  یاست  که تعریف  یجا، صفت معنوصفت در این

دلالت   متبوع خود است که بر ذات    یتابع  یکه صفت نحوی( در حال205:  تای، بی)تفتازان  غیر است.«
:  1384  کنیم.« )شمیسا،یمقصور م  ییا حالت  ی است که آن را در صفت  یذات  و »مراد از موصوف، دارد  
165  ) 

 
ابتدای 1. تعریف  دو  ع   یهر  منابع  سایر  به  مراجعه  در  اما  است.  تفتازاني  اندك   ی رب از  اختلاف  با  تعاریف  همین  به  هم  فارسي  و 

نیز تعاریف به    یفارس  یمعان ی  هاچنین در کتابدر المفتاح و تعریف صاحب جواهر البلاغه. هم  یمثال تعریف سکاک  یرسیم. برا یم
 ت. رده شده اسهمین شکل مشابه آو
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 قصر   . اقسام حصر و2ه  2

قصر را بنا بر قصد و اعتبار گوینده، احوال مخاطب و اعتبار طرفین    ، حصر وی علم معان  یهادر کتاب
 کنند.  یبه سه گروه تقسیم م

 اعتبار و قصد گوینده  . به1ه  2ه  2

  یقصر حقیق( حاصل تقسیم قصر به به اعتبار گوینده است.  ی)یا اضاف  یو قصر غیرحقیق  یقصر حقیق
ش ش  ی»حصر  هم  یدر  از  سلب  و  استۀ  مخصوص  دیگر«  یا 212:  تابی  ، یشیرازامین  ).  افراد  و   )

که به  ی  ه شکلدیگر ب  یشبه    یبه چیز دیگر به حسب حقیقت و نسبت دادن یك ش  ی»اختصاص چیز
است    ی قصر   یقصر حقیق»  تر، ساده  ی( یا به عبارت 204:  تایب  ، ی)تفتازان  هیچ وجه از آن تجاوز نکند.«

 ( 156: 1384، )شمیسا  «حقیقت داشته باشد. یاز مردم باشد یعن  ی که باید مورد قبول همگان یا کثیر 

حقیق           قصر  مقابل  غیرحقیقیدر  قصر  اضای  ،  قصر  د  یفیا  شقرار  »حصر  که  فرد    یارد  در 
تواند از  یدیگر م  یبه ش  ی»نسبت ش  جا، ( در این 212  :1378  ، ی)شیراز  مخصوص مقابل فرد دیگر.«

از صفات در   ی»برخ ی در حقیقت وقت (204: تای، بی)تفتازان iنیست.« یدوم تجاوز کند پس حقیق یش
 (78: 1367 اد، )رضانژ  .«نامند یموصوف مورد اعتبار قرار گیرند، آن را قصر اضاف

تقسیم           ادعاییقصر حقیق  یبنددر  از صفت  ادعای  ی،  م  یو موصوف  نام  ادعایینیز    ی برد. صفت 
  ۀ به منزل نیز دارد اما گوینده آنها را    ی است که موصوف علاوه بر این صفت خاص، صفات دیگر   یوقت

صوف شریکند اما گوینده باز آنها صفت با مو ، دیگران نیز در  ییعدم انگاشته و یا اینکه در موصوف ادعا
سایر    یکند که در قصر ادعاییمطرح م  یو اضاف  یمیان قصر ادعای  یگیرد. البته نوشین تفاوتی را نادیده م

فقط یك موصوف معین را از فاقد آن   یاضافکه در قصر  یانگارند در حالیعدم م  ۀها را به منزل موصوف 
 (  284 -281: 1367 )رضانژاد، .شوندیا را منکر نمهر موصوف کنند و شراکت سای یصفت بیان م
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  ی حقیق  ۀبه صراحت قصر را به دو دست،  یگوید، صاحب مفتاح به دلیل عدم سودمندیم  یتفتازان         
غیرحقیق نم  یو  )تفتازانی تقسیم  بیکند.  تفتازان204  :اتی،  خود  البته  قصر    ی(  که  است  معتقد  هم 

نمی  یبه زود موصوف بر صفت    یحقیق نیز   یگوید که اصلا محال است. گاهی شود و شارح میافت 
برا  را  م  یقصر  استفاده    ( 202:  1385شود. )حسن عرفان،  یمی  ادعای  یکنند که  قصر حقیقیمبالغه 
 بر اغراق است.  یمبتن یقصر حقیق

 قصر به اعتبار طرفین . حصر و2ه  2ه  2

ت بر موصوف« و »قصر موصوف بر صفت« »قصر صف  ۀگون   قصر، خود به دو  هر یك از موارد حصر و
 شود. ی تقسیم م

ی  ممتنع است؛ یعنموصوف  در صفت    ی در این قصر»مشارکت دیگر  : قصر موصوف بر صفت(  الف
  دیگر نیز حاصل شود.  یندارد ولیکن این صفت ممکن  است در موصوف این  موصوف جز آن صفت را  

مطهمان  (205  تا:یب  ، یتفتازان) در  که  پیشینگونه  معنا  الب  با    یآمد،  اینجا،  در  موصوف  و  صفت 
تفاوت دارد. منظور    ینحو  یمعان این است که آنها  از قصر کردن و محدود کردن موصوف بر صفت، 

از این صفت خاص تجاوز نکند، در    ینرسد؛ یا به عبارت ی  فت دیگرموصوف از صفت بیان شده به ص
 (200: 1372)حسن عرفان،  باشد.«ی موصوف دیگر ی»آن صفت برا که امکان دارد یحال

موصوف  ب( بر  صفت  شیو قصر  این  در  نگه  ۀ:  صفت  حصار  در  »موصوف  م  قصر  و ی داشته  شود 
کتاب    یۀدر حاش  (334:  1372  دیگر.« )حسن عرفان،گردد نه  به صفات  یمختص به همان صفت م

تفتازان انحصاری  مطول  »وجه  که  است  قصر  یآمده  که  است  این  نوع  دو  این  چ  در  دو  متصور بین  یز 
الیه بر منسوب باشد که قصر موصوف بر صفت  میانشان باشد، حال چه قصر منسوب   یاست که نسبت

 ( 205 ی:قصر صفت بر منسوب است. )تفتازاناست یا قصر منسوب بر منسوب الیه باشد که مراد 
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آنۀ  نکت         یك  دیگر  به  منحصر  موصوف  یا  موصوف  یك  به  مختص  صفت  تعیین  در  که،  صفت، 
بلاغ  یهاتابک متنوعی متفاوت  تعاریف  حت  ی،  و  بر    یدارد  صفت  یا  صفت  بر  موصوف  نام  انتخاب 

 گیرد. یرا در برم یموصوف در منابع متفاوت، تعاریف مختلف

 . حصر و قصر به اعتبار دیدگاه مخاطب 3ه  2ه  2

در برخ   یبنداین دسته  یمبنا یا احوال مخاطب است.  اعتقاد  بر  انو  منابع،   یبنا  این  تمام  از  اع حاصل 
چنین این ی  زیرگروه  یرا دارا   یکنند و قصر حقیقی منظور م  یر اضافدیدگاه را در قصر را، تحت نام قص 

 (336: 1381، ی )هاشم. دانندینم

سه قصر افراد، قلب و تعیین، حاصل تقسیم حصر بنا بر دیدگاه و احوال مخاطب است. در اینجا          
دارا  موصوف  یا    یصفت  یدو  دارد  خاص  وجود  موصوف  یك  و  صفت  با  دو  و  مخاطب  نظر  بر  بنا  که 

 یابد. میها اختصاص از موصوف یا صفت یآید، حکم به یک ی که در بحث حصر و قصر م یشرایط

است که مخاطب معتقد به دو چیز باشد و ما حصر در یك چیز    یحصر افراد جای   :الف ه قصر افراد 
است که »در قصرموصوف بر صفت،    یدر اینجا شنونده کس  (214:  تایامین شیرازی، بقرار دهیم. )  

شرکت دو صفت در یك موصوف را باور دارد و در قصر صفت بر موصوف، شرکت دو موصوف را در 
است که    یشرکت و شراکت و این زمان  ی»نف  یقصر افراد یعن( پس  58:  1388  )طبیبیان،   یك صفت.«

 (336: 1372  رفان، ع)حسن   مخاطب معتقد به شراکت باشد.«

جهت           گوینده  که  مواجهیم  خاص  حالت  یا  صفت  دو  و  موصوف  یك  با  افراد،  قصر  در  واقع  در 
دهد. در  یاز حالات یا صفات نظر م  یکید بر یک أوضوح و روشن شدن حکم در ذهن مخاطب، به ت

صورت،  دارا   این  نظر  مورد  موصوف  که  آنست  بر  تصور  را  شنونده  ول دمتع  یصفات  ی»گاه  است    ید 
ل است و نه بیشتر و گاه دیگر شنونده چند موصوف را در یك  ئآن موصوف قا  یگوینده یك صفت را برا 



 (1402 زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا   ی پژوهدانش -ی علم دوفصلنامه   / 200

پندارد، در این صورت گوینده را عقیده بر این است که یك موصوف بیشتر آن  یصفت شریك و انباز م
 (  285: 1367 .« )رضانژاد،استصفت را ندارد و دیگران ر خلاف تصور مخاطب ر فاقد آن صفت 

یعنب ه قصر قلب با یکدیگر است؛  تقابل  در  باور گوینده و مخاطب  اعتقاد و  این نوع قصر،  در    ی: 
( در  214امین شیرازی، بیتا:  ما باشد.« )  ۀکه اعتقاد مخاطب بر خلاف عقیداست    ی»حصر قلب جای

»صفت قلب،  جا  یقصر  به  م  ی دیگر  ی را  معن  کند یوصف  و  حک   ی...  متکلم  که  شنونده  آنست  را  م 
»اعتراض،    گوینده در مقام   ی، گوی قصر قلبی  هادر نمونه  (407:  1987،  یکند.« )سکاک ی دگرگون م

 ( در قبال مخاطب خویش است.157:  1384)شمیسا،  توضیح یا اغراق«

نامتعین را در ذهن مخاطب    ی »امر  در نوع سوم قصر بنا بر احوال مخاطب، گوینده  :ج ه قصر تعیین
م کس208  : تایب  ، یان)تفتاز  .«کندی تعیین  مخاطب  تعیین  قصر  در  که  ی(  یعن  است  امر،  دو  ی  »هر 

ویژگ  یویژگ یا  صفت  به  موصوف  ص  ییافتن  است.«  یافتن  یکسان  او  نزد  در  موصوف،  دو  به  فت 
توان حالت مخاطب را، شك و تردید ی م  یتعاریف بلاغ  ی( البته بر اساس برخ 157:  1388  )طبیبیان، 

  یر در بودن یك صفت برا   ی»شنونده ر در این گونه از قصر اضاف  ت.الات دانساز ح  یدر پذیرش یک 
صفت مورد   یها دارا داند کدامیك از این موصوف یچند موصوف تردید دارد و به طور جزم و قطع نم

در یك موصوف معین به طور قاطع، شنونده را از تردید خلاص    یقصر صفت  باشند و گوینده باینظر م
که    داندیچند صفت است و به طور یقین نم  یده یقین دارد که یك موصوف دارا دیگر شنون کند. گاه  ی م

موصوف منظور کدام یك از صفات را دارد و گوینده با قصر  یك صفت معین به موصوف، شنونده را از 
   (288: 1367)رضانژاد،  کند.«یرها م یسرگردان

  ی ف بر صفت و صفت بر موصوف، شروطقصر موصو ی ، با توجه به تقسیم بندی علماي علوم بلاغ        
»شرط قصر موصوف بر صفت در قصر افراد این است که نباید دو   نند. کی را این سه نوع قصر عنوان م

اما »شرط قصر صفت بر موصوف در قصر قلب این است که باید    صفت با هم منافات داشته باشند.« 
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تناف  (209  :تایب  ، یتفتازان)دو صفت با هم منافات داشته باشند.«   تناف  یو در قصر نوع سوم    ی یا عدم 
 قصر نخواهد داشت.  یدر معنا ی ثیرأصفات ت

 قصر   یها. روش3ه  2

جمله  یبرا  در  قصر  و  حصر  که  راه   به  یاآن  آید،  کتاب  یمتفاوت  یهاوجود  در  است.  شده    ی ها بیان 
دامنهیعرب  یبلاغ و  مفصل  مباحث  استفا  یدار،  با  و  آمده  قصر  طرق  علمدر  از  روش   ده    یهاینحو، 

معان به  توجه  با  که  شده  صفت    یمطرح  انحصار  حاصله،  مفهوممتفاوت  با  موصوف  نشان    یبا  را 
روش د.  دهی م انطباق  جهت  در  تلاش  وجود  عرب  یها با  کتب  در  شده  فارس  یطرح  متون  در یبا   ،

بندت،  ی فارس  یمعان  یهاکتاب در غالب  یمدچندان کارآ  یقسیم  است.  نشده    یبلاغ  یهاکتاب  ارائه 
و استثناء،    یاعمال حصر و قصر ارائه شده است که عبارت است از: عطف، نف  یروش برا   چهار،  یعرب

 1 . کاربرد انَما و تقدیم ما حقه التاخیر

ها را با توجه این روش   یعلوم بلاغ  یشویم که علمایمتفاوت قصر، یادآور م  ی هاقبل از ذکر روش         
تقسیم احقصر    یبندبه  بر  بررسبنا  مکنند.  یم  یوال مخاطب  نظر  تفکیك یبه  به مشکل  توجه  با  رسد 

متون در  قلب  و  افراد  تعیین،  قصر  قصر  مباحث   انواع  از  استفاده  مخاطب(،  احوال  بر  اتکا  دلیل  )به 
راهت  یبرا   ینحو م  یشخیص  ارائه  توضیح  ی مناسب  در  از روش   یاجمال دهد.  این هر کدام  ذکر  به  ها 

 خت. اهیم پردانکات نیز خو

 عطف  .1ه 3 ه2

 
ها کنند.  برخي از این روشیحصر و قصر ذکر م  یت برا روش متفاو 14تا    یمانند سیوط  یعلم معان   یلازم به ذکر است که علما   1.
 د.  کر شده پرکاربردتر هستنروش ذ4مسندالیه.  قرار داد مانند تقدیم معمول یا مسند و  یگروه اصل  4از همین   یتوان زیر گروه یک یرا م
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افتد و از حروف عطف »بل«، »  یدر هر دو شکل قصر موصوف بر صفت و صفت بر موصوف، اتفاق م
  عطف با حرف عطف لا  دراگر    شود.یمقصور کردن صفت یا موصوف استفاده م  یلا« و »لکن«... برا 

بت و معطوف  ف علیه مثاحوال مخاطب، قصر افراد باشد، معطوو بنا بر    موصوف بر صفت قصر شود
  بله دارد.« چه بعد از لا آمده است، مقاشود با آنیکه پیش از لا ذکر م  ییزچ»  یخواهد بود؛ یعن  یمنف

و اثبات  در صفت پس از لا    یاما اگر عطف در قصر قلب اتفاق افتد، نف  (330:  1385)حسن عرفان،  
 ود. شی این دو استوار م یدر صفت قبل از آن است که قصر برر تناف

قصر افراد و قلب   ی ها، مثالیچون تفتازان یعطف، مصنف ی هادر قصر موصوف بر صفت با شیوه           
دو    داند. این برخلاف قصر صفت بر موصوف است که طبیعتاً ییکسان م  یو تعیین را به لحاظ ظاهر

ه با  تنافموصوف  نتاف  یم  شرط  پس  تناف  یدارند  عدم  د  یو  مختصر  شارح  اجراست.  کرانهقابل  ا  هر 
مصنفی م که  بقی  گوید  نم  ی هاشیوه   ۀ»در  میان  به  سخن  تعیین  قصر  از  نیز  )حسن    آورد.« یحصر 

 ( 220: 1372عرفان، 

جرجان           شیوه   یعبدالقاهر  تفاوت  بیان  در  الاعجاز،  دلائل  حرف    یهادر  مورد  در  و  قصر  اعمال 
که در زیدَ لا عمروَ«  اول آن  ی»جاءن  :نیل جرجاکند. مثایعطف لا، با ذکر دو مثال، دو نکته را بیان م

فاعل است در شخص  از لا  این گونه جملات، شبهه  استفاده  در  که  فاعل(  تعداد  فاعل  عطف،    ی)نه 
ممخاط  یبرا  محقق  آن یب  دیگر  و  وقتشود  فقط  جملات  نوع  این  از    یکه،  مخاطب  که  دارند  کاربرد 

عطف    یشناسد که با به کار بردن لایکار را نم  ۀام دهندطلاع دارد و تنها انجاانجام عمل توسط فاعل  
 شود. ی به مخاطب داده م یاین شناخت و آگاه

 . نفي و استثناء 2ه 3ه  2

م  ۀاین شیو اتفاق  بر موصوف  نیز در قصر موصوف بر صفت و صفت  این شیوه، قصر  افتد.  یقصر  در 
تفاوت  افراد و قلب تعیین( در شواهد مثال )در ظاهر(  ندارندبا    ی)و  باور مخاطب است که    هم  و فقط 

 یدر نفو استثناء در این شیوه کاربرد دارند. »مقصور علیه    یکند. انواع ادات نفیقصرها را از هم جدا م
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چیز استثناء،  م  یو  ذکر  استثناء  بزار  از  پس  که  عرفان،    شود.«یاست    ی علما(  329  :1372)حسن 
چه که حکم ماقبل از خود را در حکم  آناین  یبرااند،  یدهادات حصر نام  یاستثناء را به درست  یعرب، ال

از الا م با    ۀنحویون این شیو  یکند. برخ یآید، حصر میپس  قصر را که به )ما ... الا( معروف است، 
دیگر یک   ی روش  آمد.(  خواهد  که  ما  ان  با  قصر)قصر  جرجانی م   یاز  عبدالقاهر  اما  کتاب    یدانند  در 

یکسان این  در  یدلائل،  نمموار  ۀهم  را  تلقپذیرد ید  مهم  را  مخاطب  باور  باب،  این  در  او  و    ی.  کرده 
[ را یو اثبات  ی...]شکل جمله نف  کندیت و در آن شك مجا مخاطب منکر مطلب اس»در این  گوید:ی م

  (412: 1368، ی)جرجان  کند.«یایم، انکار مرا که ما گفته یگوییم که مطلبیم یبه کس

در میان باشد و گوینده   یبریم که شك و تردیدیاز این شیوه بهره م  یتست فقط وقمعتقد ا  یجرجان       
که باشد،    یآشکار با هر قصد  یگرنه در بیان موضوع   و  انکار مطلب داشته باشد  یبرا   یو مخاطب جای

ه  ، بها ارائه شده در آن   یشکل نحو  یو بررس  یشواهد قران  با بیان  ی. و کاربرد ندارد   و استثناء  یشکل نف
 ( 413: )همان (ی)فرض معنای  کند.یعیان مه در متن را به وضوح نهفت  یرسد که معنایم یکل یحکم

م  یجرجان          ادامه  شیوی در  در  که  استثناءی  نفۀ  افزاید  یک   )ما  و  است؛  محتمل  امر  دو  الا(    ی... 
را به    ی آگاهش، هر دو  . استفاده از این روی انجام آن از دیگر  یاختصاص فاعل در انجام فعل و دیگر نف

 دهد. یمخاطب م

رسد که در  یم  یاین حکم کل  قدیم مفعول دارد، بهت  که ی  با ذکر مثال  یکه، جرجاندیگر این  ۀنکت         
آید. حال اگر مفعول مقدم شده و فاعل یاست که پس از ادات استثناء الا م  یچیزواقع، غرض کلام آن

یرد، هدف بیان فاعل بوده و اگر مفعول در همین جایگاه  ه قرار بگجمل  ی در جایگاه پس از الا، در انتها
 (421 : )همان ه و خاص است.توج   قرار گیرد، مفعول درخور

در جایگاه پس از الا    یو استثناء، صفت  ینف  ۀاگر در شیو  کند که  ی این نکته را نیز ذکر م  یجرجان         
است که با صفت مطرح    یاتصف  یو نف  وصوفم  یقرار بگیرد، قصد مخصوص شدن همان صفت برا 
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با    ینشسته در تناف  )مثلاً   با صفات و حالات دیگر ندارد.   یمنافات  هستند و قطعاً   یشده در تضاد و تناف
    ( 425: )همان دیگر چون خندان و گریان. ینه صفات ایستاده

 . ان ما 3ه  3ه  2 

ما در جکاربرد اثر در اعمال حصر و قصر،  ؤم  یها دیگر از شیوه   ییک  ما    یاست. برخ   هاهملن  نحویون، ان 
( م  و استثناء )ما  یاعمال انحصار شبیه نف   ۀرا در شیو العلوم آورده است  مفتاح  در  ی. سکاک دانندی...الا 

از  »  که استفاده  ما]سبب  معنا  [ان  که    یدر  است  دلیل  این  به  معنقصر  است.«   یمتضمن  الا   و    ما 
کید اثبات مسند بر مسندالیه است سپس  أت  یان  برا ۀ است کلممعتقد  ی( ]سکاک 211: 1407، ی)سکاک 
. پس در ندکیکید را مضاعف مأ رود، تیگمان مگونه که در نحو  شود و همانیمتصل م  یکیدأبه ما ت

ما در اصل با ما و    یدیگر چون خطیب قزوین  یبرخ   قصر مناست است.[  ی تضمین معنا معتقدند که »ان 
اسمیه است و ما که اسم   هایهجملای کید برأ ترکیب شده که حرف تکه از ان    الا تفاوت بسیار دارد، چرا 

مطالب قبل ذکر شد،  طور که در ]همان (216 :برگرفته از ایضاح 133ی: نحو المعان) مبهم است.« ۀنکر
یکسان  یجرجان طور    ینیز  به  را  روش  نمدو   دلائل یمطلق  و  ارائه    یپذیرد  روش  دو  این  تفاوت  در 

 دهد.[ ی م

ما شرایط  یرجانج         گیرد تا مفهوم انحصار  میدر نظر    یدر کتاب دلائل الاعجاز براي خبر همراه ان 
ما شود که مخاطب نسبت به آن جاهل نیست و صحت آن  یآورده م  ی »در مورد خبر   در آن واقع شود. ان 

رد   جملهینمرا  در  یا  و  م  یاکند  منزل یآورده  نازل  که  است  ۀ شود  خبر  نوع  :  1368،  ی جرجان)  .«این 
ما، برا( در وا 410 از خبر    یاگر آگاه  یشنونده معلوم بوده و حت  ی است که برا   یبیان مطلب  یقع کاربرد ان 

باشد قرینهنداشته  یا  دلیل  زود  یا،  به  که  دارد  می  وجود  حاصل  این  .کندی اطلاع  در دیگر  ما  »ان  که 
م  یکلام برا  شودیواقع  را  فعل  غ  یشیئ  یکه  از  و  نفایجاب  آن  مزیت    (416:  )همان  کند.«  ییر  این 

ماست که از آن دو حکم هم  . از غیر آن یجمله و نف  یاثبات حکم برا شود؛ ی زمان دریافت مان 
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 ر . تقدیم ما حقه التاخی4ه  3ه  2

»تقدیم ما حقه التاخیر« است که مقدم آوردن    یاعمال انحصار، در اصطلاح عرب  یچهارمین روش برا 
که    یچیز  آن ماست  باشد.  خؤباید  قبل  یعلمار  روش  سه  با  را  روش  این  بلاغت،  متفاوت    یعلم 
سخن و از »راه ذوق سالم و صحیح« )حسن عرفان،    یدانند، چرا که مفهوم تقدیم و قصر از فحوای م

ما بر اساس نحو    یها چون نفآید. در حالیکه سایر روش ی( به دست م331: 1385 و استثناء، عطف و ان 
 بزار و حروف است. ا همان ای یو وضع لغو

عرب          نحو  در    یدر  م  هایجملهو  مقدم  خبر  بر  مبتدا  فعلیه، یاسمیه،  جملات  در  و  ترکیب   شود 
است یاصل مفعول  و  فاعل  فعل،  ا  .،  خوردن  برهم  گونه  نحویهر  نظم  مین  محسوب  تقدیم  شود.  ی، 

برا  م  یتقدیم شرایط  ینحویون  تا مفید معنی قایل  با   یشوند  از    ی جلوگیر  یبرا   یمانع  یشد؛ یعنحصر 
که مقدم  شده در اصل در جایگاه موخر بوده و متکلم هم در ذهن داشته   یمسندالیهتخصیص نباشد.  

م مسندالیه  که  آورد ؤباشد  مقدم  را  آن  اما  است،  معنخر  مفید  باشد،  نکره  مقدم  الیه  مسند  اگر    ی. 
 تخصیص است، چون مبتدا همواره معرفه است. 

شیوه غ            معان  ی هاالب  علم  در  قصر  و  نحو   یعرب  یحصر  م  یبه  شده ی  فارس  یعاندر  گنجانده 
برند.  یدیگر« نام م  یهاادات« و »روش ۀ  »حصر به وسیل  ی، از دو روش کلیفارس  یاست. در علم معان

»کلمات قصر،  وسیل  یادات  به  و  است  حروف  جنس  از  بیشتر  که  گویند  قصر  آنۀ  را  و  حصر  محل  ها 
 این ادات هستند.  ۀ... از جمل( جز، الا، فقط، تنها و 270: 1367رضا نژاد، یابد.« )یصورت م

 دیگر عبارتند از: یهاروش 

 است.  یو ثبوت  یایجاب  ی، : در این شیوه، فعل قبل از حرف نفیقصر به حروف منف  ر  1 

 رود. یمشروط به کار م یقبل از فعل ایجاب یجا فعل نفدر اینمشروط:  یجابر فعل ای 2
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این    ر  3 در  خبر:  بر  مسندالیه  تقدیم  یا  وسیلتعریف  به  قصر  عمل  انجام    ۀصورت  منفصل  ضمایر 
 شود. ی م

به وسیلر    4 نف  ۀ قصر  این شیوه، فعل  در   ی تکرار کل فعل و ضمایر: در  ایجاد حصر  به قصد  اثبات  یا 
 شود. یجمله تکرار م

»تقدیم ما  ی  عرب  یاست که در معان  ی ان قصرتقدیم خبر و تاخیر مبتدا: این نوع قصر همۀ  ر به وسیل  5
آورد و در ی جا اگر توجه گوینده به مبتدا باشد، مسندالیه را مقدم مشود. در اینی یر« نامیده محقه التاخ

 کند.یخلاف آن اقدام به تقدیم مسند م

 اختصاص است  یر وجود حرف تحقیق: حرف تحقیق مانند همانا و هر آینه، مفید معن  6

و  7 به  در    حرف ۀ  سیلر  تردید،  بر  این کلمه علاوه  نف  یهایجملهمگر:  فعل  معنیبا  مفید  و    ی،  استثناء 
 حصر است. 

حصر    ۀ یا اثبات بیاید، افاد  یاستثناء، هرگاه با فعل نف  ی ...: علاوه بر معنا  و اما  یر ولیکن، ولکن، ول   8
 (276 :1367)رضانژاد،  کند. ی م

 فیرباس ارتباط   یپویای مدل . 3

شود. دو  یم  یجمله و هم در سطح گفتار بررس، مفهوم هم در سطح  ی شناسزبان  یهارویکرد  یدر برخ 
ارتباط فیرباس است. ژان   یو مدل پویای  یهلید  ی ، مدل مبتدا/خبرحلیل جملهت  یبرا رویکرد تاثیرگذار  

که    FSP  یتئور  د.انرا ارائه داده  FSP  یاست که تئور  یفکر  یبرجسته رویکرد   ی از اعضا  یفیرباس یک 
  یبررس    یتباطمتقابل را میان نحو و عملکرد ار  یارابطه  پراگ است،   یشناسمکتب زبان  ی ل فکر محصو

با    ی ارتباط  ییو پویا  FSPدارد.    یشناساز این مکتب زبان  یبسیار جزئ  یها در رویکرد   کند و ریشهی م
 ناسان پراگ بازشزبان  ۀتوزیع اطلاعات پیرامون عناصر یك جمله در ارتباطند. این دو عقیده که به حلق
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باورها ی م زبان  یاساسی  گردد،  تئور  یشناس  در  این  برا   یمدرن هستند.  متیسوس   یرا  ویلم  بار    اولین 
(Velim Mathesiusمطرح کرد که ساختار مبتدا و خبر را توضیح م ) داد.ی  FSP    در واقع جایگاه و

 .دهدیعملکرد مبتدا و خبر را نشان م

مفهوم مبتدا/ خبر و اطلاع نو/ کهنه کامل شده و   ارتباط است.( یهمان پویای) که  باسدر مدل فیر           
تفاوت مبتدا و    یبررس  یکه در پدوگانه به طور مطلق نیست. البته این مدل، با وجود آن  یدیگر مفهوم

  مشخص   لاً کام  ) بند(    در جمله  یرا از عناصر غیر مبتدای   یمبتدایرا دارد که عناصر    آن  خبر نیست، توان
وم که از در تعریف این مفه  یفیرباس است. و  یدر تئور  CDارتباط یا    یکند. این همان مفهوم پویای

این حقیقت استوار است    ی... برمبناط  ارتبا   یویایپ»  گوید:یاست، م  FSP  یدر تئور  یمفاهیم اساس
  (78: 1972، فیرباس) پویاست.« یاایستا نبوده، پدیده یشناسانه، ارتباطارتباط زبانکه 

CD          از طریق   یارتباط  یپویایشود. این  ی ارتباط م  ۀاست که منجر به توسع  ینسب  یدر واقع حد
مختلف مجمل  عناصر  اعمال  مگرد یه  فیرباس  رابطه  گوید:ید.  میزان  جهت     یا»از  در  عنصر  هر  که 

درج  ۀتوسع به  دارد،  در جمله  زبان  CD  ۀارتباط  که عنصریست  پیشناسآن،  )فیرباس،    م.« برییم  ی، 
کند. هرچه این جایگاه با  یرا اشغال م  یارتباط جایگاه  ۀ)بند( در توسع  هر عنصر جمله  (23:  1987

 یابد.  یارتباط افزایش م یجمله بیشتر در ارتباط باشد، ارزش این عنصر در پویای یهدف و منظور ارتباط

در این مکتب، جمله  گردیم.  ی م  ن پراگ بازشناساان براي توضیح بیشتر این مفهوم مهم به دیدگاه زب         
م  ی که حاو  یك واحد است تقسیم  به دو بخش مبتدا و خبر  بوده،  تئور  شود.ی پیام  زبان    یهایاساس 

ارتباط این است که هر عمل  بر  این مکتب،  م  یشناسان  را نشان  دهد:  یدر جمله دو ساختار متفاوت 
جمله،  نشان  ی معمول و ب  ی توال  ها، تار. در غالب زبانگفپاره   یاختار اطلاعاتجمله و س  یدستور  یالگو

،  یارتباط  یدهند. اما پویاییخبر ر مبتدا را نشان م  یدار توالکه جملات نشانیمبتدا ر خبر است در حال
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دهد که  یکند و نشان میاست که  به عنوان یك فرایند، به تدریج معنا را در پاره گفتار آشکار م  یمفهوم
 با کل اثر دارد.  یبه صورت پویا، چه ارتباط ش از اثرهر بخ

در این روند    دهند و طبیعتاً ی چه قبلا آمده، ارائه ماز آن   یگفتار، فقط اطلاعاتپاره   یهابخش  یبرخ         
کوچک یارتباط  یپویای نقش  الگو  ی،  در  که  را  بخش  این  از    یدستور  یدارند.  نامیدیم،  متبدا  جمله، 
را دارد، چرا    یارتباط  یپویای  ۀر است. در مقابل، خبر جمله، بالاترین درجبرخوردا  یاندک  یپویایۀ  درج

قت در این  یحقدر    .دهدمیکند و اطلاعات نو را در اختیار مخاطب قرار  یجمله را کامل م  یکه معنا
 تباطار  یپویایو عنصر    تلفیق شده  ی نو/ کهنه با ساختار مبتدا/ خبر  خبر   ییعن  یساختار اطلاع  دیدگاه،  

(CD)  م از عمکرد و جهتیرا مطرح  م  یاطلاع  ی گیر کند که  به دست  فیرباس،    1د.آی یجمله  از نظر 
پایین  ی عناصر  درجه  ابتدایCD  تربا  بخش  یا  مبتدا  جایگاه  در  م  ی،  قرار  حالیجمله  در  که  یگیرند 

ان این دو  می  ی فضا  یافت.توان  یجمله م   یاطلاعات  یا هسته  یرا در بخش غیر مبتدای  CDبالاترین میزان  
داند ینم  ی)فیرباس تنها راه شناخت مبتدا و خبر را ترتیب خط  کنند.یبخش را نیز عناصر گذرا اشغال م

 که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.( 

آن در سایر عناصر همان جمله در ارتباط    )که معمولا با درجهی  در زبان نوشتار  CDتوزیع درجه         
با   ماست(  م  تقابل سهتاثیر  ترتیب خط1»  شود:یفاکتور مشخص  وابستگ2   ی(  وابستگ  /ی(  به    یغیر 

 
شناسي او از  ست، هلیدي و نظریات زبانو دیدگاه فیرباس در پي تلفیق ساختار اطلاعي و مبتدا / خبري ا FSPکه تئوري یر حالد  .1

کند. در  تفکیك مي  CDگوید. او مبتدا و خبر را کاملا از دایره اطلاعي و  جداسازي سیستم مبتدا/ خبري و سیستم اطلاعي سخن مي
ا و خبر از  میت جایگاه واژه در جمله است و سیستم اطلاعي بر خلاف شکل مبتد خبر با تاکید بر اه  تئوري هلیدي، شناخت مبتدا و

نشان، مبتدا و اطلاع کهنه بر هم منطبق مي شوند و خبر همان اطلاع نو است. این در حالي  شود. در جملات بيپیام جمله ساخته مي
  ی به شکل  یآید. علاوه بر این مبتدا در مدل هلیدیت مملات، اطلاعات به دسج  یداخل  یاست که در رویکرد فیرباس با تکیه بر پویای 

به   فیرباس  مستقل  مدل  در  اما  ندارد.  خود  ماقبل  بند(  جمله)  با  ارتباطي  بررسي شده،  مجزا  به طور  و  دارد  تعلق  خود  بند(   ( جمله 
، مبتدا و خبر را با توجه به متن و یارتباط  یو مدل پویای  FSP  یمتعدد با هم در ارتباطند. در تئور  یارتباط در جملات و بندها  یپویای

م تعیین  آن  ویجملات  هلید   کنند  خلاف  مبتدا یبر  غبر  و  مبتدا  عناصر  تشخیص  فاکتور  خطي  ترتیب  تنها  راه    یی،  بنابراین  نیست. 
 ت.  تر اسیداشته، کاربرد  ی جمله دقت و جزئیات بیشتر  یداخل یپویای
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متن مطرح   یکه محتوا یوابسته به معنا در جای یو ویژگ یشناختعناصر زبان  یمعنا یهای( ویژگ3متن  
 ( 30: 1987شود.« )فیرباس، ی م

ابتدا   ی جایگاهپایین،    CD  ۀدهد که عناصر با درجیاین فاکتور نشان م:  یر ترتیب خط  1 جمله    ی در 
انتهای  CD   که عناصر با درجهیکنند، در حالیاشغال م گیرند. این یجمله قرار م  یبالاتر در موقعیت 

،  یموقعیتی  بنداعمال نشود، همین درجه  ی فاکتور دیگر  ینشان است. »وقتینوع چینش در جملات ب
 ( 43 :1986ه نقل از فیرباس، ب 29: 2007)راو:  «آورد.ی را نیز در جمله به وجود م یتدریج معنای

انتها  یفوق بدین معن  جمله        به  ابتدا  از  ارتباط به تدریج   یپویای  جمله، درجه  یاست که با حرکت 
را دارد. اسوبودا معتقد   CDگیرد، بالاتربن میزان  یخبر جمله که در انتها قرار م  غالباً یابد و  ی افزایش م

زبان در  اروپا  ایهاست  ت  ییهندو  پویایاین  بار  بیشترین  با  عناصر  که  دارد  وجود  در     یارتباط  یمایل 
 (2 :1981به نقل از اسوبودا،  300: 2007:وی )را  جمله قرار گیرند. یانتها

نشان، اطلاع نو یبجریان اطلاعات در این نوع جملات بدین ترتیب است که در جملات    یالگو        
مبتدا و خبر و    یتنها راه شناسای  یلازم است که ترتیب خط   این نکتهاطلاع کهنه قرار گیرد. ذکر    یدر پ

     جمله نیست.  ارتباط در یسنجش میزان پویای

عنصر  گوید. نگاه فیرباس به  ی عناصر به متن سخن م  ییا عدم وابستگ  یاین فاکتور از وابستگ متن:  -2
در مورد مبتدا/    یبه سوالات   یوی گر پاسخشناسانه است. او به منظووابسته/ غیر وابسته به متن کاملا زبان

  ی)بند( از عناصر متفاوت  کند که یك جملهی خبر یا اطلاع کهنه/ نو در یك گفتمان، این مسئله را عنوان م
عناصر بنیادین وابسته به متن بوده، مبتدا را ایجاد    ی ستند. بعضساخته شده است که بستر انتقال پیام ه

مهم در    یرا دارند، چرا که وابسته به متن بوده، نقش  یارتباط  یپویایاز    نیییپا  . این عناصر درجهکنندی م
مبتدایپیش  غیر  عناصر  ندارند.  ارتباط  نمایش    یبرد  به  را  جمله  خبر  شده،  محسوب  هسته  جمله،  در 

درجه    گذارند.ی م نیستند،  متن  به  وابسته  که  عناصر  هر    یپویایاز    یبالایاین  واقع  در  دارند.  را  ارتباط 
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جمله مرتبط نشود، به عنوان عناصر غیر    یطلاعات که در متن حاضر نباشد یا با موقعیت متننبه از اج
 (30: 1987)فیرباس،  شود.یوابسته به متن محسوب م

نمونه  یبرا         از  ضمایر  متن    یها مثال  به  وابسته  مرجععناصر  به  چراکه  خود    یهستند،  ماقبل 
برایبازم و  ش  یگردند  و  شناخنو گوینده  شدهنده  عناصرته  این  دست  اند.  درجهاز    ییابقابل    جمله، 

    آیند.یدارند و اطلاع کهنه به حساب م یکم یپویای

 یساختار معنای. 4 

شود یا  یجمله حاصل م  یمعنای  ی از محتوا  از عناصر جمله، کاملاً   یارتباط در یک ی  پویای  درجه  یگاه
به نقل از اسوبودا:   28:  2007ی،  )راو   آید.یدست مجمله به  سایر عناصر    یمعنای  یدر ارتباط با محتوا

محتوا  (2:  1981 فاکتور  بیان  معنای  یمعنای  ی در  ساختار  که  است  قابل طرح  بحث   فاکتور    یاین  در 
آیند. فیرباس  یعناصر جمله به دست م  یشود و این دو با توجه به ترتیب خطیبه متن تکرار می  وابستگ

او  داند.  یجمله م  یبه هدف و معنا  یتوجهیاز ب  یسته، طرح آن را ناشدان  ینیک این تفسیر را کاملا مکا
و سوم ی م دوم  فاکتور  معنای  گوید که  و ساختار  واقع  (  ی)متن  در  نیستند.  منطبق  اول  فاکتور  بر  همیشه 

 (  30 :1987 ، )فیرباس دهد.یارتباط را نشان م میان این سه فاکتور است که زمینهمتقابل  ی تاثیر

معنای   رایب          بهتر ساختار  م  یمثال  یدرك  اگر جملهی ذکر  متعدی  حاو  یاشود.  فاعل    یفعل  بوده، 
متن به  وابسته  غیر  از عناصر  اط   یباشد، بخش مهم  جمله  ماز  فاعل حمل  را همین  در  کند.  یلاعات 

ل  طرف تباددو  که    شود، چرا یمفعول اطلاع کهنه محسوب م  ، یفعل متعد  یبه دلیل ذات معنایکه  یحال
م  یکلام را  متعدیاین  فعل  هر  با  که  قابل    یمفعول  یدانند  متن  از طریق  این عنصر  پس  آمد.  خواهد 

 شود.  یوابسته به متن محسوب م ی است و عنصر  ییابدست

     به حصرو قصر با مدل فیرباس  ینگاه. 5

 ود. کوتاه ش یاها اشاره با سایر زبان یبحث باید به تفاوت زبان عرب یدر ابتدا 
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طاف  نع دارد. ا  یاها، تفاوت قابل ملاحظهبا سایر زبان  ویها. قواعد نحدر چینش واژه   یزبان عرب          
در زبان عربهواژ  جاییدر چینش و جاب باعث میها  در  ی،  زبان،    یهاجملهشود جریان اطلاعات  این 

هاست که  آن  ینحوساس نقش  بر ا  یگذارها، اعرابی از این ویژگ  یداشته باشد. یک  یخاص  یهایویژگ
  ی شوند و حتیدر جمله با هم آمیخته م  یو مفعول  یها مانند نقش فاعلنقش  یدر صورت حذف آن برخ 

رویکردها به  نظر  اطلاعزبان  یبا  و ساختار  از   یشناسانه  را  مفهوم مجزاي خود  و کهنه  نو  اطلاع  هم، 
 1د.  دهنیدست م

  ی مند برا قاعده  و  یکاف  یتوضیح  غالباً ئیات بسیار،  دقت و جزبا    یبنحو عر   ، جدا از مطالب فوق         
قواعد   یتوان برخ میدهد، با این وجود  یخود ارائه م  درك مفاهیم و دریافت صحیح از اصول و قواعد

از   یشناسانه بار دیگر توضیح داد. بحث قصر و اختصاص بخشزبان  یبا توجه به رویکردهارا    ینحو
فارس  یعرب  یمعان ت  یو  تقسیمات آنیشکیل مرا  به لحاظ درك مفاهیم و  )به ویژه در    دهد که گاه گاه 
بی  یمعان بررسي  و  بحث  جاي  و  فارسي(  قصر  ایجاد  در  که  اصلي  روش  چهار  میان  از  دارد.  شتري 

ما را با نگاهي به مدل فیرباس واکاوي ماختصاص ذکر شد، نفي و استث   نیم. کیناء و روش استفاده از ان 

است که بلافاصله بعد از   ی»اختصاص در اسم  ذکر شد که  یکل  یو استثناء، قانون  یبخش نفدر            
اگر دو اسم در این   ی ( و حت422:  1368،  ی)جرجان  که قبل از الا آمده است.«  یآید و نه در اسمی الا م

یه  باشند، به طور مشخص اسم پس از الا مقصور شده است. این قانون در جمله اسمیه و فعلجایگاه  
مقصور بعد از الا    یهاالطفلُ الا  ابوه« واژه  ای »ما رو    »ما زیدٌ الا  قائمٌ«دو مثال  هر  )در    ندارد.  یتفاوت
  ی ارتباط از ابتدا به انتها   ی، ذکر شد که درجه پویاییخطرتیب  در مدل فیرباس و در فاکتور ت  اند.(آمده 

 
 توجه کنید:  مثال به جمله زیر  یبرا  . 1

اعرابضرب   مثال  دراین  اگر  مفعول مشخص نخزید عمرو  و  فاعل  اعراب ميگذاري نشود،  با وجود  واژهواهد شد.  با هم  توان  را  ها 
       (31، ص 2007حبیب:  یکه نقش نحوي هر واژه حفظ خواهد شد.) براي  توضیح بیشتر ر. ك : راویجابجا کرد، در حال 
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ه خبر جمله نیز قرار دارند، بالاترین  در جایگا  یابد و در واقع آخرین کلمات که معمولاً یجمله افزایش م
و استثناء، انطباق کامل آن را با   یها در قاعده نف چینش واژه   . با توجه به نحوه را باخود دارد ی  بار اطلاعات

که    قرار دارد   ینیز در بالاترین حد اطلاع  یمقصور به لحاظ معنای  توان دید. واژه ی م  یفاکتور ترتیب خط
 انحصاریست.  مقصور شده، هدف یك جمله جمله است. واژه یدر انتهاطلاع نو همان جایگاه ا 

ما  دیگر قصر؛ کار  همین قانون را در شیوه           ما نیز اختصاص در اسم متاخر  یمبرد ان  توان یافت. در ان 
ما ضربَ زیداً عمروٌ(   واژه  ا یافتن  تواند در حکم راهنمیواژه الا که م  یدر این مثال حتاست. )مثال: ان 

ما  یدر سیر تدریج  یارتباطیی  پوپا  ه، ترتیب خط و افزایش درجمقصور باشد، وجود ندارد. در شیوه ان 
انتها به  ابتدا  از  عنصر  یحرکت  عنوان  به  را  مقصور  کلمه  اطلاعا  یجمله،  بار  میزان  بالاترین  ،  یتبا 

 کند. یمشخص م

شود.  یواقع مفاعل و مفعول،  ی  فعلیه، دارا   در جملات و استثناء    یدیگر در مورد قاعده نف  یحکم         
این مورد    هدف ،  جادر  در  اطلاع  کسب  که واژه    نقشجمله،  بیاید  است  الا  از  به  پس  مثال  ذکر  با   .

اً الا عمروٌ« و »ما ضرب عمروٌ الا زیداً« توجه  دو مثال »ما ضربَ زیدبه  پردازیم:  ی توضیح این قاعده م
مفعول پس از  از الا آمده است، کننده کار مهم بوده و در مثال بعد که  فاعل پس  ن مثال که  یکنید. در اول 

اسمیه و در باب مبتدا و  ی  هااین حکم در جملهشود، مهم است.  یکه کار بر او انجام م  یالا آمده، کس
یعن بر مبتدا    یخبر هم جاریست.  اگر خبر  بوده و  آمده، هدف مقصور کردن خبر   از الا  بعد  اگر خبر 

م  قدم شود، م الا  از  پس  جایگاه  در  انحصاری مبتدا  و هدف جمله  :  1368،  ی)جرجان  شود.ی م  یآید 
 ( 423ر  421

فاعل و    ی )برا   هر نقش ها ذکر این نکته ضروریست که با توجه به اعراب خاص  گونه مثالدر این          
صر در  ق دف از  ، اما هتکاملا مشخص اس  یمفعول(، علیرغم تقدیم وتاخیر، تمایز واژه به لحاظ نقش

فاعل در    یکار، وقت  ه)شناخت کنند  از الا معلوم شود.پس    شود که نقش واژهیمشخص م  یجمله وقت
اطلاع نو، عنصر    غالباً که    یجمله است؛ جای  ی در انتها  یاصل  ها واژهانتها قرار دارد و...( در این جمله
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  را  یارتباط  ی، بالاترین پویاییاظ اطلاعکه به لح گیرد  ی( قرار میشناس)زبان  غیر وابسته به متن و خبر 
به فاکتور    یجمله نیز کافیست. با نگاهی  در انتها  رفتن مبتدا یا خبرقرار گ  یتوضیح برا   هم دارد. همین

معنای جنب  ی ساختار  از  جمله  در هدف  تفاوت  قابل    ۀ نیز همین  خبر  و  مبتدا  یا  مفعول  فاعل،  شناخت 
 است.  یبررس

و استثناء ی  نف  ت محصور کردن صفت بر موصوف یا موصوف بر صفت در قاعدهگر، تفاودی  ۀنکت          
پس از الا باشد، قصد مقصور کردن آن صفت خاص در    واژه  یاست. هر گاه واژه پس از الا، صفت برا 

بالعکس.  و  است  خط  (425:  1368،  یرجانج)  موصوف  ترتیب  فاکتور  همان  با  نیز  حکم  و    یاین 
 ح است.  ابل توضیق یساختار معنای

دربار  ۀنکت           یعن  ۀ دیگر  باشد؛  آن جاهل  به  نسبت  نباید  از خبریست که مخاطب  ما، صحبت    یان 
م خارج  متن  به  وابسته  غیر  حالت  از  ما  ان  همی خبر  اما  خطشود،  ترتیب  لحاظ  به  جایگاه    یچنان  در 

اطلاعات واقع است. جرجان  یبالاترین عنصر  این  یجمله  در  را  بیدار  یآگاه  ونه خبر، گقصد  ذکر    یو 
مثال410:  1368،  ی )جرجان  کند.ی م ذکر  با  و  م  یها (  آن  توضیح  به  وی متعدد  خبر    یبرا   یپردازد. 

را دیدید که از   ی»هر گاه موضوع  گوید:یدهد و میارائه م  یکل  یو استثناء هم حکم  یبا نف  یهایجمله
که آن را در است    یه جهت فرض معنایه است، بآمد  یدارد، با نفدر آن راه ن  یاست و شک   یامر معلوم

 ی از سو  یها، لزوماً انکار و توهمدر این جمله  (413:  1368،  ی)جرجان  حکم مشکوك آورده است.«
نف  ی هامخاطب در جمله با روش  آمدن جمله  آمده است و  استثناء، در حکم جواب  یپیشین  کلام    و 

 سابق است. 

وان به بحث تیاس و توضیح او درباره عوامل وابسته به متن، مانه فیربشناسبه رویکرد زبانبا توجه          
شرط و استثناء و    ی درنظر گرفته شده در نف  ی به متن اشاره کرد. با فرض معنای  یعدم وابستگ  /یوابستگ

ما خبر در   شود، اما  یض منق  یبودن خبر به نحو  ی، حکم غیر وابسته بودن به متن و غیر قابل پیش بینان 
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ب بهخبر  ترتیب خط  از هم  بار اطلاع، همی لحاظ  میزان  بالاترین  نو و  است.    یچنان در جایگاه اطلاع 
اشاره نم این نکته  به  فیرباس  اگر خبر جمله، جوابیالبته در مدل  تردید موجود در جمله   یشود که  به 

آگاه افزایش  جهت  یا  آگاه  یباشد  وجود  با  آورده شود،  نان  چاز خبر، هم  مخاطب  ینسب  یمخاطب 
                         شود یا خیر.یارتباط محسوب م یع نو و بالاترین درجه پویایاطلا

نیز   یو جرجان  کندیم  یجمله بررس  ینحو  یمیان مبتدا و خبر را با اجزا ۀ  فیرباس رابطجا که  از آن        
با علم معان  یمفاهیم نحو رابطه  به خوب ی  در  م  یرا  این دو  انطبا  یا بر   ی دهد، نکات دیگریتوضیح  ق 

 .  است ینظر وجود دارد که با توجه بیشتر قابل بررس
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Abstract 

Mullah Muhammad Tahir Kashmiri known as Ghani Kashmiri is one of the 

greatest poets in Kashmir and a powerful poet of Persian literature in the 11th 

century. His poetry contains all the characteristics of Indian style. Theme 

creation is one of the prominent features of his poetry. In the current research, 

which was carried out using a descriptive-analytical method, Surkhayal in the 

Ghani Diwan of Kashmiri was investigated and analyzed. The purpose of 

writing this article is to try to become more familiar with the style of this poet 

and to examine the poetic images and innovations in his divan. The research 

findings are arranged in an introduction and three chapters. First, Kashmiri life, 

Indian style and his personal style are discussed, and in the second part, 

Surkhyal is defined from various points of view. The last part is the 

examination of imaginary images in his poems. Ghani has used sentence poems 

in his poems. 

Keywords: symbol, imaginary images, Indian style, Ghani Kashmir
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 تحلیل اشعار غنی کشمیری از منظر صور خیال 

 1  عقیل حسین کلان
ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم،   دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبی 

 ایران

 2ی سلمان رحیمستاد ناظر: ا

ات همکار گروه زبان و استاد   فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران ادبی 

 

 چکیدہ 
ب متخلص  کشمیری  محمدطاهر  کشمیری  ملا  غنی  کشمیره  در  سرایان  سخن  بزرگترین  شاعر   و  از 

  جای های سبک هندی را در خود  ویژگی  تمامتوانمند ادب فارسی در قرن یازدهم هجری است. شعر او  
اسدا مضمونده  وس  ت.  از  شعر  یژگی ازی  برجسته  حاضردر  است.    ویهای  روش   پژوهش  به  که 

هدف  شده است.    غنی کشمیری، بررسی و تحلیل  صورخیال در دیوانصورت گرفته،    یتحلیل-توصیفی
بررسی صورخیال و بدایع    این شاعر وبا سبک    بیشتر هرچه    ی هآگادر جهت    لاشتاز نگارش این مقاله  
در نخست  شده است.    مینظتدر یک مقدمه و سه فصل    وهشهای پژهاست. یافتشعری در دیوان وی  

کشمیری  زندگی  شخصی    ، مورد  سبک  و  هندی  شده  ویسبک  به  بخش  در    و  بحث  تعریف  دوم 
.  های اوست سرودهصور خیال در  بررسیبخش آخر  . شده استپرداخته گون ناای گوه صورخیال از نظر

 . تردہ اسبهره ب از اشعار حکمیدر اشعار خود  غنی

 ندی، غنی کشمیری  هسبک   ، صور خیال، نمادها: اژهو کلید
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 مقدمه. 1
بملا   متخلص  کشمیری  کشمیریمحمدطاهر  غنی  بزرگه  سخن،  گویندگان ترین  از  و  کشمیر  سرای 

زبان سرزمین پهناور هندوستان در قرن یازدهم هجری است. وی از شاعرانی است که به سبک  پارسی
راند سخن  ه   ههندی  اینکه  با  روزگارو  از   م  تن  دو  کاشانی،  کلیم  و  تبریزی  صائب  چون  گویندگانی 

تا بدانجا که صائب تبریزی در  آورا نام  ن این سبک بوده، خود در این شیوه، مقامی شایسته یافته است. 
سفر به هند، به ستایش سخن او برخاسته و به نگارش بخشی از اشعار وی در سفینه خود، اهتمام جسته  

 ت.  اس

ندوستان و در نزد اهل  اسر هتشعر او و نام او، در سراست.  ات خویش، آوازه بلند یافته  نی در حیغ       
 د:که خود نیز بدان اشارتی دارادب و سخن، اشتهار کامل داشته است؛ چنان

 چنرران نررام مررن رو شررناس اسررت در هنررد
o   یاهیسرررر  یرررراندر م ینکرررره نقررررش نگرررر 

o 
اختیار کرد و از صحبت حکام و    کنج،  یات خویشغنی با غنای طبع، در سراسر ح           درویشی را 

ذوق و حالی که از کیفیت این وارستگی    ، قناعت طبع   ، پیرایگیبی  ، زید. سادگیگتعینات زندگی، دوری  
 ت: اس مشهودجای اشعارش ملازم وجود وی بوده، در جای

 دارم  یررررررابور یسررررررتانبرررررره ن یفراغترررررر 
o  را  یقررررال یرشرررر  یشررررهب یررررنمبرررراد راه در ا 

o 
شعر             غنی،  هندی  یشعر  سبک  خصوصیات  همه  تعبیرات است   با  ترکیبات،    ، .  و  اصطلاحات 

بندی المثلنازک  ارسال  و  در  ها  ابهام  و  تعقید  به  آمیخته  گاه  باریک،  مضامین  و  سبک  آن  ویژه  های 
ل  ی آب زلاروشنهمه، گاهی سخنی به لطافت و روانی نسیم و  این  بسیاری از اشعار او، متجلی است. با

 د: آورمی 

 بررررالش خوبرررران دگررررر از پررررر اسررررت
o  سرررر اسرررت یررررشررروخ مررررا فتنررره بررره ز 

o 
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 دل برررره دسررررتت ایررررمهغافررررل دادبرررره 
o   و تررررو را خرررراطر فرامرررروش  یررررادمرررررا 

o 
 امرررروز، صررربحدم  ینرررهکررره آ یررررتمدر ح

o  اسررت یرردهتررو د یاسررت کرره رو یرردهکه د  یرو 
o 

 

 .هدف از انجام پژوهش 1-1 

 است. ثار شاعر مورد نقد و بررسی قرار گرفته آاصر زیبایی کلام درصر از عن عن  ارهچدر این مقاله 

ه به مکنیه ک  هتشبیه که در آثار شاعر از لحاظ ذکر مستعارُله یا مستعار من  ۀ: صورت تکامل یافتاستعارہ
 شود. تقسیم می 

سپس  اختار و خیال شاعر است که در این مقاله، از نظر شکل و س ی: این بخش زیباترین محورها تشبیه
بهُ  به و مش   است.  ہبررسی شد به،به لحاظ موضوع مش 

بینند و به همین دلیل، کلماتی را در شعر  : بعد از بیان مجاز شاعران از زاویه نگاه خود دنیا را میمجاز
از آنچه در روزمره در بین   .ور دیگری دارندبرند که در معنای حقیقی خود نیست و منظکار می  خود به

شود. در نگاه نخست، ممکن است این امر برای خواننده عادی غریب به نظر برسد،  میاستعمال  مردم  
دهد تا بتواند منظور و مقصود او از این کلمه را که در معنای  ای به خواننده میاما شاعر علامت و قرینه

 .کار نرفته کشف کند حقیقی خود به 

دارد اصطلا   نماد: وسیعی  بسیار  مفهوم  »نماد«  چناح  آن  می؛  که  شیوه ن  هر  توصیف  برای  آن  از  توان 
کند،  بیانی که به جای اشاره مستقیم به موضوعی، آن را غیرمستقیم و به واسطه موضوعی دیگر بیان می 
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پیشینه از  شعر  و  ادبیات  قلمرو  در  نماد  کرد.  اساستفاده  برخوردار  نشیب  و  پرفراز  و  طولانی  ت. ای 
  ده است.رگزیده شب (Symbol) »نماد« معادل واژه

 زیر هستند: الات ؤس  پژوهش درصدد پاسخ بهدر این نگارندگان 

 صور خیال یعنی چیست؟ .1
 بیان شد؟ه صور خیال در اشعار غنی کشمیری چگون  .2
 بود؟ هدر ورا اشعار است چگون ه ومی کهنقش صور خیال در القایی مف .3
 

 . بحث و بررسی 2

 نامه زندگی. 1-2
سال  در  کشمیری  غنی  نامعلومحمدطاهر  شیی  سرشناس  شاگردان  از  شد.  زاده  کشمیر  اقلیم  در  خ م 

اند که »از صفای طینت  خیال« توصیف نمودهکشمیری بود. او را شاعری »نغزگوی و نازک محسن فانی  
وی نیز غنی بوده  ای کافی داشته و اغلب اشعارش مبین این است که غنی از جهات معنو علو همت بهره 

 . از نگاه معناپردازی نوگراستهمچنین  است«. اشعار غنی کشمیری

ارسال    و  حات و ترکیباتندی، بیانات و اصطلاه خصوصیات سبک    همه  شعر غنی، شعریست با»        
شکار  آ  در بسیاری از اشعار او   امه ب ا  تعقید و  هب  ه میختآ  ہگا  ن سبک و مضامین باریکآ  ویژہ  های المثل

:  1362. )کرمی،  ورد آب زلال می آ   و روشنی    انی نسیمسخنی به لطافت و رو  هیه گا هماست، با این  
 ورد: های زیر را به یاد آتوان سرودهاز اشعار نغز وی می (32

 یشخررو  یمرررا از جررا  دارد یبرنمرر   یروز  یسع
o  یشخررو  یدر پا  یول   ریزم، یآبرو چون شمع م 

o 
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 شرررعر دگرررران را همررره دارنرررد بررره خررراطر
o  نرردارد  یرراد یگفررت کسرر  یکرره غنرر  ی شررعر 

o 
 

 یمضرررمون  یز اشرررعار کسررر  یمر نرررداربررر 
o   سرررخن کرررس نتوانرررد برداشرررتطبرررع نازک 

o 
 

 پرسرررررررتانافترررررررادن و برخاسرررررررتن باده
o  در مرررذهب رنررردان خرابرررات، نمررراز اسرررت 

o 
 

 اسررت  یکردن ابلهرر   یهدشمن تک   یهابر تواضع
o  را  یرررواراز پرررا افکنرررد د یلبررروس سررر  یپرررا 

o 
 

 اد  یوجوجسررت  یرررمقصررد غ  یستدر نمازم ن
o   او یرو یرررنمترررا بب یرررزانخ افتررران و روم یمررر 

o 
 (275: 1976نظمی تبریزی، )                                                                                                                  

ی . 2-2  خیال  صور  فتعر
سازد زیرا  اه میویری همرهای مختلف تخیل که شعر را با مفهومی خیالی و تصیعنی شکل  صورخیال؛

ها و در همۀ ادوار، همین خیال و شیوۀ تصرف ذهن شاعر در نشان دادن معنوی شعر در همۀ زبانعنصر 
را صور گوناگون و بی کرانۀ این نوع تصرفات ذهنی  ی شعر  واقعیات مادی و معنوی است و زمینۀ اصل

 .دهدتشکیل می

شا          ذهنی  کوشش  همان  تصویر،  یا  کخیال  است  معر  نسبت  برقراری  برای  طبیعت  ه  و  انسان  یان 
دهد و در این راستا عناصر صور خیال از جمله تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز با انواع مختلفی  انجام می

دانیم که خیال شاعرانه، محصور  بخشند. میکه دارند شعر را خیال انگیز کرده و به آن مفهوم واقعی می
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نیدر وزن و مفهوم شعر   از تصرفات  منظوم  نویسندگان در محور ست. بسیاری  یا  ذهنی مردمان عادی 
 (     5: 1350. )شفیعی کدکنی،  های شاعرانه جریان دارد همین خیال

ب       لغت  در  صورت ه  صور  قبیلمعنی  از  باشد  مختلف  معانی  را  خیال  و  در    :هاست  مخیله،  ذهن، 
ویر آنها را در ذهن  اشیا تص  که در غیاب  ایطن، قوه النفس(، یکی از خواص با  روانشناسی قدیم )علم

شود، تصورات بی پایه  ذهن ظاهر می  ای از تصورات که بدون ارتباط منطقی درکند، سلسلهحفظ می 
گفتگو، گمان، حدس، صورت یا شکل کسی یا    خاطر،   ۀکه ارزش علمی ندارد، نگرانی و ترس، دغدغ

چ جلو  در  آن  خود  که  هنگامی  ذهن،  در  انجام    نیستم  شچیزی  واندیشه  قصد  فکر.    کاری، 
 (  104: 1949)عبدالحمید، 

 ندی هسبک . 3-2
وجود آمد.   به بعد به  ی است که از قرن نهم هجر   یفارس  اتیشعر در ادب  سروداز    یانمونه  یسبک هند 

  ی عدم توجه پادشاهان صفو  سببو هم به    یگو  یبه علت استقبال دربار ادب پرور هند از شاعران پارس
اشعار مدح  به  گو  یگروه  ، یمتداول  آن  ندگانی از  در  و  رفتند  هندوستان  شاعر  جابه  و  شعر  کار    یبه 

به عق ن  انی دیحمدکتر    دهیپرداختند.  از  اقامت شعرا  و  مهاجرت  نم  مهیاگر  به هند   بود یدوم سده دهم 
هند به  مشهور  و  یسبک  همه  عرف  ی های ژگیبا  شعر  در  که  چونان  نظ  هایآن  رخ    دی پد  های ریو  است 

شعرا .  نمودیمن سخن  ا  یدر  ا  زین  رانیساکن  از  ته  نیاگر  تأث  شکیب  شودی م  دهید  یرنگ رنگ،   ریبه 
 ( 101: 1347 حمیدیان، . )است  شانیبزرگ در ا نیمهاجر

 ندی  هغنی کشمیری در سبک . 4-2
ت.  سا   یسبک هند  هایش نمایندۀ تام و تمام که سروده  ستانی  شاعر   نیبزرگترغنی کشمیری در شمار  

 :انددانسته رکشمیدر  حکمت و سنت اخلاقدر زمینۀ شاعر  برجسته ترین را  وی
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 کشررم پررا را   یرررونخرررد ب  یرردکو که از ق  یجنون 
o  دامرران صررحرا را  یشررتنخو یپررا یرررکررنم زنج 

o 
 (21: 1362غنی کشمیری، )                                                                                                                     

ی ای عقل پاهمن از گرگ  هد کهدمن توانایی و قدرت میه  به  آن جنون کجا است؟ آن جنون چیست؟ ک
 نم. خود را آزاد ک

 م. را آزاد کنم و دامان صحرا را زنجیر خود بساز ای خودهای عقل پا هاز گرگ من باز 

 . دامان صحرا ه ید خرد، و زنجیر شدن بخرد و ق ه نقش وجود دارد، جنون، در این شعر س

بار است که من طاقت    نیآن زلزله اول   جهیاست و نت  بیمهلک غ  یو تجل   بیجنون درک مهلک غ        
کند، بلکه  یاست که مرا دوباره منتقل نم  یندارم و وجودم طاقت تحمل من را ندارد. آن وسواس قدرت 

 ای  تیموقع  د، یکند، اگر آن را هدف قرار دهیا کم مر  یوجود  و  یذهن  ، یهمه حالات مرا اعم از احساس
 . است وسواس شود، یم جادیا جهیکه در نت یتصور

  یابانیدر وجود ب  یخود قرار داد و مرا از سرگردان  ۀو برد   ریآن که بر من مسلط شد و مرا اسخرد یعنی        
اه حل کامل خود را خواهد  جود من ربگردم، پس او خرد است، آنگاه و  یابانیب  یباز داشت که در هست

شوم،    دیمق  آندر کمال    ا یکه بتوانم خود را تبرئه کنم    یظاهر. به شرط  ن یاز ا  ییپس از رها  یعنی   افت، ی
دهد که در یکه عقل مانع از ورودم شده است، آن جنون خواهد آمد و نه تنها به من فرصت م  یابانیدر ب

تما  اهیس  ابانیب  نیا اما  او متحرک شوم،  به زنج  ابانیب  نیم  تبد  یپا  ی برا   ی ریرا   یغن  .کرد  خواهد لی من 
نام آن است که    ریزنج  نیبلکه ا  رد، یگیقرار نم  ریدر مس  ریزنج  نیدر پا لازم است، اما ا  ریزنج  دی گوی م

رس از  پا  دنیپس  گرگ  را  مقصد  خود  مقصد،  کند.  یبه  چ  خود  همه  معنا  زهایپس  همه    یبه  خود، 
 .است  کرده منتقل شعر به ما نیدر ا ری اختن تصوبا س یاقتضائات که غن

 دام عزلررت شررو  یراسرر   ی، اگر شهرت هوس دار
o  را  عنقررا نررام  یررری کرره در پرررواز دارد گوشرره گ  

o 
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 (22: 1362)کرمی،                                                                                                                          

شهرت مباش،    نای برآورده کن، مانند گداجو  فیشر  یاآرزو را به گونه  نیا  ، یبه شهرت دار  لیاگر م      
با  ن  دیبلکه  معنا  و  شک  و  م  زیکرامت  شهرت  اگر  باشد.  آن  اس  یخواهیدر  را  و   ریخودت  عزلت  تله 

شدن عنقا از    که پنهان.   ستیدهد که قابل رد نیپاسخ م  یاکنون در مصراع دوم، غن  رای خلوت کن. ز
از    شیدارد، بینگه م  تیو محبوب   یدارد، نامش را مدام در اعتلا ینگه م  زی چشم همگان، نام او را در گر

نه    یعنیگذارد نامحبوب شود. عقاب که قابل مشاهده است،  ینم  ست، یآن ن  یکه آبرو  ش یشهرت عنقا
کس د  یتنها  که  نینم  دهیاست  مشاهده  قابل  بلکه  ندا و    ستیشود،  نوجود  انزوا   یستیرد.    عه یش  یاو 

ن با  پس  درست  یستیاوست،  رابطه  اس  جاد ی ا  یخود چنان  را  کرده  دارد دعوت  را  نامش  اکنون که  ت که 
ها، هر چه  شهی اند  نیدر همه ا  یعنیرا نشان داد،    دهیآن ذهن و شعور و فا  ییکند. پس گویفراموش نم

 (111: 2022دی، )احم .ستین یکمتر از هست یستینقش ن م، یتصور کن

 های غنی کشمیری . جایگاه صورخیال در سروده3
با    به آشنایی  و  منظور  به خصایص  اجمالی سبک هندی،  بررسی  با  ادامه،  در  بزرگ،  این شاعر  اشعار 

 د:شووجوه مشترک این شیوه در شعر غنی، اشاره می

 های زبانی الف( ویژگی

 ه کارگیری واژگان، تعبیرات و مصطلحات عام به .1
ک هندی  های سبای و حضور اصطلاحات روزمره در شعر، یکی از ویژگیی عناصر محاوره سامد بالاب

مضمون و  تصویرسازی  مخصوصاً  ساعت،  است؛  عینک،  قبیل  از  خاص  لوازمی  و  اشیاء  با  پردازی 
عر  مسواک و... که بعضاً سوغات فرنگیان بوده و در آن دوره برای ایرانیان و هندیان، تازگی داشته در ش 

 ت:ن عموماً و در شعر غنی خصوصاً، از بسامد بالایی برخوردار اس شاعرا 
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 بابررا چشررم یسررتانتخرراب کتررب ن یررری در پ
o  برررود کنرررون ورق انتخررراب مرررن ینرررکع 

o 
 یستن  یشدو ساعت ب  یکاعتبار پست فطرت  

o   ینکرره شررد بالانشرر   یدرد   ینگردد آخر ترره نشرر 
o 

 در رزق پارسررررا مسررررواک یرررردبررررود کل
o  مسررواک یاآسرر هررد همچررو کجررا ز دسررت د 

o 
 

یب و نامأنوس  .2  آوردن ترکیبات غر

و   ترکیبات غریب  از  از دوره یکی  آن ذکر نامأنوس  برای  قراین و شواهدی  از عصر صفوی که  قبل  های 
رود.  کرات به کار مینشده است، ترکیب »به رنگ« است که در جایگاه ادات تشبیه به معنی »مانند«، به

بیا ادات خاص تشبیه،  تشاباین  از یکسانی و  نگر  اندازه و هر نوع شباهتی دیگر، غیر  ه شکل، حرکت، 
 د: و چیز به اعتبار رنگ است. استعمال این ادات تشبیه، در شعر غنی نمود چشمگیری دارمقایسه د

 یخررودیپرسررتان ب  یکرد اجتنرراب از مرر   یتا غن
o  گشت عقل ما به رنگ نشررئه پنهرران در شررراب 

o 
 کرررد مررن پررراز  گل به رنررگ شررعله خررس از چ

o   یبعنرردل  یجررا یرردگرد  یانگرررم تررا در آشرر 
o 

دیوان غنی سرشار است از ترکیبات وصفی و اضافی خاص از قبیل رشته گل دسته، پنبه  همچنین          
نماید و از دیگر سو بیانگر  مینا، شعله آواز و... که موجبات تصویرآفرینی و ایجاز را در شعر او فراهم می

 ت: سازی اس ر ترکیبافر او دقدرت و استعداد و 

 بلررربلان یدصررر  یپررر  یسرررتمحتررراج دانررره ن
o   سرررته گرررل دسرررته دام کررررد دمرررا ز  یادصررر 

o 
 سررررازد شررررعله آواز را  یررررزت یآتررررش مرررر 

o  بسررت تررار سرراز را  یرردبرراده با یبررر کرردو 
o 

 یرررررا مررررهم کرررافور گ یمررر  ینرررایم ۀپنبررر 
o  یررررز تررراک انگرررور گ یمهرررره مرررار آرزو دار 

o 
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 ی های فکر ب( ویژگی

 س و نامرادی و یأ  هار شکستاظ .1

از این نظر شباهت زیادی به  اتفاق شاعران سبک هندی  شعر قریب به از یأس و نومیدی است و  مملو 
ها نیز پر از یأس، شکست، ناکامی و رنج بوده و علت این های اروپا دارد. شعر رمانتیکشعر رمانتیک

اظهار نامرادی و یأس در تمام    رچه برایشباهت، شباهت زندگی این دو گروه از شاعران جهان است. گ
توان یافت، اما این اظهار یأس و ناامیدی در دیوان شاعران سبک هندی،  ی میاهای شعری نمونهدیوان 

ب سبکی  ویژگی  میه  یک  معنی شمار  این  از  نیز  کشمیری  غنی  دیوان  و  دارد  بالایی  بسامد  که  رود 
 :توجه استقابل

 ی در بیان فقر و ندار  .2

 کررس آسرروده نباشررد یچهرر  ینزمرر  یبررر رو
o   اسررت ینزمرر  یررربررود آرام کرره در ز یگنجرر 

o 
 سررتیدستیدرته یخوش دستگاه یامراچون آس

o  از خررود یهمررانآورد خانرره مررن م یکرره روز 
o 

 در بیان شکوه از بخت  .3

 بود در جنبش گهواره راحررت طفررل برردخود را 
o  ناسررازم فلک در گردشست ازبهر خواب بخررت 

o 
 رفترره اسررت  شکر خوابچشم مست او به    یپ

o  ماسررت کرره در خررواب رفترره اسررت یاهبخت س 
o 

 گله از سختی زندگی  .4
 شررود  یکرر   یبمدر شب زلف تو خواب خوش نص

o  هرررابسررران شرررانه یمز پهلرررو یریررردخرررار م 
o 

 یغنرر  یکسرر  ینرردبرره خررواب نب یکسرر  یدر زنرردگ
o  اسرررت یررردهکررره دل ز پرررس مررررگ د ییآسرررا 

o 
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 زبان مضمون و ساده گیری در توجه به معنی و  .5
گرا. شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان. کار شاعران هندی شعری معناگراست، نه صورت   شعر

سبک هندی ترجمه مطالب فلسفی، عرفانی و غنایی گذشتگان به بیان سبک هندی بود که نهایتاً آن را 
خلاصهعلی و  تر  فهم  ساده  مبهمش  صورت  میرغم  فکرد تر  و  درک  متناسب  یعنی  طبقات ؛  عامه   هم 

مردم؛ کوشش شاعر سبک هندی، مضمون یابی و ارائه خیال خاص در معنی برجسته است؛ یعنی فکر  
 . انگیزجزئی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی اعجاب

 ی: مانند این اشعار غن

 باشررد یشررتنخو یرراردر د یآواره تررا کرر  یکسرر 
o  مسافر در وطررن باشررد  ساعت  یشۀش  یگچو ر 

o 
 هررابرره تررن از چشررم داغاسررتخوان گررل کرررد 

o  پررر اسررت  ینکرره ز نقررش نگرر   یمانم به کاغررذ 
o 

 استخوان خوردن هما  .6
 نرررررراوک او یهمررررررا یدبهررررررر صرررررر 

o  جررررروهر اسرررررتخوان مرررررن دام اسرررررت 
o 

 پنبه در گوش کردن  .7

 یسررتگوش کردن کار اهل هرروش ن  یاحرف دن
o  یسررتگرروش ن  یمغز سر فرزانه را چون پنبه ها 

o 
 شکرآب شدن میان دو تن  .8

 یرینمز شررررم سرررخن شررر  بکنرررد شرررکرآ
o  شکرآب اسررت بجاسررت  یمن و طوط  یانگر م 

o 
 اصل گوهر از آب بودن  .9

 یغنرررررر  یروشررررررن یآب بررررررود معنرررررر 
o  خررروب اگرررر بسرررته شرررود گررروهر اسرررت 

o 
 ر روشن شدن آینه با خاکست .10

 خاکسرررتر ینفرررس مرررن شرررده از سررروختگ
o  روشررن ز دم مررن چرره عجررب ینررهگررر شررود آ 

o 
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 ی های ادبویژگی ج(

و  مضمون .1 تشخیص،  سازی  طریق  )از  بیگانه  معانی  جستجوی  و  غریب  مضامین  به  توجه 
   ... (آمیزی، متناقض نمایی وحس

یابد  آفرینی و به جستجوی مضامین بکر و ناگفته و ناشناخته رفتن، در شعر غنی چنان رواج میمضمون
 د:  کشابتذال میکه گاه کار به 

 ترررار نگهرررم رشرررته گررروهر شرررده از اشرررک
o  بنرررراگوش نرررردارد  یتمنررررا یرررردهد یررررنا 

o 
 روشررن  یدر حصار خود ز دزدان معن  یرهد ک

o   کجررا مهررر کلررف محفرروظ دارد زخررم مرره را 
o 

می .2 مشاهده  نابی  مضامین  گاه  غنی،  میدر شعر  نظر  به  که  غنی شود  خود  ابداعات  از  رسد 
 ت: بوده اس

 یشخررو  یررداداز ب  ینررالمم  یاهمچون آسبس که  
o  یشخو یادز فردر گوش خود انگشت ا  یکشمم 

o 
 رفت وازخجلت  یدعوبه  یشدوابرویشگمان پ

o  کرد آن چنان قالب که آورنررد بررر دوشررش  یته 
o 

 نآوردن تشبیهات، استعارات و کنایات دور از ذه .3
تشبیه، استعاره، تشخیص و اغراق و کنایه  صور خیال شعر غنی متأثر از سبک هندی است؛ به عبارتی  

آینه،  ل ساز شعترین عناصر خیادر شمار مهم ر هندی است. کلماتی چون حباب، شبنم، ریگ روان، 
 د: شووفور دیده می های رایج سبک هندی هستند که در شعر غنی بهبهسپند، آبله و...، از مشبه

 تاب است  یکه بز شوق گوشه دستار او از بس
o   پرد مانند شبنم هر نفررس چشررم هرروس گررل را 

o 
 در سررررفر مررررا را  یبرررره رنررررگ آبلرررره پررررا

o  شررده اسررت  یدق صبح وطن چشم تر سفز شو 
o 

خیالمی  سرانجام،  و  بدیع  مضامین  به  غنی، سراسر  اشعار  که  گفت  چنین  و  توان  است  مشحون  انگیز 
ترین گویندگان سبک هندی قلمداد  های ماهرانه اوست که وی را در شمار بزرگپردازیهمین مضمون

 ت: کرده اس
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 هیرردجهاند یرررانپ یگدنرردچرررا خررم گشررته م
o  را  یجررروان یرررام ا یجوینرررددر خررراک م مگرررر 

o 
 اسررت  یکردن ابله  یهدشمن تک   یتواضع هابر  

o  را  یرررواراز پرررا افکنرررد د یل، بررروس سررر  یپرررا 
o 

 

 گیری نتیجه . 4

ب متخلص  بزرگه غنی کشمیری  ملا محمدطاهر کشمیری  و  سرا ترین سخن،  زبان سرزمین پارسییان 
و با    هرانداعرانی است که به سبک هندی سخن  وی از ش   پهناور هندوستان در قرن یازدهم هجری است.

آوران این سبک بوده، خود  اینکه هم روزگار گویندگانی چون صائب تبریزی و کلیم کاشانی، دو تن از نام 
 . در این شیوه، مقامی شایسته یافته است

ری  بدایع شعبررسی صور خیال و    این شاعر وسبک    هدف از نگارش این پژوهش تحلیل و بررسی       
همچنین دیوان غنی سرشار است از ترکیبات وصفی و    پژوهش نشان داد:یافته های  است.  در دیوان وی  

اضافی خاص از قبیل رشته گل دسته، پنبه مینا، شعله آواز و... که موجبات تصویرآفرینی و ایجاز را در  
فراهم می او  ا شعر  وافر  استعداد  و  قدرت  بیانگر  دیگر سو  از  و  ترکنماید  در  اس یب و  از  ت.  سازی  یکی 

دوره  از  نامأنوس  و  غریب  نشده ترکیبات  ذکر  آن  برای  شواهدی  و  قراین  که  صفوی  عصر  از  قبل  های 
رود. این  کرات به کار میاست، ترکیب »به رنگ« است که در جایگاه ادات تشبیه به معنی »مانند«، به

سانی و مقایسه  اهتی دیگر، غیر از یک ر نوع شب ادات خاص تشبیه، بیانگر تشابه شکل، حرکت، اندازه و ه
های  . ویژگید دو چیز به اعتبار رنگ است. استعمال این ادات تشبیه، در شعر غنی نمود چشمگیری دار

فکری در دیوان وی شامل موارد بسیاری است که مهمترین آنها عبارتند از: اظهار شکست و نامرادی،  
 ساده گیری در زندگی و... .  زندگی، توجه به مضموناز سختی بیان فقر و نداری، شکوه از بخت، گله 

ادبویژگی        سرودههای  در  از:  ی  عبارتند  وی  و  مضمونهای  غریب  مضامین  به  توجه  و  سازی 
آفرینی و به جستجوی مضامین بکر و ناگفته و ناشناخته رفتن، در شعر  مضمون  ، جستجوی معانی بیگانه

می رواج  چنان  گ غنی  که  بیابد  کار  میاه  ابتذال  بکر،   د. کشه  و  ناب  مضامین  تشبیهات،    ابداع  آوردن 
 .  ناستعارات و کنایات دور از ذه
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Abstract 

Constitutional poetry is a motivation and tries to invite people to the revolution 

by injecting an epic spirit into society. In this revolution, poetry and specifically 

the language element played a very influential role in injecting the epic spirit 

into society. The present article intends to use the descriptive-analytical method 

based on library data to pay attention to the epic components of language in the 

poetry of the Bahar, Farrokhi Yazdi, Aref Ghazvini and Mirzada Eshghi 

according to the epic language study pattern. The answer to this question is 

what is the most important feature and linguistic feature of the poetry of these 

poets and their place in the epic poetry of the constitutional era? The research 

findings show that the mentioned poets have paid special attention to the 

characteristics and epic elements of the language. Despite the changes that have 

taken place, national values have retained their place in the linguistic elements 

of epic poetry. Epic is one of the oldest types of poetry, the composition of 

which requires epic spirit and language. Factors that are involved in epicizing 

language are: having an epic spirit, syntactic and lexical archeology, the music 

of letters and words that, when placed together, induce special concepts to the 

reader, and the exaggeration that is inherent in the epic. 
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 مشروطه های در سرودهحماسی  مؤلفه های

 1حیمی ر ه حاجیفاطم
ات فارسی دانشگاه مجازیگروه  همکاراستاد   قم، قم، ایران. العالمیه المصطفی  ، جامعهزبان و ادبی 

 چکیده 

می و سعی  است  انگیزشی  مشروطه  انقلاب  شعر  به  را  مردمان  جامعه،  به  حماسی  تزریق روح  با  کند 
و مشخ  دعوت کند.   انقلاب، شعر  این  زبان  صاً در  بسیا  آن  عنصر  تأنقش  روحی  ثیرگر  تزریق  ه  ذاری در 

داشت.   جامعه  به  بهره حماسی  با  است  درصدد  حاضر  روش  مقاله  از  پایه -توصیفیگیری  بر  تحلیلی 
یزدی،  خی  الشعرای بهار، فر  های حماسی زبان در شعر ملکای، میزان توجه به مؤلفهکتابخانههای  داده

جه قرار دهد و در پی بان حماسی مورد تو  بررسی ز  عشقی را با توجه به الگویقزوینی و میرزادۀ  عارف  
شعر  ها در صه و ویژگی زبانی شعر این شاعران و جایگاه آنترین مشخ  پاسخ به این پرسش است که مهم

یافت  حماسی چیست؟  مشروطه  می  های هعصر  نشان  نام تحقیق  شاعران  ویژه دهد  توجه  به  برده،  ای 
داشتهشاخصه زبان  حماسی  عناصر  و  بهاها  دگرگونیرند.  زب غم  عناصر  در  آمده،  بوجود  انی شعر  های 
انواع شعر است که  اند. حماسه از قدیمی ی جایگاه خویش را حفظ کردههای مل  ، ارزشحماسی ترین 

اند، عبارتست کردن زبان دخیلسرایش آن نیاز به روحیه و زبانی حماسی دارد. عواملی که در حماسی
ها که با قرارگرفتن در یی نحوی و واژگانی، موسیقی حروف و واژهگرا ستاناز: داشتن روحیۀ حماسی، با

 کند و اغراق و غلو که ذاتی حماسه است.  کنار یکدیگر مفاهیم خاص را به خواننده القا می 
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 مهمقد  . 1

معنی   به  را  حماسه  کهاگر  ی  باشد    عام  مذکور  انواع  همۀ  مشروطی  شامل  ادب  از بگیریم،  سرشار  ت 
ت ن است. البته این قومی  ت و ناسیونالیسم در ایرا حماسه است؛ زیرا حاصل دوران شکفتگی حس قومی  

الدین  داشرف که در آثار سی  کند؛ چنانه« جلوه می ت اسلامی  صورت »قومی  های متفاوت دارد، گاه بهجلوه 
که در آثار ، چنان«ت ایرانیقومی  »صورت  ن دید، و گاه بهتواب پیشاوری میممالک و ادیالادیب ، حسینی

عارف، عشقی،  لاهوتی  خیفر    بهار،  و  تمشروط  عصر در    (95:  1390کدکنی، )شفیعی  .یزدی    ی 
حضوربه نفوذ  واسطۀ  ناکارآمد،    و  سیاستمداران  وجود  و  پریشان  بیگانگان  احوال   کشورهایی  کشورو 

انگلیس  رمانند   برده  وسیه و  به یغما  را  از  ثروت کشور  .  گرفتندمی   فراوانیامتیازات  نیز  کشور    بزرگانو 
از مضامینی  بهره  آزادگی، حفظ هوی    همانندگیری  آزادی و  از ارزشستایش  دفاع  ی و  مل  از ت  ها، دفاع 

یادآوری اسطوره  بیگانگان،  برابر هجوم  در  پیروزیوطن  پهلوانان،  سبب شده    ها و...و شکست  هاها و 
تا منظومه انواع   سیشعر حما  دیدگاهو از این    دپیدا کننای  های حماسی جایگاه برجستهاست  بر دیگر 

 شعر دارای برتری باشد.   

به  سرایندگان     خرده  مشروطه  و  »انتقاد  نهاده  دشوار  راهی  در  قدم  ت،  مل  گویای  زبان  و  عنوان  گیری 
پنجه   و  ق  چهرۀبر  افشاگری  برجستهحکومت  کشیدن،  نشاناجاری  بود«ترین  شاعران  این  شعر   وارۀ 

به(  71:  1394)رحیمیان،  گاه  و    که  داخلی  اوضاع  به  نسبت  نماد،  از  استفاده  با  گاه  و  مستقیم  صورت 
رفتهحضور   ستم  و  ظلم  جنگ  به  شعر  سلاح  با  و  کرده  اعتراض  کشور  در  فر  بیگانگان  بهار،    خیاند. 

عش و  عارف  زبان  یزدی،  کردند.قی  هموار  بعد  دورۀ  در  نو  شعر  ظهور  برای  را  فکر  سلاح  آن  و  با  ها 
های پرمغز  »شاعر در این نشیده   خیزند.روزگار به مبارزه برمی  ستمها و ظلم و  شعرشان علیه بیدادگری 

ت ایرنجخیزد، از درد و خشم و نفرت و  بر می  های استعماری به پیکاربا سیاست ران  های بی پایان مل 
کند و با  ستاید. بر خائنان و وطن فروشان پرخاش میگوید. انقلاب و قهرمانان آزادی را می میسخن  

م تشویق  و  دعوت  اجتماعی  و  سیاسی  امور  به  را  مردم  زمان،  روح  ، 1387پور، )آرین  «.کندی تصویر 
منعکس   هایشانهخود را از نهضت مشروطه اعلام و در سرود جانبداری ابتدا از همان  ( ایشان126: 2ج
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عین روانی، به ننگِ    ر خود را درا شعا   شعر سفارشی نسروده و  کهاز معدود شعرایی هستند    کنند ومی 
دست    نیز به  فرجام   ؛ دراندخویش ستایش ننموده  و از کسی جز به حکم تشخیصِ اند  مدح، آلوده نکرده

   .ندد ر سپ ندژخیمان در زندان کشته یا در تبعید و انزوا جا

های قبل شود، برعکس دوره عنوان رنگ حماسی شعر مشروطه از آن یاد می این پژوهش به  آنچه در     
و جنگ را دربارۀ آن باید ملاک حماسی بودن قرار داد، بیشتر شور قومی و احساس  که فقط مفهوم رزم  

ی است، خواه در جامۀ شعری رزمی جلوه  هر  ی که به  گونۀ یک فریاد؛ فریادگر شود و خواه بهغرور مل 
  به  ها و آرزوهای مشترک تودۀ مردم سر و کار دارد. شاعران مذکورگی و حیات جامعه و آرمانحال با زند

مورد  همواره  مشروطه،  تأثیرگذار  شاعران  صاحبتو    عنوان  بودهجه  هریک  نظران  شعرِ  دربارۀ  اند. 
ادبپژوهش سوی  از  فراوانی  آنهای  حال  گرفته؛  صورت  تپژوهان  با  به  و  که  فراوا تلاش جه  و  های  ن 

آنان ناگفته مانده است. آنستایش پژوهندگان، بسیاری از جنبهقابل های  تچه در مورد فعالی  های شعر 
ها است که گاه از آن رهگذر اشارۀ  های سیاسی و اجتماعی عصر آنها برجسته شده، بیشتر جنبهادبی آن 

پژوهش در پی آن است تا با بیان  ه است. این  آنان شد  های حماسی اشعار کوتاه و گذرایی نیز به ویژگی
نشان دهد نوع ادبی حماسه با    ، کردهها و شگردهای زبان حماسی را تبیین و توصیف  یک الگو، شاخص

زبانویژگی در  خود،  خاص  آشنایی  ، های  و  برجستگی  می ایجاد  آنزدایی  آن کند.  براساس  گاه 
با واکاوی و تأمل در  پژوهش حاضر  بررسی کند.  نامبرده  ها، زبان حماسی را در شعر شاعران  شاخص

فر   بهار،  عارفدیوان  شاخص  خی،  تأثیر  و  تحلیل  به  عشقی  مهم  و  از   های  استفاده  با  حماسی  زبان 
ها پس از نشان دهد بسیاری از این شاخص  خواهدمیاین زبان، در اشعار آنان پرداخته و    الگوی خاصِ 

در حماس فردوسی، همچون سنت   و چارچوب   .ته است یاف  استمرارسرایی  هی  زبان حماسی  موازین  های 
ها نیز کاربرد داشته است. لازم است متذکر شویم بنابر مختصرگویی و حجم مقاله،  ات آن ی در غزلی  حت  

 آورده شده است.  مثالیک شاهد  مورد، برای هر 

مؤلفه     دربارۀ  مستقلی  پژوهش  فر  تاکنون  بهار،  شعر  در  حماسی  صورت  عار  ، خیهای  عشقی  و  ف 
بخش در  پژهشگران  برخی  ا  ام  است؛  بهنگرفته  آثارشان  از  اشاره هایی  جزئی،  و  پراکنده  ای  صورت 

 ها، عبارتند از:ترین این پژوهش. مهماندهای آن داشتهمختصر به برخی از مؤلفه

ایرج میرزا،  )  مشروطههای شعر عصر  نامۀ خود با عنوان »بررسی و تحلیل درونمایهدر پایانتسلیمی  -
فر   عشقی(«بهار،  رسیده  ، (1392)  خی،  نتیجه  این  خرا   که   به  و  جهل  ضد  طنز،  قالب  در  فات  ایرج 
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تجد   منادی  برخاسته،  تحو  مذهبی  و  درمیل  د  عارف  ت  گردد.  مل  و  وطنی  تصنیف  سر غزل،    باوری 
زممی  شعری  مفاهیم  جولانگاه  را  قصیده  اندیشه،  و  زبان  حوزۀ  در  بهار  چون  دهد.  و انه  وطن  آزادی، 

کند و  بازی خود را تجویز میرات آنارشیستی، نسخه خون مدد تفک    نماید. عشقی به استبدادستیزی می
ات کارگری را شالوده مبارزات سیاسی خود قرار میفر    دهد. خی گرایش به ادبی 

پورظریفی  مطلقبهمنی- فرخی  و  شعر  برجستۀ  مضامین  مقایسۀ  »تحلیل  مقالۀ  و  یز   در  دی 
در موضوعاتی چون    های این دو شاعراند نقاط اختلاف و اشتراک اندیشه، تلاش کرده(1391)ف«عار

 نشان دهند. های دولتی، عشق و اسطوره را آزادی، وطن، انتقاد از عملکرد دستگاه

دارانی- خراسانی  یوسفیان  با    و  مقایسه  و  قزوینی  عارف  اجنماعی  غزلیات  سبکی  »بررسی  مقالۀ  در 
رسید(  1394)  ه«ان همدورعرشا نتیجه  این  غزل   اندهبه  تو  که  با  عارف،  اجتماعی  تحولا  های  به  ت جه 

ای ندارد، در دیوان او  تی که به حوادث عصر مشروطه اشاره ااجتماعی عصر مشروطه سروده شده و غزلی  
و  شده    یم سروده، استبداد، زنان و تعلضوعاتی مانند آزادی، وطن، انتقادات در موکمتر است. این غزلی  

 مفاهیم متفاوت است. یک از  میزان توجه عارف به هر

ق می  پذیرد.  تحقیق حاضر دربارۀ این موضوع، نخستین بار است که تحق 

 و بررسی  بحث. 2

، حاصل تعاون مردم و شاعران و میراث مشترک پایداری مردمی است که شاعر در این نوع  حماسیشعر  
ات، گاه به شکل مستقیاز  در قالب نقل و حکایت و اسطوره و نمادها به بیان اعتراض خویش م و گاه ادبی 

را در    ین لحن حماسیعشقی از جمله شاعرانی هستند که بیشتر  عارف و  یزدی،   خیپردازد. بهار، فر  می 
 اند.  شعر خویش نمایان ساخته

 مشروطههای حماسی در شعر مؤلفه. 1-2
ورزیدند و با  باستان عشق می  ارات ملی و اساطیر ایرانِ ن و افتخخی، عارف و عشقی به آیین کهبهار، فر  

ها و آگاهی از کارکرد موسیقی حروف، مهارت در نحوۀ بیان و ارائۀ مطلب و استفاده انتخاب دقیق واژه
سک  ایجاد  با  نیز  و  زبان  امکانات  کلیۀ  حرکتوناز  و  وصلها  و  قطع  طنین ها،  حدی  تا  کلامی  های 
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ر حماسی  زبان  اشعخاص  به  می ا  جهانارشان  آندهند.  بربینی  زمان   ها  مقتضیات  و  حوادث  اساس 
ت  بیش مشترکی اشاره کرده  و  گیرد. بسیاری از محققان این عرصه، به مضامین کمشکل می اند و بر کلی 

اتفاقآن  مواها،  که  دارند  مجموعهنظر  زیر،  میرد  شمار  به  مضامین  دست  این  از  و  ای  تشجیع  رود: 
وطنتشویق دشمندو،  بزرگواری،  ستی،  و  بزرگی  تعلیم  قهرمانان،  و  دلاوران  نام  گرامیداشت  ستیزی، 
 ت ملی.  گرایی و تفاخر به پیشینۀ تاریخی، آزادی، دعوت به اتحاد بر پایۀ هوی  باستان

 ان حماسه و ارتباط آن با زب .2-2
گیرد و زبان، چه به شکل می  لات شعری، زبان و روابط اجزای آن است. محتوا در ذهنمحور همۀ تحو  

صورت یک اندیشۀ ذهنی   بهو چه به صورت نوشتار، شکل ملموس محتوایی است که    شفاهیصورت  
حماسی  درآمده است. به همین دلیل، »وقتی ذهن و اندیشه با موضوعی حماسی درگیر شد، زبان هم  

میمی  را  حماسی  بیان  و  زبان  حماسی،  محتوای  و  اندیشه  زیرا  (  43:  1386دی،  )احم  «.دطلبشود، 
می   »شعر بیان  نیرومند  اسلوبی  با  که  است  بزرگ  و  مهم  حوادث  از  مملو     «.شودحماسی، 

در زبان حماسی، آواها، کلمات، ترکیبات، ساختارهای نحوی و تصاویر،    ( 11:  1372کدکنی، )شفیعی
ی و حسی  دلالت  های عیناند و بر مدلول های رزم و نبرد هستند. واژگان حماسیکنندۀ میدانه تداعیهم

ت زیادی دارد. صورخیال   به همین سببدارند و عنصر نغمۀ حروف و ملازمت لفظ و معنی در آن اهمی 
ی جملات، تقدیم  اند. در ساختار نحواند و از محیط رزم و نبرد گرفته شدهو تصاویر آن، حسی و عینی

واژگان و ترکیب  است.  مهم  بسیار  آمرانه  و  تأکیدی  را  آواها،    فعل، لحن  و  می   القاآهنگ حماسی  کند 
محصول   عمدتاً  جزالت کلام،  و  دارد  بستگی  آن  جملات  خاص  نحو  به  زبان،  آن  فخامت  و  صلابت 

ن خبر بزرگی است، در زبان و لفظی فاخر و  این نوع ادبی از آن »انسجام اجزای آن است.   جا که متضم 
شود، برجستگی و تمایز آن با زبان  ی آن حس م  ای که صلابت زبان درگونهشود، بهباصلابت ظاهر می

آنچه   و  است  محسوس  کاملًا  انواع  معروف،  صورت (  G.N Leach)  لیچدیگر  عنوان  گرای  با 
چه ما از این  نکتۀ مهم این است که آن   شود.می در آن دیده  ،  کندن شعر یاد می سازی« در زبا»برجسته

ای که  گونه( به15:  1383)پارساپور،   «نشده استکنیم، تاکنون به خوبی توصیف  زبان حس و درک می
سرا  حماسی چگونه است و شاعر حماسه  دانیم که بوطیقای شعرما امروزه به صورت دقیق و علمی نمی

 شود؟دهد که منجر به این فخامت و استواری میزبان چه عملی انجام می با مادۀ
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شناختی  سی را مطابق با یک الگوی زبانمتون حماتوانیم پاسخ این سؤال را بدهیم که زبان  وقتی می     
متمایز آن، عوامل  در  الگویی که  کنیم،  تمام    بررسی  در  ادبی،  انواع  زبان سایر  از  زبان حماسی  کنندۀ 

ی به شواهد، ارائه  ح، توصیف شده باشند و برای هر کدام از این شاخصسطو ها تعریفی مشخص و متک 
 شده باشد. 

 اسی الگوی بررسی زبان حم. 3

زبان    مانادبی است. الگوی بررسی ساخت  آثارزبان در    مان، بررسی ساختنویناز موضوعات نقد  یکی  
نحوی،   و  واژگان  موسیقایی،  و  آوایی  گوناگون  سطوح  در  را  حماسی  شعر  زبان  چگونگی  حماسی، 

یر  سنوع ادبی حماسه در زبان را کشف و  ظهور  کند تا چگونگی  محتوایی بررسی می  و  بلاغی و ادبی
رحماسه نظریات  سرایی  از  استفاده  با  مقاله،  این  در  منظور  همین  به  کند.  توصیف  و  صورت ا  گرایی 

( معیار  زبان حماسی  به   شاهنامهبراساس  زمینه  این  در  ثابت  و ملک  الگویی که شهبازی  و  فردوسی( 
آورده حماسی  نگارش  زبان  بررسی  به  مشروطه  اند،  شاعر  چهار  آثار  هر  در  در  و  سطح،  پرداخته 

شده  صشاخ تبیین  لازم  چگونگی  است  های  سپس  یو  شاخص  تجل  حماسی،  آن  زبان  در  بیان  ها  با 
مشخص ان حماسی شاعران مذکور  های زب ویژگی  نخستشواهدی نشان داده شده است تا براساس آن  

م آنکهگردد و   از  د.  د آشکار گردر به کارگیری زبان حماسی    ین شاعرانمیزان موفقیت یا عدم موفقیت ا  دو 
در  آ ادبی،  انواع  دیگر  زبان  از  زبان حماسی  متمایزکنندۀ  امکان ظهور  نجا که عوامل  زبان  تمام سطوح 

پیش سطح  چهار  حماسی،  زبان  برای  الگو  این  در  استدارند،  شده  و  نخست :  بینی  آوایی  سطح   ،
نحویدو    موسیقایی؛ و  واژگانی  سطح  شاخصسو    ؛م،  آن  در  که  ادبی  و  بلاغی  سطح  بررسی   هاییم، 

شوند. چهارم، سطح  می شوند که به اعتبار زیباشناسی و تصویرسازی سبب برجستگی زبان حماسیی م
حماسی سبب برجستگی    محتوایی و معنایی که در آن عواملی که از رهگذر مضمون و محتوا، در شعر 

 . گیرندر میجه قرا شوند، مورد تو  می 
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 ان حماسی های آوایی و موسیقایی زب بررسی شاخص. 1-3

هایی است که از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز  سطح آوایی و موسیقیایی، محل ظهور شاخص 
موسیقی کناری )قافیه ،  )وزن شعر(  : موسیقی بیرونیعبارتند از  هااین شاخصشوند.  کلمه در زبان می 

 (.لحنو ردیف( و موسیقی درونی )

 . موسیقی بیرونی 1-1-3

»منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر  ر است.  شع کان مهم  وزن و آهنگ یکی از ار
:  1368کدکنی،  )شفیعی  « .اند، قابل تطبیق استاست که بر همۀ شعرهایی که در یک وزن سروده شده

سروده  (391 مضمون  که  وی  متابعان  و  فردوسی  و  دقیقی  مانند  شاعران  از  حماسه  بسیاری  هایشان 
اند؛ با این وجود در این زمینه، فردوسی بر دیگران برتری دارد و  ی کردهآزمایبع  ط   است، در بحر متقارب 

م  زبان شاعران  است.  قبول  مورد  ادبی  نوع  این  معیار  زبان  عنوان  به  وزن  نیز    شروطهوی،  در  اشعاری 
میسروده  شاهنامهمنظومۀ   نظر  به  که  آناند  خاص   هجایی  ساختار  به  جه  تو  با  بین    رسد  هماهنگی  و 

 مناسبترین وزن برای خلق شعر حماسی است.  نگ، توا و آهمح

 جهررران جرررز کررره نقرررش جهانررردار نیسرررت                       
o 

 جهررررران را نکررررروهش سرررررزاوار نیسرررررت 
o 

 سراسرررر جمررررال اسرررت و فررررر و شررررکوه                           
o 

 بررررر آن هرررریچ آهررررو پدیرررردار نیسررررت 
o 

 (196:  1387)بهار،                                                                                         

فر   بهار،  تنو    خیبرخلاف  از  زیرا  نگرفته؛  بهره  چندان  »متقارب«  بحر  قالباز  اثری ع  او  دیوان  در  ها 
البته    طلبد.های خاص  غزل را میاجتماعی است که وزن-های سیاسینیست و شاخصۀ شعری او غزل 

د »که  کناو  چه  ر عهد  سروده  را  خود  آثار شعری  بهترین  تند سیاسی،  و سانسور  مطبوعات  ترل شدید 
کند بازگو  را  خویش  جامعة  دردهای  مجموعة  غزل،  زبان  به  که  برآمده  عهده  از    «.خوب 

»فتح  (98:  1390کدکنی، )شفیعی عنوان  با  فرخی  ل  مفص  مثنوی  به نامۀ  تنها  جنگ«  سردار  حضرت 
 ، سروده شده است: ر وزن آنو ب شاهنامهپیروی از 
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 نخسرررت آفررررین برررر خررردایی رواسرررت                     
o 

ه ز چررررون و چراسررررت   کرررره ذاتررررش منررررز 
o 

 سرررپس برررر شهنشررراه مشرررروطه دوسرررت                       
o 

 کرررره زیبنرررردۀ تخررررت جمشررررید اوسررررت 
o 

 ( 266: 1357خی، )فر                                                                                                  

 شرررعر از سرررخن گرررویی، اینرررت جررروابز 
o 

 »مرررررن و گررررررز و میررررردان افراسررررریاب« 
o 

 (364: 1381)عارف،                                                                                        

             شررررره از آن برررررلا، راهِ رفرررررتن گرفرررررت               
o09360 

 ولرررری: میخرررری از شرررراه، دامررررن گرفررررت 
o 

 ت سرروختنگهداشررت تررا آنکرره، بررر تخرر   ت                 ررت دوخررخ، بر تخرره را میرررپیش  مررست
o 

 (354: 1373 عشقی، )                                                                                       

 اری کنوسیقی. م2-1-3

ل لحن حماسی  قافیه در شعر حماسی باید تداعی باشد؛ موسیقی کنندۀ فضای حماسی و در واقع مکم 
کلم و  آواها  از  کامل    هاهحاصل  و  کرده  تقویت  فضای  را  با  و  عینی  و  ی  حس  باید  موسیقی  این  کند. 

تری را القا  سیقی بیشحماسی هماهنگی داشته باشد. هر قدر میزان حروف مشترک قافیه بیشتر باشد مو
بهمی آنکند،  وسیلۀ  به  که  »او«  و  »آ«  به  مختوم  قوافی  میویژه  را  توها  صلازدن  و  تفخیم  و  تعظیم  ان 

 مجسم کرد:  

 آفررررین بررراد بررره البررررز کررره از عکرررس وی اسرررت             
o 

 هرچررره نقرررش اسرررت بررره سرررقف فلرررک گردونرررا 
o 

      مرررا ز البررررررز دو فرسرررنگ بررره دوریرررم ولیرررررک        
o 

 او چنررران آیرررد در چشرررم کررره هسررررت ایررردونا 
o 
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 (379: 1387)بهار،                                                                                                          

 غیرررررررت کرررن و اندیشررررررۀ ایررررام بتررررر کرررن               
o 

 رررررر کرررنانررردر جلرررو تیررررررر عررردو سینرررررره سپرر 
o 

 (399: 1381)عارف،                                                                                                        

 سررررپس تیررررررر و ترررروپ و خرررردنگ و تفنررررگ              
o 

 بپررراشرررررند هرررررر سرررررو، برررر آییرررررن جنررررررگ 
o 

 (78: 1373)عشقی،                                                                                                           

خی یکی از شاعرانی است که در غزل مضامین سیاسی و اجتماعی را با زبانی حماسی گنجانده  فر 
 است: 

 بسرررتۀ زنجیرررر برررودن هسررررت کرررار شررریر و مرررن              
o 

 یر و مرررنخررون دل خررروردن بررود از جررروهر شمشرر  
o 

 ( 171: 1357)فرخی،                                                                                                           

 . موسیقی درونی 3-1-3

ها و ها و مصوت از موسیقی شعر است که از رهگذر وحدت و تشابه صامت  ایموسیقی درونی جنبه 
هنر تلفیق  و  ک ترکیب  می مندانۀ  پدید  آهنگلمات  کلمات،  و  اصوات  ترکیب  پدید آید.  متفاوتی  های 

میمی  لطیف  و  نرم  آهنگی  گاهی  ترکیب  این  است.  گوناگون  حالات  مناسب  که  گاهی  آورد  و  آفریند 
تداعی معانی حماسی    آهنگی کوبنده و حماسی،  در  توأم شود،  بیرونی  با موسیقی  این آهنگ،  اگر  که 

  تکرار،صدامعنایی،    آیدرهگذر ترکیب و تلفیق آواها و کلمات به دست می  چه ازآن نقش مهمی دارد.  
 است.  استفاده از فرایندهای واجی و لحن خاص 

یع حروف و آواها چ  گونگی توز

ت بسیاری داردت لفظ و  حروف و ملازم  ۀ عنصر نغم و این نظم و ترکیب حروف و آواها،    معنی اهمی 
ای اندیشه و محتوای حماسی تأثیر بسزایی دارد. صدامعنایی،  و در القکند  فضای حماسی را تداعی می



 
 

 243  / مشروطه   ی ها در سروده  ی حماس یه ها مؤلف 

به حروف  و  آواها  هماهنگی  از  که  است  صنایعی  جمله  می از  یا  وجود  واج  همنشینی  و  تکرار  با  آید. 
 باط کامل با مضمون و محتوا است:شود که در ارت اد می هجای خاص، صوتی خاص ایج 

           جوشرررررررن پوشررری ز مشرررک برررر مررره روشرررن   
o 

 برررر مررره روشرررن همررری کررره پوشرررد جوشرررن 
o 

 ( 151: 1387)بهار،                                                                                                            

 دلرررره بایررررد کرررررد             ای دورۀ تهمررررورث دل یررررک
o 

 یرررک سلسرررله دیررروان را در سلسرررله بایرررد کررررد  
o 

 (69 :1357 )فرخی،                                                                                                            

 انررردر وطررررررن کسررررری کررره نررردارد وطرررن مرررنم            
o 

 کرررس نشرررود مثرررل مرررن مرررنمآن کرررس کررره هررریچ 
o 

 (235: 1381)عارف،                                                                                                          

 خوشرررا ایرررام چنگیرررزی و آن اوضررراع خرررونریزی          
o 

د خررونریزی عنرروانش   کرره گررر خررونریزیش بُد،شرریوه بررُ
o 
 (79: 1373)عشقی،                                                                                                            

 تکرار 

مهمی نقش  شعرحماسی  موسیقی  ایجاد  در  واژگان  به  تکرار  چه  تکرار  این  یعنی    دارد،  مرئی  صورت 
موسیقی   اسی را برجسته کرده، منغمۀ حروف، آهنگ شعر حصورت نامرئی یعنی    تکرار واژگان و چه به

کامل می را  از وزن شعر  اگکند،  حاصل  ی  در گزی حت  دق  ر  تکرار شده،  واژگان  نوع  ت لازم صورت  نش 
 تکرارِ صوت کلمه در تقویت معنی مؤثر است: ای دارد. گیرد، در ایجاد تداعی معانی هم نقش برجسته

 ز چررره دادم بررره خیرخررررریر             لشکررررری مرررن دل بررره 
o 

 لشکرررررری مررررررد، دل نسپررررررارد بررره  هشیررررررار 
o 

 ( 180: 1387 )بهار،                                                                                                            
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 بایرررد گرفرررت             می شمشررریردر کرررف مردانگررررری 
o 

 بایرررد گرفررررتحرررق خرررود را از دهررررران شررریر می 
o 

 تررررا کرررره اسررررتبداد سررررر در پررررای آزادی نهررررد                      
o 

 بایررد گرفررتمرری شمشرریرر قبضررۀ سررت خررود برر د 
o 

 (28: 1357 )فرخی،                                                                                                           

 آورانررررررررری دلیرررررررررر                                      کررررررررره مررررررررراییم رزم 
o 

 شررریرکررره موشررری اسرررت در پررریش مرررا، نرررره  
o 

 ا سررررراختیم ایرررررن ددان را هرررررلاک                           کررررره مررررر 
o 

   پرررراک ، ایررررن خرررراک پرررراک شررررد از لوثشرررران  
o 

 (347: 1381 )عارف،                                                                                                          

            ریخیترراتررو  ترراریخایررران شررد، ز  ترراریخچنرران 
o 

 عررالم شررد ترراریخترین ترراریخی، ترراریخکرره ایررن  
o 

 (125: 1373 )عشقی،                                                                                                           

 استفاده از فرایندهای واجی  

از فرایندهای واجی مانند:    -اوزن و محتوسرایش،    به فراخور زمان-حماسی    سرودن اشعاردر  شاعران  
  .... و  تخفیف  تسکین، حذف،  ازدگیرنمی  بهره تشدید،  استفاده  مثل  .  ایجاد   تخفیف  در  به »ز«  »از« 

 موسیقی حماسی و تداعی معنی نقش مهمی دارند: 

 ام کرررره یلرررری بررررود پهلرررروان رسررررتم              شررررنیده
o 

 ممهابررررت بررررر آسررررمان رسررررت زکشرررریده سررررر  
o 

 (363: 1387بهار، )                                                                                                          

 ضرررحاک عررردو را بررره چکرررش مغرررز تررروان کوفرررت           
 

 از کررررراوه و حرررررداد بگیریرررررد گررررررسرمشرررررق  
 

 ( 71: غزل 1357)فرخی،                                                                                                     
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 قلرررم گیرررررر و همچررررررو قلررررم راسرررت بررراش                
 

 خیرررال کجرررت خواسرررت بررراش کرررشنررره هرررر  
 

 (353: 1381)عارف،                                                                                                           

  زانانرردر سررر پررر شررور برخرری جنگجویرران  فترراد
 

 شرردهمدسررت رسررتمگررهقررارن گشررت وهمدوش   گهی 
 

 (191: 1373)عشقی،                                                                                                         

 لحن خاص 

لحن متناسب با  و واژگان و ترتیب خاص کلام )فضاسازی(  قی حروف  سرا، با استفاده از موسیحماسه
می  خلق  را  ت  شخصی  که  هر  لحنی  هرگونه مشخصکند،  و  است  حماسی  اثر  یک  ی  کل  جوهر  کنندۀ 

جهت و  هدف  با  مغایر  لحنی  دادن  و  کلی  لحن  در  و  خلطی  ت  تمامی  از  را  اثر  آن  اثر،  اصلی  گیری 
زبان و  اسلوب  (  459:  1383« )حمیدیان، .اندازد یکپارچگی می در  با مهارت خاص  شاعران مذکور 

ت  و با مدد جستن از  رسی که قائمۀ هجاهای بلند و کوتاهند  های فاحماسی و با استفاده از ترکیب مصو 
کرده خلق  متفاوتی  الحان  طنین(  امتداد،  ت،  شد  بمی،  و  )زیر  اصوات  فیزیکی  اص  باز  خو  در  و  اند 

 اند:حد زیادی توفیق یافته خود تا  تاباندن لحن حماسی در اشعار

 مرری فرررو هررل ز کررف ای ترررک و برره یکسررو نرره چنررگ
o 

 کررره شرررد نوبرررت جنرررگ جامرررۀ جنرررگ فروپررروش  
o 

 (176: 1387)بهار،                                                                                                          

 چررررار شررررودالهرررری آن کرررره برررره ننررررگ ابررررد د
o 

 هررر آنکسرری کرره خیانررت برره ملررک ساسرران کرررد  
o 

 (125: 1381)عارف،                                                                                                         

 نهرررررران گشررررررته خورشیررررررد خررررراور نشررررران                      
o 

 زمررررررررانزمرررررین و  در ایرررررن داروگیررررررررر، از 
o 
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 (79: 1373)عشقی،                                                                                                         

بهره       با  خی  واژۀ  فر  تکرار  »ا«،  بلندِ  ت  مصو  از  زیاد  استفادۀ  سنگین،  وزن  چون  عناصری  از  گیری 
لحن و فضایی  (  یآزاد)مضامین حماسی در شعر، به غزلِ معروف    گنجاندن  عنوان ردیف وبه  (آزادی)

 حماسی بخشیده است: 

 آن زمرررران کرررره بنهررررادم، سررررر برررره پررررای آزادی                 
o 

 دسررررت خررررود ز جرررران شسررررتم، از برررررای آزادی 
o 
خی،                                                                                                           (192: 1357)فر 

 های واژگانی و نحوی بررسی شاخص. 2-3

این سطح شاخص میدر  قرار  نظر  مد  حماسی  زبان  نحوی  و  واژگانی  مانند  گیرند. شاخصهای  هایی 
زیاد   تأخیر  بسامد  تقدیم و  ترکیبات حماسی و صفات حماسی،  زیاد  ی، بسامد  واژگان حماسی و حس 

 ر کلام و... ند استواها، پیوفعل

 نوع واژگان . 1-2-3

نام  به  اساسی  پایه  دو  بر  مبتنی  شعر،  در  ساختمان  مؤثر  عناصر  است.  واژگان  ترکیب  و  گزینش  های 
فراوان واژگان  زبانی انتخاب  برون  برخی  و اند؛  سیاسی  اوضاع  یا  و  شاعر  فردی  ت  شخصی  مانند  اند، 

زبانی درون  دیگر  برخی   ... و  هماجتماعی  عنااند،  لحن،  انند  بلاغی،  شگردهای  واژه،  ساختاری  صر 
ها با یکدیگر. بعضی عوامل همچون داشتن مخاطب، قبل از  موسیقی، اصول همنشینی و همسازی واژه

. »عدم تعقیدهای دستوری، واژگانی، معنایی و بلاغی و حتی  سرودن شعر، در گزینش واژه تأثیر دارند
تعلیمی شعر  در  موسیقایی  نرمش  و  تغزلی  روانی  است  و  عام  مخاطبان  فرض  از  ناشی  حماسی  «  .و 

همین  »  ( 35:  1380)پورنامداریان،  براساس  برخی  حتی  دارد،  را  خود  خاص  ترکیبات  حماسی  زبان 
را   ایران  در  حماسی  زبان  قدمت  سالترکیبات،  رساندهبه  فردوسی  از  قبل   .« اندهای 

سازی بالایی داشته  رت ترکیبباید قد  پردازهمین اساس شاعر حماسه  بر(  352:  1381مطلق، )خالقی
باشد تا بتواند با ساختن ترکیبات حماسی، هم در تکمیل موسیقی شعر و هم در ایجاد تداعی معانی، 

 نقش واژه و ترکیب را نشان دهد. 
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یهههه  مههن       نآتههش کیههد آسههما  سوخهههت تنههههم، در
 

یهه  مههنبههر ز آب دو دیههده، بههی  غههم    نکنم، در
 

 ( 28: 1387)بهار،                                                                                                               

 پرسررت    ، بررت ایرررانخرروفریرردونعیررد جررم شررد ای 
o 

 ضررحاکی اسررت، ایررن خررو نرره زدسررتمستبدی خوی   
o 

 (102: 1357)فرخی،                                                                                                         

 تررو ملرررررک وجررود ویررران کرررد              سررپاه عشرررررق
o 

 بنرررای هسرررتی عمررررم بررره خررراک یکسررران کررررد  
o 

 (289: 1381، )عارف                                                                                                         

 ! وقترری سررحر گررردی   وش چرررخ ِتیررره سررزد ای شررامِ 
o 

 تررر گررردی!نرره هرشررام و سررحر، ای تیررره گررردون! تیره  
o 

 (262: 1373)عشقی،                                                                                                         

 نحو زبان فارسی  .2-2-3

که برخی از آنها هنجارهای زبانی عصر شاعرند و برخی  دارد  را  خود    مخصوص بهاسی نحو  زبان حم
هنجارهای فردی. دو حرف اضافه برای یک متمم، استفاده از نشانۀ »را« در معانی گوناگون، استفاده از 

ی های دیرینگ»یکی« در مقام ادات نکره، صرف فعل ماضی استمراری به روش کهن و استعمال نشانه
روند که پیروان پس از او قدم در این  هنجارهای زبانی روزگار فردوسی به شمار می»ابا، ابی، ابر«  مانند  

گذارده درحقیقت    ، اندراه  استولی  فعل  تقدیم  حماسی،  زبان  نحوی  مختصۀ    « .»آشکارترین 
 ( 104: 1393)شمیسا، 

 تقدیم فعل 

آنجا که فعل،    هلوانان است و ازت، کنش پدر ساختار حماسه، آنچه از برجستگی بسیاری برخوردار اس
آید تا بر  های حماسی، مقدم میشود؛ بنابراین، در سرودهکشد، بر آن تأکید می بار کنش را بر دوش می
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تقدیم فعل یکی های خاص حماسه است.  بار معنایی آن افزوده و تأکید گردد و این موضوع، از ویژگی
و   فخامت  مهم   عوامل  اسزبان    استحکاماز  میحماسی  قرار  بیت   آغاز  در  فعل  وقتی  گیرد)ارتقاء  ت. 

 کند.  (، از همان آغاز ضربۀ اصلی را به ذهن خواننده یا شنونده وارد مییابدمیمرتبه 

 ره تقدیم فعل با اغراض مفاخ

 نهررررران شررد دامررن البرررررز در میررغ و بخررررار انرردر               
 

ه بسررتند    انرردر پررولادین حصررارتررو گررویی گرررد کررُ
 

 ( 519: 1387)بهار،                                                                                                             

 نیسررت رسررم داد کررز بیررداد شخصرری خودپرسررت              
 

 کرررر شررررررود گررروش فلرررررک از داد آذربایجررررران 
 

 (151: 1357)فرخی،                                                                                                         

 یررکررررد لررایررگشت آزادی سیراب ز خون ب
 عرررررارف از دیررررردن الونرررررد و دماونرررررد چررررررا 

 

نا کسی از مل  ا   ون نکندرری خررررررت بررین تم 
 سرررریروس و فریرررردون نکنرررردیرررراد از سررررطوت 

 
 (163: 1381)عارف،                                                                                                       

ق مرررردح سررررردار سرررررپه                              گفترررری از روی تملرررر 
 

 بهررر او قرردح اسررت مرردح تررو، قسررم بررر ذوالمررنن 
 

 (259: 1373)عشقی،                                                                                                           

    تقدیم فعل با اغراض اغراق و شگفتی

 شکسرررررت دستررررری کرررز تیرررررغ آبرردار زبررررران                     
o 

 برررررره روز معرکرررررره اعجرررررراز ذوالفقررررررار آورد  
o 

 ( 235: 1387)بهار،                                                                                                             

 روش ترراکی       سرررگردان کرره چرررخ کررجچون چرررخ دم ش
o 

 گررردد؟برره کررام ایررن جفرراجو بررا همرره بیررداد می 
o 



 
 

 249  / مشروطه   ی ها در سروده  ی حماس یه ها مؤلف 

 (141: 1357)فرخی،                                                                                                         

 نیست یکشب کرره مررن ازحسرررت چشررمت تررا صرربح         
o 

 متصررررل خررررون دل از دیررررده برررره سرررراغر نکررررنم 
o 

 (257: 1381)عارف،                                                                                                           

   و ملامت راض توبیتقدیم فعل با اغ

 شکسرررته برررادش تیرررر و کمررران کررره در نخجیرررر                   
o 

 هژبررررررر بیشررررررۀ فرهنررررررگ را، شررررررکار آورد  
o 

 (237: 1387)بهار،                                                                                                            

 ری                   دارمایهشررررد سرررریه روز جهرررران، از لکررررۀ سرررر 
o 

 بایررد از خررون شسررت یکسررر برراختر تررا خرراوران را  
o 

 (84: 1357)فرخی،                                                                                                           

 گشررته اسررت اسررباب خنررده، گریرره بررر حررال وطررن            
o 

 کنررد!ن، ایررن نکترره محررزون میز حررال وطرر بیشررم ا 
o 

 (297: 1373)عشقی،                                                                                                          

 تقدیم فعل با اغراض تهدید 

 تنرران           درکررش بهررار اینجررا عنرران، کررز حملررۀ رویررین
o 

 همرره تررن پررر ثقرربان بیررنم چررون رسررتمت زاری کنرر  
o 

 ( 304 :1387)بهار،                                                                                                              

 بررردان کررره مملکرررت داریررروش و کشرررور جرررم                    
o 

 برررره دسررررت فتنررررۀ بیگانگرررران نخواهررررد مانررررد 
o 

 (156: 1381)عارف،                                                                                                          



 (1402 زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا   ی پژوهدانش -ی علم دوفصلنامه   / 250

 قدیم فعل با اغراض وعده ت

 بگفترررا رو بررره رفترررار خررروش و نیکرررو مررررو از ره                       
o 

 کرره بررر لرروح نیررت بسررتند نقررش نیررک فرجررامی 
o 

 ( 194: 1387 ، بهار)                                                                                                           

 مخرررور غصررره و یقرررین بررردان عارفرررا کررره دگربرررار                       
o 

 شررررررود مررررررنظم اوضرررررراع نررررررامنظم ایررررررران 
o 

 (286: 1381)عارف،                                                                                                            

 تقدیم فعل با اغراض تحقیر و تمسخر 

 مخررررررام ای ز پرررررای ترررررو پشرررررت زمرررررین دژم                             
o 

 مخررررام ای ز دسرررت ترررو خلرررق جهررران غمررری 
o 

 ( 372: 1387)بهار،                                                                                                             

 شررد ز دسررت پررارتی ایررن ملررک برری برروی و رنررگ               
o 

 پرررارتی زد شیشرررۀ نررراموس ایرررران را بررره سرررنگ 
o 

 (197: 1357فرخی، )                                                                                                          

 نشسررررررررررتند و گفتنررررررررررد و برخاسررررررررررتند                                        
o 

 سررررررررپاه از پرررررررری جنررررررررگ آراسررررررررتند 
o 

 برررررره قتررررررل آورنررررررد و ز پررررررای افکننررررررد                                         
o 

 زیرررررن جنایرررررت، تفررررراخر کننررررردسرررررپس  
o 

 (347: 1381)عارف،                                                                                                           

 ری  جملات خب

ا از جملات خبری    ، قصد اصلی از ایراد جملات خبری، اخبار است  یعنی انتقال پیامی به مخاطب، ام 
ترین اغراض  همگیرد. مشود که در علم معانی مورد بررسی قرار میبرای اغراض دیگری هم استفاده می

 ثانوی جملات خبری عبارتند از:



 
 

 251  / مشروطه   ی ها در سروده  ی حماس یه ها مؤلف 

 جمله خبری با اغراض وعده 

 مهرگرررران آمررررد برررره آیررررین فریرررردون و قبرررراد                          
o 

 فریرررردون و قبرررراد انرررردرزها دارد برررره یرررراد وز 
o 

 گویرررد ای فرزنرررد ایرررران راسرررتگویی پیشررره کرررن                  
o 

 یشرررردادز زمرررران پپیشررررۀ ایررررران چنررررین بررررود ا 
o 

 (573: 1387)بهار،                                                                                                            

 بررره ویرانررری ایرررن اوضررراع هسرررتم مطمرررئن زآن رو              
o 

 گرررررددبنیرررراد میکرررره بنیرررران جفررررا و جررررور بی 
o 

 (77: 1357)فرخی،                                                                                                           

 ایررررن نیررررز برقرررررار نمانررررد غمررررین مبرررراش                                
o 

 ای در »قرررررررارداد« حقیقررررررت مجرررررراز کررررررن! 
o 

 (278: 1381)عارف،                                                                                                         

 رو دارد، رخ زشررررت و نکررررو دارد                   و زمانرررره زیررررر
o 

 شررب ار بررا گریرره خررو دارد، سررحر بیننررد خنرردانش 
o 

 (39: 1373)عشقی،                                                                                                           

 

 جمله خبری با اغراض آرزو و امید 

 لطمرررۀ ضرررحاک اسرررتبداد مرررا را خسرررته کررررد                   
o 

 شرررویمبرررا درفرررش کاویررران روزی فریررردون می 
o 

 (147: 1357)فرخی،                                                                                                          

 بشکنررررررم مررررن از بررررازو پنجرررررۀ ستبررررررردادی  پنجررررررۀ توانایرررررری گررررر مرررردد کنرررررد روزی                     
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o o 
 (88: 1381عارف، )                                                                                                           

 ن خرررررواهم کررررررد                           ه را نگرررررویرررررا افسرررررر شرررررا
o 

 یرررا برررر سرررر ایرررن عقیرررده، سرررر خرررواهم داد 
o 

 (307: 1373)عشقی،                                                                                                         

 جمله خبری با اغراض تشویق 

 ه کرررن                  گویی پیشررر گویرررد ای فرزنرررد ایرررران راسرررت
o 

 پیشررررۀ ایررررران چنررررین بررررود از زمرررران پیشررررداد 
o 

 (575: 1387)بهار،                                                                                                          

 همتررری شرررد                   نرررام مرررا در پررریش دنیرررا پسرررت از بی
o 

 ور کیخسررررو بلنرررد آوازه بایررردتررری چرررون پررر غیر 
o 

 (79: 1357)فرخی،                                                                                                           

 پادشررررررها ملررررررک جررررررم خررررررراب اسررررررت                                 
o 

 پرررررررای بدانررررررردیش در رکررررررراب اسرررررررت 
o 

              ای کرررررن                     ره ن کرررررار چررررراخیرررررز و بررررره ایررررر 
o 

 چررررررررارۀ بیچارگرررررررران ثررررررررواب اسررررررررت 
o 

 (386: 1381)عارف،                                                                                                         

 

 جمله خبری با اغراض نکوهش 

                    ن داد   بررردان خررردای کررره برررا چنرررد قطرررره برررارا 
o 

 برررره برررراد حادثرررره، تخررررت و کررررلاه نرررراپلئون 
o 

 ارزد                   کررره تررراج و تخرررت شرررهی ایرررن قررردر نمررری
o 

 کرررره تیررررر آهنرررری بگشرررراید از دلرررری محررررزون 
o 
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 ( 510: 1387)بهار،                                                                                                              

 کررررراوه در جامعرررررررۀ کارگررررررررری راه نیرررررررافت                  
o 

 برررره گنرررراهی کرررره طرفرررردار فریرررردون باشررررد 
o 

 (68: 1357)فرخی،                                                                                                             

 ه آزادی خررررررویش                نرررررران در رفکررررررری ای هموط
o 

 بنماییررد کرره هررر کررس نکنررد همچررو مررن اسررت 
o 
 (120: 1381)عارف،                                                                                                          

 چررو مررن گوینررده جررز ایررران کرره قربررانش کننررد آخررر       
 

 یرردا گشررت، جرران سررازند قربررانشلکرری کرره پبه هررر م 
 

 (96: 1373)عشقی،                                                                                                           

 جمله خبری با اغراض ارشاد

 قلرررب خرررود از یررراد شاهنشررره مکرررن هرگرررز تهررری                  
 

 لررب لشررکر اسررتاهنشرراه قخاصرره در میرردان کرره ش 
 

 ( 548: 1387)بهار،                                                                                                             

 ای جرررران برررره فرررردای آن کرررره پرررریش دشررررمن                         
o 

 تسررررررلیم نمررررررود جرررررران و تسررررررلیم نشررررررد 
o 

 (76: 1357)فرخی،                                                                                                           

 جنرررگ زمانررره همچرررو قمرررار اسرررت، غرررم مررردار!                   
o 

 هرررر چنرررد بررراختی ترررو، در آخرررر همررری برررری  
o 

 (305: 1373)عشقی،                                                                                                           
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 جمله خبری با اغراض مفاخره 

 رو تفرراخر کررن برره شمشرریری کرره داری بررر میرران                
o 

 زان کررره زیرررر سرررایۀ او جنرررت جررران پررررور اسرررت 
o 

 (550: 1387)بهار،                                                                                                             

 مرررررررررا زادۀ کیررقبررررررررراد و کیکرراووسررررررررریم                           
o 

 جررررررران باختگررررررران وطرررررررن سیروسررررررریم 
o 

 (25: 1357، )فرخی                                                                                                            

 آوری ماننرررد قرررارن دیرررده اسرررت                  ایرررن وطرررن رزم 
o 

 وقعرررۀ گرشاسرررب و جنرررگ تهمرررتن دیرررده اسرررت 
o 

 (185: 1373)عشقی،                                                                                                          

 بانی ز های بلاغی و بررسی شاخص. 3-3

ن خبر بزرگی ای برای صنعتحماسه »مجال گستردهدر   پردازی وجود ندارد، چون حماسه خود متضم 
( »از میان عناصر بلاغی تصویرساز به ترتیب  106:  1393«)شمیسا، .شاخ و برگ ندارداست و نیاز به  

مبالغه را  سهم  دابیشترین  مجازها  و  کنایات  استعارات،  محسوس،  به  محسوس  تشبیهات    «.رندها، 
تحقیق  4  :1353ی، تگارفسایس)ر طبق  هم  حماسی  تصاویر  منابع  دربارۀ  در ایشان(  )تصویرآفرینی 

ترین امکانات را برای تشبیه و استعاره در زبان حماسی دارند، سپس طبیعت،  (، حیوانات غنیشاهنامه
و سلاح اسطوره  گیاهان  انسان،  حماسیها،  زبان  در  تصویرآفرینی  منابع  سایر  در  78)همان:    .نداها   )

 شود:زبان حماسی پرداخته می های بلاغیترین آرایهرسی مهمادامه به بر
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 . مبالغه  1-3-3

ایفا می  از میان عناصر بلاغی در زبان حماسی، بیشترین نقش را  کند، زیرا به تصویر درآوردن مبالغه، 
امکان مبالغه  مدد  به  جز  تعقل  و  تجربه  از  خارج  وجهانی  نیست  »اس ا  پذیر  بر  لبته  حماسی  فکر  اس 

است«)صفا،   شده  نهاده  حماسی،    (؛271:  1387مبالغه  زبان  بلاغی  ساختار  در  اینرو  مبالغه  از 
خلق   و  معانی  تداعی  جهت  در  باید  حماسه  در  اغراق  ا  ام  است،  شاعرانه  خیال  عنصر  نیرومندترین 

   س باشد.ی و ملموادعین حال م تصاویر حماسی باشد و از سایر عناصر خیال جدا نشود و در

                           هسررررررت اعتبررررررار ملررررررک ز آب حسررررررام او
o 

 چرررون اعتبرررار خررراک صرررفاهان بررره زنرررده رود 
o 

 ( 506: 1387)بهار،                                                                                                             

 دی و عرررردل              راهد آزا عمررررررررها در طلررررررب شررررر 
o 

 ایمسرررر، قررردم سررراخته ترررا ملرررک فنرررا تاختررره 
o 

 (122: 1357)فرخی،                                                                                                          

 امررررا               کشررررررد مرررررا عشررررررق وطررررن میاگرچرررره 
o 

 وسررت خیرخررواه مررن اسررتایررن دکررهخوشم به مرررگ   
o 

 (105: 1381)عارف،                                                                                                          

 بررررازی مررررردان انگلرررریس                             نررررازم برررره گرررروی
o 

 ، ز چوگررران انگلررریسخرررم گشرررته پشرررت دهرررر 
o 

 (74: 1373)عشقی،                                                                                                             

  تشبیه.2-3-3

اند مضامین سیاسی و اجتماعی را در قالب های شاعران مشروطه این بوده که توانسته یکی از توانمندی 
از میان    است.شعر حماسی، از نظر بسامد عناصر ادبی  صر خیال  دومین عن  ،تشبیهتشبیهات بیان کنند.  

نیز،  انوا تشبیه  محسوس  ع  به  محسوس  دارد.  بیشتشبیه  را  بسامد  مشبهترین  که  تشبیهاتی  ویژه  در  به  به 
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»آنچه در حوزۀ تشبیهات زبان حماسی مهم است این نگ است.  ها حیواناتی مانند شیر و پلنگ و نهآن 
سازندۀ عناصر  که  هر  تشبیه،    است  کار  پلنگ،  و  شیر  به  پهلوانان  تشبیه  زیرا  باشند،  ملموس  و  مادی 

    .شاعری است

 نهررران شرررد دامرررن البررررز در میرررغ و بخرررار انررردر                
o 

ه بسررتند پررولادین حصررار انرردر   تررو گررویی گرررد کررُ
o 

 (519: 1387)بهار،                                                                                                           

 بررره مررررگ تهمرررتن از جرررور زال چررررخ در زابرررل            
o 

 ریرررزد چرررو رود هیرمنرررد اشرررک از رخ رودابررره می 
o 

 (102: 1357، )فرخی                                                                                                        

 کس و یررار اسررت               برره ایررن محرریط کرره امررروز برری
o 

 کمرررران کشرررریده چررررو اسررررفندیار، یرررراری بررررود 
o 

 (118: 1381)عارف،                                                                                                           

 وشررریر هرررم باشررریم گرررر مرررا روبررره دهرررر اسرررت ا
o 

              کنرررد                                                                                                                          را روبررراه معرررروف اسرررت مغبرررون مررری شررریر 
o 

 (266: 1373)عشقی،                                                                                                          

توجهی آنها به امور سیاسی و اجتماعی خود؛ عشقی در بیت زیر با انتقاد از مردم روزگار خویش و بی
 به مقید است تشبیه کرده است: که مشبه (مردۀ استاده)ایشان را مورد تحقیر قرار داده و به 

 ایرررررران مرررررردۀ اسرررررتادۀای مرررررردم چرررررون 
o 

 رایم و شرررررهزادۀ ایرررررراندخترررررر کسررررر  مرررررن 
o 

    استعاره.3-3-3

                  گنبرررد پیرررروزه فرررام دوش برررا پیرررروزی از ایرررن 
 

خ عیررررد   صرررریام  آشررررکارا شررررد هررررلال فررررر 
 

 ( 15: 1387)بهار،                                                                                                             
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 ایرررن همررره بهرررر وطرررن اسرررت رغ اسررریرمررر نالرررۀ 
 

 مسرررلک مررررغ گرفترررار قفرررس همچرررو مرررن اسرررت 
 

 ( 171: 1381)عارف،                                                                                                         

 بررررد دلنررروازت جررران شرررادی مررری تیررررپررریش 
 

 ام دههرررر کجرررا چرررون شرررهید سرررینه چررراکی دیررر  
 

 (83: 1357)فرخی،                                                                                                            

 رود ز کررف ایررن ملررک جسررته اسررتایررران نمرری
o 

 سرررررکندریو  مغرررررول هرررررای از چنرررررگ فتنررررره 
o 

 (168: 1373)عشقی،                                                                                                           

     کنایه.4-3-3

می استفاده  مختلف  انحای  به  آن  انواع  و  کنایه  از  حماسی  رجزخوانیزبان  در  و  کند،  مفاخرات  ها، 
این  آنچه در  دهند.  پهلوانان از سر تحقیر و تمسخر یکدیگر را مخاطب قرار میها و آنجایی که  دلاوری

هاست. یعنی کنایه در زبان حماسی با سایر عناصر خیال در  یداست، رنگ و بوی حماسی آنکنایات هو
عنوان جزئی از این مجموعه، گسلد و در محور عمودی خیال بهارتباط است و از محتوای حماسی نمی

 معانی و القاء اندیشه حماسی نقش دارد:  در تداعی 

 گذشررت         چنرردی بررر در مسرریل مسررکنت خفترریم و
o 

 آب از سررر گذشررتسررر ز جررا برداشررتیم اکنررون کرره  
o 

 ( 555: 1387)بهار،                                                                                                              

 برررررره یکبررررررار  تنررررررگ                                  میرررررران را ببنرررررردم 
o 

 یم از فرررررتح سرررررردار جنرررررگسرررررخن گرررررو 
o 

 (97: 1357)فرخی،                                                                                                               

 ز روی درد بجوشرررررید همچرررررو رعرررررد بهرررررار              برره جرروش آمرردز آتررش قهررر و غضررب  دیررگچررو 
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o o 
 (373: 1381)عارف،                                                                                                           

 نرررری آنکرررره دل بباخررررت، ولرررریکن نظررررر نمررررود                        
o 

 اکنررررون دلاوری زنرررردچنگرررری برررره دل نمرررری 
o 

 (265: 1373)عشقی،                                                                                                           

 مراعات نظیر .5-3-3

د دولررررت ایررررران برررره گرررره نادرشرررراه                        گرچرررره بررررُ
o 

 و همرره جنررگ رزم و همرره  تیرررو همرره  تیررغهمرره  
o 

 ( 178: 1387)بهار،                                                                                                            

 بررود         کیکرررراوس ایررن همرررران ایررران کرره منزلگرررراه 
o 

 بررررود سرررریروس و مررررأمن  داریرررروش خوابگرررراه  
o 

 (618: 1357)فرخی،                                                                                                          

                        کررراش آن روز کررره شرررد مملکرررت جرررم ویرررران
 

ی رررررون دررررربُ  یررررراقررسورب رررررطرررومیررررررمنررره 
 چندیررجررام

 (143: 1381)عارف،                                                                                                            

 ی معنایی و محتوایی هاشاخص بررسی. 4-3

آنجایی که شعر گزارشگر جنگاوری  از  بیشتر  و دلاوریحماسی  مل  ها  راه کسب  های یک  در  ت است 
همین   از  که  دارد  هم  خاصی  کارکردهای  مذهب،  و  تاریخ  و  می  ها شاخصاستقلال  و  نشئت  گیرند 

به نباید  حماسی  شعر  یک  این  محتوای  از  عشاخصطورکلی  باشد.  خالی  های  شاخص  ترینمدهها 
تشویق، وطن و  تشجیع  از:  پایداری عبارتند  در شعر  نام  ستیزی، گرامیدشمندوستی،  حماسی  داشت 

گرایی و تفاخر به پیشینۀ تاریخی، شناسی، باستاندلاوران و قهرمانان، تعلیم بزرگی و بزرگواری، دشمن
 ت ملی. آزادی، دعوت به اتحاد بر پایۀ هوی  
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 شویق تشجیع و ت. 1-4-3

  د، جرأتکنهای شعر حماسی، چنان که معنای لغوی و اصطلاحی حماسه دلالت میشاخصاز    یکی
درک   با  مشروطه  شاعران  است.  دشمن  با  نبرد  برای  مخاطب  به  ستودهابخشیدن  را  جنگ  نکته،  و    ین 

آن حماسه پیروزی واقعیها سرودهدربارۀ  آرزوی  در  دانسته و  ناپسند  را  اگرچه اصل جنگ  در اند؛  نه   ،
بوده جنگ  بر  که  قهرمانجنگ  معانی  و  الفاظ  که  بهار  اشعار  در  اند.  آن  تأثیر  پرور  استبدادی،  دوران 

 داشتن مردم غیور ایران داشت: شگرفی در برانگیختن و پر شور نگه

 سررت جانررا بهررر جنررگ آمرراده شررو             زنرردگی جنررگ
o 

 درنررررگ آمرررراده شررررونیسررررت هنگررررام تأمررررل بی 
o 

 ملرررت و خرررویش و تبرررار              وس ملرررک ودر ره نرررام
o 

 برررا نشررراط شررریر و برررا عرررزم پلنرررگ آمررراده شرررو 
o 

 ( 516: 1387)بهار،                                                                                                             

اک در ایررن ملررک فررزون گشرررت           خررونریزی ضررح 
o 

 رمررری بررره سرررر چررروب نمایرررداوه کررره چکرررو کررر  
o 

 ( 81: 1357)فرخی،                                                                                                            

 فکررررررری ای هموطنرررررران در ره آزادی خررررررویش               
o 

 بنماییررد، کررره هررر کرررس نکنررد مثرررل مررن اسرررت 
o 

 (282: 1381)عارف،                                                                                                          

 بررررود مررررار بررررر سررررنگ و سررررنگم برررره چنررررگ                         
o 

 بسرررررری ننررررررگ باشررررررد کنررررررونم درنررررررگ 
o 

 (238: 1373)عشقی،                                                                                                           
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 دوستی وطن. 2-4-3

بوده است؛ چنان ایران  اشعار حماسی  پایۀ  درون »وطن«  اشعارمایۀ وطنکه  تمامی  با  حماسی    دوستی 
  اند که کشور ین در حالی است که بعضی از این اشعار را زمانی سرودهگذشته و حال درآمیخته  است و ا

تی که در جامعه روی  است. با ظهور انقلاب مشروطه و تحولا  ه جنگ، در معنای خاص آن نبوده  مبتلا ب
انقلاب   انقلاب صنعتی،  با تمدن غرب،  ایرانیان  آشنایی  مانند  داد، مفهوم وطن دگرگون شد و عواملی 

حکومت وفرانسه،  معنای  دگرگونی  بر  اجتماعی  شرایط  و  ایران  بر  حاکم  استبدادی  دوهای  در  رۀ  طن 
نماید و وطن که قدری عامیانه می»در حد  فاصل چشم انداز سید اشرف به  اند.  مشروطه تأثیر گذاشته

نگاهِ عشقی که قدری فرنگی مآبانه است و ایدآلیستی، پهنة وسیعی از مفهوم وطن وجود دارد که نمایندة  
ژرف وطن،  از  بهار  ی  تلق  در  است.  بهار  آن  استوارت برجستة  و  مفهوترین  نشان  رین  را  خود  وطن  م 

 (50:  1390کدکنی، )شفیعی «.دهدمی 

ۀ ایررررران من  زلگرررره شرررریران کرررره خررررداش                   خطرررر 
o 

 نرررام پیرررروزی بنگاشرررته برررر هرررر سرررر سرررنگ 
o 

 ( 177: 1387بهار، )                                                                                                            

 سررر پامررال شررد از دسررت رفررت        کشررور جررم سربه
o 

 کنررردپررور سررریروس ای خررردا تررا کررری تحمرررل می 
o 

 (129: 1357)فرخی،                                                                                                           

              وطرررن پرسرررت دهرررد جررران خرررود بررره راه وطرررن 
o 

 بررره حررررف و یررراوه و جررران دادن زبرررانی نیسرررت 
o 

 (226: 1381)عارف،                                                                                                            

 عشرررررقی آخرررررر جرررررانِ خرررررود را رایگررررران                        
o 

 وطررررررررررنداد از کررررررررررف، در ره عشررررررررررق  
o 

 ام او در عشررررررق مرررررریهن تررررررا ابررررررد                                   نرررررر 
o 

 جرررررراودان مانررررررد چررررررو نررررررام کرررررروهکن 
o 

 (218: 1373)عشقی،                                                                                                      
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    ستیزیدشمن. 3-4-3

ترین  های ادب حماسی است. مهممایهان و سرکشی و ستیز با آنان، از بنابر دشمن ناپذیری در برسازش
خود   فارسی،  حماسی   دشمنیاثر  همین  و  زادۀ  انقلابات  عصر  چهارم،  سوم  »قرن  زیرا  هاست 

مبارزه نهضت و  و روح سلحشوری  ایران است  ملی  ایران جلوه های  نقاط مختلف  در  ایرانی  ای  جویی 
دارد  بیگانه نخستیستیز  مینکه  رخ  شعوبی  افکار  چهرۀ  در  مل  بار،  عوامل  به همراه  و  موجب نماید  ی، 
خدای   پدید نخستین  می نامهآمدن  منثور  دستهای  بعداً  که  حماسهگردد  چون مایۀ  بزرگی  سرایان 

 (359: 1372)رستگار فسایی،  «.گیرد قرار می شاهنامهفردوسی در نظم 

          ان      دشرررمنان را قلرررم او همررره تیرررر اسرررت و سرررن
o 

 دوسرررتان را سرررخن او همررره قنرررد اسرررت و شرررکر 
o 

 ( 188: 1387)بهار،                                                                                                               

 تررررا نرررروازی دوسررررتان را جنررررت شررررداد شررررو                    
o 

 اشرربد روررنم شررتآ ان را رردشمن گدازی ارت 

 (136: 1357)فرخی،                                                                                                           

 oد کردم ررصررم بررت، به کوری خسبه بزم دو  م  رررن تاج بخش عجرررنررا و مردح سلاطیررث
 (288: 1381)عارف،                                                                                                          

 و حماسی ای اسطوره گرامیداشت نام قهرمانان. 4-4-3

شاخص از  مییکی  که  حماسیهایی  در  به  تواند  کردن  اشاره  باشد،  مؤثر  بسیار  شعر  فضای  نام  کردن 
داستان تصاویری حماسی، سود اساطیری  های  قهرمانان  و خلق  پربار کردن شعر  برای  آن  از  است که 

ی به عظمت  ای و تاریخ مل  های اسطوره تاز شخصی  های خویش  مشروطه در سرودهشاعران    .برندمی
تمام این اساطیر، به  بینیم که اگر به پیشینه و سرشت قهرمانی و اساطیری آنها توجه کنیم می .کنندیاد می

امگونه با  مملکتای  برور  نقش  در  هم  آن  اتباط  هستج داری،  روزگار  در  تا  گرفته  کیومرث  دورۀ  از  اند. 
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بیشترین بسامد   .کشندرا به تصویر می  سرزمینیهای رستم همه و همۀ دنیا و  کیخسرو، توأم با پهلوانی
اسطوره  از: جمنام  عبارتند  رس  ، ها  اسفندیار،  اسکیومرث،  انوشیروان،  کیخسرو،  کاوتم،  قارن،  کندر  ه، 

به و...  مثال  فریدون  مشروطه  عارفطور  با  همراهی  جهت  مردم  برانگیختن  به  برای  را  آنان  خواهان، 
 کند: های ایران باستان به یادگار مانده، دعوت میهای آن در افسانهیادآوری روزگار خوشی که نشانه

ت اسررت              کرره دادهمیشرره مالررکِ ایررن ملررک ملرر 
o 

 ون قبالررره دسرررت قبررراددسرررت فریررردسرررند بررره  
o 

 ( 121: 1381، عارف)                                                                                                         

                     ادِ عرررررردل و داد داد از آن میرررررران نوشرررررریرواند
o 

  زان برررردو گیترررری مررررر او را شرررراد روشررررن روان 
o 

 ( 69: 1387، بهار)                                                                                                             

                      در تهمتنرررررری شررررررهره نگشررررررتیم در آفرررررراق 
o 

 ون سرررریاووش نبررررودیمگررررر کینرررره کررررش خرررر  
o 

 (160: 1357، فرخی)                                                                                                        

 نویررررررد نهضررررررت سررررررتارخان و باقرخرررررران                      
o 

 فکنرررد سرررخت تزلرررزل بررره تخرررت و تررراج و نگرررین 
o 

 (79: 1373)عشقی،                                                                                                           

یخی باستان. 5-4-3    گرایی و تفاخر به پیشینۀ تار

های متعدد  ها و حوادث گذشتۀ ایران با انگیزه گرایی، توجه به داستاندر دورۀ مشروطه، منظور از باستان
شد.  زبان با  های تشخص دادن به زبان کاربرد آرکائیکاست. شاید پس از وزن و قافیه، پرتأثیرترین راه

زبان  این از  ممتاز  زبانی  همیشه  شعر  زبان  ی که  است،  بوده  بازار  و  اصل  کوچه  همین  آن  علل  از  کی 
با موضوع  (  24:  1368کدکنی، )شفیعی  «.گرایی است باستان ترکیبات متناسب  زبان و  حماسه  کهنگی 

   اند.مین کردهخوبی هماهنگی زبان و موضوع را در شعر حماسی بهار، عارف، فرخی و عشقی تأبه

 الف( استعمال تعبیرات قدیمی:  
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 همانرررا کیفرررر و مهرررر خداونررردی کررره هسرررتی ترررو           
o 

 پاداشررنبرره یررک جررا گرررم  بررادافره برره یررک جررا گرررم  
o 

 (290 :1387)بهار،                                                                                                            

 ه تخرررتکیرررومرث بهرررار آمرررد و بنشسرررت بررر  ترررا
o 

 سررریامک سررران از شررراخ درخرررت اشرررکوفهزد  سرررر 
o 

 (192: 1357)فرخی،                                                                                                          

 خرررردا خررررراب کنررررد آن کسرررری کرررره مملکترررری            
o 

 کرررررد  یغمررررا خرررروانعررررت خررررویش برررررای منف 
o 

 (217: 1381)عارف،                                                                                                            

 زار              بارسررررت و زمینررررت فتنررررهآسررررمانت فتنرررره
o 

 فگرراردلسررت و تخررم پرراشدسررت زرعررت تخررم غررم 
o 

 (315: 1373)عشقی،                                                                                                            

 ب( تتابع اضافات: 

 طررررررالع گشررررررت                                 شرررررریدِ رخشررررررانِ عرررررردل
o 

 رسررررررروا شرررررررد دیررررررروِ دژخررررررریمِ ظلرررررررم 
o 

 ( 282: 1387)بهار،                                                                                                             

 تررررنم فرررردای سررررر دادگسررررتری کررررز خررررون                   
o 

 زیررربِ پیکررررِ خرررویشهرررزار نقرررشِ وطرررن کررررد  
o 

 (147: 1381)عارف،                                                                                                          

اکِ اسرررتبداد                           مرررا را خسرررته کررررد  لطمرررۀ ضرررح 
o 

 برررا درفرررش کاویررران روزی فریررردون مررری شرررویم 
o 

 (193: 1357)فرخی،                                                                                                           
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 وی غروبسرررررت ز گرررررردون خورشرررررید                در تکررررراپ
o 

 ، پریررردرنرررگ رخِ دشرررتدهرررر مبهررروت شرررد و  
o 

 (235: 1373)عشقی،                                                                                                         

 ( استعمال افعال باستانی:  ج

            پدیررردور در کشررر  رد آوهرررای نیرررک کرررورش آیین
o 

 گسررررتریدگررررذاری او برررره عررررالم شرررریوۀ قانون 
o 

 ( 67: 1387بهار، )                                                                                                               

 کررررش میررررر سررررپه                       طرررروس را کرررررد پرررری کینرررره
o 

 ردهاز پررررری رهرررررام  زدنررررردبزه لشرررررکر سررررر  
o 

 (194: 1357)فرخی،                                                                                                           

                                 جنبنررررررردیهمررررررریچررررررره از ایرررررررن روی 
o 

 خسررررررربندیو گهررررررری  جهنررررررردیگررررررره  
o 

 (206: 1373)عشقی،                                                                                                          

 آزادی . 6-4-3

مشروطی   ظهور  با  آن  غربی  مفهوم  در  آزادی  از  می»سخن  آغاز  به ت  آزادی  مفهوم  آن،  از  قبل  و  شود 
هیچ به  اخیر  وجود  معنای  از    منظور  (35:  68کدکنی،  )شفیعی  «.نداشتوجه  دوره  این  در  شاعران 

 .  ستایندهای سیاسی و اجتماعی است، که آن را در اشعار خود میآزادی، آزادی

مررررررری، از سررررررررو بیررررررراموز                              آزادگررررررری و خر 
o 

 کرررره آزاده و خرررررم برررره بهررررار و برررره خزانسررررت 
o 

 ( 546: 1387)بهار،                                                                                                             

 طرررررری راه آزادی نیسررررررت کررررررار اسررررررکندر                          
o 

 ر ایررن وادیپیررر شررد در ایررن ره خضررر، مرررد انررد 
o 

 (82: 1381)عارف،                                                                                                           
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 ز خررررررررراک پررررررررراک شرررررررررهیدان راه آزادی                
o 

 جرروش آمرردسرران بررهببررین کرره خررون سرریاوش چرره 
o 

 (37: 1357)فرخی،                                                                                                            

 ی ت مل  اد بر پایۀ هوی  ت به اتح  دعو . 7-4-3

ت و دفاع از  لات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خاص، یکبار دیگر، ملی  ت با تحو  پس از مشروطی  
های ملی ایران موردتوجه قرار گرفت و جه به حماسهی و تو  های مل  توحدت جغرافیایی و سن  

 وجود آمد: های کوتاه حماسی بهمنظومه

 لاسرررررت                          ن انررررردر بهررررران ای ایرانیررررران! ایررررررا 
o 

 مملکرررررت داریررررروش دسرررررتخوش نیکلاسرررررت 
o 

 مرکرررررز ملرررررک کیررررران در دهرررررن اژدهاسرررررت                        
o 

 غیررررت اسرررلام کرررو؟ جنررربش ملررری کجاسرررت 
o 

 (208: 1387)بهار،                                                                                                            

   شررور مررردم عرررق ایرانرری کجاسررت        آخررر ای برری
o 

 شرررد وطرررن از دسرررت، آیرررین مسرررلمانی کجاسرررت 
o 

 حشررمت هرمررز چرره شررد شرراپور ساسررانی کجاسررت           
o 

 سررنجر سررلجوق کررو منصررور سررامانی کجاسرررت 
o 

 (187: 1357)فرخی،                                                                                                

 گیری نتیجه. 4

ی و دفاع از ارزشگیری از مضامینی چون ستایش آزادی و آزادگی، حفظ هوی  بهره  ها، دفاع از وطن  ت مل 
  ها، همه و همه سبب شده ها و شکستها و پهلوانان، پیروزییادآوری اسطوره در برابر هجوم بیگانگان،  

گر انواع شعر دارای شعر حماسی بر دی  حیثای پیدا کنند و از این  های حماسی جایگاه برجستهمنظومه
وار،  قزوینی، فردوسیعارف    عشقی ویزدی،  ، بهار، فرخی  مشروطه  از میان شاعران عصربرتری باشد.  
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آیی افتخارات ملی و اساطیر ایران باستان عشق میبه  با  ورزیدند. آن ن کهن و  ها و  قیق واژه انتخاب دها 
حروف موسیقی  کارکرد  از  کلیۀ   آگاهی  از  استفاده  و  مطلب  ارائۀ  و  بیان  نحوۀ  در  مهارت  اصوات،  و 
طنین خاص زبان های کلامی تا حدی  ها، قطع و وصلها و حرکتامکانات زبان و نیز با ایجاد سکون

های زبان  حماسی، شاخصوی زبان  در این پژوهش با استفاده از الگ  دهد.حماسی را به اشعارشان می
واژگانی آوایی،  سطح  چهار  در  مشخ  -حماسی  محتوایی  بلاغی،  شنحوی،  با  و  شدند  از  ص  واهدی 

ای به جه ویژه ن خود، تو  برده در دیوادهد شاعران نام یافتۀ تحقیق نشان می مقرون شدند.    هنامبرد شاعران  
بوجود آمده، در عناصر زبانی در عصر   هایگونیرغم دگراند. بهها و عناصر حماسی زبان داشتهشاخصه

ارزش مل  مشروطه،  کردههای  حفظ  را  خویش  جایگاه  چارچوب اند.  ی  و  موازین  زبان همچنین  های 
ساس الگوی زبان حماسی و اعتقاد بر این که  برا  ها نیز کاربرد داشته است.ات آنحماسی حتی در غزلی  

شاخص مختلف،  سطوح  در  حماسی   مخزبان  بههای  شاخصخصوص  آن  براساس  و  دارد  را  ها  ود 
به می  را مشخ  توان  اثری  نبودن  یا  بودن  نسبی، حماسی  دطور  فرجام ص کرد،  بهار،  مشخ    ر  ص شد که 

 اند.  چشمگیری کسب کردهت ا حدودی موفقی  خی یزدی و عشقی، تعارف قزوینی، فر  
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abstract 

Radif is a word or more that follows rime and repeat in all verses. Radif  is  

specifically for  Persian poems especially in sonnet. So far we can say few good  

Persian  poem especially in sonnet is without radif. Statistics show “Dasht 

bayazy”’s sonnets are with radif except a few numbers. In this essay, we 

indicate the musical and   semantical  role of radif  in “vali”’s sonnets and 

evaluate the effect of radif  on  persian poems  based on verbal, propositional 

and radif in sonnet. The current research, which was carried out using a 

descriptive-statistical method, is a continuation of the investigation of the row 

and its evolution in Persian poetry. The method of research in this article is to 

take the frequency of all the sonnets in "Vali Dasht Biyazi" divan and present 

the results of these statistics. 
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 بیاضی بررسی ردیف در غزلیات مولانا دشت 

 1ی طفه خدایعا

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفي العالمیه قم، قم، ایران   استاد همکار گروه زبان و ادبی 

 چکیده 

های شعر فارسی و به  شود و از ویژگییا عبارتی است که پس از قافیه اصلی آمده، تکرار می  ردیف کلمه
ت که ردیف نداشته باشد.  فارسی استوان گفت کمتر غزل خوب  ویژه غزل فارسی است تا آنجا که می

نیز جز    دهد که در غزلیات »محمد ولی دشت بیاضی« از شعرای سده دهم هجری ها نشان میبسامد
ها به نقش موسیقیایی، ها، بقیه دارای ردیف هستند. در این مقاله با توجه به بسامد تعداد اندکی از غزل 

دشت ولی  غزلیات  در  ردیف  محتوایی  و  شناختی  پ  معنا  ردیفبیاضی  تعداد  اساس  بر  و  های  رداخته 
تأثیر تح  حرفی، فعلی و اسمی بیاضی،  در ادب استفاده شده در غزلیات مولانا دشت  ول وسیر ردیف 

آماری انجام گرفته، در  -فارسی در این اشعار بررسی شده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی
است.   فارسی  در شعر  آن  تحول  و  ردیف  بررسی  تحقادامه  از کل شیوه  گیری  بسامد  مقاله  این  در  یق 

 ار است.               غزلیات موجود در دیوان »ولی دشت بیاضی« و ارائه نتایج حاصل از این آم

 ردیف، غزل، معناشناختی، ولی دشت بیاضیها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1

پارسی شاعر  هر  شعر  بررسی  ودر  قافیه  و  ردیف  چگونگی  به  توجه  از  آن موسیقی    گوی  از  ها  حاصل 
ایجاد موسیقی بر معنایی خاص و  کید  تأ باعث   ناگزیریم. ردیف حاصل یک تکرار است؛ تکراری که 

نظرمیمی  به  اول  نگاه  در  محدود  شود.  را  شاعر  نگاه  و  تخیل  مضمون،  یک  از  مکرر  استفاده  رسد 
با بهره می  اد وحدت فکری و افزایش  برای ایج گیری از همین تکرارها و  کند، اما شاعران توانمند ایرانی 

بهره  ردیف  از  بردهموسیقی شعر  رها  موسیقی شعر،  کتاب  در  کدکنی  دکتر شفیعی  خاص  اند.  را  دیف 
تواند از جنبه متعددی ( ردیف می124:  1385داند. )شفیعی کدکنی،  ایرانیان و از اختراعات ایشان می

 زبانی موجود در شعر را برطرف کند  وزنی، خل برای شعر فارسی سودمند باشد؛ از جنبه موسیقیایی و  
دانند یا در شکل  کناری شعر میتا جایی که ردیف را به همراه قافیه از عناصر اصلی در ساخت موسیقی  

ل یافته خود، با ایجاد تعبیرات نو، دایره تخیل را توسعه بخشد.    تحو 

 . هدف پژوهش 1-1

ویژه موسیقیایی و معناشناختی در غزل ف بههای مختلهدف از نگارش این مقاله بررسی ردیف از جنبه
و تحول آن در شعر فارسی است.  شاعری از قرن دهم هجری است. این تحقیق در ادامه بررسی ردیف  

شیوه تحقیق در این مقاله بسامد گیری از کل غزلیات موجود در دیوان »ولی دشت بیاضی« و ارائه نتایج  
       حاصل از این آمار است.         

 بحث و بررسی  .2

یف ردیف 1-2  . تعر

به   قدمتی  ردیف  که  آنجا  از  است.  شده  ارائه  ردیف  از  زیادی  در  تعاریف  دارد،  فارسی  شعر  اندازه 
کتابقدیمی میترین  بدیعی  )م  های  وطواط  رشید  کرد.  پیدا  ردیف  برای  تعریفی  در    573توان  ق( 
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بیشترگوید: »ردیف کلمهتعریف ردیف می یا  باشد  بعد    ای  اهل  که  را  این شعر  آید و  رَوی  از حروف 
ف خوانند.« )رشید وطواط،   در ضمن تعریف قافیه، ردیف    ( صاحبِ المعجم79:  1362صنعت، مرد 

ای که شعر در وزن و  داند، کلمهمعنی بودن کلمه را شرط ردیف میرا نیز بیان کرده و تکرار بعینه و هم
رازی،   )قیس  دارد.  نیاز  بدان  د 195:  1314معنی  کتاب(  در  این  از  پس  که  تعاریفی  و  ر  بدیعی  های 

و همعروضی می لفظ  در  ردیف  بودن  بر مستقل  است.  معآید،  تاکید شده  این کلمات مکرر  بودن  نی 
 ( 95-94: 1362)ر.ک: نجفقلی میرزا،

می            ارائه  بلاغت  فنون  در  همایی  چه  آن  مانند  تعاریف،  برخی  در  وحالبته  شرط  بر  دت  دهد، 
تمعنای )همایی،  أ ی  است  نشده  دارد.    (5:  1385کید  بیشتری  هماهنگی  نیز  شعری  شواهد  با  این  که 

اند، نادیده المعارف اسلام ذیل این کلمه آوردهیف در لفظ نیز در تعریفی که نویسندگان دائره استقلال رد 
می قافیه  کلمه  در  رَوی  حرف  از  پس  که  را  حروفی  تمام  ایشان  است.  شده  درگرفته  و  اصطلاح    آید 

،  کدکنیشفیعی)کنند.  شود، در تعریف ردیف وارد میعروض، وصل و خروج و مزید و نایره نامیده می 
تر انداخت، اما با در  توان بر اساس اصل تکرار در ردیف، به این تعریف نگاهی عمیق( می124:  1385

تعار قافیه،  از  ردیف  کامل  تفکیک  برای  و  ردیف  استقلال  گرفتن  غالب  نظر  این  یف  در  و  پذیرفته  را 
 یم.                                                                        پردازتحقیق نیز بر همین اساس به بررسی ردیف در غزلیات»ولی دشت بیاضی« می 

 . پیشینۀ ردیف 2-2

ف موجود در شعر دری مونۀ ردیترین نتوان دید. قدیمی در اولین اشعار فارسی به زبان دری ردیف را می 
دانند. البته این هجو  می   را هجو معروف مردم خراسان در بارۀ اسد بن عبد الله و نیز شعر یزید بن مفرغ

دهد ردیف حتی قبل از  ای عامیانه بین مردم کوچه و بازار بوده که نشان میکه در ادامه خواهد آمد، ترانه
 د:است. به این ترانه توجه کنی انه بودهبه وجود آمدن زبان ادبی، در شعر عامی

 یرررررررررررررررررهاز خرررررررررررررررررتلان آمذ
o  یررررررررررررهبرررررررررررررو تبرررررررررررراه آمذ 

o 
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 یرررررررررررررررررهآواره بررررررررررررررررراز آمذ
o  یرررررررررررهخشرررررررررررک نرررررررررررزار آمذ 

o 
 (67: 1349)ناتل خانلری،                                                                                                                  

اینپ         از  قرون    س  تمام  در  فارسی  سخنوران  همه  آثار  در  است،  قافیه  بدون  اما  ردیف  با  که  شعر 
کنیم. در واقع ردیف از ویژگی های شعر فارسی است . شفیعی کدکنی در کتاب  مشاهده میردیف را  

می  فارسی  شعر  فرم  و  ظاهری  ساختمان  از  جزئی  را  ردیف  شعر،  فارسی  موسیقی  زبان  با  که  داند 
( ردیف از قرن چهارم به بعد در ادب فارسی رواج  133: 1385شفیعی کدکنی، ) ی دارد.تگی طبیعپیوس

سادهمی  زبان  خراسانی  سبک  در  شعر  ابتدایی  یابد.  و  ساده  نیز  ردبف  و  قافیه  آن  دنبال  به  و  دارد  ای 
ای اسمی ه های کمکی یا ربطی و ضمایر و افعال ساده بوده، ردیفها بیشتر شامل فعلهستند. ردیف

 د دارد. بیت زیر از یکی از قصاید منوچهری است که ردیف را از ضمیر برگزیده است.    کمتر وجو

 تررو همرره جرران و تررن مررن یبرراده فرردا  یا
o   ز دل مرررن حرررزن مرررن یبکنرررد یخکرررز بررر 

o 
:  1385)منوچهری،                                                                                                                             

78) 

رود. در مسیر تکامل به کار می های اسمیشود و ردیفبعد از قرن پنجم توجه به ردیف بیشتر می            
دهد. در دیوان ناصر خسرو، شاعر  های متنوع می ردیف، اشکال ساده و ابتدایی، جای خود را به ردیف

 ت. توان دید. شواهد زیر از اوسو ضمایر را میمی، فعلی ف های اسقرن پنجم هجری، ردی

 جهرران چررون شررد ی چررون کرره نکررو ننگررر
o  و صررلاح از جهرران جهرران چررون شررد یرررخ 

o 
 دگرگررررون نشررررد جهرررران جهرررران یچهرررر 

o   خلررررق جهرررران دگرگررررون شررررد یرت سرررر 
o 

 (79: 1384)ناصرخسرو،                                                                                                                          
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 محمررررد یررررنقرررررآن اسررررت و د ینمگررررز
o  محمرررررد ینگرررررز یررررررا برررررود از یرررررناز 

o 
 (129: )همان                                                                                                                                

ای را در قصاید و غزلیات  های بلند و جملهحکیم سنایی، یکی دیگر از شاعران قرن پنجم، ردیف         
به کار می  انوری و خاقانی ردیف  برد. پسخود  او در شعر  به  از  را  افعال مرکب  های اسمی، وصفی و 

می  موفور  مضامین  و  افکار  که  است  شاعرانی  جمله  از  خاقانی  یافت.  را  توان  مطرح تنوع  ردیف  با 
 برد.   رسد او به عمد ردیف های دشوار و متکلف را به کار میکند. به نظر میمی 

 انرردیرردهن دشب روان در صبح صادق کعبه جا
o  انرردیرردهد  یررانصبح را چون محرمان کعبرره عر 

o 
 ( 88: 1382)خاقانی،                                                                                                                            

 صرررربح ینرررروا یزنرررردمرررررغ خرررروش م
o   صرررربوح یصررررلا ینبشررررنو از مرررررغ هرررر 

o 
 ( 481)همان:                                                                                                                                          

اند،  پس از این، شاعران بزرگی چون مولوی و حافظ از جنبه موسیقیایی و محتوایی ردیف بهره برده         
تحول کمتری در ردیف به وجود آمده است. در بررسی این سیر دگرگونی باید به قالب شعری    اما در کل

این قالب شعری با ردیف    د.سرغزل مینیز توجه داشته باشیم. شعر فارسی در مسیر خود از قصیده به  
مل  های موفق با ردیف همراهند. این مساله در سیر تکاهماهنگی خاصی دارد تا آن جا که غالب غزل 

)شفیعی کدکنی،    رود.«شود، میانگین ردیف بالاتر میغزل محسوس است و» هر چه غزل کاملتر می
1385 :157      )                          

ع         سبک  برمیدر  در  را  یازدهم  قرن  حدود  تا  هفتم  قرن  از  که  هندی  و  پر  راقی  قالبِ  غزل،  گیرد، 
واسطه   همین  به  و  است  جنبهکاربرد  از  و  دارد  بالایی  بسامد  نیز  تاثیر  ردیف  شعر  بر  مختلف  های 
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ردیف در  های  گذارد. غنای موسیقی شعر، خلق معانی و ترکیبات تازه و تصویر گرایی از جمله فایدهمی 
 1ت.  شعر فارسی، به ویژه غزل اس

 ردیف در غزلیات مولانا »ولی دشت بیاضی« . بررسی و تحلیل جایگاه 3

بیاضی از شاعران قرن دهم هجری است. دیوان شعر بر جای مانده از او، مشتمل بر قالب  ولی دشت  
ا  های متنوع شعری از جمله قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی و غزل است. غزلیات بخش ز دیوان  بزرگی 

و  های اغزل از این شاعر در دیوان وجود دارد که بدون احتساب غزل واره   377گیرد.  می »ولی« را در بر
اند و به نظر  ها ابیاتی با قالب و محتوای غزل هستند که در یک یا دو بیت سروده شدهاست. غزل واره 

دارند و غالباً در پنج  ل ابیات کمیها در ک   رسد ناتمام هستند. این نکته نیز قابل ذکر است که غزلمی 
 بیتی است.(  5غزل  165بیت دارند و  5ها کمتر از غزل از کل غزل  216اند.)بیت سروده شده

به بررسی جنبه          این تحقیق  میان  های مختلف ردیف در غزلیات »ولی« می در  در    377پردازیم. 
درصد غزلیات   38/2دین معنی است که در حدود  د. این بانغزل، تنها نُه غزل بدون ردیف سروده شده 

ف نیستند. این آمار اهمیت ردیف را در اشعار این شاعر مشخص کند که با سیر تحول ردیف نیز  می   مرد 
خوریم که دارای ردیف نباشد. ردیف در هماهنگی دارد؛ چرا که در قرن نهم و دهم به کمتر غزلی برمی

 توان بررسی کرد که به شرح زیر است:                                           ی می ای مختلفه غزلیات »ولی« را از جنبه

 ی ردیف نقش موسیقیای . 1-3 

 
فارسی،   شفیعی کدکنی،  و  158-149موسیقی شعر، ص   ،1368  دربارۀ سابقۀ ردیف، ر.ک: شفیعی کدکنی،  1 در شعر    صور خیال 

 1383، تهران: آگه،  9چ
م، ش  ک عراقی، مجلۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان،و ماه نظری، ردیف در سب 233-221ص ،  1389 ، بهار و تابستان1سال دو 
 . 154-136ص
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گاه یا ناخودآگاه، واژگانی را برمی  ها  های صوتی صامتگزینند که مفهوم شعر را با ویژگیشاعران خودآ
ها،  ها و مصوت عر، توجه به صامتیقیایی شهای موسها هماهنگ کند. برای شناخت زیبائیو مصوت 

توج مساله  این  به  باید  نیز  ردیف  از  حاصل  موسیقی  بررسی  در  است.  گام  به  اولین  جا  این  در  کرد.  ه 
حروفی( میان حروف ردیف و آوایی و همها)همها در خود ردیف و نیز به همسانیها و مصوت صامت

می  بلنقافیه  ردیف  هرجه  است  بدیهی  باشدپردازیم.  میدتر  صورت  بیشتری  آوایی  تکرار  و  ،  گیرد 
 یابد. موسیقی افزایش می 

مصوتصامت.  1-1-3  و  نکته  ها:ها  قرار  ای  اولین  توجه  بدان  باید  ردیف  موسیقی  بحث  در  که 
شود، صامت یا مصوت بودن حرف رَوی در کلمه قافیه است. زبان فارسی بر خلاف زبان عربی، اعراب  

در   بنابراین  بیندارد؛  به  پایان  قافیه  اگر  حال  برسد.  کمال  به  شعر  موسیقی  تا  ندارد  وجود  کششی  ت 
ن بیشتر  توقف  و  سکته  این  شود،  ختم  نمایانصامت  ردیف  وجود  ضرورت  شده،  می مایان  شود. تر 

 ها در غزلیات »ولی« نیز از همین امر حکایت دارد. بسامد

  
 
 
 

 1جدول 
 ها همسانی. 2-1-3

ساز است. شاعر  هاست، موسیقیها که در واقع برجسته کردن یکی از واکها و هم صداییهم حروفی 
افزاید. »ولی دشت بیاضی« نیز از  ز اصل تکرار، موسیقی کناری را میستفاده ابا انتخاب این کلمات و ا 

بسامد این  البته  است،  برده  بهره  محدود  شکل  به  شیوه  راین  و  قافیه  به  منحصر  وگرنه  ها  است  دیف 
 ها در کل حروف بیت بیش از این خواهد بود. به شاهد زیر توجه کنید:همسانی

    

  تعداد غزل ها          درصد                   
 غزل با قافیه صامت       275                9/72               

 غزل با قافیه مصوت 102               1/27              



 
 

 277  / ی اض ی مولانا دشت ب  ات ی در غزل   ف یرد   ی بررس 

 یکررنم دلرر   کررزو خرروش   یررهنسرراخت گر  یکار
o  دست دسررت توسررت  یشب  یمهن  یدعا  یهان ا 

o 
 (42)غزل                                                                                                                                                 

 
 درون ردیف       بیت(  8غزل  ) 2    

 ی هم حروفی و هم صدای
 ردیف و قافیه بیت(  30غزل ) 7    

 2جدول

 ها همخوانی .3-1-3

ها میان قافیه و ردیف یا در درون خود ردیف یکی از عوامل برتری غزل از جنبه موسیقیایی، همخوانی 
می  را  همخوانی  این  از  متعددی  انواع  خوانی است.  هم  موسیقیایی  اهمیت  برد.  نام  زیبایی توان  و  ها 

هایی از این دست را در ده است. نمونهه با ابیات بدون این ویژگی قابل مشاهدر مقایسحاصل از آن،   
 توان یافت.ها میمیان ابیات غزل 

 یسررتغررارت ن یوۀکرره چشررم تررو را شرر  ییتررو
o  یسرررتشررراب وصرررل ترررا نشرررأه بشررارت ن 

o 
 (50)غزل                                                                                                                                               

 طلرررررب ترررررو جررررران نررررردارد  یدل بررررر 
o   جرررررز نرررررام ترررررو برررررر زبررررران نررررردارد 

o 
 ( 110)غزل                                                                                                                                              

 کرره برره جانررت سررتم نخررواهم کرررد  یمنگفترر 
o   فررزن اگررر نکررنم، لطررف کررم نخررواهم کرررد 

o 
 ( 120)غزل                                                                                                                                           
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 یتررا دانرر   یسررتن  یمرردار  دلا بر وعررده وصررلم
o  یتررا دانرر  یسررتن یکررار یچه یفضول  ینمرا با ا 

o 
 ( 369)غزل                                                                                                                                            

کلمات       بیت( 59غزل)14 آخر  حروف 
 ردیف     

                                          
بیش   )ردیف  ردیف  درون 

 ک کلمه( از ی

                                                                                    
صامت    همخوانی
و   بیت(       14غزل )3   یا مصوت اول  کلمه  آخر  حرف 

 حرف اول کلمه دوم

قاحر بیت(125غزل)  28 آخر  حرف  ف  با  فیه 
 آخر ردیف

                                                    
 ردیف و قافیه

حرف   بیت( 111غزل ) 23 با  قافیه  آخر  حرف 
 اول ردیف

اول   بیت(  43غزل )  10 کلمه  آخر  با  قافیه  آخر 
یک   از  بیش  )ردیف  ردیف 

 حرف( 
 3جدول 

 ها جناس  .4-1-3

ها در قافیه و ردیف است.  ها و مصوت میان صامتکلامی  ر گونه اشتراک  این جا هدر    منظور از جناس  
افتد؛ با وجود این نقش ارزنده و خلاق  این گونه تکرار در غزل های »ولی دشت بیاضی« کم اتفاق می
ها غالباً در خود ردیف  کنیم. این جناسجناس در نقویت موسیقی شعر، همین موارد اندک را ذکر می

  7های یاد شده در جناس ناقص افزایشی، اختلافی یا اشتقاق است. جناساست و در شکل  ق افتادهاتفا
 اند. ابیات زیر، شواهدی از این دست هستند: بیت به کار رفته 30غزل و در مجموع در 
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 خررواب داشررت، نداشررت یرردهتررو شررب د یبرر 
o  در ترررب هجرررر تررراب داشرررت، نداشرررت 

o 
 (75)غزل                                                                                                                                                  

 یدار ی، ز مررررن آزار نرررردار یمگررررر بگررررو
o   یدار ی، مرررن عرررار نررردار یررراریوز مرررن و 

o 
 ( 360)غزل                                                                                                                                            

ترین کاربرد ردیف که غنا بخشی موسیقیایی آن  توان گفت شاعر مورد نظر ما از طبیعیدر مجموع می 
 است، به خوبی بهره برده است. 

 ردیف انواع دستوری  . 2-3

توان انواع مختلف دهد. برای ردیف میوجهی را ارائه می ج قابل تبررسی ردیف از حیث دستوری، نتای
 و حرفی را در نظر گرفت و بر اساس آمار حاصله تحلیل هایی را مطرح کرد. فعلی، اسمی

 نوع ردیف                                 بسامد   
                                   فعل ربطی 41

 ی رکب گروهفعل م 23 های فعلی ردیف

 فعل مرکب  122
 فعل تام 73

 فعل پیشوندی 14

                                     قید  16
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 های  اسمی ردیف ضمیر 12

 اسم) م.الیه( و صفت  3

 متمم    11

 
4 

طور  به  نشانه  حرف 
 مستقل در ردیف

 حروف          
 

ازیک      بخشی از جمله  45 بیش  ردیف 
 کلمه         

 جمله یا بیشتر   یک   34
 

برده اسمیها نشان  بسامد           بهره  انواع مختلف ردیف  از  تنوع ردیف در   ت.دهند شاعر  به عبارتی 
خورد. این تنوع را از نظر ساختاری  های فعلی بیشتر به چشم میاشعار وی بالاست. این تنوع در ردیف

های فعلی این است که در اغلب موارد در یک  یفربارۀ رد توان ملاحظه کرد. نکته مهم دو زمانی نیز می 
توان دید. بنابراین های فعلی چون مرکب، مرکب گروهی، پیشوندی و تام را میغزل انواع مختلف ردیف

نمی نوع  از هر  مستقلی  ردیفآمار  به هر روی  اما  داد؛  ارائه  ردیفتوان  انواع  در صدر  فعلی  های  های 
پویایی بیشتری دارند ال به دلیل برخورداری از زمان و شخص، تحرک و  رند. افعگیاستفاده شده قرار می

دهند. از نظر زمانی، بهرۀ افعال و علاوه بر افزایش بهرۀ موسیقیایی، حیات و حرکت بیشتری به غزل می
دهد توجه به گذشته در شعر  این نشان می مورد( 70)در حدود  ماضی کمتر از  زمان حال و آینده است.

 ر است. ترنگ »ولی« کم

ردیف          از  ردیف های طاستفاده  این  دارد.  نسبتا خوبی  در شعر »ولی« جایگاه  دلیل ولانی  به  های 
نیمی از  بیش  وقتی  ویژه  به  دارد،  بالایی  اهمیت  موسیقی  لحاظ  از  زیاد،  دربر  تکرارهای  را  مصراع  از 
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افزایشمی  را  شعر  شنیدن  از  حاصل  خوشایند  احساس  غزل نمونه  دهد.می  گیرد،  ابیات  از  با  هایی  ها 
 نوع در ادامه خواهد آمد.ردیف های مت

 شرررودیشرررده باشرررد چررره مررر  یرررانرازم ع
o  شررودیشود، شررده باشررد چرره مرر   یانصبر از م 

o 
 ( 209)غزل                                                                                                                                             

 جررز غررم حاصررل مررن یسررتز عشررقت ن
o  ز غرررم حاصرررل بررره جرررا آمرررد دل مرررن 

o 
 ( 324)غزل                                                                                                                                              

 یتلافررر  یغرررام ده په دهرررد مرررژخررروش آن کررر 
o   یوز شررررم نخواهرررد کررره بررررد نرررام تلافررر 

o 
 ( 368)غزل                                                                                                                                           

 حال مررن از همرره شررب برراز بتررر بررود امشررب
o  ه تررر بررود امشرربم افروخترر شررکوه ا ۀشررعل 

o 
 (19)غزل                                                                                                                                              

 مسررررت خررررواب مکررررن یمچشررررم را نرررر 
o   مشررررت حجرررراب مکررررن یممررررژه را نرررر 

o 
 ( 315)غزل                                                                                                                                             

 نقش معناشناختی ردیف . 3-3

کتاب در  که  تعاریفی  از  در  را  معنایی  وحدت  است،  شده  ارائه  ردیف  از  عروضی  و  بدیعی  های 
اند، حال آن که در بررسی اشعار  توجهی نکردهبه این مساله  دست کم    اند یاهای ردیف دانستهویژگی

دارند. شاعران بزرگی چون حافظ و  هایی برمیبه ردیف  معمولاً  تفاوت  با هم  از حیث معنا  خوریم که 
می خلق  را  جدیدی  معانی  کرده،  استفاده  معنا  تغییر  این  از  در سعدی  معنایی  تفاوت  این  کنند. 
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اسمیردیف ف  های  نمودو  دارند  علی  همانبیشتری  ردیف.  شد،  ذکر  که  اسمی  گونه  غزلیات  های  در 
کمی کاربرد  تفاوت »ولی«  این  سبب  همین  به  گستردهدارند،  شکل  به  را  ردیفها  در  فعلی  ای  های 

یافت. غزل می  در جایگاه توان  افعال مرکب  فعلی  دارد که بخش  دیوان »ولی« وجود  در  متعددی  های 
گرفت قرار  و  ردیف  است  ته  می فاوت به همین سبب  وجود  به  را  معنایی  به  های  را  معنایی  تفاوت  آورد. 

بینیم که فعل حاضر در جایگاه ردیف، در بیتی فعل اصلی است، در بیتی  هایی میشکل بارزتر در غزل 
دیگر  بخش فعلی یک فعل مرکب، مرکب گروهی یا پیشوندی است که معنای اصلی خود را از دست  

 . داده است

واقع             واژه در  نشینی  محور هم  و  نحوی  بافت  در  تغییر  با  واژگان  در  این  معنایی  تغییر  باعث  ها، 
این    د.کنشوند. این نوع نگرش در مورد ردیف، مساله را در حیطه زبان شناسی نیز وارد میردیف می

است.   ردیف  شناختی  زبان  و  معناشناختی  نقش  بیان  در  نمونه  بهترین  دابیات  ارائهشواهدی  ادامه   ر 
 دهد.خواهد شد که مطالب عنوان شده را به خوبی نشان می

 شرررمارم یالرررم مررر  یجررردا از ترررو، شررراد
o   شرررمارم یکررررم مررر  ینجفرررا از ترررو، عررر 

o 
 یدر پرر  یهو چررون سررا خرامررییتررو خرروش مرر 

o  شرررمارم یقررردم مررر  یرررزانمرررن افتررران و خ 
o 

های اول و سوم غزل  )بیت                                                                                                                 
278 ) 

تغییر            این  در بیت بعد در معنای اصلی شمردن است.  و  انگاشتن  به معنای  اول شمردن  در بیت 
 یابد.زل ادامه میمعنا در سایر ابیات این غ

 م دیرردیم  ریااز اغ  یکجا رفت آنکه گر صد خوار
o   دیرردم یمرر   یررار  یچررو رو  یررادم از    رفررتیهمه مرر 

o 
 هررا کرره در بررزمشیدواریام  یخوش آن دل گرم

o  دیرردم یمرر  یررارشررفاعت جانررب اغ یرردبرره ام 
o 
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 ازبزممیرانرردکه چون م  یبه حسرت آه ازآن خوار
o  دیرردم یاگررر آزار مرر  کررردم یلطررف مرر  یررالخ 

o 
 ی کرره در عمررر یبه عهد التفرراتش آه از آن خرروار

o   دیرردم یمرر  یرراراز اغ دیرردم یمرر  ییواگررر دلجرر 
o 

 بر من آسان شد کجا رفررت آن  ییجدا   یدیز نوم
o  دیرررردم یکرررره کررررار دل ز درد آرزو دشرررروار م 

o 
 گشت طاقت خشک  یرت راشد مگراز برق غ  یول 

o    دیرردم یحسرتبار مرر که بازوش دوش بر رو اشک 
o 

)غزل                                                                                                                                                    
273 ) 

 کند.  در این غزل نیز معنای ردیف از معنای اصلی فعل دیدن تا معانی مجازی آن تغییر می 

رج از معنای اصلی خود ای را خاعلاوه بر موارد فوق، گاه شاعر با استفاده از جابجایی معنایی، واژه       
البته در بعضی از شواهد این تصور به دلیل چند معنایی در زمانی به وجود می به کار می ؛ به 1آیدبرد. 

است. در شعر »ولی دشت بیاضی« این  های مختلف معانی متفاوتی داشته  این معنی که واژه در دوره 
اند. در بیت زیر از فعل مرکب ردیف واقع شدهجایگاه  توان دید که درمساله را در برخی افعال مرکب می

فعل   به  کامل  طور  به  را  خود  جای  و  ندارد  کاربردی  دیگر  امروزه  که  است  شده  استفاده  کردن  سخن 
 »سخن گفتن« داده است. 

 و گفررتم غررم خررودچرر   یر، زده با غ  یرت گشت غ
o  کررردم یمرر   ی رشکش آمررد کرره سررخن بررا دگررر 

o 
 ( 267)غزل                                                                                                                                             

 
،  1379. برای توضیح بیشتر در مورد چند معنایی و انواع آن ر.ک: کورش صفوی، درآمدی بر معنی شناسی، تهران: حوزه هنری، 1

 . 113ص



 (1402 زمستان ، پاییز (،  چهارم ، شماره  دوم سال  ، صبا   ی پژوهدانش -ی علم دوفصلنامه   / 284

کاربرد   که  است  کردن  رها  و  کردن  ترک  معنای  به  گرفتن«  مرکب»ترک  فعل  از  استفاده  دیگر،  نمونه 
 امروزی ندارد. 

 غصررره مرررردم و تررررک انگرررار نگررررفتمز 
o  نشسررتم و ز آن گررل، کنررار نگرررفتم برره خررون 

o 
 (262)غزل                                                                                                                                                

د؛ اما قصد از بیان این مطلب وجود دارهای غزل این دیوان  هایی از این دست در میان ردیفنمونه         
ای را خارج از معنای اصلی خود به کار  دادن معدود ابیاتی است که شاعر برای رعایت ردیف واژهنشان  

 برد. به شواهد زیر توجه کنید:می 

 اسررت یرا برره جنررون ناسرراز یررااول عشررق ح
o  یکرررار جانسرررت مبرررادا بررره خطرررر انرررداز 

o 
 یسررتفت نکرره انصررا یررهگر یداشررتم راز دلرر 

o   یتررا برره همرره شررهر خبررر انررداز روییمرر 
o 

 ( 363)غزل                                                                                                                                          

ف، تغییر  یافعال رد با سایر    هماهنگی  در این نمونه »خبر انداختن« با معنای اصلی خبر دادن، در          
کرده است. در مثالی دیگر از فعل مرکب» راه کردن« استفاده شده است که در واقع به کمی تغییر مسیر 

 دادن با راه به سویی کج کردن است.

 مرررا برره زهررد یرنررد یوۀزاهررد مخرروان برره شرر 
o  زنهررررار ره مکررررن یکررردهبرررره م یرررهاز مدر 

o 
 یرررغدر نظرررر مرحمرررت یچرررو از ولررر  یدار

o  نگررره مکرررن یبرررانرق  یز نررراز سرررو یبرررار 
o 

 (317)غزل                                                                                                                                              
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 نقش ردیف در ایجاد صور خیال. 4-3

گو به  معانی  تداعی  در  ردیف  عمنهگاه  می میل  ای  خیالی  صور  آفرینش  موجب  که  در  کند  شود. 
کند.  در غزلیات مولانا دشت بیاضی نیز این مساله صدق می   های فعلی این امر نمود بهتری دارد.ردیف
بهردیف فعلی،  قرار  های  تام  فعل  کنار  در  پیشوندی  و  گروهی  مرکب  مرکب،  افعال  که  آنجا  ویژه 

برمی  مناسبی  جایگاه  اگیرند،  خلق  میعاره ست ای  وجود  به  یا  ها  بالکنایه  نوع  از  که  استعاره  این  آید. 
می غزل  به  خاصی  وپویایی  حرکت  است،  دشت  تشخیص  اشعار  ردیف  در  کاربرد،  نوع  این  بخشد. 

اندازه  و  حد  در  این  وجود  با  است.  شده  استفاده  کمتر  است. بیاضی  بررسی  قابل  که  است   هایی 
 ر خواهد شد.ذکر ادامه هایی از این ابیات دنمونه

 یسرررتگلررره ن یناجرررل از تررروام همررر  یا
o   ظررررار نکرررررد تکرررره ان یتررررو چرررره کرررررد 

o 
 (124)غزل                                                                                                                                              

 خیررزد یمرر   یوانررهن دم  یزمگر هجران به خون ر
o   ریررزد یکه باز امشب سرود ماتم از هر خانه مرر 

o 
 ( 134)غزل                                                                                                                                         

 دارد  ی بررررررراز دل برررررررا برررررررلا سرررررررر
o  دارد  ی دلبرررررررررر یسرررررررررر سرررررررررودا 

o 
 ( 106)غزل                                                                                                                                           

 از وفررا نگذاشررت یررارچو شب برره بررزم خررودم 
o  وفررا نگذاشررت ی، بر آن شدمم که کنم عشرروه ا 

o 
 (78)غزل                                                                                                                                                 
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هایی که بتوان بر پایه آن از ردیف برای پرداختن به انواع متنوع صور خیال بهره برد، در  سایر نمونه        
شود، از ردیف» مانم«  با این وجود غزلی که در ادامه ذکر می  شده است؛شعر این شاعر کمتر استفاده  

 گر تشبیه در هر بیت استفاده شده است. به عنوان تداعی

 را مرررانم یاب سررروختهبررراز اسرررباب طرررر
o  را مرررررانم یاتفرقررررره اندوختررررره یرررررۀما 

o 
 هجررررم، از آن روز وصرررال یافترررۀپررررورش 

o  را مرررانم یاغصررره پررررورد غرررم اندوختررره 
o 

 آن زلررف و هنرروز یگرفتررار ر شررد صرررف عمرر 
o  را مرررررانم یامررررررغ نوآموختررررره یرررررااز ح 

o 
 است کرره بررا صررد غررم دل  یباز طعن رق   یممب

o  را مرررانم یبرررر افروختررره ا یررردشرررمع تقل 
o 

 ( 285)غزل                                                                                                                                             

 سایر نکات مرتبط با ردیف . 5-3

بررسی  جنبه دهم  قرن  به  متعلق  این شاعر  غزلیات  در  ردیف  تاثیر  از  مختلفی  این   شد.های  بر  علاوه 
 پردازیم. مطالب، نکات دیگری وجود دارد که به آنها می

ها، قافیه در برخی در اکثر غزل   شاند.ه را بپوتواند عیوب قافیالف: گاه ردیف به سبب جایگاه خود می 
شد، که ردیف آن را  شوند. در صورت عدم حضور ردیف این اشکال به وضوح دیده میابیات تکرار می

                                                                                اند.                                             بار تکرار شده  350قافیه بیش از  164غزل دیوان »ولی«،   80ند. در بیش از پوشامی 

می نظر  به  معدودی  موارد  در  ردیف وب:  در  گریزی  نوعی هنجار  می  رسد  رخ  عبارتی  قافیه  به  دهد. 
می  بلند  و  کوتاه  ابیات  در  ردیف  قراراندازۀ  ردیف  کنار  در  معنا  ضرورت  به  قافیه،  از  بخشی  یا    شود 

 کنیم. توان در میان این ابیات یافت که به ذکر مثالی بسنده می. شواهدی از این دست را میگیرد می 

 یرررمو وفرررا آزمررروده ا یرررما یررردهمرررا مهرررر د
o  یررمتررو را آزمرروده ا یسررت، تررو ن یوه شرر  یررنا 

o 
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 یخرروریممرررهم راحررت نم یررباز کررس فر
o  یررررمنرررراآزموده ا یدر کررررار صرررربر دارو  

o 
 ( 303)غزل                                                                                                                                             

 در این نمونه تفاوت دستوری نیز میان دو ردیف وجود دارد.

در  -ج کدکنی  شفیعی  شعردکتر  نمونه  موسیقی  اشارای  به  صابر  ادیب  دیوان  در  میکمیاب  که    کند ه 
ردیف در دو بیت مثبت و در دو بیت منفی آورده شده و این را نه عیب، که راهی برای گریختن از تسلط 

 ( 146: 1385)محمد رضا شفیعی کدکنی،  داند.معنوی ردیف با حفظ جنبۀ موسیقیایی آن می 

ردیف منفی و در میانی،    ی سه بیتی وجود دارد که در بیتنیز، غزل   در میان غزل های دیوان »ولی«        
 ابیات اول و سوم با اندک تفاوت دستوری، مثبت است. 

 باشررررد یهررررر کرررررا چررررون تررررو همرررردم
o  باشررررد یگرررررش غمرررر  یرررردبررررا کرررره گو 

o 
 ام دل، خجرررل شرررده یمرررن خرررود از سرررع

o   باشرررردیطرررررف نمرررر  یررررککشررررش از 
o 

 یافرررتچررره بهرررره خواهرررد  یحتاز نصررر 
o   باشررررررد یعررررررالم یرسررررررواآن کرررررره 

o 
 ( 143)غزل                                                                                                                    

 گیری  نتیجه. 4

خوانده  تکرار«  »صنعت  عنوان  تحت  که  دارد  وجود  تکرار  از  مختلفی  انواع  فارسی،  زبان  شعر  در 
ویژگیمی  از  این  به  شود.  ردیف  است.  فارسی  شعر  تک های  غزل  عنوان  در  ویژه  به  توجه،  قابل  راری 

آمار غالب غزلیات » ولی« دارای ردیف   این خصیصه جدا نیست. طبق  از  فارسی است. شعر»ولی« 
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 های متفاوت برای ردیف در شعر این شاعر، نقش موسیقیایی بسیار پر رنگ دیدهاست. در بررسی نقش
 هایی برای گفتن وجود دارد.   نیز حرف  های دیگر، چون معنی شناسی و صور خیالشد. در جنبه
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Abstract 

Animals and plants have special importance in different nations. So that among 

almost all nations there are concepts, elements and roles of plants and animals 

in their art, culture and civilization. In Iranian culture and civilization, there are 

motifs of plants and animals that have a deep connection with people's ritual 

and religious thoughts and beliefs. This article, which was done in the library 

method, introduces animal motifs such as goat, lion, Pig, horse, Simorgh, cow 

and plant motifs such as cedar, pomegranate, palm and lotus. The present 

research, which was carried out in a descriptive-analytical method and in a 

library style, is an attempt to show and introduce some of the most important 

animal and plant elements and the relationship of such elements with the culture 

and beliefs of the Iranian people. The findings of the research show that the use 

of sacred and mythological plants and animals motifs in Iranian art has a 

symbolic and religious use beyond the decorative aspect, and in other words, it 

has its roots in the religious beliefs of the ancient era; Symbols that express 

omens and blessings, benevolence, fertility, immortality and mana, as well as 

the durability of reign and power.  
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 های جانوری و گیاهی در ایران مایهمعرفی برخی نقش

 1گلتن زارعی  
ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم،  سی ارشد زبان و ادبی  دانشجوی کارشنا

 ایران

یم جعفرزاده    2استاد ناظر: مر
ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران   استادیار گروه زبان و ادبی 

 چکیده 
یان همۀ ملل مفاهیم،  ای دارند. به طوری که تقریباً در مجانوران و گیاهان در ملل مختلف اهمیت ویژه 

ن آنان وجود دارد. در فرهنگ  مایهعناصر و نقش هایی از گیاهان و جانوران در بطن هنر، فرهنگ و تمد 
نیز نقش یافت میمایهایرانی  از گیاهان و جانوران  پیوندی عمهایی  اندیشهشود که  با  اعتقادات  یق  و  ها 

های جانوری  مایهای انجام شده به معرفی نقشابخانهآیینی و مذهبی مردم دارد. این مقاله که به روش کت 
گیاهی چون سرو، انار، نخل و نیلوفر پرداخته  های  مایهنقش  بز، شیر، گراز، اسب، سیمرغ و گاو وچون  

توصیفی به روش  به شیوۀ کتابخانهتحلیلی  -است. پژوهش حاضر که  انجام گرفته است، تلاشی  و  ای 
های جانوری و گیاهی ارتباط این گونه نقش  مایهخی از مهمترین نقشاست برای نشان دادن و معرفی بر

دهد که استفاده از نقوش گیاهان و  های پژوهش نشان میها را با فرهنگ و عقاید مردم ایران. یافتهمایه
د اساطیری  و  مقدس  به  جانوران  و  داشته  اعتقادی  و  نمادین  کاربرد  تزیینی،  جنبۀ  ورای  ایرانی  هنر  ر 

یشه در باورهای مذهبی عصر باستان دارد؛ نمادهایی که بیانگر شگون و برکت، خیرخواهی، عبارتی ر
 اند. باروری، جاودانگی و مانایی و همچنین دوام سلطنت و قدرت بوده
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مه1   . مقد 

مایه های نمادین در هنر ایرانی موضوعی است که هنوز نیاز ن و نقشاهمیت جانوران تزئین شده، گیاها 
 به اندیشه بیشتری دارد.  

ویژه        ت  اهمی  باستان  ادیان مختلفِ  و  آیین  در  و جانوران  دگیاهان  به  آنها  از  برخی  و  داشته  لایل  ای 
س و اسطوره  ها  ی دینی و مذهبی انساناند که برگرفته از اعتقادات و باورهاای یافتهمختلف جایگاه مقد 

بر اساس همین ویژگی تأثیر بسزایی داشته است.  نیز  آنها  آن در زندگی  بر  ها، در هنر هر  بوده و علاوه 
ت ویژه اند. در ایران باستان نیز شماری از گیاهان  دورانی بازتاب یافته ای برخوردار بوده و مورد از اهمی 

به شمار می س و احترام  به سبکی منسجم دست  رفتند. نخست  تقد  ایران  در دورۀ هخامنشیان که هنر 
یافت و بر اساس تعالیم زرتشت و باورهای اعتقادی، نمادهای گیاهی در هنر آنها نمود فراوانی پیدا کرد.  

های گیاهی را همچنان  دانستند، این نمادها و اسطوره امنشی میساسانیان نیز که خود را وارث هنر هخ
 خود نشان داده و حفظ کردند.  در آثار هنریِ مختلف

انتزاعی جانوران و گیاهان در ملل مختلف و در ادوار گوناگون قابل اهمیت بوده و          وجود عینی و 
هایی از جانوران و گیاهان در مایهنقش  هست. به طوری که تقریباً در میان همۀ ملل مفاهیم و عناصر و

هایی از جانوران و  مایهدر فرهنگ و تمدن ایرانی نیز نقش  شود.بطن هنر، فرهنگ و تمدن آنان یافت می
می  دیده  که  گیاهان  اندیشهمیشود  با  پیوند عمیق  و  ارتباط  بیانگر  مذهبی تواند  و  آیینی  اعتقادات  و  ها 

ترین، عناصر شکل بخشی کهن الگوها در ایران هستند. در هنر  مردم داشته باشد. گیاهان یکی از بنیادی
ی   تجل  می پارسی  را  گیاهی  و  حیوانی  انسانی،  مختلف  همین  عناصر  به  شد،  گر  نظاره  وفور  به  توان 

 پردازد.  ها میمایهظور، این مقاله به معرفی برخی از این نقشمن

هنر          جای  جای  در  و جانوری  گیاهی  بدیل  بی  نقوش  حضور  چرایی  به  مناسب  پاسخ  یافتن  برای 
جانو و  گیاه  جایگاه  بررسی  به  شاهنامه،  ایران  اوستا،  بندهش،  جمله  از  باستانی  کهن  متون  در  ر 

ریک و... باید پرداخت. ولی با توجه به حجم اندک پژوهش، امکان بهره  ارداویراف نامه، درخت آسو
 برداری از تمام منابع میسر نبود. 
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 . روش پژوهش  1-1

توصیفی روش  به  حاضر  کتابخانه-پژوهش  شیوۀ  به  و  متحلیلی  گردآوری  به  است،  ای  پرداخته  طالب 
نقش برخی  بیان  برای  خاس مایهتلاشی  تعیین  گیاهی،  و  جانوری  و  های  ای  اسطوره  نمادهای  این  تگاه 

از نقش ایرانی است.  آنها در هنر  ت و نقش  به  مایهاهمی  از  بز، شیر، گراز، اسب و گاو و  های جانوری 
 د.  کنگیاهی به سرو، انار، نخل و نیلوفر اشاره میهای  مایهنقش

 . هدف پژوهش 2-1

وری و گیاهی و نیز بیان ارتباط این های جانمایههدف این پژوهش ابتدا معرفی برخی از مهمترین نقش 
 ها با فرهنگ و عقاید مردم ایران است. گونه نقش مایه

 . بحث و بررسی 2

 مایۀ حیوانات . نقش1-2

ها به تنهایی و هم از، اسب و گاو است. آنها از آن بز، شیر، گرمایهترین نقشاز بین گروه حیوانات مهم
 وند. شگاو دیده می -شیر و شیر-های بزدر جفت

 بز 

سرانه بر یک روش خاص فردی است )و در لاتین نامش بُز گاهی نماد چابکی و گاه نشانۀ اصرار خیره 
جهان،   اساطیر  )دانشنامۀ  است(.  مزاج  دمدمی  واژۀ  روی 516:  1392معادل  بر  پژوهش  و  بررسی   )  

نگاره  نشان میسنگ  ایران  در  از  ها  بیشتر  نقش  آن   90دهد  تشکیدرصد  بز کوهی  را  اما ل میها  دهد. 
های تاریخ کهن نقش داشته  پرسش اینجاست که علت آنکه  بز کوهی تا این میزان در هنر و آثار انسان

فراوان زایندگی،  آبخواهی،  مضمون  با  باستان،  ایران  نماد  کوهی  بز  نقش  چیست؟  و  است  نعمت  ی، 
مواقع سختی در  فرشته که  از یک  تعبیری  آن کمک خواستهمحافظت است.  از  این می   ها  ریشۀ  و  شد 

 گردد.  های ایران باستان برمیباور به یکی از اسطوره 
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در         که  بود  کیومرث  زمین  کرۀ  روی  انسان  نخستین  ایران،  به  مربوط  اساطیری  داستانی  اساس  بر 
به عنوان نخستین پادشاه نام برده شده است. کیومرث حدود چهل سال بر روی  شاهنامه فردوسی از آن  

زندگ زشتیزمین  اهریمن  با  سپس  و  کرد  خون ی  قطره  دو  شد.  کشته  اهریمن  دست  به  و  افتاد  در  ها 
می  زمین  بر  میکیومرث  شاخه  دو  ریواس  بوته  یک  آن  از  و  هم  چکد   بر  ریواس  شاخه  دو  روید.این 

اخۀ آن پسر جوانی بنام مشی و از شاخۀ دیگر آن دختر زیبای جوانی بنام مشیانه  پیچند و از یک شمی 
نمید می متول آنها غذاخوردن  و چون  فرشتهشود  بز کوهی سفید دانستند، خداوند  قالب یک  در  را  ای 

 فرستد تا مشی و مشیانه را شیر بدهد.  رنگ می

ست که خداوند برای بقا و ادامه  وهی مظهر فرشته ایاز این منظر به باور مردم ایران باستان، بز ک        
آنها   حیات نسل بشر فرستاده است. نقش بز کوهی در نمادشناسی جهانی جالب توجه است، چرا که 
نیز بر این باورند که نقش بز کوهی فرشته و جای پای خداست و نماد آب و باران خواهی است، دقیقاً 

باس ایران  در  که  تصویری  همان  علامشابه  داشت.  رواج  شناس  تان  باستان  کوهن،  استنلی  این  بر  وه 
 ای با عنوان بز کوهی بر سفالینه های ایران باستان، آن را نماد آبخواهی دانست. فرانسوی در مقاله

 شیر 

پادشاهان   با  نتیجتاً  و  ایزدان  با  را  او  باستان  از روزگار  باعث شد که  باشکوه شیر  اندازه، قدرت و ظاهر 
دهند ویژۀ  پیوند  شیروش  صفات  نور .  و  شمسی  نیروی  سلطنت،  نماد  »شیر  بود.  ایزدبانوان  و  ایزدان 

)کوپر،   محسوب  235:  1380است.«  زمین  باروری  گر  نشان  اساطیری،  و  قومی  باورهای  در  شیر   )
به صورت شیر سر    1شود. هنوز هم شیر نماد "پادشاه حیوانات" لقب دارد. ایزدبانوی مصری سخمت می 

یافته پیشاپیش    جلوه  در  آرتمیس،  شکار،  ایزدبانوی  افتخار  به  را  شیر  سیسیل،  سیراکوزِ  در  است. 
دادند در حالی که  دادند و در بلعبک )لبنان کنونی( سرودهایی برای شیر سر میتظاهرات آئینی قرار می 

 ای را به دندان گرفته است.  گوساله

 
1 Sechmet 
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ت و مردم هر ناحیه به نحوی خاص با آن آشنا  در نواحی متعدد متفاوت اس  اسطوره مربوط به شیر       
آنهایی که شیر را به طور افواهی می  هایش را  اند، ویژگیشناسند یا او را در قفس دیده هستند. »در نزد 

دیده پرطمطراق  و  گونه  میان اغراق  در  زندگی  به  که  قبایل  تودۀ  آفریقایی،  فرهنگ  در  که  درحالی  اند، 
های عامیانه آمده، حیواناتی نسبتاً احمق و اند و چنانکه در برخی قصهترام اند، مورد احران خو گرفتهشی

  (521: 1392اند.« )دانشنامۀ اساطیر جهان، مسخره به شمار آمده

میتراییسم شده و به    که از جهات مختلف مرتبط با مهر و آیین  شیر، یکی از نمادهای مهری است       
آتش،  عنوان   میترا، خورشید،  به عنوان نگهباننماد  آیین شناخته شده است. در درجۀ  ابدیت و  این   در 

گرفته نظر  در  میترا  نماد  مثابه  به  می  نخست  متذکر  مقامی  قائم  است.  اجتماعات  شده  »در  که:  شود 
روزی جهان    بوده است ملل آن  آریایی، شیر مظهر ایزد مهر بوده و چون مهر خود سمبول آریاییان کهن

(  14:  1384بعدها علامت پادشاهان ایران شد.« )  اند کهدانستهها میو نشان آریایی  هم شیر را شاخص
این اعتقاد از تصویر نبرد شیر با گاو در تخت جمشید قوت گرفته است. »در اینجا محتملا شیر، مظهر  

شدن جمشید برابر دریده  در تختشدن گاو به دست شیر  مهر و روشنایی و گاو مظهر ماه است و دریده  
با یکدیگر   این دو صحنه  با مقایسۀ  قائم مقامی  به دست مهر در دین مهرپرستی است.« جهانگیر  گاو 

اند، که به عللی تصویر شیر به جای  که آنها از یک منبع و داستان سرچشمه و الهام گرفته  معتقد است
در حجاری تخت بنابراین  است.  مهر گزاده شده  را می  صورت  گاو  به  جمشید که شیر،  واقع  در  کشد 

  کشد تا گیاهان به وجود بیایند. پس در اینجا شیر، هم به آمدن خورشید یا مهر است. او را میمنزلۀ فائق
طور خاطر نشان ساخته    شود و هم نمادی از خورشید، یاحقی در جایی اینعنوان نماد مهر ظاهر می

مظهر و نماینده خورشید بودن. بنابراین  و نیرو است با اسب، هر دو  است: شیر که مظهر قدرت و توان  
 گردد. شیر به عنوان نماد خورشید نیز مطرح می

 گراز 

آن تکیه کرد  به  باید  باستان چه نقشی داشته، چیزی که  ایران  این حیوان در  این که  دربارۀ نقش گراز و 
نیم تنه یا به    ها نقش آن را به صورت بری   ها است و بیشتر روی مهرها و گچاهمیت این حیوان در جنگ

با شاه می یا  با سربازان  در حال جنگ  فوق  صورت کامل  نیرویی  دارای  این جانور  توان مشاهده کرد، 
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 (309:  1357طبیعی است و سر این حیوان تجسمی از ورثرغن، خدای جنگ و پیروزی است. )پرادا،
گچ و  مهر  روی  بر  علاوه  نقش  این  دوره ساسانی  بستان   در  ایوان سنگی طاق  که    در  شده  ترسیم  هم 

می  نشان  را  خسروپرویز  توسط  جمعی  صورت  به  گرازها  شکار  منصوری، صحنه  و  )دادور  دهد.« 
1385 :90 – 89 ) 

 اسب 

در معنای سمبلیک، اسب به معنی آزادی، انرژی خورشیدی، پیروزی، تحمل، سرعت و... آمده است.  
ماده برای هرگونه خدمت در زمان صلح  های نجابت خانوادگی، آانهدر باورهای قومی و اساطیری در نش 

های کهن استفاده شده است. مهر از  و یا جنگ است. »در فرهنگ ایران به ویژه اسب و گردونه، از زمان
ی خود به صورت اسبی  جمله ایزدانی است که بر گردونۀ مینوی نشسته است. ایزد بهرام در سومین تجل 

زیبا ظهو و  کلی شهسفید  لحاظ طرح  از  کرد.  منصوری،  ر  و  )دادور  است.«  اسب  شکل  به  ر شوشتر 
( در دوره هخامنشیان و پارتیان نیز تصاویری بر جای مانده است. نقوش اسب در دورۀ  68- 69: 1385

 (71: 1385ساسانی بیشتر روی ظروف سیمین و زرین ترسیم شده است. )همان،  

 سیمرغ

ن موجود، غول پیکر، بالدار و مؤنث معمولًا به  ی در ایران باستان است. ایاای اسطوره سیمرغ نام پرنده
شود. همچنین داشتن یک بدن پوشیده از پولک، همراه با سر سگ، پنجۀ شیر و بال طاووس توصیف می 

 شود. اوقات با چهرهٔ یک انسان تصویر می گاهی 

دبانوی  ترین ایز است. او بزرگوده سیمرغ یک شخص محافظ خیراندیش با قدرت محافظتی و شفا ب      
آورد. این موجود کند و باروری را به ارمغان می ایران است و اعتقاد بر این بوده که آب و زمین را تمیز می 

شود. سیمرغ اغلب در  همچنین به عنوان رسول یا واسطهٔ بین آسمان و زمین و نماد اتحاد آنها دیده می
ایرانی ذکر مدرن  و  بهمی   ادبیات کلاسیک  و  در  شود  استعاره    طور خاصی  به عنوان یک  عرفان صوفی 

 گیرد. برای خدا مورد استفاده قرار می
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اسطوره        پرندهٔ  افسانهاین  به  توجه  با  دارد.  وجود  خلقت  از  قدیمی  داستان  چند  در  ایرانی،  ای  های 
 است. ه است، تا بدان جا که نابودی جهان را سه بار دیدسیمرغ بسیار پیر بوده  

 گاو

آف پنجمین  و  گاو  جانوران  منشأ  گاو  این  است.  گیاه(  زمین،  آب،  آسمان،  از  )پس  هرمزد  مادی  ریدۀ 
گروهی از حیوانات است. »پنجم گاوِ یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید، به میانۀ جهان، بر بالای رودِ وِه  

ۀ سه نای بود.  اه که او را بالا به اندازدائیتی که در میانۀ جهان است. آن گاو سپید و روشن بود چون م
برای یاری او آفریده شد آب و گیاه؛ زیرا در دوران آمیختگی او را زور و بالندگی از ایشان بود.« )بهار،  

1375 :46) 

شود.  گاو در اوستا علاوه بر معنای معمول، به صورت اسم جنس بر همۀ چارپایانِ مفید اطلاق می         
ک دسته از اسمی جانوران، از قبیل گاو میش، گاوگوزن،  تی هنوز لغت »گاو« بر سر یدر فرهنگ زردش 

شود و این خود دلیل بر این است که این کلمه در اوستا اسم جنس بوده  گاو گراز و گاوماهی دیده می
شود در اصل »گئوسپنت« )گاو  است. گوسفند هم که امروز بر نوع میش، اعم از نر و ماده، اطلاق می

 قدس( بوده است.م

می            تلقی  مفیدتر  از همه  میان چهارپایان  در  گاو  باستان،  ایران  که  در  وَزرا،  یا  نر  گاو  است.  شده 
به شمار می تغذیه  اینکه اساس  بر  بر عهده داشته، علاوه  را  رفته، در زندگی  عمل زراعت و شخم زدن 

 شده است.  سوب میکشاورزی آن روزگار برای انسان، یاری بسیار گرانبها مح

از این حیوان استفاده می         آیین در گردونه کشی و بارکشی نیز  کردند. پس شگفت نیست که او در 
او   نام  به  را  ماه  چهاردهم  روز  و  شود  خواسته  امداد  آن  نگهبان  فرشتۀ  از  و  باشد  ز  معز  بسیار  مزدیسنا 

 نع شده است. بانی گاو در مراسم مذهبی م»گوش روز« نامند. شاید به همن دلیل است که در گاتها قر

         ( اوگدات  ایران کهن برمیOvagdatگاوِ  در  آفرینش  به  از روایات مربو ط  پنجمین  (: چنانکه  آید 
مرحلۀ آفرینش در خلقت عالم حیوانات بود. همانطور که درمورد خلقت گیاهان، در اساطیر سخن از  

حیوانات هم اعتقاد بر این بود    اند، در مورد ن بوجود آمدهدرختِ »همه تخم« است که همۀ گیاهان از آ
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که گاوی به نام »اوگدات« تخم تمام چارپایان و حتی برخی گیاهان سودمند را با خود دارد. این گاو تنها  
مخلوق روی زمین و حیوانی بود زیبا و نیرومند که گاهی او را به صورت گاوی نر و گاهی هم گاو ماده  

او از خاک پدید آمد و تا سه هزارسال هر دو در آرامش بودند.  د. گیومرث نیز مانند این گانتصویر کرده
که دیو بدی به گاو نخستین  رسید، گاو به رغم تلاش اهورامزدا بیمار شد و سرانجام، چشم از هنگامی

خواستار جهان فرو بست. »روانِ گاو )گوشورون( ظهور مردی را که حامی حیوانات باشد از اهورامزدا  
روَهر زردشت را به او نمود. سپس از هر یک از اعضای گاو نخستین، پنجاه و پنج نوع شد و اهورامزدا فَ 

گیاه شفابخش رویید و شُکوه خود را از نطفۀ گاو نخستین کسب کرد. از این نطفه یک جفت گاو نر و  
از یک  هر  از  دو جفت،  و  و هشتاد  دویست  آنها  دنبال  به  و  آمد  پدید  زمین ظاهر    ماده  حیوانات روی 

)یاحقی،  شد بر 689:  1386ند.«  )کیومرث(  یکی  دارند.  هرمز  با  خاصی  نسبت  گاو  و  )کیومرث   )
می آفریده  او  راست  بر سوی  )گاو(  دیگری  و  چپ  آفریده  سوی  زمین  از  را  آنها  دوی  هر  شود. هرمزد 

مرث روشن چون خورشید است و نطفۀ آن دو را از روشنی و سبزی آسمان. گاو روشن چون ماه و کیو
 ( 40: 1395)دادگی، است. 

دارد            مهر  با  نیز  وثیقی  ارتباط  گاو  کیومرث،  از  فروغ-گذشته  و  روشنایی  با    -فرشتۀ  همچنین  و 
های دین مهرپرستی قرار دارد. در واقع اینجا جمشید دارد. قربانی کردن گاو به دست مهر در مرکز آئین

از آن گیا  -و نه مرگ طبیعی او-پس از کشتن گاو هان درمانبخش و حبوبات و درخت انگور  است که 
می  میبوجود  گاو  کردن  قربانی  به  نیز  »جمشید  بهار،  مهرداد  نظر  به  نزدیکی  آید.  ست.  ا  پرداخته 

تواند به معنای وری و آئینی مهر با آن از سوی دیگر می کیومرث و جمشید با گاو از سویی و ارتباط مح
ای برخوردار بوده است.«   ایرانیان، مهرپرستی از مقام ویژه آن باشد که در دورترین اعصارِ حیاتِ معنویِ 

 ( 29: 1388)مؤذن جامی، 

این تفاوت که  افسانۀ گاو نخستین در آئین مهر )مهرپرستی( و مذهب مانی نیز باقی مانده است، با          
اخت  وپس از در آئین مهر نخستین گاو موجودی اهریمنی بود که به ترتیبی خاص مهر با او به جنگ پرد 
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ای در پهلوی او فرو برد. در این لحظه، از  چیرگی بر او، با دستی مَنخَرین او را گرفت و با دستی دشنه
 پدید آمدند. اعضای بدن و خون گاوِ نخستین تمام گیاهان و انواع چارپایان

کهن، یکی از اعمال    شود. بنابر روایاتداستان گاو در اساطیر ایرانی، به آنچه ذکر شد منحصر نمی        
اگر  تا  آفرید  اهورامزدا  را  گاو  این  بود.  توران  و  ایران  مرز  حافظ  که  است  گاوی  کاووس کشتن  جابرانۀ 

حد  واقعی ایران و توران بکوبد و نزاع و جدال از  نزاعی بین ایران و توران در گیرد، او سُمِ خویش را بر  
 میان برود. 

گهدیوش          که  است  گاوی  نام  گاووپت:  نیمه  موجودی  خود  که  آن -شاه  از  بود،  انسان  نیمه 
 کنند. نگهداری کرد و در رستاخیز، سوشیانت به یارانش آن را قربانی می

گاو  برمایون          نام  پرمایون(:  مادر  )پُرمایه،  فرانک،  و  شد  زاده  فریدون  زادن  هنگام  که  است  ی 
اک به نگهبانِ بِ  اک  فریدون، فرزند را از بیم ضح  رمایون سپرد و فریدون با شیر این گاو پرورده شد و ضح 

پس از آگاهی از این ماجرا برمایون را کُشت. از این گاو در اوستا و آثار پهلوی اثری نیست و نام آن در  
ون و برمایون ضبط شده است. میان نام این گاو با نام پدر فریدون )پُرگاو( در متون پهلوی شاهنامه پرمای

ن )ارتباط  ابوریحان  است.  موجود  ص  1395زدیکی  آثارالباقیه  در  می   292(  »هنگامیکه  نقل  کند: 
ش سوگند داد که وی را نکشد و فریدون به خون گا اک از فریدون امان خواست، او را به خون جد  و  ضح 
ش بود سوگند یاد کرد که او را بکشد. بنابر روایات فردوسی، فریدون پس از آنک  ه  نری که در خانۀ جد 

اک مهیا دید، از دو برادرش، کیانوش و شادکام خواست که برای او گرزی به   زمینه را برای نبرد با ضح 
ا کرد.«  رسم  گاومیش  سرِ  شبیه  او  خود  را  آن  مشخصات  که  دهند  سفارش  اینکه  آهنگران  و  قراین  ین 

داشته »گاو«  لقب  همه  فریدون  »تواجداد  را  گاو  که  است  داشته  آن  بر  را  برخی  خانوادگی«  اند،  تم 
نیست   فریدون  به  منحصر  )گاوسر(  و گرزۀ گاوسار  گاوپیکر  گرز  دانست که  باید  تصور کنند.  فریدون 

 . اندبلکه بسیاری از پهلوانان شاهنامه نیز صاحب چنین گرزی تصویر شده

دما معتقد های آریایی، گاو، مقدس و نمایندۀ قدرت و نیرو است. از اینرو، ق: در افسانهگاو زمین         
بودند که زمین روی شاخ گاو قرار دارد و گاو بر پشت ماهی بزرگی و این ماهی در دریاها شناور است.  

دیگر می به روی شاخ  از روی یک شاخش  را  زمین  و همین کار موجب لهرگاه که خسته شود،  غزاند 
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اتِ و ما فیِ الارضِ و ما بینهما و  شود. به وجود چنین گاوی، در تفسیر آیۀ »لهُ ماَ فِی السَمَوزمین لرزه می 
ری« )طه/  ( 6مَا تحتَ الث 

مرغ           تخم  روستاها  در  نوروز  مراسم  در  میهمچنین  آئینه  روی  هنگام  هایی  معتقدند  و  گذارند 
وق دیگر خود می تحویل سال،  به شاخ  از شاخی  ر  زمین  آسمانی کرۀ  گاو  تحویل تی که  و سال  افکند 

های مهری  خون گاو سبب پیدایش موجودات وی آئینه خواهد جنبید. در اسطوره شود تخم مرغ در رمی 
میمی  نطفه  آفرینش  و  سال  بازپیدایی  گاو سبب  جنبش  باور  این  در  ولی  )یاحقی،  شد،  :  1386شود. 

693 ) 

 مایۀ  گیاهان  نقش .2-2

بهگل و معماری هخامنشی  در هنر  درختان مختلفی  و  گیاهان  واقعها،  و  تزئینی و صورت عینی  یا  گرا 
رستنی این  انواع  است.  رفته  کار  به  تجریدی  و  شده  خلاصه  و  مینمادین  را  صحنه ها  در  های  توان 

ها و یا در قالب  ها و ساختماناختاریخی یا اساطیریِ نقش شده بر روی سفال و ظروف یا بر دیوارۀ ک
بریم  در عصری غیر آیینی به سر می  ها بازیافت. »مفهوم نمادین درخت از هر نظر، حتی امروز کهپیکره 

های مختلف،  ( »برای گروه43: 1376با بسیاری از شؤون فرهنگ و زندگی مردم آمیخته است.« )بهار،  
در ایران دورۀ هخامنشی و ساسانی درخت زندگی درختان متفاوتی، درخت زندگی تعریف شده است.  

انجیر، درخت سدبه شمار می نیز درخت نخل،  ایران مقدس شمرده رفته است و  ر، زیتون و چنار در 
در     هایی از درخت نخل را در زمان ساسانی( »نمونه100:  1385شوند.« )دادور و منصوری،  شده می 
ها یک درخت خرمای تزئینی سر برافراشته، هر  رون این کنگره توانیم ببینیم که دهای بیشاپور میگچ بری 

برگ خرمایی امکان     هایه یکی در بالای دیگری است بالنخل دو جفت برگ خرما به شکل بال دارد ک
اصیل )پرادا،  دارد  باشد.«  ساسانی  تزئینی  خرمای  برگ  شکل  مهرهای  308،  1357ترین  »روی   )

رخت نخل که مقدس بوده و دو جانور شاخ دار در دو سوی این  ساسانی نیز نقوش گیاهی مربوط به د
 (103: 1385و منصوری، شود.« )دادور اند دیده می درخت ایستاده

 های سرو، انار، نخل و نیلوفر اشاره کرد.  توان به نقشاز پر تکرارترین نقوش گیاهی می
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 سرو

ه نامیده میسرو درخت همیشه سبز معروف است و گاه شجره  گویند هرجا که سرو  شود؛ زیرا می الحی 
نام درختی است که در سرزمین اند و  ای اَکدی دانستهاست مار نیز وجود دارد. اصل سرو را کلمه آن 

دوه از دست دادن  طور خودرو، وجود دارد. سرو در اساطیر یونان، نشانۀ سوگواری و انجزیرۀ سیسیل، به
مناطق   درخت  سرو  است،  دوزخ  خدایان  با  ارتباط  در  سرو  رومیان،  و  یونانیان  میان  »در  است.  یار 

ها  است و به همین جهت برای تزئین گورستانزیرزمینی است و وابسته به کیش پلوتون، خدای دوزخ  
ین علت مورد توجه ( هنگام سوختن، خوشبو است و به هم580:  3، ج 1384رود.« )شوالیه، بکار می

می تصور  جاودانی  و  فناپذیر  را  آن  درخت  و  چوب  قدیم  از  و  مجسمهکردهبوده  در ساختن  و  و  اند  ها 
و گردونهکشتی است.  ها  بوده  استفاده  مورد  یا سرو  ها  از چوب سدر  تورات،  مطابق  نوح،  مثلًا کشتی 

کندند،  ها را بیشتر بر چوب سرو میانها و فرمساخته شد و درِ معبد دیانا نیز از چوب سرو بود. کتیبه
کردند و این به دلیل استحکام آن بوده است. های مومیایی را هم از این چوب درست می چنانکه تابوت 

مفه با  سرو  کلی  برخی  »ارتباط  و  ترکیه  جمله  از  دنیا،  نقاط  برخی  در  اینکه  و  گورستان  و  مرگ  وم 
کارند یا نخل را که مظهر تابوت امام  بر سر قبرها سرو میها مانند ایران  کشورهای اروپایی در گورستان

آرایند حاکی از ارتباط سرو )درخت زندگی(  سازند و میهای سرو میحسین )ع( است با چوب و بوته 
 ( 459: 1386آن یعنی مرگ است.« )یاحقی،  با نقیض

شاخه          چون  که  آزاد  ناسرو  و  کجی  قید  از  چون  یا  رُسته  راست  شاخ  هایش  به  پیوستن  و  راستی 
به سرو   آزادگی  انتساب صفت  برخی  نظر  به  است.  نام خوانده  شده  این  به  فارغ است،  دیگر  درختان 

رود. »در  ها رمزی از آزادی و آزادگی به شمار مییر و افسانهیادگار ارتباط آن با ناهید است که در اساط
از قبیل: راستین، بلن پا  شعر و ادب فارسی، صفات بسیاری  د، سرفراز، سرکش، تازه، جوان، نوخاسته، 

 ( 461اند.« )همان: برجای، پایدار و ... برای سرو آمده

به نقوش دیوارۀ  از شاخص          باید  آپادانا در تخت جمشید ترین کاربردهای سرو  پلکان کاخ  شرقی 
می  دیده  سروها  از  ردیفی  اینجا  در  کرد.  از  اشاره  پلکان  شیب  طول  در  که  امتداد  شوند  بالا  به  پایین 

عنوان درختی مقدس بوده   اند. سبز بودن دائمی سرو یکی از دلایل انتخاب آن نزد انسان کهن بهیافته
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توان در داستان سرو کاشمر یافت. همچنین براساس  سرو را میترین روایات از مقام قدسی  است. قدیم
شتاسب شد با خود سه چیز همراه داشت؛  روایت کتاب وجرکرد دینی، »زرتشت به هنگامی که به نزد گ

ارتباط نیست.  به هر  کراسۀ اوستا، آتش بُرزین مهر و درخت سرو. که گویا این سرو با سرو کاشمر بی
را باید همچون عملی مقدس تلقی کرد و رمزی از پیوستگی دین با آبادانی.  تقدیر، کاشتن درخت سرو  

ته است که اعتدال بهاری آن آغاز شکوفایی طبیعت است و  از این طریق، سرو با خورشید هم ارتباط یاف
س ایرانیان به شمار می  رود نوروز بوده جایی درخور  طبعاً در تخت جمشید که جشنگاه باستانی و مقد 

 (144-143:  1388ده است.« )ادب پهلوانی، پیدا کر

 انار 

مقدس از  ایانار  میان  در  امروز  تا  را  خود  س  تقد  و  است  درختان  تک ترین  و  است  داشته  نگاه  رانیان 
بندند.  ها، همواره مقدس است و به آن دخیل می ها و کوه ها و بر بالای تپهدرخت انار نزدیک، امامزاده
هایش و نیز برای رنگ، شکل غنچه و گل آن که مانند آتشدان است، همیشه  انار، برای رنگ سبز تند برگ

می  نمایندۀ  تقدیس  انار،  »پردانگی  است.  آناهیتا  شده  باروری  از  نمادی  و  است  باروری  و  برکت 
نخل( می  )برگ  پالمت  برگ  داخل  در  انار،  میوۀ  اما  است.  شرق  هنر  در  تزئینی  نماد  یک  انار  باشد. 

ساسانی   دورۀ  پالمتمختص  دورۀ  اواخر  در  و  در  است  بال  جفت  یک  صورت  به  شده،  شکافته  های 
 ( 204: 1386بۀ روحانی دارد.« )احمدی دزفولی ، خیزی است و جنآیند که نماد باروری و حاصلمی 

 نخل 

قدیمی  عنوان  به  خرما  درخت  بین از  در  آن  کاشت  که  شده  برده  نام  مردم  اشتغال  و  ارتزاق  منبع  ترین 
به  النهرین مربو ناحیه درخت خرما   300ط  این  برای مردم  بوده و هنوز هم  از میلاد مسیح  پیش  سال 

 شود. درخت زندگی محسوب می 

افتیم. » این مناظره با توصیف کوتاهی از یک درخت،  با نام نخل یاد مناظرۀ معروف آسوریک می         
ا چیستان،  یا  معما  شکل  به  شود،  برده  نام  آن  از  صراحتاً  آنکه  میبی  آغاز  شاعر  زبان  این  ز  با  شود. 
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پی می یا خواننده  فوائتوصیف شنونده  آنگاه نخل خود  است.  منظور درخت نخل  که  را برد  د خویش 
برمی بز  آن  برای  الیاف  و  برگ  یا  از چوب  ابزارهایی که  یا  دارد  بر  در  آن  میوۀ  فوائدی که  مانند  شمارد، 

می برمیساخته  معارضه  به  او  با  بز  میخیزد  شود.  استهزا  و  تحقیر  را  او  مانند  و  را  خود  فوائد  و  کند 
می خوراک  درست  او  شیر  از  که  اهایی  شیر  که  کاربردی  یا  نیز کنند  و  دارد  زرتشتی  دینی  مراسم  در  و 

اندام  از  که  میابزارهایی  و...  روده  پشم،  پوست،  مانند:  او  برمیهای  زعم  سازند،  به  سرانجام  شمارد. 
   شود.شاعر بز پیروز می

و             )زرتشتیان  مختلف  دینی  جامعۀ  دو  میان  معارضۀ  دهندۀ  نشان  مفاخره  این  برخی  نظر  به 
ی بز نمایندۀ دین زرتشتی و نخل نمایندۀ دین کفرآمیز آشوری و بابلی است که در آشوریان( است، یعن

ی از تضاد میان  اآن، آیین پرستشِ درخت نقش مهمی داشته است. اما بعضی دیگر این معارضه را جلوه 
ی بر کشاورزی، که نخل نماد آن است، دانسته   اند. زندگی دامداری، که بز نماد آن است، با زندگی متک 

گیرد. در حقیقت هایی است که مورد استفاده انسان قرار میدرخت خرما معرف و نماد همه روییدنی
ها و تضادهایی است که بین دو  تلاش   ها، ها، ررقابتاین مناظره و مفاخرۀ رمزی، نمایانگر ستیزه جویی

 ( 257-256: 1376شیوۀ زندگی مبتنی بر دامداری و کشاورزی وجود دارد.« )تفضلی،  

 نیلوفر 

ها و گیاهانی است که در فارسی گل آبزاد یا گل  نیلوفر یا پیچک و یا لوتوس نام همگانی یک گروه از گل
باشد، در میان اند: بوی او خشک  در خواص آن گفتهشوند.  زندگی و آفرینش و یا نیلوفر آبی نامیده می 

 آبِ ایستاده روید، اگر در سایه خشک کنند و در آتش اندازند، نسوزد، خواب آورد و درد را ساکن کند. 

های بزرگ آفرینش و ایزدان و ایزدبانوان معروف هند  در اساطیر کهن هندی، نیلوفر یکی از نشانه           
است و در دست چهارم او نیلوفری به نام »پدمه«  ت. مثلًا نیلوفر نشانۀ خاص ویشنو رفته اسبه شمار می

 قرار دارد. 

رفته و ناهید تصور اصلی مادینۀ هستی در  در اساطیر کهن ایرانی، نیلوفر گل ناهید به شمار می            
باستان   هندیان  معتقدات  با  جهاتی  از  که  است  بوده  قدیم  ایران  دینی  )یاحقی،  روایات  است.  مشابه 
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م    گل  ( 840:  1386 آفرینش و خلوص تجس  مادینۀ هستی،  از  ایران و هند تصویری  نیلوفر در اساطیر 
یافته است. نکته مشترک این نماد در ایران و هند به خاطر جنبه معمار گونه این نقش است. البته در هنر  

ایران  شود؛ در صورتی که در ری تصویر میهند این گیاه بیشتر در بناهای سنگی، زیر پای خدایان اساطی
 این سمبل به صورت نقوش برجسته به نمایش درآمده است.

آب              در  که  زردشت  فر   یا  تخمه  نگهداری  جای  را  آبی)لوتوس(  نیلوفر  ایران،  کهن  روایات  در 
آیین مهر پیوستگی نزدیک میشد مینگهداری می با  اینرو نیلوفر  از  . »این نیلوفر که در یابددانستند و 
هن  می یادگارهای  دیده  فراوان  بودایی  اینگونه  ری  جهت،  همین  به  و  شده  تصور  بودایی  نمادی  شود 

(   64/3:  1356شود.« )پورداوود،  اند، درحالی که به آیین مهر مربوط مییادگارها را از آیین بودا پنداشته
نیلوفر،  ای یافته است  ها موقعیت ویژه گل  »در ادبیات فارسی که از جهت زیبایی شناسی و ذوق هنریِ 

آب در  زیبا که  کبود  گل  به عنوان یک  فرهنگی  ها میهم  و  تاریخی  پشتوانۀ عظیم  دلیل  به  هم  و  روید 
آفرینی خیال  و  گرفته  قرار  ه  توج  مورد  )یاحقی،  خویش  است.«  شده  پیدا  آن  با  ارتباط  در  زیادی  های 

1386 :841 ) 

 شویم:  رشید را متذکر میهای ارتباط نیلوفر با خواز جنبه در اینجا برخی           

آیینمشخص و  نیلوفر  پیوند  که  نقشی  میترین  نشان  آشکارا  را  خورشیدی  دورۀ  های  به  مربوط  دهد 
آن سنگ و  است  نیلوفر  نگاره ساسانی  گل  روی  بر  مهر  آن  در  که  بستان  در طاق  است  مهر  ایزد  از  ای 

ای است که موبد موبدان در خوانچه  ربوط به جشن مهرگان هم مرسوم بودههای مایستاده است. در آیین
نهاد. گویا پیوند یافتن نیلوفر با خورشید یا وضعیت طبیعی آورد گل نیلوفر می که روز جشن نزد شاه می 

شکفد و با غروب آفتاب  کند و می آن بی ارتباط نبوده است زیرا گل نیلوفر با آفتاب از آب سر بیرون می 
آبی همروبسته میف نیلوفر  این  شود. نقش  از  پیش  چون دیگر نمادهای گیاهی عهد هخامنشی در هنر 

 شود. عهد نیز سابقه دارد و از جمله در آثار هنر ایلامی دیده می

آتش بستگی          با خورشید و  نیز  باستان  ادبیات دینی هند  در  نیلوفر  الله مجتبایی گل  فتح  به عقیدۀ 
ک »این  و  نقوش عهد هخامنشی میدارد  برخی  در  در یک  بیه  نشسته درحالی که  تختی  بر  نیم که شاه 
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می است،  گرفته  نیلوفر  گل  دیگر  دست  در  و  شاهی  عصای  شاه  دست  مطلق  اقتدار  جنبۀ  دو  به  تواند 
( دکتر خالقی  146:  1388)عصا( و دین یاری و عدالت او )نیلوفر( اشاره داشته باشد.« )مؤذن جامی،  

داند و در اشاره به برخی نقوش تخت جمشید  منشیان« میلًا نیلوفر را »نشان خانوادگی هخامطلق اصو
اند آن را  که در آن گروهی ار نژادگان پارسی و مادی درحال رفتن به بار شاهی گل نیلوفر به دست گرفته

 (18: 1372داند.« )خالقی مطلق، دلیل خویشاوند بودن این گروه با پادشاه می

 

 یری نتیجه گ

بنیادی از  یکی  ی  ترین، عگیاهان  تجل  پارسی  هنر  در  ایران هستند.  در  الگوها  ناصر شکل بخشی کهن 
توان به وفور نظاره گر شد، به همین منظور ، تلاش شد،  عناصر مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی را می

، عناصر موجود در ترینهرچند اندک در این پژوهش، به بررسی گیاه و جانور به عنوان یکی از مقدس
 رداخته شود.  هنر کهن پارسی پ

ویژه        ت  اهمی  باستان  ادیان مختلفِ  و  آیین  در  و جانوران  به دلایل  گیاهان  آنها  از  برخی  و  داشته  ای 
س و اسطوره  ها  اند که برگرفته از اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی انسانای یافتهمختلف جایگاه مقد 

آ بر  بر اساس همین ویژگیبوده و علاوه  تأثیر بسزایی داشته است.  نیز  آنها  ها، در هنر هر  ن در زندگی 
ت ویژه دورانی بازتاب یافته ای برخوردار بوده و مورد اند. در ایران باستان نیز شماری از گیاهان از اهمی 

می شمرده  احترام  و  س  هنرتقد  که  دورۀ هخامنشیان  در  نخست  منسجم  شدند.  به سبکی  دست    ایران 
یافت و بر اساس تعالیم زرتشت و باورهای اعتقادی، نمادهای گیاهی در هنر آنها نمود فراوانی پیدا کرد.  

های گیاهی را همچنان  دانستند، این نمادها و اسطوره ساسانیان نیز که خود را وارث هنر هخامنشی می
 ند. در آثار هنریِ مختلف خود نشان داده و حفظ کرد 

نق       مهمترین مایهشمهمترین  و  گاو است  و  بز، شیر، گراز، اسب، سیمرغ  از:  های جانوری عبارتند 
 های گیاهی عبارتند از: سرو، انار، نخل، نیلوفر است. نقش مایه
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